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دیباچه

انســان در طول تاریخ، تمامِ همتش پاســخ به نیازهایش بوده، چرا که انســان 

ذاتا موجودی نیازمند آفریده شده‌است. خطر مهلکی که در کمین انسان است، 

از یک ســو تشخیص نادرست نیازهایش است و از سوی‌دیگر تجویز پاسخ‌های 

نادرســت بــه ایــن نیازها. ارمغــان انبیا الهــی برای عبــور دادن انســان‌ها از این 

گردنــه‌ی پرخطر، چیزی نیســت مگر تعالیمی از جنس وحــی الهی؛ قرآن‌کریم آن 

تحفۀ گران‌بهایِ بی‌نظیرِ شــفابخشِ هدایت‌کننده‌ای است که بواسطه حضرت 

محمد؟صل؟ از طرف خدای‌متعال برای انســان فرستاده‌شده‌اســت. انسان به 

سرمنزل آرامش، اطمینان و رضایت‌مندی در این دنیا نمی‌رسد مگر به واسطۀ 

استمداد و بهره‌مندی عملی از این کتاب با عظمت.

مهم‌ترین عامل عدم بهره‌مندی انســان‌ها از قرآن، طغیان‌گریِ آنان اســت. 

طغیانی که ریشه در احساس بی‌نیازی انسان از خداوند دارد. آری؛ انسان گمان 

می‌کنــد بی‌نیاز اســت؟! و عقل و تــوان خودش جهت مدیریــت حیات دنیوی و 

اخروی‌اش کافی اســت، اما این گمان باطل اســت و مایۀ تباهی و بدبختی‌اش 

در دنیا و آخرت می‌شود.
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تنها، ســخن خدای‌متعال اســت که می‌تواند قلب انســان سرکش را تسخیر 

کنــد و او را نســبت به خداونــد و فرامینش متواضع و خاشــع نماید و درنهایت 

او را به بندگی خدای واحد درآورد و از قید‌‌و‌بند سایر ناخدایانِ خدانما برهاند.

قرآن‌کریم، حقایقی را به انســان تعلیم می‌دهد که انسانِ قرن بیست‌و‌یکم، 

با وجود تمام پیشرفت‌های مادی بشری که به دست آورده است هیچ‌گاه توان 

و امــکان دانســتن آنهــا را نداشــته و ندارد، حقایقی که اگر برای انســان آشــکار 

شــود و به آنها عمل کند، ســبب قدرتمندی و رســتگاری‌اش می‌شود. لذا فقط 

کســانی می‌توانند از گمراهی آشــکار خارج شــوند و به‌ســوی تباهی نروند، که 

مورد تعلیم کتاب خدا قرار گرفته باشند. 

قــرآن، کتــاب حکیــم، کتــاب کریــم و کتــاب هدایتی اســت که هر‌کســی با آن 

نشست‌وبرخاســت نمایــد، بینایی او افزوده می‌شــود و قلب او بــه نور هدایت 

روشن و توانش برای پیمودن راه حق مضاعف می‌شود.

بهره‌مندی از قرآن، فقط با انس و ارتباط مداوم با این چشــمه نورانی است 

کــه محقق می‌شــود. حفظ قرآن شــاید جزو بهتریــن راهکارهــای ایجاد انس و 

ارتباط مداوم با قرآن‌کریم باشــد. حفظ قرآن اگر همراه با فهم و اســتفادۀ مکرر 

آیــات در زندگــی باشــد، می‌تواند بهانۀ انس بیشــتر ما با قرآن‌کریم شــود. باید 

تلاش شود تا حفظ قرآن‌کریم مقدمه جاری شدنِ قرآن در صحنه‌های گوناگون 

زندگی یکایک انسان‌ها شود.

طرح ملی »مســطورا« با هدف ترویج گفتمان »زندگی با آیه‌ها«، در راستای 

اقامــه جهاد تبییــن قرآنی و گفتمان‌ســازی و تبدیل مفاهیــم منتخب قرآنی به 

مســلمات فکری و رایج‌ترین افکار مشــترک بین همه‌ی قشرهای مردم و حفظ 

آیات کلیدی کتاب خدا از ماه مبارک امسال آغاز می‌گردد.
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این کتاب که پیش‌روی شماســت، دفتر اول از مجموعه کتاب‌های مسطورا 

اســت که در آن تلاش شــده ۳۰ فراز از قرآن‌کریم تبیین گردد تا به‌واســطۀ این 

تبیین‌گــری، اولا بــه واجب فوری، قطعی و نیاز حتمی کشــور یعنی جهاد تبیین 

پاســخ داده شــود و ثانیا انگیزه‌ی مضاعفی برای علاقه‌مندان جهت حفظ این 

آیات فراهم گردد. 

در دفتر اول با عنوان »نگاهی نو به زندگی«، پنج مفهوم کلیدی زندگی‌ســاز 

در نظــام اندیشــۀ اســامی با محوریــت آیات قــرآن تبیین شده‌اســت. این پنج 

مفهــوم عبارت اســت از: ایمــان، توحید، نبــوت، ولایت و معــاد. از این مفاهیم 

حیاتــی اولا بایــد تصویــر صحیحــی در ذهن و اندیشــۀ هر فرد و جامعه شــکل 

بگیــرد و ثانیاً نباید این مفاهیم، صرفــا ذهنی و بی‌فایده بوده، بلکه باید عامل 

حرکت و قیام فرد و جامعه باشند.

به‌منظــور تبیین دقیق این مفاهیــم و بیان امتــدادات اجتماعی آنها، کتاب 

شریف و گران‌سنگ »طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن« که بیانات استاد سید 

علی خامنه‌ای در رمضان‌المبارک سال ۱۳۵۳شمسی در مسجد کرامت مشهد 

است، پشتیبان و رهنمای کتاب حاضر قرار گرفته است.

ایــن کتاب از ســی فــراز قرآنی مرتبــط با آن پنج مفهوم زندگی‌ســاز تشــکیل 

شده‌است که هر فراز نیز در سه قسمت تبیین شده‌است: 

در قسمت اول، فراز محوری در بافت و سیاق آیات قبل و بعد خودش، عیناً 

به‌صورت یک صفحۀ مرســوم قرآن‌کریم آورده شده‌است تا زمینه و سیاق آیات 

به خوانندگان منتقل شود. 

در قسمت دوم، ترجمۀ‌ تدبری آن فراز بیان شده‌است. ترجمه‌ای که اولاً رسا 

و گویا و ثانیاً بر اساس فهم آیات قبل و بعدش باشد تا معنای دقیق‌تری از آیۀ 
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مدنظر به خوانندگان منتقل شود. این قسمت تحت نظارت علمی جناب آقای 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد ‌حاجی‌ابوالقاسم‌دولابی تدوین شده‌است.

در قســمت ســوم منبرک مناســب برای مخاطب نوجوان، جهت  تبیین این 

مفاهیم زندگی‌ســاز تدوین گردیده اســت. متنی متشــکل از اکثر مواد سخن و 

منبــر همراه با قلم تبلیغی روان مناســب برای نوجوان، مناســب ســخنرانی در 

جزءخوانی‌ها، جلسات قرآن، منابر مساجد، سخنرانی بین الصلاتین و فضاهای 

ویژه تبلیغی دیگر.

لازم بــه ذکر اســت از طریــق رمزینه‌هــای متعددی کــه در کتاب قــرار گرفته، 

محتواهای چندرســانه‌ای زیادی از جمله موشــن‌آبجکت، کلیپ تبیینی توســط 

اســاتید بزرگوار، آموزش حفظ و ... در دســترس شما مبلغین گرامی قرار گرفته 

است تا مسیر تبیین برای شما هموارتر گردد.

در پایــان، ایــن نوشــتار را به حضــرت زهرا، صدیقــه طاهره تقدیــم می‌کنیم 

و امیــدوارِ گوشه‌چشــمی از ســوی ایشــان هســتیم تــا ثبــات قــدم بیشــتری 

جهــت نقش‌آفرینــی در جهاد عظیــم این روزگار، کــه همان جهاد تبیین اســت، 

داشته‌باشیم.



فصل اول

گنج پنهان
دو رفیق جدانشدنی

ایمان مُفتی!
خدا سرِ قولش می‌ماند!

ایمان گزینشی ممنوع!
نور ابدی 





گنج پنهان

جزء ١

ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَبُٰ لََا رَيۡبَۛ فيِهِۛ هُدٗى لّلِۡمُتَّقِين
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﴿ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَبُٰ﴾ آن کتابی اســت ]که از ســمت خدای ‌بزرگ برای شــما انسان‌ها 
فرســتاده ‌شــده‌ اســت تــا بــر اســاس آن، زندگی دنیــوی ‌و ‌اخــروی خودتــان را 

مدیریــت کنیــد.[ ﴿لََا رَيۡــبَۛ فيِــهِۛ﴾ در آن کتــاب هیــچ شــک‌ و ‌تردیــدی وجود 

ندارد؛ ]زیرا هیچ ‌بشــری توان نوشــتن ‌و ‌آوردن چنین کتابــی را ندارد و تمامش 

از‌طرف خدای‌متعال نازل ‌شده‌ اســت.[ ﴿هُدٗى لّلِۡمُتَّقِيَن﴾ ]آن کتابِ باعظمت،[ 

هدایت‌کنندۀ انســان‌های باتقوا اســت که ]از گمراهی‌ها ‌و ‌تاریکی‌ها به‌ســمت 

خوشبختی‌ و‌ نور هدایت می‌کند. آنهایی که اهل سرکشی‌، ‌طغیان‌ و گناه باشند 

و احســاس بی‌نیــازی از هدایت‌های خدا کنند، از هدایت‌هــای آن کتاب، بی‌بهره 

خواهند ماند.[

https://mastura.ir/b1/1d
https://mastura.ir/b1/1e
https://mastura.ir/b1/1f
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ســــــرآغــــــاز بــــهــــتــــریــــن  تـــــــو  نــــــــــام  ــم بـــــاز؟ای  ــ ــن ــ ک کِـــــــی  بـــــی ‌نـــــــام تـــــو نــــامــــه 

فرارســیدن مــاه زیبــا و دوست‌‌داشــتنی رمضــان را خدمت همه شــما عزیزان 

دوست‌‌داشتنی تبریک عرض می‌کنم.

ــده اســت آمــ کــه بــهــار دل مــا  ــد  آمـ کــم‌‌شــدن فــاصــلــه‌‌هــا آمـــده اســتخــبــر  مـــژدۀ 

آمـــده اســت آمــده است1بـــاز از عـــرش خــداونــد نـــدا  بندگان مــاه خــدا، مــاه خــدا 

امیدوارم اولین هدیه خداوند در این ماه عزیز، فرج امام زمان؟عج؟، و دومین 

هدیه، ســامتی و طول عمر باعزت برای همه شــما عزیزان باشد تا ان‌شاءالله 

همیشــه در مســیر اهل‌بیت؟عهم؟ قدم بردارید و آینده‌‌ای درخشان برای اسلام و 

ایران عزیزمان بسازید.

همان‌‌طور که می‌‌دانید، رمضان ماهی اســت که خداوند ما را به مهمانی در 

آن دعــوت کرده و بــرای همه دعوت‌‌نامه فرســتاده اســت. دعوت‌‌‌نامه‌‌ای که از 

طــرف خداونــد و با زبان پیامبرش به ما رســیده و می‌فرماید: »ای بندگان خدا! 
همۀ شما دعوت شدید به مهمانی خدا«.2

دوســتان عزیز! کســی ما را دعوت کرده اســت که بزرگ‌ترین، ثروتمندترین، 

بخشــنده‌ترین، مهربان‌تریــن و عالم‌تریــن اســت. به همین دلیــل هم اصول و 

قوانینی را برای بهره‌بری بهتر ما از این ماه و کتاب آسمانی‌‌‌‌اش قرار داده است.

داده،  آمــوزش  مــا  بــه  خداونــد  کــه  اصولــی  ابتدایی‌‌تریــن  از  یکــی 

از  آیــه‌  دومیــن  در  مثــاً  می‌کنیــم.  قرائــت  کــه  اســت  آیاتــی  در  تدبّــر 

 ســوره بقــره، خداونــد می‌‌فرمایــد: ﴿ذَلٰـِـكَ ٱلۡكِتَـٰـبُ لََا رَيۡــبَۛ فيِــهِۛ هُــدٗى 

لّلِۡمُتَّقِيَن﴾. تا حالا شده به این آیه دقتی ویژه داشته باشیم که به چه معناست؟

1. امیر عظیمی.
«؛ )حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۰، ص۳۱۳، حدیث ۱۳۴۹۴(. ِ

ةِ الّلَّهَ
َ

ى ضِیَاف
َ
2. »دُعِیتُمْ فِیهِ إِل
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همان‌‌طــور کــه می‌دانیــد، قــرآن کتابی اســت که هیــچ شــکی در آن راه پیدا 

نمی‌‌کنــد؛ اما دوســتان عزیز! آیــا می‌دانید در زبان عربی، یکــی از معانی کتاب، 

»نامــه« اســت؟ در این آیــه خداونــد می‌فرمایــد: ﴿ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَـٰـبُ لََا رَيۡبَۛ فيِهِۛ 

هُدٗى لّلِۡمُتَّقِيَن﴾؛ یعنی این کتاب، نامه‌ای اســت از طرف خــدای متعال برای ما 
انسان‌ها.

به همین خاطر چند نکته درباره این نامه می‌‌خواهم به شما عرض کنم.

همان‌طور که می‌دانید، ما زمانی برای نامه نوشــتن دست‌به‌قلم می‌شویم 

که کار مهمی در نظرمان باشد، یا طرف مقابلمان برای ما خیلی ارزشمند باشد. 

بــرای همین خداوند هم دســت‌به‌کار شــده و نامه‌ای صمیمــی و از روی مهر و 

محبت به نام قرآن برای ما نوشــته اســت؛ نامه‌ای که خود خداوند می‌فرماید: 

﴿لََا رَيۡبَۛ فيِهِۛ﴾؛ یعنی هیچ شکی در آن نیست. یعنی اگر به محتوای نامه دقت 
نکنی و نخوانی، خودت ضرر خواهی کرد.

شــاید برایتــان جالب باشــد، اما داســتانی دراین‌‌بــاره وجود دارد کــه دقیقاً 

می‌تواند مرتبط با بحث ما باشد.

نقــل می‌کنند: مردی بود که خانواده‌اش او را خیلی دوســت داشــتند. مرد 

به‌خاطر وجود مشکلات مالی مجبور شد که برای کار به کشور دیگری مسافرت 

کند. پس از مدت کوتاهی، مرد اولین نامه را برای خانواده‌اش فرســتاد. همین 

که نامه به دســت آن‌ها رســید، به‌خاطر دلتنگی‌های فراوانی که داشــتند، نامه 

را اصــاً بــاز نکردنــد و فقط گریه کردند و به چشــمان خود می‌کشــیدند و نام و 

یــاد پدر را زنده می‌کردند. در نهایت هم نامه را بازنکرده روی طاقچه گذاشــتند 

تا همیشــه مقابل چشمشــان باشــد و هر زمان که دلشــان تنگ شــد، به نامه 

مراجعــه کننــد و دوباره یاد پدر بیفتند! نامه دوم و ســوم پــدر نیز پس از مدتی 
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رســید؛ اما خانــواده مرد آن‌ها را هم بدون بازکردن، بوســیدند و به ســر و روی 

خود کشیدند و روی طاقچه گذاشتند.

یکی دو سال بعد که پدر بازگشت، با صحنه‌ای عجیب روبه‌رو شد. همسرش 

مــرده بــود و به‌‌جز یکــی از فرزندانش، خبری از بقیــه نبود. ماجرا را که پرســید، 

متوجــه شــد که همســرش به‌خاطر بی‌پولــی از دنیــا رفته و دخترش با پســری 

لاابالی و نامرد ازدواج کرده و زندگی‌اش نابود شــده اســت. پسرش هم معتاد 

شــده بــود و خبــری از او نبود! پدر بــا تعجب رو به فرزندش کــرد و گفت: من در 

نامــه اول بــرای درمــان بیماری مادرتــان پول فرســتادم! فرزند گفــت: ما چون 

خیلی دلمان برای شــما تنگ شده بود، نتوانستیم نامه را باز کنیم و فقط گریه 

می‌کردیم و می‌بوسیدیم و... !

پــدر گفت: در نامــه دوم گفته بودم که خواهرتان نباید با فلان پســر ازدواج 

کند؛ چراکه او آدم به‌دردبخوری نیســت. در نامه سوم هم درباره برادرتان گفته 

بودم که نباید با فلانی دوســت شــود! فرزند همین‌طور که گریه می‌کرد، گفت: 

ما با نامه دوم و سوم نیز همان کاری را کردیم که با نامه اول کرده بودیم!

عزیزان من! این داستان، هم خنده‌دار است و هم گریه‌آور. هم باید خندید 

کــه این‌هــا دیگــر چــه آدم‌هایی بودنــد و هم بایــد گریه کــرد که متأســفانه این 

داستان واقعی زندگی ما نیز می‌باشد.

راه نشان دادم  ــا راه نــمــی‌‌دانــی!صد نامه فرستادم، صد  ــا نــامــه نــمــی‌‌خــوانــی، ی ی

خدای مهربان، بهترین برنامه‌ها را که شــبیه گنجی بی‌پایان و البته پنهان است 

برای ما فرستاده؛ اما ما چه برخوردی با آن داریم؟

برخی قرآن را فقط روی طاقچه می‌گذارند!

برخی قرآن را فقط در مسافرت می‌خوانند!

برخی قرآن را فقط برای مراسم ختم و سر قبر می‌خوانند!
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برخــی هــم قــرآن را فقــط بــر ســر ســفره عقــد می‌گذارنــد؛ آن‌‌هــم به‌خاطر 

آداب‌ورسوم قدیمی...!

بایــد توجــه داشــته باشــیم که بــرای بهره‌‌منــد شــدن از هدایت قــرآن، لازم 

بــه اســتفاده حداقلــی  و  زندگــی وارد شــود  بــه متــن  آن،  اســت دســتورات 

 ِ
 از قــرآن در مناســبات و مراســمات اکتفــا نشــود. قــرآن کریــم ﴿تبِۡيَنٰٗــا لّـِـلُّ

ءٖ﴾ اســت و در تمام عرصه‌‌ها هدایتگر اســت. در زندگی امروز ما که الگوها و  شََيۡ
نســخه‌‌های متفاوت و متعددی در عرصه‌‌های سیاســی و اجتماعی و فرهنگی 

وجود دارد، ما به یک برنامه جامع و هماهنگ نیاز داریم که مســائل را حل کند 

و آن، همان کتاب راهنمای خداوند یعنی قرآن است.

ــن قـــــــرآن هــــدایــــت مــی‌‌کــنــد ــ ــ ــنـــدقـــطـــعـــا ای مـــی‌‌کـ روایــــــــــــت  را  خــــــوبــــــان  راه 

جــــان! ــــان  ــان جــ ــــن  ک ــاز  ــ بـ را  دل  ــنــد1چــشــم  مــی‌‌ک ــــت  ــدای صــ دارد  ــن،  ــ کـ ــوش  ــ گـ

دوستان، می‌دانید مشــکل اصلی ما کجاست؟ مشکل اصلی این‌جاست که ما 

قرآن را کتاب راهنمای کاملی برای همه ابعاد زندگی‌مان نمی‌دانیم! برخی کتب 

روان‌شناســی غربــی را بر قرآن ترجیــح می‌دهند! برخی می‌گوینــد: ما بلدیم، یا 

هرچه بزرگ‌ترها بگویند، همان درســت اســت! حتی برخی قرآن را کتاب اخلاقی 

معرفــی می‌کننــد و معتقدنــد قــرآن بــه درد همــه امــور نمی‌خورد! ایــن افراد 

بی‌خبرند که:

لۡۡنـَـا عَلَيۡــكَ  اولاً خــود خداونــد در آیــه 89 ســوره نحــل می‌‌فرمایــد: ﴿وَنزََّ

ىٰ للِۡمُسۡــلمِِيَن﴾؛ و مــا این کتاب را  ءٖ وَهُدٗى وَرحَۡۡمَةٗ وَبشُۡۡرَ ِ شََيۡ
ٱلۡكِتَـٰـبَ تبِۡيَنٰٗا لّكُُِلّ

بــر تو نــازل کردیم که بیانگــر همه چیز، و مایــه هدایت و رحمت و بشــارت برای 

مسلمانان است.

1. حسین پورسلطانی.
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 القُرآنِ عَلى 
ُ

ضْل
َ

دوماً وجود نازنین رســول مهربانی‌ها؟صل؟ می‌فرمایند: »ف
قِه«؛ برتری قرآن بر ســایر ســخن‌ها و کلام‌ها 

ْ
ــكَلامِ كَفَضْــلِ الِلّه عَلــى خَل

ْ
ســائِرِ ال

مانند برتری خداوند بر مخلوقات است!1
بــه نظــر شــما اصــاً می‌تــوان خداونــد را بــا چیــزی مقایســه کــرد؟! اصــاً 
خداونــد کجــا و مابقــی عالم هســتی کجــا؟! همان‌طور کــه خــدا و مابقی عالم 
قابل‌مقایســه نیســتند، پیامبــر؟صل؟ می‌فرماینــد که قــرآن و دیگــر کلام‌ها نیز 

قابل‌قیاس نیستند.
حضرت امام خمینی؟رح؟ نیز در این باره می‌‌فرماید: »قرآن کریم در رأس همۀ 
مکاتب و تمام کتب اســت؛ حتی سایر‌‌‎ ‎کتب الهیه«.2 این یعنی نه‌‌تنها قرآن قابل 
قیاس با ســایر مخلوقات خداوند نیســت، بلکه بر بقیه کتب آسمانی هم برتری 

دارد و با هیچ کدام از آن‌ها نیز قابل مقایسه نیست.
در یــک جملــه اگــر بخواهیم ﴿ذَلٰـِـكَ ٱلۡكِتَبُٰ لََا رَيۡــبَۛ فيِهِۛ﴾ را معنــا کنیم، 
 ِ

می‌توانیم بگوییم: »قرآن، کتاب زندگی اســت«. حتی بالاتــر از این، ﴿تبِۡيَنٰٗا لّكُُِلّ
ءٖ﴾ یعنی قرآن كتابى جامع براى بيان همه نيازهاى جامعه است. شََيۡ

مقام معظم رهبری؟حفظ؟ در این باره می‌فرمایند:
گر آحاد بشر قواعد زندگی را با قرآن تطبیق  کتاب زندگی است. ا قرآن 
بکنند، سعادت دنیا و آخرت نصیب آن‌ها خواهد شد. مشکل ما این 
اســت کــه ایــن کار را نمی‌کنیم؛ مشــکل ما این اســت که مــا زندگی را با 
قواعد قرآن تطبیق نمی‌کنیم؛ مثل کســی که به پزشــک مراجعه می‌کند 
و نســخۀ پزشــک را می‌گیــرد، لکــن بــه آن نســخه عمــل نمی‌کنــد. ایــن 
مراجعۀ به پزشک، بدون عمل‌کردن به نسخه، اثری نخواهد داشت؛ 

امروز وضع ما این‌جوری است.3
1. ابطحی اصفهانی، جامع الاخبار و الآثار، كتاب القرآن، ج 1، ص 182.

2. صحیفه امام؟رح؟، ج3، ص218 )بیانات در تاریخ 6 / 7 / 56(.
: 3. بیانات در پایان محفل انس با قرآن کریم، 1399/2/6، دسترسی در

 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45426
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یعنی قرآن در جزئی‌ترین و ریزترین مســائل زندگی ما برنامه دارد. برخی اصرار 

دارنــد که قرآن را کنــار بگذارند؛ اما رهبر عزیز ما در جلســه یازدهم کتاب »طرح 

کلی اندیشــه اســامی در قــرآن«، آن هم در ســال 1353 یعنی قبــل از انقلاب 

درباره این موضوع می‌‌فرمایند:

كَقِطَعِ  كُيــمُ الفِتَنُ 
َ
پیغمبر خدا؟صل؟ فرموده اســت: »فَاِذَا التَبَسَــت عَل

كُيم بِالقُرآنِ«؛ آن روزی که فتنه‌ها مثل پاره‌های شبِ 
َ
يلِ المُظلِمِ فَعَل

َّ
الل

کِی اســت آن  ســیاه بر زندگی شــما ســایه بیفکند، بر شــما باد به قرآن! 
روز؟ فتنه‌هــای تاریــک مثل شــب را نمی‌بینیم؟! راه‌هــای عوضی را در 
مقابل چشم‌های نابینا و نزدیک‌بینمان مشاهده نمی‌کنیم؟! دزدان و 
غول‌ها و راهزن‌ها را از هر سویی و به هر شکلی، چشم بینا نمی‌بیند؟! 
کِــی اســت؟ بــرای وقتی که  کــرد؟ برای  کِــی بایــد بــه قرآن رجــوع  پــس 
امام‌زمــان عجّــل‌الله بیایــد؟! او کــه خــودش قــرآن ناطــق اســت. امروز 

که به قرآن باید مراجعه بکنیم! روزی است 
خلاصــه اینکــه بایــد بــه قــرآن مراجعــه کنیــم و بهتریــن بهره‌‌هــا را از آن ببریم. 

جالــب اســت بدانید قرآن همــان کاری را با ما می‌‌کند که بــاران با زمین می‌‌کند. 
همان‌‌طور که باران، زمین را زنده می‌‌کند، قرآن نیز ما را زنده می‌‌کند.1

 هامِدَةٌ 
ٌ

 النّاسِ كمَثَلِ الأرْضِ و الغَيثِ، بَينَما الأرضُ مَيّتَة
ُ

 القُرآنِ و مَثَل
ُ

1. پیامبــر اکــرم؟صل؟ فرمودند: »مَثَل
 حتّى تَبذُرَ 

َ
 الأودِيَة

ُ
 يُرسِــل

َ
 فتَهتَــزُّ و تَربُو، ثُمّ لا يَزال

َ
 الوابِل

ُ
يهــا الغَيــثَ فاهتَزّت، ثُمّ يُرسِــل

َ
 اللّهُ  عل

َ
إذ أرسَــل

 هذا 
ُ

جَ اللّهُ  مــا فيها مِــن زِينَتِها و مَعايِشِ النّــاسِ و البَهائمِ، و كذلــكَ فِعل وَ تَنبُــتَ و يَزهُــوَ نَباتُهــا، و يُخــرِ
القُــرآنِ بالنّــاسِ« ]متقــی هنــدی، كنزالعمّال، حدیث2457[؛ حكايــت قرآن و مردم، حكايــت زمين و باران 
اســت. درحال‌‌ىكه زمين مرده و خشــكيده اســت، ناگاه خداوند بر آن باران مى فرستد و زمين به جنبش 
درم‌‌ىآيد؛ ســپس باران‌‌‌هاى تند را فروم‌‌ىريزاند و زمين به جنبش درم‌‌ىآيد و رشــد م‌‌ىكند؛ آن‌‌گاه پشــت 
سر هم نهرها و دره‌‌ها را جارى مى سازد، تا آن كه زمين مى روياند و گياهانش باليدن م‌‌ىگيرند و خداوند 
آنچــه را كــه مايــه آراســتگى زميــن و خوراك مــردم و حيوانات اســت، از دل آن بيــرون مى آورد. قــرآن نيز با 

مردم چنين م‌‌ىكند.
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دوستان، امروز گفتیم که: 

اولاً قرآن کتابی است جامع، کامل و عالی که باید با آن زندگی کنیم. 

دومــا برتری قرآن بر ســایر کلام‌ها ماننــد برتری خداوند بــر همه موجودات 

است که اصلاً قابل‌مقایسه نیست. 

ســوماً راه استفاده‌ از این نامه خدا، بازکردن و خواندن و فهمیدن آن است 

که در قرآن به »تدبّر« تعبیر شده است.

در این ماه قصد داریم که بر ســر ســفره این نامه الهی بنشینیم و از مطالب 

قــرآن بهره ببریم. بــه همین دلیل قصد داریم از همان کتابی که شــامل بیانات 

مقام معظم رهبری؟حفظ؟ در قبل از انقلاب است صحبت کنیم؛ یعنی کتاب »طرح 

کلی اندیشه اسلامی در قرآن«.

امــا قبــل از اینکه این جلســه را تمام کنیــم و با توجه به مطالبــی که گفتیم، 

بیایید با خدای خودمان عهد ببندیم که در این ماه که ماه قرآن است، همیشه 

یک قرآن جیبی به همراه داشــته باشیم تا ان‌شاءالله این کار پس از ماه مبارک 

نیز ادامه پیدا کند.

بارالهــا! بــه حــق قــرآن، مــا را اهل تــاوت، قرائــت و تدبــر در قرآن قــرار بده؛ 

الهی آمین!

پروردگارا! به رهبر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ ســامتی و طول عمر 

باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!

شادی دل حضرات معصومین؟عهم؟ خصوصاً پیامبر گرامی اسلام؟صل؟ بلند 

صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�



دو رفیق جدانشدنی

جزء ۲

وْلَٰٓئكَِ يرَجُۡونَ 
ُ
ِ أ ِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَٰدُواْ فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ ِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذَّ إنَِّ ٱلَّذَّ

ُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ِۚ وَٱللَّهَّ رحَۡۡمَتَ ٱللَّهَّ

بقره 218

https://mastura.ir/b1/2a
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ِيــنَ ءَامَنُواْ﴾ قطعاً آن کســانی کــه ایمان‌آوردند؛ ]یعنی ایمــان قلبی و  ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ
باطنی آوردند و به خدا در هر شــرایطی اعتماد کرده و باورشــان را حفظ کردند[ 

ِينَ هَاجَرُواْ﴾ و آن کســانی که هجرت کردند؛ ]یعنی ایمانشــان صرفاً یک  ﴿وَٱلَّذَّ
اعتقــاد قلبی نبود، بلکه به عمل تبدیل شــد[ ﴿وَجَهَٰدُواْ فِِي سَــبيِلِ﴾ ]و در یک 

وْلَٰٓئكَِ 
ُ
کلام،[ آن مؤمنانی که اهل مبارزۀ خســتگی‌ناپذیر در راه خدا باشــند؛ ﴿أ

ُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾ آن مؤمنان، باید انتظار رحمت ازســوی  ِۚ وَٱللَّهَّ يرَجُۡونَ رحَۡۡمـَـتَ ٱللَّهَّ
خدای‌متعال را داشــته ‌باشند؛ همان خدایی که بسیار آمرزنده و مهربان است. 

]رحمت خدا نصیب کسانی می‌شود که علاوه‌ بر ادعای ایمان قلبی، اهل عمل 

بر اساس ایمانشان هم باشند.[

https://mastura.ir/b1/2d
https://mastura.ir/b1/2e
https://mastura.ir/b1/2f
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ســــــرآغــــــاز بــــهــــتــــریــــن  تـــــــو  نــــــــــام  ــاز؟ای  ــ کـــنـــم بـ کِــــــی  ــی‌ نــــــام تــــــو، نــــامــــه  ــ بـ

مجدداً تبریک عرض می‌کنم فرارســیدن ماه دوست‌‌داشتنی رمضان را خدمت 

همه شما عزیزان قرآنی. امیدوارم بتوانیم در این ماه مبارک، سر سفره پربرکت 

قرآن بنشینیم و بهترین بهره‌‌‌ها را از قرآن ببریم.

دیــروز گفتیــم که چون این ماه، ماه قرآن اســت و قرار اســت ما ســر ســفره 

این هدیه الهی بنشــینیم، به همین خاطر مبنای همه جلســات‌مان را قرآن قرار 

می‌‌دهیم.

آیــه‌ای که امروز قرار اســت دربــاره آن گفت‌وگو کنیم، آیه 218 ســوره مبارکه 

ِينَ هَاجَرُواْ  ِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذَّ بقره است. خدای متعال در این آیه‌‌‌ می‌‌فرماید: ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

ُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾. ِۚ وَٱللَّهَّ وْلَٰٓئكَِ يرَجُۡونَ رحَۡۡمَتَ ٱللَّهَّ
ُ
ِ أ وَجَهَٰدُواْ فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ

خداوند در این آیه می‌‌فرماید: »کسانی که ایمان آورده و کسانی که هجرت 

کــرده و در راه خــدا جهــاد نموده‌انــد، آن‌هــا امیــد به رحمــت پــروردگار دارند و 

خداوند آمرزنده و مهربان است«.

در جلســه قبل گفتیم که در این ماه قصد داریم بر ســرِ سفره این نامه الهی 

بنشــینیم و از مطالــب قــرآن بهره ببریم. بــه همین خاطــر می‌خواهیم از همان 

کتــاب که حاوی بیانات مقــام معظم رهبری؟حفظ؟ در قبــل از انقلاب بود، صحبت 

کنیم؛ یعنی کتاب »طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن«.

حضرت آقا درباره این آیه می‌‌فرمایند:

 
ً
مســئله این اســت که ایمان بر طبق فرهنگِ غیرِقابل تردید قرآن صرفا
، و باور مربوط  یک امر قلبی نیســت. درســت است که ایمان یعنی باور
اســت بــه دل، امــا قرآن هر بــاوری را، هر ایمانی را قبــول و پذیرش و به 
رسمیت نمی‌شناسد. ایمان مجرد، ایمان قلبی خشک و خالی، ایمانی 



31

که در جوارح و اعضای مؤمن شــعاعش مشــهود نیست، این ایمان از 
نظر اسلام ارزشمند نیست.1

اگــر بخواهیم خیلی ســاده و خودمانی این بحث آقــا را ترجمه کنیم، می‌‌توانیم 

این‌گونه بگوییم:

قــرآن، ایمــان به‌‌تنهایــی را قبــول نــدارد و هر کس کــه ادعای مؤمــن بودن 

می‌‌کند، اما هیچ عملی انجام نمی‌‌دهد را قبول ندارد. از نظر قرآن ایمان بدون 

عمــل به هیــچ دردی نمی‌خورد و کســی می‌‌تواند ادعای مؤمن بــودن کند که 

همــراه بــا ایمان، اهل عمــل کردن هم باشــد. حضــرت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 

دراین‌‌باره می‌‌فرمایند:

مــانِ وَ رَفيقانِ لا يَفْتَرِقــانِ«؛ ایمان و عمل دو 
َ
 أخَــوَانِ تَوْأ

ُ
»الإيمــانُ والعَمل

بــرادر همزاد و دو رفيق جداناشــدن‌ىاند.2 یعنی ایمان و عمل همیشــه در کنار 

هم هستند و به‌‌تنهایی به هیچ دردی نمی‌‌خورند.

به نظر شــما اگر کسی زمین کشاورزی خوبی داشته باشد، اما هیچ بذری در 

آن نکارد، آیا این زمین حاصلی خواهد داشــت؟! یا اگر کســی بذر خوبی داشــته 

باشد، اما زمین مناسبی که در آن بکارد را نداشته باشد، آیا این بذرها به‌‌تنهایی 

برای او ثمری خواهد داشــت؟! قطعاً نه زمین و نه بذر به‌‌تنهایی به هیچ دردی 

نخواهند خورد.

یا تصور کنید در اتاق تاریکی هستید و هیچ چیز را نمی‌‌توانید ببینید. در این 

تاریکی چند لامپ پرنور هم دارید، اما از آن‌ها اســتفاده نمی‌‌کنید؛ به نظر شــما 

الآن کارایی این لامپ‌‌‌ها چیست؟ اصلاً لامپی که وصل نباشد به درد اتاق تاریک 

می‌‌خورد؟ مطمئناً خیر.

https://manviat.ir/iman4 : ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، )جلسه چهارم(، دسترسی در 1. طر
2. آمدی، غرر الحكم، حدیث 2094.
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یــا فکر کنید که در میدان جنگ هســتید و اســلحه‌‌‌ای قوی بــا خود دارید که 

هیچ فشــنگی ندارد؛ خب این اســلحه به چه دردی می‌‌خورد؟! یا برعکس، شما 

یــک جعبه مهمّات با خود برده‌‌اید، امــا تفنگتان را فراموش کرده‌‌اید که با خود 

ببرید! آیا این فشــنگ‌‌ها کارایی دارند؟! روشــن اســت که تفنگ بدون فشــنگ و 

فشنگ بدون اسلحه، به هیچ دردی نمی‌‌خورد.

دوستان من! ایمان بدون عمل نیز دقیقاً مانند همین مثال‌‌‌هایی است که 

زدیــم. ایمان و عمل، هرکــدام به‌‌تنهایی نه‌‌تنها بــه درد نمی‌‌خورند، بلکه گاهی 

ِينَ  يُّهَا ٱلَّذَّ
َ
أ مضر هم هســتند. بــه همین خاطر خداوند در قرآن می‌‌فرمایــد: ﴿يَٰٓ

ءاَمَنُوآْ ءاَمِنُواْ﴾؛1 ای کســانی که ایمان آورده‌‌اید، ایمان بیاورید. یعنی ای کسانی 
که ادعای مؤمن بودن دارید، صرف ایمان داشتن به‌تنهایی کارایی ندارد و باید 

﴿آمِنُواْ﴾ را هم داشــته باشــید. یعنی باید ایمان حقیقی داشته باشید و ایمان 
حقیقی امکان‌‌‌پذیر نیست، مگر اینکه همراه با عمل باشد.

اجازه بدهید سؤالی را مطرح کنم: چرا ایمان بدون عمل بی‌ارزش است؟

اگر بخواهیم پاسخ ساده‌ای بدهیم، این مثال را می‌‌توانیم ذکر کنیم: 

ایمــان و عمل مانند نخ و ســوزن هســتند و زمانــی کارایی دارنــد که به هم 

متصل شــوند. با جدا بودن نخ و ســوزن، هیچ چیزی دوخته نخواهد شــد. به 

همیــن خاطر اســت که قرآن همواره ایمان را در کنار عمــل صالح ذکر می‌‌کند و 

لٰحَِتِٰ﴾؛2 یعنی هم ایمان داشــته باشید و هم  می‌‌فرماید: ﴿ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّ

عمل صالح انجام دهید.

دوستان! نکته بسیار مهمی که باید بدانیم این است که ایمان باید خروجی 

داشــته باشــد. نمی‌‌شــود ما دیندار باشــیم، اما هیچ اثری از آن در جامعه بروز 

1. نساء، 136.
2. لقمان، 8.
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نداشــته باشــد. خروجــی ایمــان باید به چشــم بیایــد و پنهانی بــودن آن جای 
تعجب دارد.

دوســتان، ایمــان بــدون عمــل، مثل عطری اســت که شــما داخــل جیبتان 
گذاشته‌‌اید و هرگز از آن استفاده نمی‌‌کنید. در نظر بگیرید یک عطر درجه یک و 
البته درمانگر به شما هدیه می‌‌دهند، اما شما فقط داخل جیبتان می‌‌گذارید و 
هرگز از آن استفاده‌ نمی‌کنید. به نظر شما آیا این عطر درمانگر است؟! آیا رایحه 
خوش عطر به مشــام کسی می‌‌رسد؟ قطعاً خیر. باید عطر را به تن و لباسمان 
بزنیم تا هم دردمان درمان گردد و هم بوی خوشــش در همه‌‌جا پراکنده شــود 

و علاوه بر خودمان، دیگران نیز از آن نصیب و بهره‌‌‌ای ببرند.
ایمان نیز شــبیه همان عطر خوشــبو و درمانگر اســت که باید در زندگی ما 

ساری و جاری شود.
به خاطر داشتن ایمان، گاهی باید از شهری به شهری دیگر سفر کرد؛

گاهی باید از شغل و مقامی کناره‌‌گیری کرد؛
گاهی باید رفاقتی را با شخصی به هم زد؛

گاهی باید از کانال یا گروهی خارج شد.
نمی‌شــود ایمــان داشــت، ولی عضــو کانال‌‌‌ها و ســایت‌های نامربــوط بود. 
نمی‌شــود مدعی مؤمن بودن باشــیم، اما رفیق ناباب داشــته باشــیم. ایمان 
بایــد خروجی داشــته باشــد؛ نــه اینکه فقط از تــه دل مؤمن باشــیم و در عمل 

هیچ. مقام معظم رهبری در کتاب »طرح کلی اندیشه اسلامی« می‌‌فرمایند:
مــن می‌گویــم ایمانی که فقط در دل بماند، می‌پوســد و می‌خشــکد... 
ایمانی که در دل می‌ماند و به دســت‌‌وپا و چشــم‌‌وگوش و مغز و اعضا 
و جــوارح و زندگــی و نیروهــا و انرژی‌های ما نمی‌رســد، آن ایمان از نظر 

فرهنگ قرآنی ارزشمند نیست.1
ح کلی اندیشه اسلامی، ص 99. 1. طر
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دوستان قرآنی من! همیشــه یادمان باشد که ایمان، تعهدآفرین است. برخی 

افــراد را احتمــالا دیده‌‌اید که ادعای مذهبی بودن و مســجدی بودن دارند، اما 

برخی شــب‌‌‌ها همه چیز را فراموش می‌‌کنند. از نظر این افراد، جشــن عروســی 

غ‌‌التحصیلی هم فقط یک شــب اســت! جشن  فقط یک شــب اســت! جشــن فار

تولد و... باقی ایام هم فقط یک شب است!

آخرین بحث امروز ما یک ســؤال اســت که اگر کسی گفت: »دلت پاک باشه« 

چه پاسخی باید به او بدهیم؟

همان‌طور که گفتیم، اگر کســی گفت دل مهم اســت، اول باید به او بگوییم 

که قرآن این مســیر را قبول ندارد و اگر فقط دلِ پاک مهم بود، خداوند در قرآن 

می‌فرمــود: ﴿آمِنوا﴾ و دیگر هیچ! امــا خداوند فرموده اســت: ﴿ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ 

لٰحَِتِٰ﴾؛ یعنی هم دلت باید پاک باشد و هم عملت درست باشد. ٱلصَّ
فکــر کنید به مهمانی مهمی رفته‌‌اید و شــربت خیلی گوارایی را در یک آفتابه 

نو و تمیز ریخته باشــند! چه کســی حاضر اســت از این شــربت بخــورد؟! نه‌‌تنها 

نمی‌‌خوریم، بلکه ناراحت هم می‌‌شــویم. اما او به ما می‌‌گوید: دلت پاک باشد! 

نیت من مهم است که شربت خوبی را در آفتابه‌‌‌ای تمیز ریخته‌‌ام! این کار دقیقاً 

حکایت کسی است که می‌گوید: »دلت پاک باشه!«

موضوع بحث ما در این جلسه، ایمان و عمل بود و گفتیم: 

ایمــان و عمــل، دو بــرادر همزاد و دو رفيــق جداناشــدنی‌اند؛ یعنی ایمان و 

عمــل همیشــه در کنــار هــم هســتند و به‌‌تنهایــی بــه هیــچ دردی نمی‌‌خورند. 

لٰحَِتِٰ﴾. خداوند هم در قرآن می‌‌فرماید: ﴿ءاَمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّ

بــرای اینکــه از ســفره قرآن هــم بی‌بهــره نمانیــم و خودمان هــم اهل عمل 

شــویم، بیاییــد این کار را به صــورت روزانه انجام دهیــم: روزی یک صفحه قرآن 

بخوانیم یا هر روز زیارت عاشورا بخوانیم و به امام زمانمان هدیه بدهیم.
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بارالها! به حق قرآن، ما را اهل عمل به دین و قرآنت قرار بده؛ الهی آمین!

پروردگارا! به رهبر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ ســامتی و طول عمر 

باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!

شــادی دل ائمۀ اطهار؟عهم؟ خصوصاً وجــود نازنین امیر بیان و کلام، حضرت 

علی؟ع؟ بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج
ّ

لِ مُحَمَ
آ

دٍ وَ �
ّ

ى مُحَمَ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�





ایمان مُفتی!

جزء ۳

 ِ بّهِِۦ وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ كُُلٌّ ءَامَنَ بٱِللَّهَّ نزِلَ إلََِيۡهِ مِن رَّ
ُ
ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بمَِآ أ

حَدٖ مِّن رُّسُلهِِۚۦ وَقَالوُاْ سَمِعۡنَا 
َ
قُ بَيۡۡنَ أ َمَلَٰٓئكَِتهِِۦ وَكُتُبهِِۦ وَرُسُلهِِۦ لََا نُفَرِّ

طَعۡنَاۖ غُفۡرَانكََ رَبَّنَا وَإِلََيۡكَ ٱلمَۡصِيُر
َ
وَأ

بقره 285
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بّهِِۦ﴾ رسول‌الله ]خود نیز به ‌عنوان رهبر،[ به  نزِلَ إلََِيۡهِ مِن رَّ
ُ
﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بمَِآ أ

آنچه بر او ازسوی پروردگارش نازل‌شده، ایمان و اعتماد کامل دارد. ﴿وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ 

ِ وَمَلَٰٓئكَِتهِِۦ وَكُتُبهِِۦ وَرُسُــلهِِۦ﴾ و مؤمنان هم، مانند رســول‌الله  كُُلٌّ ءَامَــنَ بٱِللَّهَّ
ایمــان دارنــد، همۀ مؤمنان به خــدا و ملائکه‌اش و کتاب‌هایــش و پیامبرانش 

﴾ ]و براســاس ايمان استوارشــان  ۚۦ حَدٖ مِّن رُّسُــلهِِ
َ
قُ بَيۡۡنَ أ ایمان دارند. ﴿لََا نُفَرِّ

گفتنــد:[ میــان هیچ‌یک از پیامبرانش فــرق نمی‌گذاریم، ]همــۀ پیامبران در یک 

مسیرند و اتفاقاً سخن ما به پیروان دیگر پیامبران این است که از مسیر پیامبر 

خودتان منحرف شده‌اید؛ بیایید با هم، مسیر صحیح پیامبران را ادامه دهیم.[ 

طَعۡنَاۖ﴾ و مؤمنــان گفتند: به‌ گوش‌ جان شــنیدیم و آگاهانه 
َ
﴿وَقَالوُاْ سَــمِعۡنَا وَأ

فهمیدیم و اطاعت کردیم؛ ﴿غُفۡرَانكََ رَبَّنَا﴾ پروردگارا، آمرزش تو را خواســتاریم 

﴿وَإِلََيۡكَ ٱلمَۡصِيُر﴾ و سرانجامِ همه، به ‌سوی توست.

https://mastura.ir/b1/3d
https://mastura.ir/b1/3e
https://mastura.ir/b1/3f
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ســــــرآغــــــاز بــــهــــتــــریــــن  تـــــــو  نــــــــــام  ــاز؟ای  ــ کـــنـــم بـ کِــــــی  ــی ‌نــــــام تــــــو، نــــامــــه  ــ بـ

قبــل از اینکه بحث امروزمان را شــروع کنیم، اجــازه بدهید که من دو دعا کنم و 

شما بلند آمین بگویید:

سَــمت می‌‌دهیم که ما را عامــل به قرآن قرار 
َ

خدایــا! بــه حق این ماه عزیز، ق

بده. الهی آمین!

خدایــا! به حق قرآنت قســمت می‌‌دهیــم که عاقبت همه مــا را ختم‌‌به‌‌خیر و 

ختم به شهادت بفرما. الهی آمین!

می‌خواهــم بحث امروز را با یک داســتان واقعی و نگران کننده شــروع کنم؛ 

ماجرایی که ممکن اســت در اطراف ما نیز بسیار اتفاق افتاده باشد و البته باید 

در ایــن ماه عزیــز از خداوند بخواهیم که عاقبت همه مــا را ختم‌‌به‌‌‌خیر کند و تا 

لحظه مرگ، ما را در مسیر قرآن و اهل‌بیت؟عهم؟ ثابت‌‌قدم نگه دارد.

داســتانی که قرار است تعریف کنیم، خاطره شخصی است که بعداً به چاپ 

رسید. او می‌گوید:

داستان ىكي از اقوام نزديك من كه با هم، همك‌‌لاس و هم‌‌دوره بوديم، 
براى من درســى شده اســت. او در دوره‌هاى پايين، به‌‌قدرى سنتى و 
كه: فلانى  كه مادرم بارها مرا با او ســرزنش مك‌ىرد  مذهبى و مقيّد بود 
پــدرش بَهمــان بوده و امــروز دارد چه‌ها مك‌ىند! نماز شــب م‌ىخواند؛ 
قرآن را از حفظ م‌ىداند؛ حتى در مجالس روضه م‌ىخواند و به سبك 
حاج‌‌آقای فلســفى ســخنرانى مك‌ىند؛ اما تو چى؟! اين‌ها همه درست 
 
ً
بــود و بارهــا مــن خــودم ايــن اعتــراض را قبــول كــرده بــودم؛ امــا روحــا
نم‌ىتوانســتم تا حقیقت را نيافته‌ام، كارى انجام دهم. آن نماز شــب و 
گــر كارى بود، فقط تقليد  آن حــالات را مــن آن وقت‌ها نم‌ىفهميدم. ا
 تقليدى نبودم. بارها با همان شخص بر سر جنّ و پرى 

ً
بود و من روحا
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كار را  دعوايم شده بود؛ چون او م‌ىگفت: جن‌ها سُم دارند و بايد اين 
كرد؛ بايد اسمشان را نياورد و توى سرداب‌ها و مستراح‌ها و خانه‌هاى 
كــه مرا دچار ترس  خــراب و در چاه‌هــا كاشــانه دارند. آن‌قدر م‌ىگفت 
كارى  گر اين‌ها باشند، به ما  كه ا مك‌ىرد و ناچار با او مخالفت مك‌ىردم 
ندارنــد؛ همان‌طــور كه هــزاران مخلوق و هزاران پديده در هســتى كنار 
ما هستند و به ما آزارى نم‌ىرسانند، مگر هنگامك‌ىه خودمان از آن‌ها 
بــد اســتفاده كنيــم. او به‌‌قــدرى ســنتى بــود و مــادرش به‌‌‌قدرى ســنتى 
بــارش آورده بــود كــه مرا هــم‌ رنج مــ‌ىداد؛ امّا همين شــخص در دوره‌ 
دبيرســتان نمــاز شــبش آب رفــت و نمازهــاى روزانــه‌اش هــم بــه حال 
كه نمك‌ىرد! وقتى بزرگ‌تر شد  كارها  رقص درآمد. در ميان نمازش چه 
و در كلاس موفقيت‌هاىي به دست آورد و شخصيتى به هم زد، تمام 
كنار رفت و حالت ضدمذهب در او اوج  حرف‌ها تمام شــد و نمازش 
گرفت و بعدها از آمركيا براى من نوشــت كه م‌ىدانى عيب من همين 
اســت كــه به خرافات معتقد نيســتم. به جنّ و ملــك اعتقادى ندارم و 
جوشــن صغيــر و كبيــر نم‌ىخوانــم و... امّا يــاد گذشــته‌ها به‌‌خير كه چه 
كارها نمك‌ىرد. ياد شــب‌هاى احيا به‌‌خير كه خودش الغوث مك‌ىشــيد 
و پشــت بلندگو هم م‌ىنشســت. ياد دوره بچگى به‌‌خير كه بر سر تكبير 

گفتن در نماز جماعت مسجد باهم دعوا داشتيم.1
ببینید دوســتان! گاهــی با خودم فکر می‌‌کنم که چرا برخــی از رفقای قدیمی‌‌ام 

کــه پای ثابت جلســات روضــه و دعا و قرآن بودنــد، الآن دیگر همــه چیز را برای 

همیشــه کنار گذاشته‌‌اند؟! چرا کســانی که تمام زندگی‌شان را وقف روضه‌‌‌های 

اباعبــدالله الحســین؟ع؟ کــرده بودنــد، پــس از مدتــی نه‌‌تنها بی‌خیال اشــک و 

1. صفایی حائری، آيه‌‌هاى سبز، ص113.
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گریه و ســینه‌‌زنی می‌شــوند، بلکه گاهی عزاداران حضرت را هم مورد تمســخر 
قرار می‌دهند؟!

موضوعی که امروز قرار اســت درباره آن با هم گفت‌وگو کنیم، همین مطلب 
اســت و از آنجا که قرار بود از کتاب »طرح کلی اندیشــه اســامی« مقام معظم 
رهبــری؟حفظ؟ مطالب هر روز را عرض کنیم، به همین خاطر برای یافتن پاســخ این 
سؤال مهم و اساسی نیز به این کتاب مراجعه می‌‌کنیم تا ببینیم حضرت آقا چه 

دلیلی را برای این کار ذکر کرده‌‌اند. ایشان در این کتاب می‌‌فرمایند:1
دانه ]و[ متعصبانه ]اســت[؛ 

ّ
، ایمانِ مقل ایمان دو جور اســت: یک جور

چــون پــدران و بزرگتــران بــاور کــرده بودنــد، مــا هــم بــاور کردیــم؛ چون 
کتــاب مــا، در حــوزه دیــن مــا این‌‌جــور می‌گوینــد، مــا هــم این‌‌جــور  در 
گاهانه اســت؛ ایمــان توأم با درک  می‌گوییــم... ]یــک جور هم[ ایمان آ
، بدون  و شــعور اســت. ایمانــی اســت که از روی بصیرت، با چشــم بــاز

دانــه ]و[ متعصبانــه ]اســت[؛ چــون پــدران و بزرگتــران بــاور 
ّ
، ایمــانِ مقل 1. ایمــان دو جــور اســت: یــک جــور

کــرده بودنــد، مــا هم بــاور کردیم؛ چــون در کتاب ما، در حــوزه دین ما این‌‌جــور می‌گویند، مــا هم این‌‌جور 
می‌گوییم... ولو تو دلیل بیاوری، بیخود آوردی، حرف تو را قبول نمیک‌نیم. این هم یک نوع ایمان است. 
اما ایمانی است یا از روی تقلید یا از روی تعصب، دوجور است: یا از روی تقلید است، مثل عامه مردم. از 
نوع مردم اگر بپرسی آقا! از کجا گفتی که پیغمبر اسلام حق است؟ هیچ نمی‌دانند هیچ نمی‌دانند. چون 
پدرها گفتند، چون معلم توی مدرسه گفته، چون مردم کوچه‌ بازار معمولاً می‌‌گویند پیغمبر حق است، 
 باورش آمده که پیغمبر حق اســت، 

ً
ایــن هــم می‌گوید پیغمبر حق اســت. ایمان هم داردها؛ یعنی واقعا

اما این باور از زبان این و آن و از روی تقلید و چشم‌‌بسته به دست آمده است.
گاهانه است؛ ایمان توأم با درک و شعور است؛ ایمانی است که از روی، بصیرت،  ایمان ارزشمند، ایمان آ
، بدون ترس از اشکال به وجود آمده باشد. آن ایمانی که فلان مرد مسلمان دارد، برای نگه  با چشم باز
داشــتنش بایــد بگوییم روزنامه نخواند، فلان کتاب را نخوانــد، در کوچه بازار راه نرود، با فلانک‌‌س حرف 
نزند، سرما و گرما نخورد، آفتاب و مهتاب نبیند تا بماند. این ایمان متأسفانه نخواهد مان.د ایمانی لازم 
گاهانه انتخاب شده باشد که در سخت‌‌ترین شرایط هم آن ایمان از او گرفته نشود.  است که آن‌‌چنان آ
بُهُ مُطْمَئِنَّ بِالايمان«. درباره عمار یاســر آیه قرآن می‌گوید: اگر در زیر شــکنجه، برای خاطر 

ْ
ل

َ
الا »مَن أكرَة وَق

آنکه دشمن را از خود لحظه‌‌‌ای منصرف کنی، یک جمله گفتی، بگو؛ ایمان تو ایمانی نیست که با شکنجه 
رت دارد؛ آهــن را داغ میک‌نند و به گردنش می‌‌چســبانند! 

َ
از قلبــت زائــل بشــود؛ آن ایمانی که خَبّــاب بن ا

شــوخی نیســت! آهن گداخته را به بدنش نزدیک میک‌ردند و به پوســت بدنش می‌‌چســبانیدند! این به 
گاهانه عمیقش دست برنمی‌‌‌داشت. ایمان این است. خاطر آن ایمان آ
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تــرس از اشــکال به وجــود آمده باشــد. ایمانی لازم اســت که آن‌‌چنان 
گاهانه انتخاب شــده باشــد که در سخت‌‌ترین شــرایط هم آن ایمان  آ

گرفته نشود.1 از او 
قبــل از اینکــه در این بــاره با هــم گفت‌وگو کنیم، ســامتی حضــرت آقا بلند 

صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج
ّ

لِ مُحَمَ
آ

دٍ وَ �
ّ

ى مُحَمَ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�

خب همان‌طور که حضرت آقا فرمودند، ما دو نوع ایمان داریم:

دانه
ّ

1. ایمان مقل

دانــه یا متعصّبانــه، همان ایمانی اســت که هیچ پشــتوانه و مبنا و 
ّ
ایمــان مقل

ریشــه منطقی ندارد. فــرد، هیچ دلیلی برای عبادت‌‌‌های خــودش ندارد و چون 
پــدر و مــادرش انجــام می‌‌داده‌‌انــد، او هم انجــام می‌‌دهــد؛ اما اگر کســی از او 

دلیلش را بپرسد، شاید نتواند حتی یک خط هم دراین‌باره توضیح بدهد.
البتــه ناگفتــه نمانــد که این شــخص واقعــا ایمان هــم دارد، ولــی ایمانش 
ریشــه‌‌دار و از سر تفکر و شــناخت نیست؛ بلکه چشم‌‌‌بســته است. خلاصه باید 
حواســمان باشــد که از فردا هر کــس را دیدیم که از روی تقلیــد در حال عبادت 
اســت، به او برچسب بی‌ایمانی نزنیم. اتفاقاً بسیاری از پدران و مادران و اجداد 

ما به همین سبک زندگی کرده‌‌اند و عاقبت‌‌به‌‌خیر هم شدند.
دوســتان مــن! نکته مهم و اساســی این اســت کــه: چرا می‌‌گوییــم این نوع 
ایمان، کم‌‌ارزش یا گاه بی‌ارزش اســت؟ چون صرفاً از روی احساس و به صورت 
ارثی به فرد منتقل شــده، و از آنجا که هیچ پشــتوانه‌‌‌ای ندارد، مثل ساختمانی 
بدون پایه و اســاس اســت که چون سســت اســت بــا کوچک‌‌ترین لــرزه‌‌‌ای هم 
فرومی‌‌ریــزد. به نظر من ایمان این افراد، ایمان مُفت و آســان اســت و برای آن 

هیچ تلاشی نکرده‌‌اند.
: ح کلی اندیشه اسلامی، جلسه سوم، دسترسی در 1. طر

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30129
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حالا می‌‌فهمیم چرا برخی افراد که نماز شبشان ترک نمی‌‌شود و بچه هیئتی 

هســتند، بعــد از مدتی همه چیــز را رها می‌‌کنند و گاهی معاند هم می‌‌شــوند. 

دانه آن‌هاســت که هیچ مبنــا و پشــتوانه‌‌‌ای ندارد. 
ّ
دلیلــش همیــن ایمــان مقل

امیــر بیــان و کلام، حضرت امیرالمؤمنیــن علی؟ع؟ درباره این نــوع ایمان مثال 

يرِ فِقــهٍ كَحِمارِ الطّاحونَةِ يَدورُ و 
َ

دِ عَلى غ جالبــی می‌زنند و می‌‌فرمایند: »المُتَعبِّ

لا يَبرَحُ«؛ كســى كه بدون فهم و شناخت عبادت كند، مثل الاغ آسياب است كه 
دور می‌زند و از جاى خود حركت نمیك‌ند.1

نمی‌دانم تا الآن آســیاب ســنگی را دیده‌‌‌اید یا نه. الاغی که به ســنگ آسیاب 

بســته شــده، گاهــی از صبح تا شــب در حال راه رفتن اســت، اما چــون دور یک 

ســنگ کوچــک می‌‌چرخد، به همیــن دلیل انگار هیچ حرکتی نکرده و دقیقاً ســر 

جــای اولش ایســتاده اســت. ایمان نوع اول که تقلیدی اســت نیــز مثل همین 

اســت که آن شــخص یک عمر در حال تلاش و کوشــش اســت، اما باز هم درجا 

می‌‌زند و انگار در نقطه صفر ایستاده است.

آگاهانه 2. ایمان 

ایمان آگاهانه برخلاف مقلدانه، نه‌‌‌تنها ایمان مفت و آسان نیست، بلکه توأم با 

درک و شــعور است؛ ایمانی است که از روی بصیرت، آگاهی و همراه با شناخت 

است.

آیــه اصلــی کــه امــروز مدنظــر مــا اســت، آیــه 285 ســوره بقــره اســت کــه 

خداوند می‌فرماید:

ِ وَمَلَٰٓئكَِتهِِۦ  بّهِِۦ وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ كُُلٌّ ءَامَنَ بٱِللَّهَّ نزِلَ إلََِيۡهِ مِن رَّ
ُ
﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُــولُ بمَِآ أ

طَعۡنَاۖ غُفۡرَانكََ رَبَّنَا 
َ
حَدٖ مِّن رُّسُلهِِۚۦ وَقاَلوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

َ
قُ بَيۡۡنَ أ وَكُتُبهِِۦ وَرُسُــلهِِۦ لََا نُفَرِّ

وَإِلََيۡكَ ٱلمَۡصِيُر﴾
1. مجلسی، بحارالأنوار، ج1، ص208.
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ایمــان از روی آگاهــی را در ایــن آیــه می‌‌توان مشــاهده کرد کــه می‌‌فرماید: 
طَعۡنَا﴾؛ یعنی شــنیدیم و اطاعــت کردیم. »شنیدیم« در اینجا 

َ
﴿وَقاَلوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

بــه معنای به گوشــمان خورد نیســت؛ بلکه یعنــی فهمیدیــم و متوجه مطلب 
شدیم و بعد اطاعت کردیم؛ یعنی ایمان از روی آگاهی. 

نکته بســیار مهم در اینجا این اســت که ایمان این افراد آن‌قدر بالاســت که 
با هیچ چیزی از بین نمی‌‌رود؛ حتی با شکنجه‌‌‌ها و عذاب‌‌‌های سنگین دشمن.

یکی از نامداران تاریخ در این‌گونه ایمان و دینداری، شــخصی اســت به نام 
»خَبّــاب بن أرَت«. خبّــاب از بردگانی بود که به ندای پیامبر گرامی اســام؟صل؟ 
لبیک گفت و با وجود شــکنجه‌‌‌های بســیار، در کنار ایشــان مانــد. پس از رحلت 
پیامبــر اســام؟صل؟ نیــز خبّــاب در جنگ‌‌‌هــای صفیــن و نهروان همــراه حضرت 
امیرالمؤمنین علی؟ع؟ بود و امام پس از وفات او، در وصفش چنین فرمودند: 
»خــدا خبّــاب را رحمــت کنــد که بــا رغبــت اســام آورد؛ بــرای اطاعــت از فرمان 
خــدا هجــرت کرد؛ به مقــدار کفایتش قناعــت ورزید؛ از خداوند خشــنود بود، و 

زندگی‌‌اش را با جهاد سپری کرد«.1
خَبّــاب بن أرَتّ از اولین افرادی بود که دعــوت پیامبر اکرم؟صل؟ را پذیرفت و 
اســام آورد. برخی از مورخان او را ششمین مســلمان دانسته‌اند2 و همچنین 
او را در زمره معدود مســلمانانی دانســته‌اند که اســام خویــش را ظاهر کرد.3 
جالــب اســت بدانید کــه او قبل و بعد از هجــرت، در زمره مســلمانان فقیر بود. 
خــود خبّاب می‌‌گویــد: هنگامی که بــه پیامبر اکرم؟صل؟ ایمــان آوردم، درهمی 

پول نداشتم.4

، وَ  ِ
كَفَافِ، وَ رَضِــيَ عَنِ الّلَّهَ

ْ
نِعَ بِال

َ
، وَ ق

ً
، وَ هَاجَرَ طَائِعــا

ً
مَ رَاغِبا

َ
سْــل

َ
قَــدْ أ

َ
ل

َ
، ف رَتِّ

َ ْ
ــابَ بْــنَ الْأ ُ خَبَّ 1. »]رَحِــمَ[ يَرْحَــمُ الّلَّهَ

«. )نهج‌البلاغه، حکمت 43(.
ً
عَاشَ مُجَاهِدا

سدالغابة، ج۲، ص۹۸.
ُ
، ا 2. ابن ابی‌‌شیبه حرّانی، تحف‌العقول، ج۸، ص۴۳؛ ابن‌‌اثیر

، اسدالغابة، ج۲، ص۹۸؛ ابن‌‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری، ج۲، ص۲۲۱. .ک: ابن‌‌اثیر 3. ر
.ک:  ح نهج‌البلاغه، ج۱۸، ص۱۷۱؛ ر 4. ابونعیم اصفهانی، حلیة الاولیاء، ج۱، ص۱۴4-۱۴3؛ ابن ابی‌‌الحدید، شر

ابن‌‌جوزی، تفسیر ابن‌جوزی، ۱۴۰۷، ذیل انعام: ۵۲.
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رَتّ را به‌شــدت شــکنجه می‌کردند 
َ
مشــرکان و دشــمنان اســام، خبّاب بن ا

تــا از اســام برگــردد. ســن او حدود ۲۳ تا ۲۵ ســال بــود. حضرت آقــا در کتاب 
»طرح کلی اندیشــه اسلامی در قرآن« به گوشه‌‌‌ای از شکنجه‌‌‌های خبّاب اشاره 

می‌‌کنند و می‌فرمایند:
نیســت!  شــوخی  می‌‌چســبانند!  گردنــش  بــه  می‌کننــد،  داغ  را  آهــن 
گداختــه را بــه بدنــش نزدیــک می‌کردنــد و بــه پوســت بدنــش  آهــن 
گاهانــه عمیقــش دســت  می‌‌چســبانیدند. ایــن بــه خاطــر آن ایمــان آ

برنمی‌‌داشت. ایمان این است.
مقــام معظــم رهبــری صراحتــا می‌‌فرماینــد: دلیــل تحمل ســختی‌‌‌ها و دســت 

برنداشــتن از اســام، فقط ایمــان از روی آگاهی خبّاب بــن أرَت بود. حضرت آقا 

دربــاره این موضوع مهم می‌‌فرمایند: »پایۀ فكری را باید قوی كرد تا انســان در 

پیكار اندیشــه‌ها و افكار گوناگون در امروزِ دنیا بتواند بایســتد و جبهۀ خودش 
را حفظ كند«.1

هر کس دوست دارد ایمان همراه با آگاهی داشته باشد، بلند صلوات بفرستد.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�

موضوع این جلسه، ایمان همراه با آگاهی بود و گفتیم که ایمان دو جور است: 

دانه و متعصبانه اســت که ارثی و سســت اســت و به‌‌راحتی 
ّ
یک جور ایمان، مقل

فرومی‌‌ریزد و به قول ما این نوع ایمان، ایمان مفت و آسان است. یک جور هم 

ایمان آگاهانه است که توأم با درک و شعور است.
در آخــر هــم ایــن نکته بســیار مهــم را گفتیم کــه: اثر ایمــان آگاهانــه آن‌قدر 
بالاســت کــه بــا هیچ چیــزی از بیــن نمی‌‌رود؛ حتــی بــا شــکنجه‌‌‌ها و عذاب‌‌‌های 

سنگین دشمن.
: 1. بیانات در دیدار روحانیون استان سمنان، 8/17/.1385، دسترسی در

3361=https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id
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گفتیم که باید اعتقادات و ایمانمان به مقدســات اســامی آگاهانه باشــد، 

نه مقلدانه؛ لذا وظیفه داریم که اهل مطالعه شــویم و معرفت و آگاهی کسب 

کنیــم. بــه همیــن خاطــر کتابی را به شــما عزیــزان معرفــی می‌‌کنم که نســخه 

رایانه‌ای آن در اینترنت نیز موجود اســت.1 این کتاب ارزشــمند از آیت‌‌الله مکارم 

شیرازی؟حفظ؟ به نام »پنجاه درس اصول عقاید براي جوانان« است.

امیــدوارم کــه ایــن مباحــث باعــث رســیدن بــه ایمانــی از روی آگاهــی برای 

ما باشد.

بارالها! به حق قرآن، ایمان ما را از روی بصیرت و آگاهی قرار بده؛ الهی آمین!

پروردگارا! به رهبر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ ســامتی و طول عمر 

باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!

شــادی دل اهل‌بیــت عصمت و طهــارت؟عهم؟ خصوصاً وجــود نازنین حضرت 

زهرا؟عها؟ بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�

1.https://www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task=viewbook&book_
id=3301&lang=fa





خدا سرِ قولش می‌ماند!

جزء ۴

ؤۡمِنيَِن عۡلَوۡنَ إنِ كُنتُم مُّ
َ
نتُمُ ٱلۡۡأ

َ
وَلََا تهَِنُواْ وَلََا تََحزَۡنوُاْ وَأ

آل‌عمران 139

https://mastura.ir/b1/4a


�ـــــ�ـــــ� �ـــ�ــــ�ـــ�

�ــ�ا�ـ� �ـــ�ـ�ـ�ـ�

 سورۀ آل‌عمران 

https://mastura.ir/b1/4c
https://mastura.ir/b1/4b


������ ��������������

51

﴿وَلََا تهَِنُواْ وَلََا تََحزَۡنوُاْ﴾ نه دربارۀ آینده نگران و ناامید باشــید و نه برای گذشته 
ؤۡمِنيَِن﴾ چراکه شــما همیشه  عۡلَوۡنَ إنِ كُنتُم مُّ

َ
نتُمُ ٱلۡۡأ

َ
حســرت‌زده و ناراحت، ﴿وَأ

برتــر و پیروزیــد؛ به‌شــرطی کــه مؤمن واقعی باشــید. ]چون ســنت قطعی این 

اســت کــه اگر بــه خدا اعتماد داشــته ‌باشــید و طبق دســتورات او عمــل کنید، 

هیچ‌کــس نمی‌تواند شــما را شکســت دهد و خــدا نیز این اعتمادتــان را ضایع 

نمی‌کند. اما اگر سســت شــوید یا ایمانتان ضعیف شــود، لزومــا برتر نخواهید 

بود و با شکســت‌خوردن، ناراحتی و ناامیدی‌تان بیشــتر می‌شود. پس در هیچ 

حالتی نمی‌توان به‌دلیل سســتی و خســتگی و به‌امید راحتی مقطعی بیشــتر، 

دست از استقامت در مسیر خدا برداشت.[

https://mastura.ir/b1/4d
https://mastura.ir/b1/4e
https://mastura.ir/b1/4f
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ســــــرآغــــــاز بــــهــــتــــریــــن  تـــــــو  نــــــــــام  ــاز؟ای  ــ کـــنـــم بـ کِــــــی  ــی ‌نــــــام تــــــو، نــــامــــه  ــ بـ

می‌خواهم بحث امروز را با یک داستان جالب و البته غرورآفرین و بشارت‌دهنده 

درباره طوفان الاقصی شروع کنم.

نکاتی را درباره این اتفاق به شــما عزیزان خواهم گفت که شــاید هیچ‌‌‌کدام 

تابه‌‌حال نشنیده باشید. پس با دقت به این مطالب گوش بدهید.

خبری شــوکه کننده در ۷ اکتبر ســال ۲۰۲3 در سراســر جهان مخابره شــد. 

خبرهــا حاکــی از علمیاتی نظامی در دل ســرزمین‌‌های اشــغالی بود. اســرائیل 

از ماه‎هــا قبــل تمرکز خــود را روی کرانه باختری گذاشــته بود تا شــاید بتواند از 

مســلح شــدن این منطقــه جلوگیری کند؛ ولــی از آنجــا که فکــرش را نمی‌‌کرد، 

ضربــه‌‌ای عجیب خورد؛ تا جایی که مقام معظم رهبری؟حفظ؟ دراین‌باره فرمودند: 

»رژیم صهیونیســتی، دیگر رژیم صهیونیستیِ قبلی نیست و ضربه‌ای که خورده 
است، به این آسانی قابل جبران نیست«.1

ضربه‌‌ای که این بار جوانان غیور فلسطینی بر پیکر این رژیم غاصب و نامشروع 

وارد کرده بودند، از جانب غزه بود و به »طوفان الاقصی« معروف شد. 

عظمــت هــر علمیاتــی بــا توجه بــه هــدف و موانع پیــشِ‌روی آن مشــخص 

می‌شــود. علمیــات طوفــان الاقصــی بیــش از یــک نصــف روز زمان نبــرد، ولی 

کاری بــا ایــن رژیم غاصب کرد که برای بیرون آمدن از شــوک این شکســت، فوراً 

دست‌‌به‌‌دامن آمریکا شد تا شاید بتواند از این شکست مفتضحانه نجات یابد. 

نقطــه اصلی شــروع علمیــات طوفان الاقصی شــهر »غزّه« بود کــه دائماً با 

پهبادهای رژیم صهیونیســتی رصد می‌شود تا کسی قصد علمیات نظامی علیه 

اســرائیل نداشــته باشــد. این رصد به قدری دقیــق بود که به گفته خودشــان 

نیروهــای مســلح،  افســری  بیانــات در مراســم مشــترک دانش‌آموختگــی دانشــجویان دانشــگاه‌های   .1
: ۱۸/۰۷/۱۴۰۲، دسترسی در

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=54056
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حتــی از علــت دعواهای گربه‌‌های این شــهر هــم باخبرند! یعنــی مدعی نظارت 
همه‌‌جانبه بر این منطقه هستند.

رژیم صهیونیســتی اطراف بیشتر شهرک‌‌ها را دیوار کشیده و در مرز اسرائیل 
با غزه هم حدود ۶۰ کیلومتر دیوار به ارتفاع بین ۶ تا ۹ متر کشیده است. علاوه 
بــر این‌هــا در هر چنــد کیلومتر، دکل‌‌هــای نظامی به پا کرده که تمــام منطقه را 
زیر نظر دارد و این دکل‌‌ها به مسلسل‌‌هایی که به هوش مصنوعی متصل‌‌اند، 
مجهز شــده‌‌‌اند. گلوله‌ای هم که در این مسلســل‌‌ها اســتفاده می‌شود، کالیبر 
۵۰ اســت که از آن برای هــدف قرار دادن هواگردها )هواپیمــا و بالگرد و پهباد( 
اســتفاده می‌شــود! ایــن مسلســل‌ها به هر موجــودی کــه از ۳۰۰ متــر به این 

دیوارها نزدیک‌تر شود، شلیک می‌کنند و او را از پای درمی‌آورند.
عــاوه بر ایــن دکل‌‌های نظامــی، به وســیله بالن‌های جاسوســی، پهبادها، 
هواپیماهای جاسوســی آواکس آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی نیز همه‌‌‌جوره 
ایــن منطقــه کوچک را زیر نظــر دارند. جالب اســت بدانید که در کنــار همه این 
استحکامات، سنسورهای پیشرفته‌‌ای را نصب کرده‌‌اند تا از هرگونه حفاری و... 

برای عبور از دیوار جلوگیری کنند.
با این اوصاف و تدابیر شــدید امنیتی، جوانان و غیورمردان غزّه توانســتند 
حماســه‌‌ای بیافریننــد که تمــام جهانیان را مبهــوت خود کرد. آن‌ها توانســتند 
در غزه، یعنی شــهری که دائماً تحت رصد اطلاعاتی این رژیم اســت، عملیاتی را 
طراحی و اجرا کنند که ســهمگین‌ترین ضربه را به این رژیمِ تا بُنِ دندان مســلح 

وارد کرد. 
رزمندگان مقاومت توانستند در مدت بیست دقیقه، با غیرفعال کردن تمام 
موانع امنیتی که گفتیم، از دیوارهای آن‌چنانی این رژیم عبور کنند و با نفود به 
شــهرک‌‌های اســرائیل، علاوه بر گروگان‌‌های زیاد، غنایم ارزشمند اطلاعاتی هم 

به دست بیاورند.
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نکتــه مهــم این ضربه که مقامات اســرائیلی را در بهت و حیــرت فرو برد، این 

اســت که چگونه غیورمردان فلســطینی توانســتند از این دیوارها عبور کنند و 

این ضربات مهلک را بر پیکر این رژیم وارد آورند؟!

دوستان من! این پیروزی و پیشرفت، چنان دنیا و استکبار جهانی را عصبانی 

کرد که سعی می‌کنند با کودک‎کشی روی آن سرپوش بگذارند. اما بعد از چند 

ماه مبارزه شــبانه‌‌روزی، این رژیم هنوز نتوانســته به اهدافی که دنبال می‌کند، 

دســت یابــد. جوانــان مقاومت با اتــکا بر خدا و تلاش شــبانه‌‌روزی حماســه‌‌ای 

آفریدند که تا سال‌‌ها بر سر زبان‌‌ها خواهد بود.

حــالا برای ســامتی همه بچه‌‌های مقاومت، مخصوصــا عزیزانی که طوفان 

سهمگین الاقصی را رقم زدند، بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�

دوستان قرآنی من! به نظر شما چه اتفاقی افتاد که این پیروزی شگفت‌‌انگیز و 

شاید نزدیک به معجزه اتفاق افتاد؟

از آنجا که قرار گذاشــتیم سر سفره قرآن بنشینیم، پس جواب این پیروزی را 

هم باید از قرآن بخواهیم. ببینیم خداوند درباره این پیروزی و همه پیروزی‌‌های 

مسلمانان از صدر اسلام تاکنون چه فرموده است.

خدای متعال در آیه 139 سوره آل‌‌عمران می‌‌فرماید: ﴿وَلََا تهَِنُواْ وَلََا تََحزَۡنوُاْ﴾؛ 

عۡلَوۡنَ﴾؛ چراکه شــما 
َ
نتُمُ ٱلۡۡأ

َ
سســت نشــوید! غمگین و ناراحت هم نگردید! ﴿وَأ

ؤۡمِنيَِن﴾؛ اگر ایمان داشته باشید! همیشه برتر و پیروزید! ﴿إنِ كُنتُم مُّ

قبل از اینکه این آیه را توضیح بدهم، نکته مهمی را به شما عرض می‌کنم: 

دوســتان من! در ســه روز گذشته درباره ایمان باهم صحبت کردیم و گفتیم 

که اولاً ما باید ایمان داشــته باشــیم؛ دوماً ایمان ما باید همراه با عمل باشــد؛ 

ســوماً این ایمان باید از روی آگاهی باشــد. در این جلســه می‌خواهم به شــما 
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عــرض کنم که اصلاً داشــتن این ایمان، به چه درد مــا می‌خورد؟ خدای متعال 

در قبــال این ایمان چــه چیزی به ما می‌دهد؟ امروز قرار اســت کمی درباره این 

موضوع با هم ‌‌گفت‌وگو کنیم.

قبــل از اینکــه آن نــکات را بیــان کنم، بیایید ســراغ اصل کتابی کــه ما در این 

ماه از آن استفاده می‌کنیم، برویم. مقام معظم رهبری؟حفظ؟ در کتاب »طرح کلی 

اندیشه اسلامی در قرآن« می‌‌فرماید:

بــرای  اینکــه مــا ارزش ایمــان را و نتیجــه ایمــان را بدانیم، لازم اســت از 
گاهی پیدا کنیم.  مژده‌ها و نویدهایی که خدا به مؤمنین داده است، آ
ببینیــم خــدای متعال برای مؤمن، در مقابــل ایمانش و در مقابل عمل 

شایسته‌اش و انجام تعهداتش، متقابلاً چه چیزی را تعهد می‌کند.1
حضرت آقا در جای دیگری از همین کتاب، خودشان چنین پاسخ می‌‌دهند:

کــه عناصــر و عوامــل ســازندۀ ســعادت و  آن چیزهایــی  قــرآن تمــام 
خوشــبختی محســوب می‌‌شــوند، این‌هــا وده‌هــا چیــز غیــر از این‌ها را 
بــه آدم‌‌هــای باایمــان نوید می‌‌دهــد. می‌گویــد این‌ها برای شماســت. 
هدایــت را نویــد می‌دهــد؛ نــور را نویــد می‌دهــد؛ ایمنــی و اطمینــان و 
ســکون و آرامش روح را نوید می‎دهد؛ ثمربخش بودن و ضایع نبودن 

تلاش‌‌ها را نوید می‌دهد... سنت خدا هم همیشه یکسان است.2
واقعاً مطالب این کتاب، بســیار عالی و زیباســت. قبل از ادامه بحث، ســامتی 

حضرت آقا بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�

: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه ششم، دسترسی در 1. طر
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30270

: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه هفتم، دسترسی در 2. طر
 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30319
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پــس ســنت خداوند بــر این اســت که همــه مؤمنــان را یاری کنــد؛ البتــه نباید 

ؤۡمِنـِـنَ﴾؛ یعنی برتــری برای  عۡلـَـوۡنَ إنِ كُنتُم مُّ
َ
نتُمُ ٱلۡۡأ

َ
فرامــوش کنیــم کــه ﴿وَأ

شماســت، به‌‌شــرطی که ایمان داشــته باشید؛ یعنی ســنت قطعی خدا بر این 

اســت که اگر کســی به خدا ایمان و اعتقاد و اعتماد داشــته باشــد، خداوند او 

را یــاری می‌‌کنــد و قطعاً پیروز اســت؛ چراکه خداوند همیشــه بر ســر قول خود 

ؤۡمِنيَِن﴾. عۡلَوۡنَ إنِ كُنتُم مُّ
َ
نتُمُ ٱلۡۡأ

َ
می‌‌ماند که فرموده است: ﴿وَأ

دوستان قرآنی من! همان‌‌طور که می‌دانید، این آیات درباره جنگ احد است 

و پس از اتفاقات احد نازل شد.

همان‌‌طور که می‌‌دانید، در جنگ احد بیش از هفتاد نفر از مهاجرین و انصار 

شــهید شدند که حمزۀ سیدالشــهدا؟ع؟ عموی پیامبر؟صل؟، مصعب بن عمير 

پرچمدار رســول خــدا؟صل؟ و عبدالله بن جَحش پســرعمه حضــرت نیز در بین 

شهدا بودند. جالب است بدانید که هفتاد نفر هم زخمى شدند كه یکی از آن‌ها 

وجــود نازنین حضرت امیرالمؤمنین على بن اب‌ىطالب؟ع؟ بوده اســت. اين آيه 

به عنوان تســليت براى مســلمين به خاطر جراحات و كشــتارى كه در جنگ احد 

بــر آنان وارد شــده بود، نازل شــد. خداوند در ایــن آیه به مســلمانان تذکر داد 

که علت شکست شما کم‌‌شــدن ایمانتان و سرپیچی از دستور پیامبرتان بوده 

اســت و ایــن دلیلی بر ناامیــدی و رها کردن همه چیز نیســت؛ لذا اگــر ایمانتان 

را قــوی کنیــد، قطعــا پیــروز و برتر خواهیــد بود؛ چراکــه خداوند بر ســر قولش 

ؤۡمِنيَِن﴾. عۡلَوۡنَ إنِ كُنتُم مُّ
َ
نتُمُ ٱلۡۡأ

َ
می‌‌ماند: ﴿وَأ

بچه‌ها نمی‌‌دانم در مهمانی‌‌ها به این نکته دقت کرده‌‌اید یا نه؟ مهم نیست 

کجای مجلس بالا حســاب می‌شــود؛ بلکه مهم این است که بزرگِ مجلس کجا 

نشسته باشد؛ یعنی اگر آدم بزرگی پایین مجلس هم نشسته باشد، پذیرایی و 

چای و میوه از همان‌جا شروع می‌شود. یعنی چه؟ یعنی این آدم‌‌ها هستند که 
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 المَکانِ بِالمَکین«؛ یعنی اگر انسان بزرگی 
ُ

به مکان‌‌ها جایگاه می‌‌دهند: »شَرَف

پایین مجلس هم نشسته باشد، همان‌جا بالا محسوب می‌شود؛ یعنی در کنار 

او، پایین هم بالاســت. این جمله را همیشــه به خاطر داشته باشید: این آدم‌‌ها 

هستند که بالا و پایین را مشخص می‌کنند.

دوستان من! ایمان هم دقیقاً مثل همان آدم بزرگِ مجالس مهمانی است 

که هر طرفی باشد، همان‌جا بالاست. اگر کسی یا کسانی ایمان داشته باشند، 

عۡلَوۡنَ...﴾. 
َ
نتُــمُ ٱلۡۡأ

َ
قطعــا آن‌ها بالا هســتند و برعکس. شــما تکمیل کنید: ﴿وَأ

ؤۡمِنيَِن﴾. به همین خاطر اســت که خداوند به  احســنت به شــما ﴿... إنِ كُنتُم مُّ

حد که به‌‌ظاهر پیروز نبودند و به قول ما پایین بودند، 
ُ
شکست‌‌خوردگان جنگ ا

می‌‌فرماید: شما بالایید، اگر اهل ایمان باشید.

بنابــر همین قاعده، خداوند به ما دســتور داده که اولاً نباید سســتی کنید: 

﴿وَلََا تهَِنُــواْ﴾ و ثانیــا نبایــد کمترین حــزن، انــدوه و نگرانی به خــود راه دهید: 
﴿وَلََا تََحزَۡنوُاْ﴾.

خدا رحمت کند شــهید حســن تهرانی‌‌مقدم را. ایشــان یکــی از مصادیق بارز 

این آیه اســت. در خاطرات شــهید حســن تهرانــی مقدم که پدر موشــکی ایران 

است، آمده که خود شهید می‌گوید:

رفته بودیم روسیه تا یک موشک فوق‌‌‌پیشرفته‌‌ای را از روس‌‌ها تحویل 
بگیریم. به افســر روســی گفتم: »فناوری ســاخت این موشک را هم در 
اختیارمــان بگذاریــد«. به من خندید و گفت: »ایــن امکان ندارد. این 
تکنولــوژی فقط در اختیار روســیه اســت«. ولی بهش گفتــم: ما بالاخره 
ایــن را می‌‌ســازیم. بــاز هــم خندیــد. وقتــی برگشــتیم ایــران، هــر چــه در 
تــوان داشــتیم گذاشــتیم، امــا بــه درِ بســته خوردیــم. دســت بــه دامن 
امــام رضا؟ع؟ شــدم. ســه روز در حــرم برای پیدا کردن راهی، متوســل 



58

حضرتــش شــدم تا اینکه روز ســوم در حرم طرحــی در ذهنم جرقه زد. 
سریع آن را در دفتر نقاشی دخترم کشیدم. وقتی برگشتم، عملیاتی‌‌اش 

کردیم. شد موشکی بهتر از موشک‌‌های روسی.
شــهید تهرانی‌‌مقــدم بعــد از این ماجــرا، آن‌چنــان تحولی در صنعت موشــکی 

ایجاد کرد که »یوزی رابین« رئیس سابق سازمان موشکی رژیم صهیونیستی و 

ملقب به پدر صنعت موشکی اسرائیل درباره توان مهندسان ایرانی در ساخت 
موشک گفته است: »به احترام توان موشکی ایران کلاه از سر بر می‌دارم«.1

عۡلَوۡنَ إنِ 
َ
نتُمُ ٱلۡۡأ

َ
یعنــی دقیقــا مصداق بارز همین آیه: ﴿وَلََا تهَِنُواْ وَلََا تََحزَۡنوُاْ وَأ

ؤۡمِنيَِن﴾. كُنتُم مُّ
حالا دلیل پیروزی بچه‌‌های حزب‌‌الله را می‌‌فهمیم. تازه متوجه می‌شــویم که 

چرا بچه‌‌های پایین غزه، آن بالا بالاها بودند! چون خدا همیشــه بر ســر قولش 

می‌‌مانــد. هرگــز نبایــد فرامــوش کنیم که یکــی از نویدهــای ایمان، پیــروزی به 
وسیله امدادهای غیبی است.2

به نظر شما انگیزشی‌‌ترین جمله تاریخ کدام جمله است؟

1. mehrnews.com/xMCHy
2. درصورت داشتن زمان می‌‌توان از این مطلب نیز استفاده کرد:

خدا رحمت کند آیت‌‌الله العظمی مصباح یزدی را. قبل از اینکه جملات ایشان را درباره پیروزی مقاومت 
دٍ وَ آلِ  ى مُحَمَّ

َ
 عَل

ّ
هُمَّ صَلِ

َّ
نقل کنم، شــادی روح ایشــان و شــهید تهرانی‌‌مقدم بلند صلوات بفرستید. »ٱلل

رَجَهُم«. آیت‌الله مصباح یزدی؟رح؟ در جلســه درس اخلاق ویژه ماه رمضان در دفتر مقام 
َ

ل ف دٍ وَ عَجِّ مُحَمَّ
معظم رهبری در قم، جنگ 33 روزه لبنان را همراه با امدادهای غیبی معرفی کردند و فرمودند:

»در جنــگ 33 روزه اتفاقاتــی افتــاد کــه جــز بــه صــورت امــداد غیبی قابل تفســیر نیســت. من از شــخص 
ســید حســن نصرالله شــنیدم که گفت: اســرائیلی‌ها بــه نیروهای حــزب الله حمله میک‌ردنــد، ولی پس از 
عقب‌‌نشــینی نیروهای حزب‌‌الله، نیروهای اســرائیلی پیشروی نمیک‌‌ردند! دلیل را که از سربازان اسرائیلی 
جویا شــدند، آن‌ها گفتند که مردانی با لباس‌های ســفید با شمشیر با ما می‌جنگند... سربازان اسرائیلی 
قضیــه جنگیــدن مردانــی با لباس‌های ســفید به همراه شمشــیر را در مصاحبه با شــبکه‌های اســرائیلی 
گفتند و در جنگ 33 روزه داستان‌های عجیبی اتفاق افتاد که مصادیق امداد غیبی زنده شد. )دسترسی 

)snn.ir/0013Lq : در
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بــه نظر مــن، انگیزشــی‌‌ترین جمله تاریخ را وجــود نازنین امیر بیــان و کلام، 

حضــرت امیرالمؤمنین علــی؟ع؟ فرموده‌‌اند. لطفاً این جمله را یادداشــت و در 

اتاقتــان نصب کنیــد و هر کتابی که خریدید، ابتدای آن نیز بنویســید: »مَن کَانَ 

هُ«؛ یعنی هر کسی که با خدا باشد، خدا نیز با اوست.
َ
، کَانَ الُله ل ِ

لِِلَّهَّ

واقعــا جملــه عجیبی اســت! خــدای با آن عظمت، با کســی اســت که ایمان 

ؤۡمِنيَِن﴾. جالب  عۡلَوۡنَ إنِ كُنتُم مُّ
َ
نتُمُ ٱلۡۡأ

َ
داشته باشد. این جمله دقیقاً یعنی: ﴿وَأ

ــهُ« فرمودند: »وَ مَن 
َ
، کَانَ الُله ل ِ

اســت که حضرت در ادامــه جمله »مَن کَانَ لِِلَّهَّ

حَ الُله أمرَ دُنيَاهُ«؛1 اگر کسی اهل ایمان شد، خداوند دنیای 
َ
حَ أمرَ دِينِهِ، أصل

َ
أصل

او را تضمین می‌کند؛ یعنی مصداق دقیق این ضرب‌‌المثل معروف که می‌گوید: 

»با خدا باش، پادشاهی کن«.

حضرت امام خمینی؟رح؟ دراین‌باره می‌‌فرماید:

هرچه پیروزی می‌‌خواهید، پیش خداست. هر چه نصرت می‌‌خواهید، 
که ایران، ملت ایران خودش یک همچو  گمان  نکنید  دست اوست. 
کــه همه هــم دنبالــش بودند،  قــدرت بزرگــی را، و یــک همچــو قدرتــی 

که شد، شکست داد.2 خودش بدون آن تأییدات غیبی 
احتمــالاً می‌دانید که ايران در زمان نادرشــاه حــدود پنج‌‌‌ميليون يكلومتر مربع 

وســعت داشــت. در زمــان قاجــار به علــت وادادگــی و عــدم مقاومــت در برابر 

اســتعمار انگلیــس بــه 2.5 میلیــون کیلومتر تقلیل پیــدا کرد و تقریبــا نیمی از 

کشــور ایــران در باج‌خواهی‌‌های انگلیــس واگذار شــد. در دوران پهلوی نیز این 

وادادگی‌‌ها و این انفعال‌‌ها باعث شــد که حدود یک‌‌میلیون کیلومترمربع دیگر 

به تاراج برود.

1. مجلسی، بحار الأنوار، ج۷۹، ص۱۹۷.
2. صحیفه امام، ج11، ص349.
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اما وقتی انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، مساحت کشور ایران ۱,۶۴۸,۱۹۵ 
کیلومتــر مربــع بود. هشــت ســال حملــه همه‌‌جانبه برای اشــغال این کشــور 
بــا حمایــت ابرقدرت‌‌هــا صــورت گرفــت، اما عنصــر ایمان همــراه بــا مقاومت و 
اســتقامت در ملــت ایــران ایــن اجــازه را نداد که حتــی یک وجب از ایــن خاک در 

تصرف کشور متخاصم قرار بگیرد.
حضرت آقا درباره دفاع مقدس می‌‌فرمایند:

شــماها نبودیــد، ندیده‌ایــد. جنگ تحمیلــی حادثه عجیبــی بود؛ همه 
علیــه مــا ]بودنــد[؛ آمریــکا علیــه مــا، شــوروی علیــه مــا، ناتــو علیــه مــا، 
کشــورهای مســلمان علیه ما، همســایه‌مان ترکیه ‌علیه ما؛ همه! ]ولی[ 
مــا پیــروز شــدیم. در یــک چنیــن جنگــی کــه همــه علیــه مــا بودنــد، ما 

پیروز شدیم.1
خلاصــه ایــن بیانات این اســت که چون ما با خدا بودیم، خدا نیز بر ســر قولش 

ماند و ما پیروز شدیم.
در این جلسه، نام بسیاری از بزرگان و شهدا را بردیم؛ از صدر اسلام گرفته تا 
حال حاضر. بیایید برای شــادی روح همه این عزیزان صلوات زیبایی را به آن‌ها 

هدیه بدهیم.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�

اگر بخواهیم مباحث امروز را خیلی خلاصه کنیم، این‌گونه می‌‌توانیم بگوییم: 
سنت قطعی خدا بر این است که اگر کسی به خدا، ایمان و اعتقاد و اعتماد 
داشــته باشــد، خداونــد حتمــا او را یــاری می‌‌کنــد و قطعــا پیروز اســت؛ چراکه 
عۡلَوۡنَ 

َ
نتُمُ ٱلۡۡأ

َ
خداوند همیشــه بر ســر قول خود می‌‌ماند و فرمــوده اســت: ﴿وَأ

ؤۡمِنيَِن﴾. إنِ كُنتُم مُّ
: 1. بیانات در دیدار رمضانی دانشجویان، ۲۹/۰۱/۱۴۰۲، دسترسی در

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=52554
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بارالهــا! بــه حــق اهل‌بیــت؟عهم؟ و قــرآن، مــا را از مؤمنــان واقعــی قــرار بده؛ 

الهی آمین!

پروردگارا! به رهبر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ ســامتی و طول عمر 

باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!

شادی دل اهل‌بیت عصمت و طهارت؟عهم؟ خصوصاً وجود نازنین امام حسن 

مجتبی؟ع؟ بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج
ّ

لِ مُحَمَ
آ

دٍ وَ �
ّ

ى مُحَمَ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�





ایمان گزینشی ممنوع!

جزء ۵

ٰ يُُحكَِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمَّ لََا يََجِدُواْ فِِيٓ  فَلََا وَرَبّكَِ لََا يؤُۡمِنُونَ حَتَّىَّ
ا قَضَيۡتَ وَيسَُلّمُِواْ تسَۡليِمٗا نفُسِهِمۡ حَرجَٗا مِّمَّ

َ
أ

نساء 65

 * با توجه به دشواربودن حفظ این آیه برای عموم مخاطبان،
 آیۀ مشابه دیگری با همین موضوع برای حفظ انتخاب
و در صفحۀ بعد آورده شده است.

https://mastura.ir/b1/5a


�ـــــ�ـــــ� �ـــ�ــــ�ـــ�

�ــ�ا�ـ� �ـــ�ـ�ـ�ـ�

 سورۀ نساء 
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ِ وَرسُُــلهِِۦ﴾ همانا کســانی که ]منافقنــد و[ به خدا و  ِيــنَ يكَۡفُرُونَ بٱِللَّهَّ ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ
پیامبرانــش کفر می‌ورزند، ]هرچند در ظاهــر ادعای ایمان دارند اما واقعاً مؤمن 

ِ وَرسُُــلهِِۦ﴾ و می‌خواهنــد بین خدا و  ن يُفَرّقُِواْ بَيۡۡنَ ٱللَّهَّ
َ
نیســتند[ ﴿وَيُرِيــدُونَ أ

پیامبرانش دوگانگی ایجاد کنند و ]به همین خاطر می‌گویند: بعضی از دستورات 

پیامبر، از ســوی خدا نیســت؛ تا بتوانند از بعضی دســتورات دین اطاعت نکنند[ 

﴿وَيَقُولـُـونَ نؤُۡمِنُ ببَِعۡــضٖ وَنكَۡفُرُ ببَِعۡــضٖ﴾ ]و در نتیجه[ می‌گوینــد به بعضی 
]از دســتورات دیــن[ ایمــان می‌آوریم و به بعضــی کفر می‌ورزیــم. ]هرجا دین به 

ن يَتَّخِــذُواْ بَيۡۡنَ ذَلٰكَِ 
َ
مذاقشــان خــوش نیایــد آن را کنــار می‌زننــد![ ﴿وَيُرِيدُونَ أ

سَبيِلًًا﴾ و ]بــه این صورت[ می‌خواهند بین ایمان و کفر، مسیری برای خودشان 
اۚ﴾ اینان حقیقتاً کافرند ]و مسیرشان  وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡكَفِٰرُونَ حَقّٗ

ُ
دست و پا کنند؛ ﴿أ

عۡتَدۡنـَـا للِۡكَفِٰرِينَ عَذَابٗا 
َ
کاملاً مســیر کفر اســت نه چیزی میان ایمان و کفر[ ﴿وَأ

هِينٗــا﴾ و برای کافران، عذابــی ذلیل کننده آماده کرده‌ایم ]کــه چون این‌ها هم  مُّ
کافرند، شاملشان می‌شود. چیزی میان ایمان و کفر، با دینِ سفارشی نداریم. یا 

باید بندۀ خدا باشیم و دین را درهر حالتی اطاعت کنیم و یا کافریم.[

https://mastura.ir/b1/5d
https://mastura.ir/b1/5e
https://mastura.ir/b1/5f
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ســــــرآغــــــاز بــــهــــتــــریــــن  تـــــــو  نــــــــــام  ــاز؟ای  ــ کـــنـــم بـ کِــــــی  ــی‌ نــــــام تــــــو، نــــامــــه  ــ بـ

بحث امروز را می‌خواهم با یک علامت از علائم راهنمایی و رانندگی شروع کنم؛ 

علامــت »ورود ممنــوع!«. علامــت ورود ممنوع برای جایی اســت که ما به هیچ 

عنوان نباید به طرف آن حرکت کنیم؛ چراکه ورود ما به آن منطقه، برابر است با 

ایجاد مشکل و خطر برای خودمان یا دیگران.

شــاید بپرســید ارتبــاط این ســؤال و علامــت با مباحــث قبلی در چیســت؟! 

هرچند می‌‌دانم کسی این سؤال را نمی‌پرسد، اما احسنت به این سؤال خوب!

بــرای اینکه ارتباطش را با مباحث خودمان پیــدا کنیم، مجدداً باید به کتاب 

»طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن« از مقام معظم رهبری؟حفظ؟ مراجعه کنیم.

حضرت آقا در این کتاب می‌‌فرمایند:

گاه‌گاهــی و دل‌بخواهــی نیســت. این‌جور  تعهــدات یــک فــرد مؤمــن، 
نیســت آن کســی کــه می‌خواهد خود را مؤمن قلمــداد بکند، هرجا که 
کــرد، مؤمن  نفــع و ســود و بهــرۀ شــخصیِ تجاوزکارانۀ خــودش ایجاب 
کــه ایمــان و عمــل بــرای او ســود شــخصی  باشــد، امــا در آن مــواردی 
تولید نمی‌کند، از نام اسلام و نام ایمان و از عمل به تعهدهای ایمانی 

روگردان باشد. 1
یعنی بعضی از آدم‌‌ها هســتند که احتمالاً شما هم آن‌ها را می‌شناسید، ایمان 

این افراد گاه‌‌گاهی است؛ یعنی اگر جایی به سود و نفعشان بود، مؤمن جلوه 

می‌‌کننــد و اگــر به ضررشــان بود، غیرمؤمــن. این افــراد در بیان قــرآن، افرادی 

بی‌ارزش شــمرده می‌شــوند؛ چراکه ﴿نؤُۡمِــنُ ببَِعۡضٖ وَنكَۡفُرُ ببَِعۡضٖ﴾ هســتند؛ 

یعنی برخی موارد را قبول دارند و برخی را خیر. جالب است بدانید که این افراد 

حتــی با آیات قــرآن هم همین‌طــور برخوررد می‌‌کننــد. خداوند دربــاره آن‌ها در 

ح کلی قرآن در اندیشه اسلامی، ص91. 1. طر
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فَتُؤۡمِنُونَ ببَِعۡضِ ٱلۡكِتَبِٰ وَتكَۡفُرُونَ ببَِعۡضٖ﴾؛ 
َ
آیه 85 ســوره بقره می‌‌فرماید: ﴿أ

شــما بــه برخی از آیــات قرآن ایمان داریــد و به برخی خیر؟! عجــب! هر جا که به 
نفعتان است، بی‌‌دردسر و راحت، آن را قبول دارید و انجام می‌‌دهید، اما هر جا 

که کمی سخت باشد یا با منافعتان کار داشته باشد، رها می‌‌کنید؟!
دوســتان قرآنی من! آنچه از قرآن می‌‌توان برای این افراد برداشــت کرد، این 
اســت که ایمان این افراد، گزینشــی و دل‌بخواهی اســت و ورود به این سبک از 
دینــداری کاملاً ممنوع و مذموم اســت. به همین دلیل، شــما هــم این تابلوی 
»ورود ممنــوع« را همیشــه با خود همراه داشــته باشــید تا اگــر خدایی ناکرده 
شــیطان خواســت شــما را وارد این نوع از دینداری کند، ســریع واکنش نشــان 

بدهید و با او مخالفت کنید. پس ورود به دینداری گزینشی ممنوع!
یک مدرســه یا باشــگاه ورزشــی ‌‌را در نظر بگیرید که دارای قوانین مشخص 
و خاصی اســت و هر کســی کــه می‌‌خواهد وارد آنجا شــود، حتماً بایــد به تمام 
قوانیــن آنجا احتــرام بگذارد. شــما دو راه جلوی روی خود دارید: یــا نباید اصلاً 
وارد آن مدرســه و باشــگاه بشــوید، یــا اگــر وارد شــدید، بایــد بــه قوانیــن آن 

احترام بگذارید.
سؤال: آیا این کار غیرمنطقی و غیرعقلی است؟

پاسخ: قطعاً خیر. اتفاقاً این کار بسیار منطقی و عاقلانه است. نمی‌شود که 
من وارد یک مجموعه‌‌ای بشــوم و شــرایط اولیه را بپذیرم، اما به برخی از آن‌ها 

متعهد نباشم.
دوســتان مــن! دینــداری هم به همین شــکل اســت. نمی‌شــود کــه ادعای 
مســلمانی و مؤمــن بودن را داشــته باشــیم، اما بــه برخــی از وظایفمان عمل 
نکنیــم. نمی‌شــود بخشــی از دیــن را که به ســود و نفعمــان اســت، بپذیریم و 
بخشــی کــه کمی ســختی دارد، رهــا کنیم! یکــی از دوســتانی که بــه تبلیغ رفته 

بــود، تعریــف می‌‌کرد کــه روزی دختری نزد من آمد و گفت: »حــاج آقا! من تمام 
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روزه‌‌هایم را می‌گیرم و هیچ روزه قضایی ندارم، اما این خم‌‌وراست شدن )یعنی 

نماز( را اصلاً قبول ندارم!« در باطل بودن این حرف که شکی نیست؛ فقط باید 

از این دخترخانم بپرســیم که به نظر شــما چه کســی روزه را واجب کرده است؟ 

خب همان شخص، نماز را هم واجب کرده است. 

دوســتان من! دین اســام شبیه یک پازل اســت و نمی شود برخی از تکه‌‌ها 

را کنار گذاشــت. ایمان، زمانی کامل می‌‌شــود که تکه‌‌های پازل آن به‌‌‌طور کامل 

کنار هم قرار گرفته باشند.

ناگفته نماند که این اتفاق برای بچه مذهبی‌‌ها نیز می‌‌تواند رخ بدهد؛ چراکه 

برخی از آن طرف بام می‌‌افتند؛ دقیقاً شبیه به برخی از دینداران خشک‌‌مذهب. 

در روایت داریم یکی از شــیعیان امام صادق؟ع؟ خدمت ایشــان رسید. حضرت 

ســراغ یکی از یاران را از او گرفتند و فرمودند: فلان شــخص چه می‌کند؟ گفت: 

آدم نیکوکاری شده و کلاً کسب و تجارت را رها کرده است. شاید باور نکنید، اما 

یْطَانِ، 
َ

 الشّ
ُ

برخلاف آنچه ما باور داریم، امام صادق؟ع؟ سه بار فرمودند: »عَمَل
یْطَانِ«؛ یعنی این کار او، کاری شیطانی است.1

َ
 الشّ

ُ
یْطَانِ، عَمَل

َ
 الشّ

ُ
عَمَل

ببینیــد چقــدر دیــن ما زیباســت؟! منظور امــام صادق؟ع؟ این اســت که تو 

حــق نــداری لذت‌‌های حلال خدا را بر خود حرام کنی و کلاً مشــغول عبادت خدا 

وا 
ُ
شــوی! نــه افراط و نه تفریط! امــام کاظم؟ع؟ در این بــاره می‌‌فرمایند: »اجْعَل

لِ‌«؛ بــرای خودتان 
َ

حَلَا
ْ
نْیَــا بِإِعْطَائِهَا مَا تَشْــتَهِی‌ مِــنَ‌ ال

ُ
نْفُسِــکُمْ حَظّــا مِــنَ الدّ

َ
لِِأ

 
َ

ةَ وَ مَا لَا مُــرُوَّ
ْ
 یَثْلِمُ ال

َ
بهــره‌‌ای از نعمت‌‌هــای دلخــواه از حلال قرار دهیــد، »وَ مَا لَا

 فِیهِ«؛ به‌گونه‌ای که جوانمردی و مروّت را مخدوش نسازد و اسراف هم 
َ

سَــرَف

ینِ«؛ به کمک و مدد این حلال‌‌ها  مُورِ الدِّ
ُ
ی أ

َ
لِکَ عَل

َ
در آن نباشد، »وَ اسْتَعِینُوا بِذ

وْ تَرَکَ 
َ
ــا مَنْ تَرَکَ دُنْیَاهُ لِدِینِهِ أ

َ
یْسَ مِنّ

َ
هُ رُوِیَ ل

َ
إِنّ

َ
به وظایف دینی خود برســید، »ف

1. مجلسی، حلیة المتقین، باب دوازدهم، فصل نهم.
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دِینَــهُ لِدُنْیَــاهُ«؛ زیرا روایت شــده اســت: آن‌‌کس کــه دنیایش را بــرای دینش، یا 
دینش را برای دنیایش از دست بدهد، از ما نیست.1

خلاصه و در یک کلام: ایمان گزینشی و دل‌بخواهی ممنوع!

چرا تقطیع کردن صوت یا فیلم کسی اشتباه است؟

همان‌‌طور که می‌دانید، وقتی صوت یا فیلمی تقطیع می‌‌شــود، اول این‌که 

می‌‌توانــد آبــروی طــرف مقابــل را ببــرد؛ دوم، به هیچ عنــوان اصل حــرف به ما 

منتقل نمی‌شود؛ سوم، این کار فقط باعث شادی دشمنان او می‌‌شود.

ایــن ســبک از دینــداری برخــی افراد، کــه همان ایمان گزینشــی بــود، دقیقاً 

شــبیه همین کار تقطیع اســت؛ یعنی بخشی از دین که به دردشان می‌‌خورد را 

می‌گیرند و برخی دیگر را رها می‌‌کنند. این افراد گاهی از ضررهایی که با این نوع 

دینداری به خود یا دیگران می‌‌زنند، ناآگاهند.

اینها نمی‌دانند که گاهی با این رفتارشان آبروی اسلام را می‌‌برند! 

نمی‌دانند که گاهی با این رفتارشان آبروی مسلمانان را هم می‌‌برند! 

نمی‌دانند که گاهی با این رفتارشان مردم را به دین و دینداران بدبین می‌‌کنند! 

نمی‌دانند که گاهی با این رفتارشــان باعث می‌‌شوند دین انحرافی به مردم 

منتقل شود و اصل کلام خدا روی زمین می‌‌ماند!

گفتم تقطیع، یاد لطیفه‌‌ای افتادم که گفتن آن خالی از لطف نیست و اتفاقاً 

مرتبط با بحث ما هم هست.

نقل می‌‌کنند یک حکیمی پســری داشت که شدیداً پرخوری می‌‌کرد و هر چه 

حکیــم به او می‌گفت: نخور! برایت ضرر دارد، گــوش نمی‌داد. یک روز که حکیم 

خیلــی اصــرار و پافشــاری کــرد که او کمتر بخورد، پســر شــکمو گفــت: پدرجان! 

بُواْ﴾؛ بخورید و  مگــر نشــنیده‌‌ای کــه خداوند در قــرآن می‌فرماید: ﴿كُُلـُـواْ وَٱشۡۡرَ

1. آمدی، تحف‌‌العقول عن آل‌‌الرسول؟عهم؟، جزء۱، ص۴۰۹.
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بیاشــامید؟! یعنی شــما نباید گرســنگی بکشــید؛ چراکه از قدیم گفته‌‌اند: »به 

سیری مُردن، بِه که گرسنگی بردن«؛ یعنی آدم از سیری بمیرد، بهتر از این است 

که گرسنگی بکشد!

شاعر هم در وصف حال این پسر شکمو چنین سروده است:

کــرد ــوش  گـ بُـــواْ﴾ حــلــقــۀ  ــواْ وَٱشۡۡرَ ــرد﴿كُُلُ ک ــوش  ــرامــ ــ ف را   ﴾ ْۚ تـُــرۡفُِـــوآ ﴿وَلََا 
بُواْ   حکیم به پسر گفت: ‌‌ای پسرم! آیه را کامل بخوان که می‌فرماید: ﴿وَكُُلوُاْ وَٱشۡۡرَ

﴾؛ بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید. ْۚ وَلََا تسُۡۡرفُِوآ
این حکایتِ حال و روز افرادی اســت که برخی از آیات قرآن را دوســت دارند و 

به آن عمل می‌کنند و برخی دیگر را رها می‌کنند.
برخی اهل نماز و روزه هستند، اما شدیداً بداخلاقی هم می‌کنند!

مادرشــان  و  پــدر  حــرف  بــه  امــا  هســتند،  هیئت‌‌هــا  در  دائمــا  برخــی 
گوش نمی‌دهند!

برخــی در برنامه‌‌هــای مذهبــی مثــل اعتــکاف شــرکت می‌کنند، اما ناســزا و 
فحش هم می‌دهند!

ایمــان ایــن افــراد، همــان ایمــان گزینشــی اســت کــه بــه درد هیچ‌‌کس جز 
خودشان نمی‌خورد!

دوســتان قرآنی من! مؤمن بودن به ادعا نیست. آیه‌ 65 سوره نساء درباره 
همیــن موضوعی اســت که تــا الان درباره آن حــرف زدیم. خداونــد می‌فرماید: 
نفُسِــهِمۡ 

َ
ٰ يُُحكَِّمُوكَ فيِمَا شَــجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمَّ لََا يََجِدُواْ فِِيٓ أ ﴿فَلََا وَرَبّكَِ لََا يؤُۡمِنُونَ حَتَّىَّ

ا قَضَيۡتَ وَيسَُلّمُِواْ تسَۡليِمٗا﴾1. حَرجَٗا مِّمَّ
1. مربیان گرامی درصورت داشتن زمان می‌توانند شأن نزول آیه را نیز بیان بفرمایند:

یکــی از صحابــه اثرگــذار در تاریــخ صــدر اســام، چــه در زمــان حیــات رســول‌‌الله؟صل؟ و چه بعد از شــهادت 
؟صل؟ نســبت فامیلی داشــت. مادر  ایشــان، زبیر بن عوام اســت که از مهاجران به مدینه بود و با پیامبر
؟صل؟ شمرده می‌شد. می‌‌گویند یک روز زبیر بن  او صفیه، دختر عبدالمطلب بود؛ لذا او پسرعمه پیامبر
عوام با یىک از انصار )مســلمانان مدینه( بر ســر آبیارى نخلســتان‌‌های خود که در کنار هم قرار داشــتند، 
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ایــن آیه مربــوط به اختــاف بین دو نفر اســت کــه پیامبر؟صل؟ میــان آن‌ها 

قضــاوت می‌کنند و آن شــخص محکــوم، از قضاوت حضرت ناراحت می‌شــود؛ 

به همین خاطر خداوند این آیه را نازل کرد و فرمود: »به پروردگارت سوگند که 

آن‌هــا مؤمن نخواهند بود، مگر اینکه در اختلافات خود، تو را به داوری طلبند، 

و ســپس از داوری تــو، در دل خــود احســاس ناراحتــی نکننــد، و کاملا تســلیم 

باشند«.

این آیه سه نکته بسیار مهم دارد:

داورى .1  و  قضاوت  به  باید  كوچك،  چه  باشد،  بزرگ  چه  اختلاف،  موارد  تمام  در 

؟صل؟ که همان اسلام ناب است، مراجعه كرد؛ یعنی سخن اسلام باید  پيامبر

را همان  آخر  بنّا که حرف  تراز و ترازوی اعمال ما باشد. درست مثل شاقولِ 

شاقول می‌‌زند. اگر گفت دیوار کج است، یعنی دیوار کج است؛ هرچند عالم و 

آدم بگویند راست است.

حق نداریم از نتیجه قضاوت، در دل هم ناراحت شویم؛ چراکه قضاوت اسلام، .2 

 حق و درست است.
ً
قطعا

در مقام عمل هم باید مطیع اوامر باشیم و همه‌گونه دین را بخواهیم و اجرا .3 

کنیم؛ نه گزینشی.

آخرین نکته را هم از کلام مقام معظم رهبری؟حفظ؟ در ادامه این بحث بیان کنیم. 

ایشان در کتاب »طرح کلی اندیشه اسلامی« می‌‌فرمایند:

ایمــانِ بــدون تعهــد، بــدون احســاس مســئولیت، بدون انجــام دادن 
؟صل؟ رسیدند. از آنجا که نخلستان زبیر  اختلافى پیدا کرده بود. هر دو براى حل اختلاف، خدمت پیامبر
؟صل؟ به زبیر دستور داد:  در قسمت بالاى نهر و نخلستان انصارى در قسمت پایین قرار داشت، پیامبر
اوّل او باغ‌‌هایــش را آبیــارى کنــد و بعــد مســلمان انصارى )و این مطابق همان ســنتى بود کــه در باغ‌‌های 
؟صل؟ ناراحت شد و  مجاور هم جریان داشت(. اما مرد انصارى به‌‌ظاهر مسلمان از داورى عادلانه پیامبر
؟صل؟ از این سخن بسیار ناراحت  گفت: آیا این قضاوت به خاطر آن بود که زبیر عمه‌‌زاده توست؟! پیامبر

شد، به حدّى که رنگ رخسار مبارکشان دگرگون گردید. در این هنگام آیه 65 سوره نساء نازل شد.  
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تعهدهــا و بــه تعبیــر قــرآن، بــدون عمــل صالــح، ایمــان نیســت و نتایج 
ایمان مترتب نمی‌‌گردد... آن کسی که مؤمن است و می‌‌خواهد مؤمن 
بمانــد و از ثمــرات مؤمــن بودن بهره ببــرد، در مقابل همــۀ احکام خدا 
گاه‌‌گاهی نیســت  بایــد احســاس تعهــد کند... موســمی نیســت تعهــد؛ 

تعهد. تعهد، همگانی و همه‌‌جایی و همیشگی است.1
یعنی ایمان گزینشــی و دل‌بخواهــی ممنوع! همه‌‌جوره باید پای اســام ماند؛ 

حتی با سختی‌‌‌هایش.

دوســتان قرآنی من! هرگز فراموش نکنید که گاهی برای رســیدن به هدفی 

بالاتــر، بایــد ســختی‌‌های فراوانی را تحمل کــرد. برخی فکر می‌کنند که حســین 

رضازاده یک‌شــبه قهرمان جهان شــد! یا حســن یزدانی یک‌شبه مرد یکِ کشتی 

ایران شــد! نه؛ شما تا رنج و ســختی‌‌های مسیر را تحمل نکنی، هرگز نمی‌توانی 

به آنچه می‌‌خواهی دست پیدا کنی؛ حتی در دینداری.

امــروز از یک »ورودممنوع« صحبت کردیم؛ ورودممنوعی که نوعی از ایمان 

برخی افراد اســت؛ یعنی ﴿نؤُۡمِنُ ببَِعۡضٖ وَنكَۡفُرُ ببَِعۡضٖ﴾ هســتند؛ یعنی بخشی 

از دین را دوست دارند، چراکه به نفع آن‌هاست و بخشی دیگر را چون برایشان 

منفعتــی ندارد یا ســختی دارد، رها می‌‌کنند. ایمان این افــراد از نظر قرآن هیچ 

ارزشی ندارد.

بــا توجه به بحــث مهمی که امروز داشــتیم، وقتــی به منزل رفتیــد، کمی با 

خودتان خلوت کنید و به این موضوع فکر کنید که خود ما در چه مواردی دین 

را گزینشی انتخاب کرده‌‌ایم تا از این به بعد دیگر آن کار را تکرار نکنیم.

بارالها! به حق اهل‌بیت؟عهم؟ و قرآن، ایمان همراه با تعهد، نه ایمان گزینشی 

: ح کلی اندیشه اسلامی، جلسه پنجم، دسترسی در 1. طر
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30262
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به ما عنایت بفرما؛ الهی آمین!

پروردگارا! به رهبر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ ســامتی و طول عمر 

باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!

شــادی دل اهل‌بیــت عصمت و طهــارت؟عهم؟ خصوصاً وجــود نازنین حضرت 

اباعبدالله الحسین؟ع؟ بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
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آ

دٍ وَ �
ّ

ى مُحَمَ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�





نور ابدی

جزء ۶

بّكُِمۡ يُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَاءَٓكُم برُۡهَنٰٞ مِّن رَّ
َ
أ  يَٰٓ

بيِنٗا نزَلۡۡنَآ إلََِيۡكُمۡ نوُرٗا مُّ
َ
وَأ

نساء 174

https://mastura.ir/b1/6a
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بّكُِمۡ﴾ دلیل قاطعی،  يُّهَــا ٱلنَّاسُ﴾ ای مــردم! ﴿قَدۡ جَاءَٓكُم برُۡهَنٰٞ مِّــن رَّ
َ
أ ﴿يَٰٓ

]یعنــی قرآن، برای اتمــام‌ حجت و هدایت‌شــدنتان[ از ســوی پروردگارتان آمد. 

]این قرآن اتمام ‌حجت می‌کند و بهانه‌ای برای هدایت‌نشــدن باقی نمی‌گذارد[ 

نزَلۡۡنَآ إلََِيۡكُمۡ نوُرٗا﴾ و برای ‌شــما، نور مورد نیاز برای روشن‌ســاختن مســیر 
َ
﴿وَأ

بيِنٗا﴾ نوری واضح و  زندگی‌تان نازل کردیم ]که این نور، همان قرآن اســت،[ ﴿مُّ

روشــن‌کننده. ]هدایت قرآن مِثل نور اســت و برای کسانی مفید خواهد بود که 

ایمان واقعی داشــته ‌باشند. نور ایمان به قرآن، در هر نقطه‌ای از مسیر، ادامه 

مســیر را روشــن می‌کند و نیازی نیســت -جز به اجمال در تعیین هدف و نوید 

آرمان‌ها- همۀ جزئیات مسیر را از اول نشان دهد.[

https://mastura.ir/b1/6d
https://mastura.ir/b1/6e
https://mastura.ir/b1/6f
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ســــــرآغــــــاز بــــهــــتــــریــــن  تـــــــو  نــــــــــام  ــاز؟ای  ــ کـــنـــم بـ کِــــــی  ــی ‌نــــــام تــــــو، نــــامــــه  ــ بـ

بحــث امــروز را می‌‌خواهــم با خاطــره تبلیغی یکــی از مراجع تقلید شــروع کنم؛ 

خاطــره‌‌ای بســیار عجیب و البته دوست‌‌داشــتنی. قبــل از اینکه خاطــره را نقل 

کنــم، بیاییــد از خدا بخواهیم که در ایــن ماه عزیز، عاقبتــی همچون نفر اصلی 

ایــن خاطــره به ما هــم عنایــت بفرمایــد. واقعــا خوشــابه‌‌حال برخی افــراد که 

خداونــد نــگاه ویــژه‌ای بــه آن‌هــا می‌کنــد! نگاهی کــه حتــی مراجع و بــزرگان را 

حیرت‌زده می‌‌گرداند.

همان‌‌طــور که می‌‌دانید، یکــی از مراجع تقلید ما، حضــرت آیت‌‌‌‌الله العظمی 

مکارم شیرازی؟حفظ؟ است. ایشان نقل می‌‌کنند:

حــدود چهــل ســال قبل، وقتــی طلبــۀ نوجوانی بــودم، برای تبلیــغ ایّام 
مــاه محــرّم، بــه منطقه‌‌ای در اطــراف ملایر رفتــه بــودم. در مجلس به 
که حافظ تمام قرآن است و داستان  گفتند، پیرمردی این‌جاست  من 
که روزی خسته و ناتوان، بعد  عجیبی دارد. او کشــاورز ساده‌‌ای است 
کنار امامزاده‌‌ای در حوالی همان منطقه عبور می‌‌کرده  کار روزانــه، از  از 
کــه بدون هیچ  و طــیّ ماجرایــی، ایــن موهبت الهی نصیبش می‌‌شــود 

سابقۀ قبلی، حافظ تمام قرآن می‌‌شود.
مــن از ماجــرا خوشــحال شــدم و مایــل بــودم ســؤالاتی از او بپرســم و 
گرفتم و او را آزمودم؛ دیدم یا للعجب!  کنم. قرآن به دســت  امتحانش 
ایــن مــرد دهاتی بی‌ســواد، با تســلط کامل ســؤالات را پاســخ می‌‌گوید؛ 
گر کسی قیافه‌‌اش را می‌‌دید، فکر می‌‌کرد حتی سورۀ حمد  درحالی‌‌که ا

و قل هوالله را به زحمت می‌‌خواند.
کَل کاظم« نامیده می‌‌شد، و در آن روز  کاظم« یا به تعبیر دیگر »

ّ
او »ملّا

هنوز در محافل علمی معروف نشــده بود و در قم از او خبر نداشــتند. 
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من هنگام بازگشت به قم، این ماجرا را به عنوان رهاورد جالبی از این 
کردند که مردی در  ، برای دوســتانم شــرح دادم و همگی تعجب  ســفر
ط عجیبی به قرآن داشــته باشــد. ممکن اســت 

ّ
، چنان تســل ایــن ظاهر

کسی بگوید حافظۀ او بسیار قوی است و مثلاً سال‌‌ها زحمت کشیده 
 می‌‌خواند که یادش نرود؛ درحالی‌‌که 

ً
و آن را حفظ کرده و الآن هم مرتبا

چنیــن نبــود. ولی پیدا کردن فوری آیات، بلکه نشــان دادن بی وقفه، 
آن هــم نــه از روی یــک قرآن معین که دربارۀ آن تمرین داشــته باشــد، 
کامــاً مختلــف چاپی، خطــی، ریز و درشــت، امری  بلکــه از قرآن‌هــای 

کرد. که بتوان از طریق عادی تفسیری برای آن پیدا  نیست 
کردنــد  بعــد از مدتــی، بعضــی از علاقه‌منــدان، او را بــه قــم دعــوت 
آیــات بــزرگ همچــون  و آوازۀ او همــه جــا پیچیــد. خدمــت مراجــع و 
ب در مدرســۀ فیضیّه مثل 

ّ
آیت‌‌الله العظمی بروجردی؟رح؟ رســید و طلّا

گــر کســی از دور ایــن منظــره  پروانــه اطــراف وجــود او را می‌‌گرفتنــد، و ا
کــه این مــرد ســادۀ دهاتی با همــان لباس  را می‌‌دیــد، تعجــب می‌‌کــرد 

ی، در میان این جمع طلّاب، چه می‌‌گوید.
ّ
محل

ب چند جمله از آیات مختلف قرآن را از سوره‌‌های 
ّ

گاهی بعضی از طلّا
کَل‌‌کاظم! این آیه در  گرفته، با هم تلفیق می‌‌کردنــد و می‌‌گفتند:  متعــدّد 
گری می‌‌کنی؟!  کدام ســوره است؟ او خنده‌‌ای می‌‌کرد و می‌‌گفت: ناقلا
جملــه اوّل در فــان ســوره و قبل و بعدش این اســت؛ جملــه دوم در 
 ! فلان ســوره و قبل و بعد آن چنین اســت و همچنین جمله‌‌های دیگر
کــه یافتن آیــات از روی قــرآن، برای او  ، ایــن بود  از حفــظ قــرآن مهم‌‌تــر
همچــون آب خــوردن بــود و هــر قرآنی را، اعــمّ از چاپی یــا خطیّ،به او 
کل کاظم! فلان آیه را بیاور« مثل استخاره کردن  می‌‌دادی و می‌‌گفتی: »
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بــا قــرآن که قــرآن را باز می‌‌کنند، بــاز می‌‌کرد و آیه در یکــی از دو صفحه 
مقابل بود.

الله اکبر از این موهبت الهی! یعنی خوشــا به حال کســی که خداوند به او نگاه 

کند! جوری همه را حیرت‌‌زده می‌‌کند که مراجع بزرگ تقلید هم حیران می‌‌مانند. 

حضــرت آیــت‌‌الله مــکارم شــیرازی؟حفظ؟ در انتهــای این خاطــره، نکتــه‌ای را متذکر 

می‌‌شــوند کــه حقیقتاً انســان را به فکــر فرو می‌‌برد کــه ‌‌ای کاش ایــن موهبت 

شیرین الهی شامل حال ما هم می‌شد. این مرجع بزرگ تقلید می‌گوید:

کاغذی پشــت ســر هم، به این صورت:  یک شــخصی حرف واو را در 
آلّيَِن﴾  کــه یــک واو را به قصد آیه قرآن یعنــی ﴿وَلََا ٱلضَّ »وو« نوشــت 
نوشــته بــود و دیگری را به قصد کلمه فارســی مثل »زیــد و عمرو و ...«. 
وقتــی ایــن دو را بــه کربلایــی کاظــم نشــان داد، کَل‌‌کاظم ســریع گفت: 
یکــی واو قــرآن اســت و دیگــری از غیر قــرآن! گفتند: کربلایــی کاظم! از 

گفت: »یکی نور داشت و دیگری نداشت!«.1 کجا تشخیص دادی؟! 
الله اکبــر از ایــن اعجاز الهــی! باید بگوییم کــه اگر خداوند بخواهــد عظمتش را 

به عالمی نشــان بدهد، از پیرمردی روستایی و البته بی‌سواد شروع می‌‌کند که 

جای هیچ حرفی در آن نباشد.

الهــی که بــه حق ایــن روز و این مــاه عزیز، عاقبتــی همچــون کربلایی کاظم 

ساروقی داشته باشیم. بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�

دوســتان قرآنی من! نکته بســیار مهمی که در انتهای خاطره بود را باید با دقت 

بیشتری مورد تأمل قرار دهیم.

1. مجله موعود، شهریور 1387، شماره 91، کربلایی کاظم ساروقی.
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کربلایــی کاظــم در پاســخ آن شــخص گفــت: »یکــی نــور داشــت و دیگــری 
نداشــت!« یعنــی چه؟ یعنــی کربلایی کاظم بی‌ســواد، نوری که از قرآن ســاطع 

می‌‌شده را به‌‌راحتی می‌‌دیده است!
دو جلسه پیش عرض کردیم که خداوند نویدهایی را به انسان‌‌های باایمان 
داده اســت کــه یکــی از آن‌ها نور اســت و البته گفتیم که خداوند همیشــه ســر 

قولش می‌‌ماند.

يُّهَا ٱلنَّــاسُ قَدۡ جَاءَٓكُم 
َ
أ در آیــه 174 ســوره نســاء خداوند می‌‌فرمایــد: ﴿يَٰٓ

بيِنٗا﴾؛ یعنی‌‌ای مــردم! دلیل قاطعی،  نزَلۡۡنَآ إلََِيۡكُــمۡ نوُرٗا مُّ
َ
بّكُِمۡ وَأ برُۡهَـٰـنٞ مِّن رَّ

برای اتمام‌حجت و هدایت‌شــدنتان ازســوی پروردگارتان آمد و به ســوی شــما 

نوری روشن و آشکارکننده را نازل کردیم.

اگــر بخواهیــم خیلی خودمانــی ترجمه کنیم، می‌شــود این‌‌گونــه گفت: این 

قرآن اتمام حجت می‌کند و بهانه‌ای برای هدایت نشدن باقی نمی‌گذارد. قرآن، 

نور لازمی است که خداوند آن را برای روشن ساختن مسیر ما نازل کرده است. 

نوری که هم روشــن است و هم روشــن‌کننده. خلاصه اینکه هدایت قرآن، مِثل 

نور است و برای کسانی مفید خواهد بود که خودشان ایمان واقعی بیاورند.

همان‌‌طور که گفتیم، ســیر مباحث ما در این ماه بر اساس کتاب »طرح کلی 

اندیشــه اســامی در قرآن« از مقام معظم رهبری؟حفظ؟ اســت که در سال 1353 

یعنی قبل از انقلاب مطرح کرده‌‌اند.

حضرت آقا در بخشی از این کتاب می‌‌فرمایند:

کــه انســـان بفهمد. غــرورِ انســان نمی‌گذارد  خیلـــی چیزهـــا نمی‌گــذارد 
انســان بفهمــد. جهالت‌ها نمی‌گذارند انســان ببیند و بفهمــد. پندارها 
کنـــد  و خرافات نمی‌گذارند یک انســـان یا یک ملت، حقیقت را درک 
گــون، از درون و از بــرون، مانــع  گونا و بفهمـــد. حجاب‌هــا و مانع‌هــای 
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می‌شــوند از اینکــه انســان، گوهر عقــل و خرد خداداد را بــه‌کار بیندازد 
ارکان  از  یکــی  می‌دارنــد...  نگــه  ظلمــت  در  را  او  بفهمــد.  و  بدانــد  و 
خوشـــبختی انســـان و از عناصر ســعادت انسان این اســت که انسان 
از این ظلمت‌هـــا، از هـــر آنچـــه برای او ظلمت می‌آفریند، نجات پیدا 
کنــد و بــه نور و فــروغ حقیقت راه پیدا کند و شـــعاعی از نور حقیقت بر 

دل او بتابد.
دوســتان دقــت کردید؟! آقــا می‌‌فرماینــد: »یکــی از ارکان خوشــبختی، تابیدن 
شــعاعی از نور حقیقت اســت«. با این تعبیر شاید بتوان گفت که فقط شعاعی 
از ایــن نور به کربلایی کاظم رســید و این‌گونه عاقبت‌‌به‌‌خیر شــد؛ اما خوشــا به 

حال آن‌هایی که فراتر از یک شعاع، خداوند به آن‌ها هدیه می‌‌دهد.
همان‌‌طور که گفتیم، قرآن نور هدایت اســت و اگر کســی از ما پرســید: دلیل 
ایــن حرف شــما چیســت، در جوابش ایــن روایت بســیار زیبا و نورانــی از وجود 
قُرْآنَ فِيــهِ مَنَارُ 

ْ
ل

َ
ا ا

َ
 هَــذ

َ
نازنیــن امام صــادق؟ع؟ را می‌‌خوانیم کــه فرمودند: »إِنّ

يَــاءِ نَظَرَهُ«؛ همانا اين   جَالٍ بَصَرَهُ وَ يَفْتَحُ لِلضِّ
ُ

يَجْل
ْ
ل

َ
جَــى ف

ُ
لدّ

َ
هُــدَى وَ مَصَابِيحُ ا

ْ
ل

َ
ا

قــرآن )كتابى( اســت كــه در آن جايــگاه نور هدايت اســت و چراغ‌هاى شــب تار. 
پــس شــخص تيزبيــن بايد كه در آن دقت كنــد و براى پرتــوی آن نظر خويش را 

بگشايد.1
ورِ، 

ُ
ا القُــرآنَ فِيهِ مَصابِيــحُ النّ

َ
 هَذ

َ
امام حســن مجتبــى؟ع؟ می‌‌فرماینــد: »إنّ

ياءِ نَظَرَهُ«؛ در اين قرآن اســت  ضِّ
ْ
 بَصَــرَهُ وَ يَفْتَحُ لِل

ٌ
 جال

ْ
يَجُل

ْ
ل

َ
ــدُورِ، ف وَشِــفاءُ الصُّ

چراغ‌هاى درخشنده هدايت و شفاى دل‌ها و قلب‌‌ها؛ پس بايد دل‌ها را با فروغ 
تابناكش روشن ساخت.2

بنابرایــن، قــرآن همان نوری اســت که از طرف خدای متعــال برای هدایت ما 

1. کلینی، الکافي، ج۲، ص۶۰۰.
2. مجلسی، بحارالانوار، ج75، ص112، ح6.
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نازل شده است. این نور، ابدی و همیشگی است و هرگز خاموش نمی‌‌شود.

دوســتان! می‌دانیــد یکی از دلایل اصلی مشــکلات و اختلافاتــی که در عالم 

وجود دارد، چیست؟ جواب ساده است: برای اینکه قرآن بین مردم جایی ندارد 

و همین، عاملی اســت برای اختلافات موجود. بزرگان از قدیم مثالی را گفته‌‌اند 

که با موضوع بحث ما خیلی مرتبط است. نقل می‌‌کنند: 

مردمی بودند که تا الان فیل ندیده بودند و فقط درباره‌‌اش شنیده بودند. 

پس فیلی را در یک اتاق تاریکی گذاشتند و به افراد گفتند که بیایید این موجود 

را لمس کنید و بگویید چیست.

نفر اول به کمر فیل دست گذاشت و گفت: این تخت است!

نفر دوم چون گوش فیل را لمس کرده بود، گفت: این بادبزن است!

سومی دست به پای فیل گذاشت و گفت: این ستون است!

چهارمی هم که دست به خرطوم او زده بود، گفت: این ناودان است!

خلاصــه اینکــه فیل آنجــا بود، ولــی خبــری از فیل نبــود. هیچ‌‌کــدام از آن‌ها 

صحبتی از فیل نکردند؛ چراکه اصلاً نوری نداشــتند تا بتوانند درست تشخیص 

بدهند. به همین دلیل شاعر چه زیبا سروده است:

ــــدی ــر شــمــعــی بُ ــ گـ کــــس ا ــر  کــــف هــ بـــیـــرون شـــدی1در  گــفــتــشــان  از  اخـــتـــاف 

یعنی اگر آن‌ها در دستانشــان شــمعی داشــتند، فیل را آن‌گونــه می‌‌دیدند که 

بایــد دیــد و هرگز دچار اختلاف نمی‌‌شــدند. قصه این فیل و اتــاق تاریک، خیلی 

شــبیه به عالم و حقایق آن اســت. تمام اختلافات بشــر ریشه در نبود نور دارد. 

وقتی شمع و نوری در کار نباشد، آدم‌‌ها بدون نور، همان اندازه از حقایق عالم 

فاصله دارند که آن جماعت از حقیقت فیل دور بودند.

مثال قرآن در این تاریک‌خانه عالم، همانند شمع است در همان اتاق تاریک. 

1. مولوی، مثنوی معنوی، دفتر سوم.
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نزَلۡۡنَآ إلََِيۡكُمۡ نوُرٗا﴾؛ ما برای شــما شــمع روشــنی 
َ
لــذا خداونــد می‌‌فرمایــد: ﴿وَأ

فرستادیم. این شمع روشن یک برهان، دلیل و راهنمایی از جانب پروردگار برای 

بّكُِمۡ﴾. يُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَاءَٓكُم برُۡهَنٰٞ مِّن رَّ
َ
أ تمامی شما مردم است: ﴿يَٰٓ

از همــه شــما عزیزان خواهش می‌کنــم که لطف کنید و چشــمانتان را برای 

چنــد لحظه ببندیــد و تصور کنید روی این کره خاکی هســتید و همه افراد روی 

زمین از دنیا رفته‌‌اند و فقط شــما زنده‌ مانده‌اید! چه حس و حالی به ما دســت 

می‌دهد؟! حتی تصورش هم ترسناک و نگران کننده است.

شــاید برایتان جالب باشــد کــه وجود نازنین امام ســجاد؟ع؟ بــه این حالت 

مَا 
َ
مَغْـــرِبِ ل

ْ
مَشْـــرِقِ وَال

ْ
و مـــاتَ مَنْ بَيْنَ ال

َ
اشاره کرده و درباره آن فرموده‌‌اند: »ل

قُرآنُ مَعى«؛ اگر تمام كسانى كه در ميان مشرق و 
ْ
نْ يَكُونَ ال

َ
اسْتَوْحَشْــتُ بَعْدَ أ

مغرب هســـتند از دنيا بروند )و من تنها بمانم(، تا زمانی که قرآن با من باشــد، 
وحشت مرا نم‌‌ىگيرد )و نمی‌ترسم(.1

این همان عظمت و نوری است که همیشگی و ابدی است.

حضــرت آقــا مثــال جالبــی را از طرح کلــی می‌‌زنند کــه من کوتاهــش کردم و 

عرض می‌کنم:

بیابانــی را در نظــر بگیریــد که طول و عــرض آن ده‌ها کیلومتر اســت و چون 

ماه و ســتاره‌‌ای هم در آسمان نیســت، آن‌قدر تاریک است که چشم، چشمی را 

نمی‌‌بیند. اگر شــما یک چراغ‌‌قوه به شــخصی بدهی و بگویی باید تا آخر بیابان 

با این بروی، او چه می‌گوید؟! احتمالاً با حالت اعتراض می‌گوید: من باید همه 

ایــن ده کیلومتــر را فقط بــا این چراغ‌‌قوه کوچــک بروم؟! اینکه فقــط یک متر را 

روشن می‌‌کند؟!

1. مجلسی، بحارالانوار، ج 46، ص 107.



85

در پاسخ این شخص چه باید بگوییم؟ جواب روشن است. به فرمایش حضرت 

آقا به او خواهیم گفت:

همین یک متری که روشـن هسـت برو؛ همین یک قدمی که می‌توانی 
گر یک قدم دیگر در مقابلت  . ا برداری و می‌دانی کجا می‌گذاری بردار
گر شـــد، باز هــم برو. خواهی دید که تــا آخر بیابان،  روشـــن نشـــد، نرو؛ ا
 روشــن خواهــد شــد و تــو ایــن راه را خواهــی پیمود و بــه منزل 

ً
تدریجــا

خواهی رسـید.1
شاید برایتان سؤال شده باشد که چرا این مثال را مطرح کردیم! این مثال برای 

آن دســته افرادی اســت که می‌گویند ما که قرآن را کامــل و جامع نمی‌‌فهمیم! 

خــب مــا هم بــه او می‌گوییم همــان انــدازه که می‌فهمــی بخــوان و تأمل کن؛ 

مابقی با خداوند.

خلاصه تأمل و تدبر وظیفه ماست و راهنمایی و هدایت، کار خدای متعال.

این جلســه را با داســتان کربلایی کاظم ســاروقی شــروع کردیم و گفتیم که 

قــرآن، نــور دارد و البتــه که نــور هدایت اســت. در ادامه مطرح کردیــم که قرآن 

همــان نوری اســت از طرف خــدای متعال برای هدایت ما نازل شــده و این نور، 

ابدی و همیشگی است و هرگز خاموش نمی‌‌شود.

با توجه به اینکه گفتیم وظیفه ما تدبر و تأمل اســت، بیایید قول بدهیم که 

حدأقل تا آخر ماه مبارک رمضان، بخشی از روز را )مثلاً روزی نیم ساعت( به تدبّر 

و تفکر درباره آیات همان روز بپردازیم. 

: ح کلی اندیشه اسلامی، جلسه ششم، دسترسی در 1. طر
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30270
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بارالهــا! بــه حق اهل‌بیــت؟عهم؟ و قرآن، مــا را از فیوضات و عنایــات قرآن کریم 

محروم نگردان؛ الهی آمین!
پروردگارا! به رهبر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ ســامتی و طول عمر 

باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!
شــادی دل اهل‌بیــت عصمــت و طهــارت؟عهم؟ خصوصــا وجــود نازنیــن امام 

سجاد؟عهم؟ بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج
ّ

لِ مُحَمَ
آ

دٍ وَ �
ّ

ى مُحَمَ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�



فصل دوم

همه‌‌کاره، خداست!
همه چیز برای خدا!

عبادت انحصاری
اطاعت بدون شرط!

تافتۀ جدابافته!
دستی بالای دست‌ها!





همه‌‌کاره، خداست!

جزء ۷

ۚ ءٖ فَٱعۡبُدُوهُ ِ شََيۡ
ُ رَبُّكُمۡۖ لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۖ خَلٰقُِ كُُلّ  ذَلٰكُِمُ ٱ ٱللَّهَّ

ءٖ وَكيِلٞ ِ شََيۡ
ٰ كُُلّ وَهُوَ عََلَىَ

أنعام 102

https://mastura.ir/b1/7a


�ـــــ�ـــــ� �ـــ�ــــ�ـــ�

�ــ�ا�ـ� �ـــ�ـ�ـ�ـ�

 سورۀ أنعام 

https://mastura.ir/b1/7c
https://mastura.ir/b1/7b
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ُ رَبُّكُــمۡۖ﴾ خدا]یــی با ایــن عظمت کــه نشــانه‌های عظمتش در  ﴿ذَلٰكُِــمُ ٱللَّهَّ
آیــات پیشــین بیان شــده،[ پــروردگار شماســت ]و با ایــن عظمت، دیگــر جایی 

برای دل‌بســتن به دیگران و شــریک‌گرفتن در عبادت باقی‌نمی‌گذارد.[ ﴿لََآ إلَِهَٰ 

إلَِّاَّ هُــوَۖ﴾ غیر از خدای‌ متعــال، هیچ‌کس دیگری این شــأنیت را ندارد که حیران 
ءٖ فَٱعۡبُدُوهُۚ﴾ اوســت کــه همه‌چیز را  ِ شََيۡ

و خاضــع دربرابــر او شــوید. ﴿خَلٰقُِ كُُلّ

آفریده ]و بقیه مخلوق او هســتند،[ پس باید ‌او را بپرســتید. ]لذا هیچ انســانی 

نمی‌توانــد خــودش را در مخلــوق بــودن، بالاتــر از دیگــر انســان‌ها بدانــد تــا 

ءٖ وَكيِلٞ﴾ و او عهده‌دار  ِ شََيۡ
ٰ كُُلّ به‌واســطۀ آن برتری، پرســتیده شــود.[ ﴿وَهُوَ عََلَىَ

همه‌چیز است. ]همه می‌توانند بدون ترس از وجود معارض یا شریک، با خیال 

راحت به او تکیه کنند.[

https://mastura.ir/b1/7d
https://mastura.ir/b1/7e
https://mastura.ir/b1/7f
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ســــــرآغــــــاز بــــهــــتــــریــــن  تـــــــو  نــــــــــام  ــاز؟ای  ــ کـــنـــم بـ کِــــــی  ــی ‌نــــــام تــــــو، نــــامــــه  ــ بـ

از آنجا که بحث امروزمان بحث بســیار مهم و اساسی است، می‌‌خواهیم پایه و 
اســاس موضوع امروز را قرآن قرار بدهیم؛ یعنی آیه 102 ســوره انعام. خداوند 
ءٖ فَٱعۡبُدُوهُۚ  ِ شََيۡ

ُ رَبُّكُمۡۖ لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۖ خَلٰقُِ كُُلّ در این آیه می‌فرماید: ﴿ذَلٰكُِمُ ٱللَّهَّ
ءٖ وَكيِلٞ﴾ آیه‌‌ای کــه خواندیم، دنیایی حرف برای ما داشــت؛ به  ِ شََيۡ

ٰ كُُلّ وَهُــوَ عََلَىَ
همین دلیل بیایید کمی غرق در آیه بشــویم تا شــاید بتوانیم قطره‌‌ای از دریای 

بی‌کران این آیه را بچشیم.
ُ رَبُّكُمۡ﴾؛ خدایی با این عظمت  خداونــد در این آیه می‌‌فرماید: ﴿ذَلٰكُِمُ ٱللَّهَّ
)که نشــانه‌های عظمت خداوند را همه می‌دانیم و البته خود خدا هم بخشــی 
از آن را در آیــات قبل از این بیان کرده( پروردگار شماســت. ﴿لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَ﴾؛ جز 
ءٖ﴾؛ آفریننده همه چیز اســت. ﴿فَٱعۡبُدُوهُ﴾؛  ِ شََيۡ

او معبودی نیســت. ﴿خَلٰقُِ كُُلّ
ءٖ وَكيِل﴾؛ و او کارســاز و عهده‌دار هر  ِ شََيۡ

ٰ كُُلّ پــس تنهــا او را بپرســتید. ﴿وَهُوَ عََلَىَ
چیزی است.

انصافــا کلمــه به کلمه این آیه برای ما حرف دارد و اگر قرار باشــد ســاعت‌‌ها 
فقط درباره همین آیه با هم گفت‌وگو کنیم، شــاید ســال‌‌ها به طول بیانجامد؛ 
امــا در ایــن زمــان کوتاهــی کــه داریــم به‌‌اجمال به ســه بخــش اصلی ایــن آیه 

اشاره می‌‌کنیم:
لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَ؛ جز او معبودی نیست..1 
ء؛ٖ آفریننده همه چیز است..2  ِ شََيۡ

خَلٰقُِ كُُلّ
فَٱعۡبُدُوهُ؛ پس تنها او را بپرستید..3 

قبــل از اینکه به توضیــح هر مورد بپردازیم، بیایید یک بار دیگر به قســمت‌‌های 
این آیه نگاه کنیم و عظمت آن را دریابیم. خداوند می‌فرماید:

؛ این است خدا. ُ ذَلٰكُِمُ ٱللَّهَّ
رَبُّكُمۡ؛ پروردگار شما.
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لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَ؛ جز او معبودی نیست.
ء؛ٖ آفریننده همه چیز است. ِ شََيۡ

خَلٰقُِ كُُلّ
فَٱعۡبُدُوهُ؛ پس تنها او را بپرستید.

ءٖ وَكيِلٞ؛ و او عهده‌دار همه چیز است. ِ شََيۡ
ٰ كُُلّ وَهُوَ عََلَىَ

خب، برویم سراغ بخش اول:

1. لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَ

خداونــد می‌فرماید: جز او معبودی نیســت؛ یعنی خداوند آن‌قدر عظمت دارد 

که دیگر جایی برای دل بستن به دیگران و شریک قائل شدن برای عبادت باقی 

نمی‌‌ماند. ﴿لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُو﴾؛ جز او هیچ معبودی نیســت. دقت داشــتید به آیه؟ 

خداونــد نمی‌‌فرمایــد من برتر از بقیه هســتم؛ بلکه می‌‌فرمایــد: به جز من اصلاً 

معبودی وجود ندارد!

شاید بپرسید که ببخشید! پس این‌‌همه معبود و خدایی که در عالم وجود 

دارد و همه آن‌ها را می‌‌پرستند چیست؟!

بیایید پاسخ این سؤال را از زبان رهبر دوست‌‌داشتنی ایران بشنویم.

مقام معظم رهبری در کتاب »طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن« می‌فرمایند:

﴿لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَ﴾ )هیچ معبودی به جز او نیست( یعنی چه نیست؟ 
یعنــی در دنیا نیســت؟ هــزاران معبود بــود در دنیا! سیصدوشــصت تا 
در خودِ کعبه آویزان و قرار داده شــده بود؛ سیصدوشصت عروسک! 
همین‌قــدر هــم عروســک‌های جانــدار در دنیــا داشــتند فرمانروایــی 

می‌کردند. چطور الهی نیست؟!
تــا اینجای مطلب حضرت آقا هم همین ســؤال را تکــرار می‌کنند و می‌‌فرمایند: 

چه کســی گفتــه در این دنیا معبودی نیســت؟! دور خانه خــود خدا فقط 360 

تا عروســک یا همان بت به عنوان معبود گذاشــته بودند! جدای از این موارد، 
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انســان‌‌های بســیاری بودند که به عنوان فرمانروا خودشــان را معبود و خدای 
خلق می‌‌دانســتند! امروز هم دنیا پر است از معبودهای مختلف. شاید برایتان 
جالب باشــد که در هندوســتان از بس تعداد خدایانشــان زیاد است، به همین 
خاطــر به »جنگل ادیان« معروف شــده اســت؛ حتی حیوانات را هــم به عنوان 
خــدا قبــول دارند و عبادت می‌‌کنند! با این اوضــاع، چطور معبودی در این دنیا 

وجود ندارد؟!
خود حضرت آقا در ادامه می‌‌فرمایند:

چطــور الهــی نیســت؟! یعنــی الــه واقعــی نیســت؛ الــه قانونی نیســت؛ 
الــه حقیقــی نیســت؛ یعنی هــر کس دیگر را غیــر از الله... بــه معبودیت 

کردید؛ برخلاف حق، عملی انجام دادید. گناه  پذیرفتید، 
چقدر قشنگ حضرت آقا فرمودند! می‌فرمایند: چطور معبود و خدایی نیست؟! 

اطراف ما پر است از این معبودها؛ اما این‌ها کجا و معبود حقیقی کجا؟!

گــــــــردون ــان اســــت!مـــــیـــــان مــــــــاه مــــــن تــــــا مــــــــاه  ــمــ آســ ــا  ــ ت ــن  ــیـ ــاوت از زمـ ــ ــف ــ ت

آقا می‌فرمایند این‌ها که خدا و معبود نیستند! این‌ها یک مشت بت و سنگ و 
حیوانند که همه مخلوق خدای اصلی‌‌اند. واقعاً خنده‌‌دار است که برخی از این 
افراد، چیزی را به عنوان معبود خود می‌‌پرســتند که خودشــان با دستان خود 
آن را ســاخته‌‌اند! بــه همین خاطر آقــا فرمودند این‌ها حقیقی نیســتند؛ این‌ها 
واقعی نیســتند. و اگر شــما هم آن‌ها را بپرستید، هم خلاف حق عمل کرده‌‌اید 

و هم مرتکب گناه شده‌‌اید.
برخی هم مدعی خداپرستی هستند، اما درواقع نگاه و امیدشان به دیگران 
اســت. این افــراد به جای اینکــه گوش‌‌‌به‌‌‌فرمان خــدای متعال باشــند، بردگان 
حلقه‌‌به‌‌گــوش طاغوت‌‌هــای زمــان مثل آمریکا هســتند. این افراد حواسشــان 

نیست که در حقیقت به جای خدا کس دیگری را به خدایی پذیرفته‌‌اند.

برویم سراغ بخش دوم آیه که مدنظر ماست.
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ءٖ ِ شََيۡ
2. خَلٰقُِ كُُلّ

خداوند می‌‌فرماید: من آفریننده همه چیز هستم. واقعاً نمی‌‌دونم چرا بعضی 

افــراد اصــرار دارند که بگویند خدایی نیســت و همه چیــز خودبه‌‌‌خود به وجود 

آمده اســت! این مشــکل مغــزی هم از گذشــته‌های دور بــوده و مختص زمان 

ما نیســت. همان‌‌طور کــه می‌‌دانید، »نیوتــن« یکی از دانشــمندان و منجّمان 

زمان قدیم است. آقای نیوتن یک دوست دانشمندی داشت که همیشه اصرار 

می‌‌کرد خدایی وجود ندارد و همه چیز خودبه‌‌خود به وجود آمده است. نیوتن 

هــم چون باهــوش بود، مکانیک ماهر و زبردســتی را پیدا کــرد و به او گفت که 

یک ماکت کوچک از منظومه شمســی بســازد. سیارات این منظومه، توپ‌‌های 

کوچکــی بودند که با تســمه بــه یکدیگر متصل شــده بودند و بــرای آن هندل 

کوچکی قرار داده بود که با حرکت آن، تمام توپ‌‌ها به طرز بسیار جالبی در مدار 

خود حرکت می‌‌کردند و دور هسته مرکزی به گردش در می‌‌آمدند.

یــک روز کــه نیوتــن کنار میــز مطالعه خود نشســته بود و ایــن ماکت هم در 

مقابلش قرار داشــت، دوســت دانشــمندش وارد شــد و هنگامی که چشمش 

بــه آن ماکت زیبا افتاد، تعجب کرد و زمانی که نیوتن هندل ماکت را حرکت داد 

و آن ســیارات بــه شــکلی جالب به دور هســته مرکزی حرکت کردنــد، تعجب آن 

دانشــمند بیشــتر شــد و فریاد زد: وای! چه چیز جالبی! چه کسی این را ساخته 

اســت؟! نیوتن هم زرنگی کرد و جــواب داد هیچ‌کس، خودش تصادفی بوجود 

آمده است!

دانشــمند که انگار خیلی بهش برخورده بود گفت: فکر کردید من احمقم؟! 

چگونه ممکن اســت این ماکت با این شــکل جالب، خودش تصادفی به‌‌‌وجود 

آمده باشــد؟! نه‌‌تنها ســازنده دارد، بلکه ســازنده‌‌اش نابغه بوده اســت. اینجا 

بود که نیوتن به آرامی برخاســت و دســت روی شــانه رفیقش گذاشت و گفت: 
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دوســت مــن! آنچــه شــما می‌‌بینیــد، جــز یک ماکــت کوچک نیســت کــه از روی 
سیســتم واقعی عظیم منظومه شمسی ساخته شده است؛ با این حال، شما 
حاضــر نیســتید بپذیرید که تصادفــی و خودبه‌خود به‌وجود آمده باشــد. پس 
چگونــه اعتقاد دارید خود منظومه شمســی با همه وســعت و پیچیدگی‌اش، 
آفریننده‌‌ای عاقل و قادر نداشــته و بدون سازنده است؟! اینجا بود که دوست 

دانشمندش شرمنده شد و جوابی برای گفتن نداشت.1
کســی که ذره‌‌ای عقل در ســر داشته باشد، محال اســت بگوید چیزی بدون 

ءٖ﴾ است. ِ شََيۡ
اراده خداوند به وجود آمده است؛ چراکه خداوند ﴿خَلٰقُِ كُُلّ

کــدام معبودی جز خداوند می‌‌تواند این همــه موجودات عجیب و غریب را 
درست کند؟!

کــدام معبــودی جــز خداونــد می‌‌توانــد میلیاردهــا کهکشــان‌‌ خلــق کند که 
کهکشان راه شیری فقط یکی از آن‌هاست؟!

کدام معبودی جز خداوند می‌‌تواند آسمان را به این زیبایی بسازد که ورود 
و خروج، حرکت و توقف هرکدام از اجرام در آن، ثابت و مشخص باشد؟!

کــدام معبودی جز خداونــد می‌‌تواند دریایی را خلق کند که تابه‌‌حال کســی 
نتوانســته به اعماق آن راه پیدا کند و هنوز تمام ماهی‌‌های دریا کشــف نشــده 
اســت و موجوداتی در آن هســتند که خلقتشــان با عقل منطقی و علمی امروز 

اصلاً جور درنمی‌‌آیند.
قبــل از اینکــه وارد بحث ســوم شــویم، اجــازه دهید چند ســؤال ســاده اما 

جالب بپرسم.
سؤال اول: آیا بدون قلب امکان زندگی کردن هست یا خیر؟

پاســخ روشــن اســت که خیر. اصلاً ما آدم‌ها زمانــی می‌‌میریم کــه قلبمان از 

کار بیفتد.

1. https://jal-alkhalegh.blogsky.com/1394/04/20/post-7
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سؤال دوم: به نظر شما آیا بدون مغز امکان زندگی کردن هست یا خیر؟!

جواب این یکی هم روشــن اســت. وقتــی مغز انســان از کار می‌‌افتد، کارکرد 

تمام اعضای بدن نیز منحل می‌شود. خیلی افراد با اینکه تمام اعضای بدنشان 

سالم است، ولی چون ضربه مغزی می‌‌شوند، زندگی‌شان به فنا می‌رود و هیچ 

امیدی به ادامه زندگی آن‌ها نیست.

گفتیم بدون قلب، امکان زندگی نیست، اما خداوند موجوداتی را خلق کرده 

است که اصلاً قلب ندارند! 

گفتیم بدون قلب نمی‌‌توان زندگی کرد، اما خداوند برای اینکه قدرت خود را 

به ما نشــان دهد، برخی موجودات را بدون قلب آفریده اســت. عروس دریایی، 

ســتاره دریایی، اســفنج دریایی و شــقایق دریایی اصلاً قلب ندارند.1 جالب است 

که خداوند فقط به یک موجود اکتفا نکرده و چندین مورد را بدون قلب آفریده 

تا کسی نگوید که این استثناست و از روی شانس یا اتفاق!

گفتیــم بدون مغز، امکان زندگی کردن نیســت و تمام اعضای بدن نیز از کار 

می‌‌افتند؛ اما خداوند موجوداتی را خلق کرده که اصلاً مغز ندارند!

حلزون‌‌هــا دارای قلــب، کلیــه، معده، دهان و سیســتم عصبی هســتند، اما 

مغز ندارند. صدف‌‌ها هم بدون مغز زندگی می‌‌کنند. زنبق دریایی هم همیشــه 

به کف اقیانوس چســبیده و شــبیه به گیاهان می‌‌باشــد. این حیوان هم هیچ 
مغزی در بدن خود ندارد.2

اما ســؤال عجیب بعدی این است که می‌‌شــود موجودی بدون قلب و مغز 

وجود داشته باشد؟!

1. https://namnak.com/weird-animals-without-a-heart.p77484
2. https://namnak.com/animals-without-brains.p77479
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برخی می‌‌گویند حاج آقا! این یکی دیگر نمی‌‌شــود که مغز و قلب کلاً نباشد! 

درست است که از نظر عقلی و علمی، محال است، اما خداوند برای اینکه به ما 

ءٖ﴾ است، این موجود را هم خلق کرده است. ِ شََيۡ
بفهماند ﴿خَلٰقُِ كُُلّ

عروس دریایی یکی از مخلوقات بســیار زیباســت و هیچ قلب و خون‌‌رســانی 

در کل بدنــش وجود ندارد. عروس دریایی جزء بزرگ‌‌‌ترین حیوانات بدون قلب، 

بــا فاصله زیــاد از لحاظ اندازه شــمرده می‌‌شــود. این موجــود دریایی مغز هم 

ندارد؛ پس می‌‌توان آن را موجودی بدون قلب و مغز دانست.

الله اکبــر از ایــن همه جــال و جبروت و عظمــت خدای متعال! بــا این نگاه، 

خواندن آیه لذت‌بخش می‌‌شود که می‌فرماید:

 ِ
ٰ كُُلّ ءٖ فَٱعۡبُــدُوهُۚ وَهُوَ عََلَىَ ِ شََيۡ

ُ رَبُّكُــمۡۖ لََآ إلَِـٰـهَ إلَِّاَّ هُوَۖ خَلٰـِـقُ كُُلّ ﴿ذلٰكُِــمُ ٱللَّهَّ
ءٖ وَكيِلٞ﴾ شََيۡ

برویم سراغ سومین بخش آیه.

3. فَٱعۡبُدُوه

خداونــد می‌‌فرمایــد فقــط و فقــط مــرا بپرســتید. شــاید بپرســید چــرا؟ چــون 

همه‌‌کارۀ عالم، خداســت. چون تنها خالق، خداســت. این خدا، خدایی است که 

باید عبادت شود.

آن خدایــی که می‌‌تواند حیوانات بدون قلب و مغز بیافریند، قابل ســتایش 

و عبادت است.

آن خدایــی کــه می‌‌توانــد میلیاردهــا کهکشــان بســازد، قابــل ســتایش و 

عبادت است.

ءٖ﴾ است، قابل ستایش و عبادت است. ِ شََيۡ
آن خدایی که ﴿خَلٰقُِ كُُلّ

آن خدایی که ﴿لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَ﴾ است، قابل ستایش و عبادت است.

این خدا، واقعاً پرستیدنی و قابل ستایش است!
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در این جلســه، محور بحث آیه 102 ســوره انعام بود و در ســه بخش، نکاتی 

را دربــاره آن توضیح دادیم کــه البته قطره‌‌ای بود در برابر دریای بی‌کران این آیه 

و گفتیم:

اولاً: ﴿لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَ﴾ است؛ یعنی جز او معبودی نیست.

ءٖ﴾ است؛ یعنی آفریننده همه چیز است. ِ شََيۡ
ثانیاً: ﴿خَلٰقُِ كُُلّ

ثالثاً: ﴿فَٱعۡبُدُوهُۚ﴾ است؛ پس تنها او را بپرستید.

بارالهــا! به حــق اهل‌بیت؟عهم؟ و قــرآن، توفیق عبــادات خالصانه و پرســتش 

مخلصانه را به ما عنایت بفرما؛ الهی آمین!

پروردگارا! به رهبر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ ســامتی و طول عمر 

باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!

شــادی دل اهل‌بیــت عصمــت و طهــارت؟عهم؟ خصوصــا وجــود نازنیــن امام 

محمد باقر؟ع؟ بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�





همه چیز برای خدا!

جزء ۸

ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِين يَايَ وَمَمَاتِِي لِِلَّهَّ قُلۡ إنَِّ صَلََاتِِي وَنسُُكِِي وَمََحۡ

أنعام 162

https://mastura.ir/b1/8a
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ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَن﴾  يَايَ وَمَمَاتِِي لِِلَّهَّ ﴿قُلۡ﴾ ]ای پیامبر[ بگو: ﴿إنَِّ صَلََاتِِي وَنسُُــيِ وَمََحۡ
]حــال کــه خــدا پــروردگار همــۀ جهانیــان اســت و همــۀ نیازهایشــان را پاســخ 

می‌دهــد،[ مــن نیــز تمام نمــازم و عبادت‌ها ‌و مناســکم و زندگــی ‌و‌ مرگم فقط 

بخاطر پروردگار جهانیان است؛ ]به عبارت‌ دیگر همۀ افعال فردی و اجتماعی‌ام 

﴾ بدون اینکه  ۖۥ را فقط به‌خاطر خدا و در جهت او انجام می‌دهم.[ ﴿لََا شََرِيكَ لََهُ

مِرۡتُ﴾ و به این 
ُ
هیــچ کس دیگــری را در نیت و هدفم شــریک او کنــم ﴿وَبذَِلٰكَِ أ

کار امر شــده‌ام. ]رهبر الهی چیزی بیش از مأمور از ســمت خدا نیســت و هرچه 

لُ ٱلمُۡسۡلمِِيَن﴾ و اصلاً خودِ من پیامبرـ  وَّ
َ
نَا۠ أ

َ
امر شــده‌ است، انجام می‌دهد.[ ﴿وَأ

بیش از بقیه باید تسلیم دستورات خدا باشم ]و همچنین تمام امورم براساس 

دستور خدا و برای او باشد.[

https://mastura.ir/b1/8d
https://mastura.ir/b1/8e
https://mastura.ir/b1/8f
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ســــــرآغــــــاز بــــهــــتــــریــــن  تـــــــو  نــــــــــام  ــاز؟ای  ــ کـــنـــم بـ کِــــــی  ــی ‌نــــــام تــــــو، نــــامــــه  ــ بـ

بحــث امــروز ما هم مانند دیروز بحثی بســیار مهم و اساســی اســت که نقشــی 
بســیار حیاتی در زندگــی و البته عاقبت‌‌به‌‌خیری انســان‌‌‌ها دارد. به همین دلیل 
شــروع برنامه امــروز را هم با محوریت آیــه قرار می‌‌‌دهیم؛ یعنی آیه 162 ســوره 

انعام.
ِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿بِسۡمِ ٱللَّهَّ

ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَن﴾ يَايَ وَمَمَاتِِي لِِلَّهَّ قُلۡ إنَِّ صَلََاتِِي وَنسُُكِِي وَمََحۡ
دوستان قرآنی، قبل از اینکه توضیحاتی را درباره آیه مربوطه بدهیم، بیایید 

ابتدا به ترجمه آیه دقت کنیم.
يَايَ وَمَمَاتِِي﴾؛  خداوند به پیامبر؟صل؟ می‌‌‌فرماید: ﴿قُلۡ إنَِّ صَلََاتِِي وَنسُُكِِي وَمََحۡ
رَبِّ   ِ بگــو: مــن تمــام نمازهــا، عبادت‌هــا و مناســکم و زندگــی و مرگــم،‌ ﴿لِِلَّهَّ

ٱلۡعَلَٰمِيَن﴾؛ همه برای خدای جهانیان است.
دوستان به ترجمه آیه دقت داشتید؟ خداوند همه حرکات، سکنات و حتی 
مــرگ و زندگــی پیامبر؟صل؟ را هم برای خــودش می‌‌داند؛ یعنی چــه؟ یعنی‌‌ ‌ای 

مردم! تمام زندگی و هستی شما باید برای خدای متعال باشد.
اگر عملی را انجام می‌‌‌دهیم، باید برای رضای خدا باشد.

اگر نماز و عبادتی داریم، باید برای رضای خدا باشد.
اگر نیتی هم داریم، باید برای رضای خدا باشد.

ایــن آیه یعنی نه‌‌تنها باید از نظر اعتقادی خداپرســت باشــیم، بلکه در عمل 
هم هر کاری را باید فقط برای رضای خدا انجام دهیم.

در  اســامی  اندیشــه  کلــی  »طــرح  کتــاب  در  رهبــری؟حفظ؟  معظــم  مقــام 
قرآن« می‌‌‌فرمایند:

بتوانــد  انســان  اینکــه  بــرای  انســان وســیله هســتند؛  بــرای  همه‌چیــز 
رضــای خدا را به دســت بیــاورد. زندگی دنیــا، پول دنیا، آســایش دنیا، 
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محبت‌های دنیا، برایش ارزش و اصالت ندارد. آن وقتی برایش ارزش 
گر چنانچه این  پیــدا می‌کند که در راه خدا باشــد، فی ســبیل الله؛ امــا ا
محبــت، ایــن مــال، ایــن مقام، ایــن زندگــی، این فرزنــد، این آبــرو، این 
حیثیــت، در راه خــدا و در راه وظیفــه نبــود و قرار نگرفــت، برایش هیچ 

قیمتی و ارزشی ندارد.1
خلاصه آقا می‌‌‌فرمایند: همه چیز باید برای رضای خدا باشد؛ چه شادی باشد و 

چه ناراحتی. ملاک ارزش‌گذاری اعمال، فقط و فقط رضایت خدای متعال است. 

حضرت آقا در ادامه می‌فرمایند:

در زندگــیِ تــو، اصــل خداســـت و جهت‌گیری خداســـت؛ یعنـــی تمـــام 
جهت‌گیری‌هـای زندگـی‌ات بـرای تأمین هـر نیـازی، ولـو نیازهـای اوّلـی، 

بایـد بـر طبـق فرمان خـدا و در جهـت سـبیل‌الله باشد.2
سؤال: اصلاً امکان دارد که تمام جهت‌‌‌گیری‌‌‌های ما حتی برای نیازهای اولیه، در 

راه خدا و برای رضای خداوند باشد؟

اول از همــه بایــد این‌گونه بگوییم که: چه کســی گفته نمی‌شــود؟! مگر کم 

بوده‌انــد انســان‌‌‌هایی در طــول تاریــخ که تمــام همّ‌وغــمّ زندگی‌شــان رضایت 

خداونــد بــوده اســت؟! عــاوه بر ایــن، تاریــخ ثابت کــرده که انســان هــر کاری 

می‌‌‌تواند انجام دهد؛ البته اگر دلش بخواهد.

حاج‌‌‌آقای قرائتی در »تفسیر نور« خودشان درباره این آیه می‌‌‌فرمایند:

آن‌گونــه كــه در نمــاز قصد قربت مك‌ىنيم، در هر نفس كشــيدن و زنده 
كرد.3 بودن و مردن هم م‌ىتوان قصد قربت 

یعنی فقط کافی است دلمان بخواهد.

manviat.ir/tohid2 : ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه نهم، دسترسی در 1. طر
manviat.ir/tohid4  : 2. همان، جلسه یازدهم، دسترسی در

3. قرآن تبيان، جزء 8، حزب 15، سوره انعام، ص150.
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دوســتان! یــک جملــه طلایــی را می‌‌‌خواهــم بگویــم و از همه شــما عزیزان 
خواهش می‌‌‌کنم که حتماً این جمله را به‌خاطر بسپارید. جمله طلایی این است:
مرگ و زندگى دست ما نيست؛ ولى جهت دادن به آن دست ماست.
مــرگ و زندگی دســت ما نیســت؛ یعنــی ما چه بخواهیــم و چــه نخواهیم، باید 
بمیریــم؛ امــا مهم این اســت کــه چگونــه بمیریم؟ مــردن برای همه اســت، اما 
چگونه مردن به دســت خودمان رقم می‌خورد. ما می‌توانیم به نوع مردنمان 

جهت بدهیم.
این ماییم که می‌‌‌توانیم عاقبت‌‌به‌خیری را انتخاب کنیم یا عاقبت‌‌به‌‌شرّی را.

این ماییم که می‌‌‌توانیم خوشبختی را انتخاب کنیم یا بدبختی را.
این ماییم که می‌‌‌توانیم شهادت را انتخاب کنیم یا شقاوت را.

اینکه همیشه می‌شنویم شهادت اتفاقی نیست، بلکه انتخابی است، واقعاً 
درست است.

مــا با نوع نیتی که در اعمال و رفتارمان داریم، عاقبتمان را انتخاب می‌‌‌کنیم 
و راه عاقبت‌‌به‌‌خیری ما این اســت که در زندگی هر کاری حتی کوچک‌‌ترین کاری 
که انجام می‌‌‌دهیم، نیت آن را توحیدی و خدایی کنیم و آن کار را برای خدا انجام 
دهیم. به عنــوان مثال: اگر غذا می‌‌‌خوریم همین‌‌طوری غذا نخوریم؛ بلکه نیت 
خودمــان را ایــن قرار دهیم کــه خدایا! غذا می‌‌‌خورم که انرژی داشــته باشــم تا 
عبادت تو را انجام دهم. یا اگر درســی می‌‌‌خوانیم، به این نیت باشد که بتوانیم 
قدمــی را در راه اســام برداریــم. خلاصــه همــه زندگی‌مان را بر اســاس رضایت 

خداوند تنظیم کنیم.
یکــی از شــهدایی کــه زندگــی‌‌اش را وقــف خداوند کرده بود، شــهید بی‌ســر 
»محمدابراهیم همّت« اســت. شــهید همّت آن‌قدر غرق در خدا شــده بود که 
در یــک ســخنرانی کوتاه و به قــول ما چندخطی، حدود ده مرتبــه نام خدا را به 

زبان می‌‌‌آورد.
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شهید همت ‌می‌گوید:

بــرای اینکــه خــدا لطفش و رحمتش و آمرزشــش شــامل حال ما بشــه، 
باید اخلاص داشــته باشــیم، و برای اینکه ما اخلاص داشــته باشــیم، 
کــه از همــه چیزمــون بگذریم، و بــرای اینکــه از همه  ســرمایه می‌‌‌خــواد 
چیزمون بگذریم، باید شبانه‌‌روز دلمون و وجودمون و همه چیزمون با 

زمون راضی باشه.
َ
کُلاً ا که خدا  ک باشیم  خدا باشه. این‌‌قدر پا

این جای صحبت حاج‌‌همّت، دیوانه‌کننده است؛ می‌‌‌گوید:

قــدم برمی‌داریــم، برای رضای خــدا؛ قلم برمی‌داریــم روی کاغذ، برای 
رضــای خــدا؛ حــرف می‌‌‌زنیــم، برای رضــای خدا؛ شــعار می‌‌‌دیــم، برای 
رضــای خــدا؛ می‌‌‌جنگیم، برای رضای خــدا. همه چی، همه چی، همه 

گر شد، پیروزی درش هست... .1 که ا چی خاصّ خدا باشه، 
بچه‌‌ها! می‌‌‌دانید مشکل اصلی ما در این راه چه چیزی است؟

مشــکل اصلی ما را شــهید »ابراهیم هادی« به ما گوشزد کرده است. شهید 

ابراهیم هادی می‌‌‌گوید: »مشــکل کارهای ما این اســت که برای رضای همه کار 

می‌‌‌کنیم، جز خدا«.

قبــل از اینکــه ادامه بحــث را بگویم، نام دو تن از شــهدای دوست‌‌داشــتنی 

دفــاع مقــدس را آوردیــم. شــادی روح همــه شــهدا مخصوصاً ســردار بی‌ســر، 

محمّدابراهیم همّت و همچنین ابراهیم هادی بلند بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�

پس مشــکل اصلی ما این‌جاســت که دوســت داریم همــه را از خودمان راضی 

نگه داریم و این امر به هیچ عنوان امکان‌‌‌پذیر نیست. باور کنید محال است که 

همه از ما راضی باشند؛ مگر اینکه یک جای کار مشکل داشته باشد. نمی‌‌‌شود 

1. https://article.tebyan.net/UserArticle/AmpShow/435730
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کــه دوســت و دشــمن را راضــی نگه داشــت! بالاخره برخــی مخالف نظــرات ما 

هستند و راضی نگه داشتن آن‌ها برابر است با کوتاه آمدن از حق.

لطیفــه جالبــی را در این رابطه نقل می‌کنند که جای بســی تأمــل دارد. نقل 

می‌کنند شــخصی به یکی از مســئولین گفته بود: الحمدلله همه از شما راضی 

هســتند، مگــر پانزده نفر! مســئول هم با خوشــحالی گفته بود: ایــن که خیلی 

خوب اســت. آن پانزده نفر چه کســانی‌‌اند؟! آن بنده خدا هم گفته بود: خدا و 

چهارده معصوم!

آخرین نکته‌‌‌ای که می‌خواهم به آن اشــاره کنم، این اســت که توحید و همه 

مباحثی که امروز به آن اشاره کردیم، صرفاً در لایه فردی و انفرادی نیست؛ بلکه 

همه این امور باید در لایه اجتماعی نیز باشــد. نمی‌شــود شــخصی بگوید من 

موحد هستم و عملم با انسان غیرموحد یکی باشد. کسی که موحد است، زیر 

بار ظلم و ارتباط با مستکبرین نمی‌‌‌رود.

ابتدای این جلســه را با آیه 162 سوره انعام شروع کردیم و گفتیم که ترجمه 

این آیه، یعنی تمام زندگی و هســتی ما باید برای خدای متعال باشــد و اشــاره 

کردیم که واقعاً چنین چیزی امکان‌‌پذیر است؛ به شرطی که دلمان بخواهد.

در ادامــه هم جملــه‌‌‌ای طلایی گفتیم که: »مرگ و زندگى دســت ما نيســت، 

ولــى جهت دادن به آن در دســت ماســت«. در پایــان نیز جمله شــهید ابراهیم 

هــادی را نقــل کردیم: »مشــکل کارهای ما این اســت کــه برای رضــای همه کار 

می‌‌‌کنیم، جز خدا«.

با توجه به مباحثی که گفتیم، بیایید قول بدهیم تا فردا یک کار را واقعاً برای 

رضای خدا انجام بدهیم و معیار پذیرش آن عمل بین خود ما و خداوند باشد.
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بارالهــا! به حــق اهل‌بیت؟عهم؟ و قرآن، توفیق انجام تمــام کارها را برای رضای 

خدا به ما عنایت بفرما؛ الهی آمین!

پروردگارا! به رهبر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ ســامتی و طول عمر 

باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!

شادی دل اهل‌بیت عصمت و طهارت؟عهم؟ خصوصاً وجود نازنین امام جعفر 

صادق؟ع؟ بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج
ّ

لِ مُحَمَ
آ

دٍ وَ �
ّ

ى مُحَمَ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�





عبادت انحصاری

جزء ۹

مۡثَالُكُمۡۖ فَٱدۡعُوهُمۡ فَلۡيسَۡتَجِيبُواْ 
َ
ِ عِبَادٌ أ ِينَ تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهَّ إنَِّ ٱلَّذَّ

لَكُمۡ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيَِن

أعراف 194

https://mastura.ir/b1/9a
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 سورۀ أعراف 
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ِ﴾ آن کســانی که غیر از خدا، صدایشــان می‌زنید  ِينَ تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهَّ ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ
]و از آن‌هــا حاجــت می‌خواهید و درِ خانۀ‌شــان ضجــه می‌زنید که کارتــان را راه 

مۡثَالُكُمۡۖ﴾ قطعاً خودشــان مثل شما بنده و نیازمندند. ]نه 
َ
بیندازند.[ ﴿عِبَادٌ أ

نیاز خودشان و نه نیاز شما را نمی‌توانند پاسخ دهند.[ ﴿فَٱدۡعُوهُمۡ فَلۡيسَۡتَجِيبُواْ 

لَكُمۡ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيَِن﴾ پس اگر شــما ]در حاجت ‌خواســتن از آن‌ها،[ راست‌گو 
هســتید ]و گمان می‌کنیــد آن‌ها می‌تواننــد کاری برایتان بکننــد![ پس آن‌ها را 

صدا بزنید و نیازتان را به ایشــان بگوییــد و قاعدتاً باید حاجتتان را بدهند! ]اما 

حتمــا آن‌هــا نمی‌توانند نیازهای شــما را بــرآورده کننــد؛ زیرا هیچ کســی غیر از 

خدا برطرف‌کنندۀ نیازهای انســان نیســت و همین دلیلی بر خداییِ خدا در برابر 

دیگران است.[

https://mastura.ir/b1/9d
https://mastura.ir/b1/9e
https://mastura.ir/b1/9f
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ســــــرآغــــــاز بــــهــــتــــریــــن  تـــــــو  نــــــــــام  ــاز؟ای  ــ کـــنـــم بـ کِــــــی  ــی‌ نــــــام تــــــو، نــــامــــه  ــ بـ

می‌خواهم جلسه امروز را با یک سؤال ساده و شاید عجیب شروع کنم. 

آیــا تابه‌حــال دیده‌اید که یک گدا دســتش را در برابر گدایــی دیگر دراز کند یا 

مقابل او ســر خم کند و تعظیمش کند؟! جواب که روشــن اســت و شــاید هم 

خنده‌دار! معلوم است که هیچ گدایی حاضر نیست در برابر گدایی دیگر سر خم 

کند یا دســتش را دراز کند؛ مگر اینکه طرف مقابل از لحاظ عقلی و مغزی کمی 

ناخالصی داشته باشد!

جواب این ســؤال البته خیلی ســاده بود؛ اما حقیقت تلخ برای دنیایی است 

نتُمُ 
َ
يُّهَــا ٱلنَّاسُ أ

َ
أ کــه در آن زندگــی می‌‌کنیــم. خداوند در قــرآن می‌‌فرماید: ﴿يَٰٓ

ُ هُوَ ٱلۡغَنِِيُّ ٱلۡۡحَمِيدُ﴾؛1 ای مردم! همه شــما فقیر و محتاج به  ِۖ وَٱللَّهَّ ٱلۡفُقَرَاءُٓ إلََِى ٱللَّهَّ
نتُمُ 

َ
خدا هســتید و تنها خداســت که بی‌نیاز و غنیّ و ستوده است. این جمله »أ

ٱلۡفُقَرَاءُٓ« را اگــر بخواهیم خودمانی ترجمــه کنیم، یعنی: عالم، گداخانه اســت 
و همــه مــردم در هر حــال و وضعی و در هر پســت و مقامی که باشــند، باز هم 

سرتاپا فقیرند و محتاج و نیازمند.

نتُمُ ٱلۡفُقَرَاءُٓ« یعنی فرقی نمی‌کند که دارا هستی یا ندار!
َ
»أ

نتُمُ ٱلۡفُقَرَاءُٓ« یعنی فرقی نمی‌کند پولدار باشی یا فقیر!
َ
»أ

نتُمُ ٱلۡفُقَرَاءُٓ« یعنی فرقی نمی‌کند وزیر و وکیل باشی یا بی‌سواد!
َ
»أ

نتُمُ ٱلۡفُقَرَاءُٓ« یعنی فرقی نمی‌کند بالاشهری هستی یا پایین‌‌شهری!
َ
»أ

نتُمُ ٱلۡفُقَرَاءُٓ« یعنی همه و همه محتاج و نیازمند به خداییم و اگر قرار است 
َ
»أ

دســتمان را مقابل کســی دراز کنیم، یا سر تعظیم در برابر دیگری فرود آوریم، و 

به قول معروف اگر قرار باشد گدایی کنیم، باید گدای درِ خانه خدا باشیم.

.15 ، 1. فاطر
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الهی که هیچ‌‌وقت، هیچ‌‌کس بی‌پول نشــود و به قول امروزی‌‌ها گدا نشــود؛ 

اما دوســتان من! این گدا بودن در درگاه الهی، افتخاری اســت که شــامل حال 

هر کسی نمی‌شود.
دســـت حاجـــت چـــو بَـــری پیـــش خداونـــدی بـــر

کریم اســـت و رحیم است و غفور است و ودود1 که 

من یک دعا می‌کنم، شما بلند آمین بگویید: 
خدایا، ما را از فقیرترین فقرای درگاهت قرار بده؛ الهی آمین.

متأســفانه یکی از مشکلاتی که جامعه امروز ما با آن مواجه شده و احتمالاً 
شــما هــم دیده‌‌‌ایــد، افــرادی هســتند که دقیقــا خلاف قــرآن عمــل می‌‌کنند و 
همیشــه سرشــان در برابر بنده و مخلوق خم اســت، نه خدای قهار و توانا. این 
افراد به جای اینکه گدای درِ خانه خدا باشــند، دستشــان مقابل بنده‌‌های خدا 

دراز است و در برابر آن‌ها ضجه و زاری می‌کنند تا شاید کارشان راه بیفتد!
این نکته را هیچ‌‌وقت فراموش نکنید که هیچ‌‌کس غیر از خدا، برطرف‌کنندۀ 

همه نیازهای انسان نیست.
برای اینکه کمی ســطح کار را بالا ببریم، می‌خواهم نکته مهمی را دراین‌‌باره 
بــه شــما بگویــم. اگــر بخواهــم خودمانی توضیــح بدهــم، این‌گونــه می‌‌توانم 
بگویــم: افــرادی که گدایــی درِ خانه دیگــران را می‌کنند، انگار بندگــی و اطاعت 

آن‌ها را می‌کنند واین کار دقیقاً خلاف توحید و یکتاپرستی است.
ــه اســـامـــی در  ــش ــدی مــقــام مــعــظــم رهـــبـــری در کــتــاب »طــــرح کــلــی ان

قرآن« می‌فرمایند:
بنا بر اصل توحید، انســان‌ها حق ندارند هیچ‌کس و هیچ چیز جز خدا 

کنند.2 را عبودیت و اطاعت 

1. سعدی، غزلیات، غزل 26.
ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، ص 295. 2. طر
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این همان تعبیر ســطح بالایی بود که عرض کردیم. دوســتان قرآنی! حواستان 

باشد که سر کج کردن مقابل دیگران، نوعی شرک به حساب می‌‌آید.

ِينَ تدَۡعُونَ مِن  خداونــد در ابتدای آیه 194 ســوره اعراف می‌‌فرمایــد: ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

ِ عِبَــادٌ﴾؛ آن‌هایــی کــه غیر از خــدا می‌خوانیــد )و پرســتش می‌کنید(،  دُونِ ٱللَّهَّ
مۡثَالُكُمۡ﴾؛ بندگانی همچون خود شما هستند.

َ
﴿أ

یعنی چه؟ یعنی ما حق نداریم اطاعت و بندگی این افراد را بکنیم! یعنی اگر 

ما چنین کاری کردیم، دقیقاً شــبیه همان گدای احمقی هســتیم که دستش را 

مقابل گدایی دیگر دراز می‌‌کند!

اگــر کســی از ما بپرســد کــه »ایــراد این کار چیســت؟« چــه پاســخی باید به 

او بدهیم؟ 

اول اینکــه: طبــق آیه‌‌ای که خواندیم، این کار، کاملاً اشــتباه اســت و شــبیه 

همان گدایی کردن از گداست. 

دوم اینکــه: اطاعــت از غیرخدا، با هدف خلقت ما در تعارض اســت. آزادی و 

آزادگی، یکی از مقدمات رشــد انســان‌‌ها در مســیر معنویت اســت؛ اما اطاعت 

غیرخدا مانعی برای این مســیر اســت. اگر بخواهیم در قالــب یک مثال توضیح 

بدهیــم، می‌‌توانیم به گیاهی اشــاره کنیم که پایین ســاقه‌‌اش، ســیم محکمی 

بســته‌‌اند. به نظر شما آیا امکان رشــد برای این گیاه باقی می‌‌ماند؟! مشخص 

است که خیر! این گیاه هرگز نمی‌‌تواند رشد کند و در نتیجه میوه هم نمی‌‌دهد. 

حالا شــما بفرمایید این گیاهی که قرار بود میوه بدهد و الآن بی‌ثمر اســت، به 

چه دردی می‌خورد؟ هیچ. فقط ظاهری زیبا دارد و بس.

و ســوم اینکــه: خــدای ناکــرده اگر از حــد و انــدازه آن بگذرد، بلایــی بزرگ در 

پــی خواهد داشــت. نقــل می‌‌کننــد: روزی حضرت عیســی؟ع؟ از کنار روســتایی 

می‌‌گذشــت کــه اهالــی آن بــا عــذاب الهــی از بیــن رفته بودنــد. حضــرت یکی از 
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آن‌هــا را زنــده کــرد و فرمــود: وای بر شــما! چه کارهایى از شــما ســر زده بود؟! 

فرمــود:  حضــرت  دنیادوســت.ى  و  طاغــوت  عبــادت  داد:  جــواب  شــخص  آن 

چگونــه عبادت طاغوت م‌ىکردید؟ آن شــخص گفت: از گنــاه‌کاران فرمانبرى و 
اطاعت م‌ىکردیم.1

دوستان و رفقای عزیز! هرگز نباید فراموش کنیم که عبادت و اطاعت، فقط 

در انحصار خدای متعال است.

همــان  توحیــد.  می‌شــود:  کلمــه،  یــک  در  اطاعــت  و  عبــادت  در  انحصــار 

توحیــدی کــه در اصــول دیــن از آن صحبت می‌‌شــود. حضرت امــام خمینی؟رح؟ 

دراین‌باره می‌‌فرماید:

کریم  که در قرآن  اعتقادات من و همه مسلمین، همان مسائلی است 
آمده اســت و یا پیامبر اســام صلی الله علیه وآله و پیشــوایان به‌حق 
بعد از آن حضرت بیان فرموده‌‌اند که ریشه و اصل همه آن عقاید، که 

مهم‌‌ترین و باارزش‌‌‌ترین اعتقادات ماست، اصل توحید است.2 
جالب است بدانید که توحید، صرفاً از مباحث اعتقادی خشک و بی‌‌روح نیست؛ 

بلکه نوعی ســبک و روش زندگی کردن اســت. شاید بپرســید از کجا این ادعای 

بزرگ را داریم؟ از کلام گهربار مقام معظم رهبری. حضرت آقا می‌‌فرمایند:

کــرم؟صل؟ در درجــه اوّل، دعــوت به توحید بــود. توحید  بعثــت نبــیّ ا
 یــک نظریــه فلســفی و فکــری نیســت؛ بلکــه یــک روش زندگــی 

ً
صرفــا

کــردن و دســت  کــم  بــرای انسان‌هاســت؛ خــدا را در زندگــی خــود حا
کوتاه نمودن.3  گون را از زندگی بشر  گونا قدرت‌‌های 

1. شیخ صدوق، معانی الاخبار، ص341.
2. صحیفه امام، ج۵، ص۳۸۷.

: 3. بیانات در دیدار کارگزاران نظام،1382/7/2، دسترسی در
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انصافاً حضرت آقا در ادامه به‌زیبایی می‌‌فرمایند:

« که پیام اصلی پیغمبر ما و همه پیغمبران است، به معنای 
َ

الّلَّه
ّ

»لااله‌الّا
کــه در زندگی و در مســیر انســان و در انتخــاب روش‌‌های  ایــن اســت 
کنند و زندگی  زندگــی، قدرت‌‌های طاغوتی و شــیطان‌‌ها نباید دخالت 

انسان‌‌ها را دستخوش هوس‌‌‌ها و تمایلات خود قرار دهند.1
بــه همین دلیل اســت که ما از روی مبنا و اعتقاد و البته با عشــق می‌گوییم که 

آمریکا باید برود بنابراین با مشت‌‌های گره‌کرده می‌‌گوییم: مرگ بر آمریکا.

احســنت به همه شما عزیزان قرآنی. حالا با این نگاه تازه متوجه می‌‌شویم 

که مرگ بر آمریکا هم پشتوانه دینی و اعتقادی دارد.

آخرین نکته‌‌ای که امروز می‌خواهم بگویم، روایتی است از وجود نازنین امیر 

بیــان و کلام، حضرت علــی؟ع؟ درباره اطاعــت از خداوند. حضــرت می‌‌فرمایند: 

ســادٍ«؛ اطاعــت از خــدا، كليــد هر 
َ

ِ ف
ّ

ِ سَــدادٍ وَ صَــاحُ كُل
ّ

 الِلّه مِفتــاحُ كُل
ُ

»طاعَــة
درستى و مايه اصلاح هر فسادی است.2

یعنی اگر تو اطاعت و عبادت انحصاری خداوند را داشــته باشی، همه چیز را 

خواهی داشت. شاعر چه زیبا سروده است:

کــنــنــد کــــه ســـلـــطـــانـــت  کــــن تــــا  ــنـــدگـــی  کــنــنــدبـ ــــت  ــان ــه جــ ــمـ کــــن تــــا هـ ــا  ــ ــ تــــن ره

ــوی حـــیـــوانـــی ســــــــــزاوار تــــو نــیــســت ــ ــ کنند3خ کـــه انــســانــت  کـــن  تـــرک ایـــن خـــو 

آخریــن جمله امروز ما هم این باشــد کــه برخی افراد فرامــوش می‌‌کنند گاهی 

از طریــق فضــای مجــازی، عبادت و اطاعــت غیرخــدا را می‌کنند! شــاید بگویید 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3196
1. همان.

2. آمدی، غرر الحكم، ح 6012.
، ص28 )برگرفته از کتاب تحفة الصائمین، تألیف موسیانی اصفهانی(. 3. جوهری، خزائن الاشعار
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چطور؟! پاســخش روشــن اســت: با تقلید از افراد لاابالی و شــاخ‌‌های بی‌‌‌شــاخ 

مجازی! با طرز لباس پوشــیدن‌‌ها و اجرای چالش‌‌های نامناســب! این‌ها به‌‌حق 

که مصادیق عبودیت غیرخداست.

موضــوع بحــث امــروز ما این بــود که عبــادت و اطاعــت، در انحصــار خدای 

نتُمُ ٱلۡفُقَــرَاءُٓ﴾ یعنی همه محتــاج و نیازمند بــه خداییم. در 
َ
متعــال اســت و ﴿أ

آخــر هم روایتی زیبا از وجود نازنیــن حضرت امیرالمؤمنین على؟ع؟ نقل کردیم 

کــه حضــرت می‌‌فرماینــد: »اطاعــت از خــدا، كليد هر درســتى و مايــه اصلاح هر 

فسادی است«.

بارالهــا! به حق اهل‌بیت؟عهم؟ و قرآن، توفیق عبــادت و بندگی انحصاری برای 

خداوند را به ما عنایت بفرما؛ الهی آمین!

پروردگارا! به رهبر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ ســامتی و طول عمر 

باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!

شــادی دل اهل‌بیــت عصمت و طهــارت؟عهم؟ خصوصاً وجــود نازنین حضرت 

امام کاظم؟ع؟ بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�





اطاعت بدون شرط!

جزء ۱۰

ِ رۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهَّ
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرُهۡبَنَٰهُمۡ أ

َ
ذَُوٓاْ أ  ٱتَّخَّ

ۖ مِرُوٓاْ إلَِّاَّ لِِيَعۡبُدُوٓاْ إلَِهٰٗا وَحِٰدٗا
ُ
 وَٱلمَۡسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أ

كُونَ ا يشُۡۡرِ ٓ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۚ سُبۡحَنَٰهُۥ عَمَّ لَّاَّ

توبه 31
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]هیچ‌کس جز خدای یکتا را نباید پرستید و اطاعت محض فقط از آنِ خداست؛ 
حۡبَارهَُمۡ وَرُهۡبَنَٰهُمۡ 

َ
ـَـذُوٓاْ أ امــا اهــل کتاب غیرخدا را عبادت و اطاعت کردند! [﴿ٱتَّخَّ

ِ﴾ اهل‌ کتاب، علما و عابدانشــان را در کنــار خدا، به خدایی  رۡبَابٗــا مِّن دُونِ ٱللَّهَّ
َ
أ

گرفتند ]و با اینکه می‌دانستند این عابدان و علما، واقعاً مطیع دستورات خدا 
نیســتند، از روی تعصبات گروهی و قبیلگی اطاعتشــان کردند.[ ﴿وَٱلمَۡسِيحَ ٱبۡنَ 
مَرۡيَمَ﴾ و حضرت مســیح فرزند مریــم را هم به خدایی گرفتند ]تــا بتوانند از زیر 
دســتورات خــدا برای مبــارزه و جهاد شــانه خالی کنند. مســیح‌بن مریم خدایی 
شــد که »فقط« مهربان اســت و بعــد از او دیگر، گناهان انســان‌های بی‌ایمان 
مِرُوٓاْ إلَِّاَّ لِِيَعۡبُدُوٓاْ إلَِهٰٗا 

ُ
بخشــیده شــده و نیازی به تلاش و مبارزه نیســت.[ ﴿وَمَآ أ

وَحِٰدٗاۖ﴾ درحالی‌که فقط به آن‌ها دســتور داده‌بودیم خدای یکتا را بپرســتند ]و 
ا يشُۡۡرِكُونَ﴾ هیچ‌کسی  ٓ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۚ سُــبۡحَنَٰهُۥ عَمَّ این کارشــان، شرک اســت[ ﴿لَّاَّ
کــه قابل پرســتش باشــد، غیــر از او نیســت و او از ایــن چیزهایی که شــریکش 

می‌کنند منزه اســت ]و نمی‌توان معبودی را، هم‌عرض او قرار داد و این را جزء 

دین دانست.[

https://mastura.ir/b1/10d
https://mastura.ir/b1/10e
https://mastura.ir/b1/10f
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ســــــرآغــــــاز بــــهــــتــــریــــن  تـــــــو  نــــــــــام  ــاز؟ای  ــ کـــنـــم بـ کِــــــی  ــی ‌نــــــام تــــــو، نــــامــــه  ــ بـ

قبل از اینکه سراغ بحث امروزمان برویم، از آنجا که امروز، سالروز وفات همسر 

وفادار پیامبر گرامی اســام؟صل؟ حضرت خدیجه؟عها؟ می‌‌باشــد، بیایید شــادی 

روح این بزرگ‌زن آسمانی صلواتی هدیه دهیم.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج
ّ

لِ مُحَمَ
آ

دٍ وَ �
ّ

ى مُحَمَ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�

بحث امروز با یک جمله ســنگین شــروع می‌شــود؛ جمله‌ای که نیازمند توجه و 

تمرکز بالایی است.

ایــن جمله ســنگین و البتــه محتاج به تمرکــز بالا این اســت: »اطاعت بدون 

شرط، همان بندگی است«.

شــاید برایتان سؤال شده باشــد که این جمله »اطاعت بدون شرط، همان 

بندگی است.« به چه معناست؟!

همان‌‌طور که می‌دانید از عبودیت و بندگی، دو معنا می‌‌توان برداشت کرد:

1. اطاعت الهی

اولین معنا، همان معنای رایج است؛ یعنی تقدیس و بزرگداشت روحی و قلبی 

کسی که او را دارای نیروهای مافوق عالم طبیعت می‌‌دانیم؛ یعنی همان خدای 

متعال. این معنا همان مفهومی است که از پرستش خدا در ذهن داریم.

2. اطاعت دیگران

مفهــوم دیگــری از عبودیت و بندگی نیز وجود دارد که در فارســی به »اطاعت« 

مشــهور اســت. اطاعت از دیگران به صورت مســتقل و بی‌‌قید و شــرط، عبادت 

و بندگی آن شــخص اســت. حال این معبود چه یک قدرت سیاســی و مذهبی 

باشد، چه تمایلات نفسانی انسان. هر چه باشد، اطاعت از او پرستشِ اوست، 

یا همان‌طور که گفتیم: »اطاعت بدون شرط، همان بندگی است«.
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حالا سؤال دوم را باید جواب بدهیم که: 

اطاعت بدون شرط به چه معناست؟ 

اطاعــت بــدون شــرط، یعنــی چشم‌‌‌بســته حــرف دیگــران را بپذیریــم؛ یعنی 

پذیرش حرف دیگران، بدون هیچ چون و چرایی؛ حتی اگر گناه باشد!

 فِی 
ً

طَــاعَ رَجُلًا
َ
وجــود نازنیــن امام صــادق؟ع؟ دراین‌باره می‌‌فرماینــد: »مَنْ أ

قَدْ عَبَدَهُ«؛ شــخصی که در معصیت خدا از کسی اطاعت کند، هر 
َ

ِ ف
َ

مَعْصِیَه الّلَّه
آينه او را بندگى كرده است.1

این روایت یعنی چه؟ یعنی »اطاعت بدون شرط، همان بندگی است«.

خب برویم ســراغ محور روزانه بحثمان. آیه مورد نظر ما آیه 31 ســوره توبه 

است. خداوند می‌‌فرماید: 

مِرُوٓاْ 
ُ
ِ وَٱلمَۡسِــيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أ رۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهَّ

َ
حۡبَارهَُمۡ وَرُهۡبَنَٰهُمۡ أ

َ
ذَُوٓاْ أ ﴿ٱتَّخَّ

ا يشُۡۡرِكُونَ﴾ ٓ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۚ سُبۡحَنَٰهُۥ عَمَّ إلَِّاَّ لِِيَعۡبُدُوٓاْ إلَِهٰٗا وَحِٰدٗاۖ لَّاَّ
)اهــل كتــاب( دانشــمندان و راهبــانِ خــود و مســيح فرزند مريــم را به جاى 

خداونــد به خدایــى گرفتند، درحالك‌‌ىه دســتور نداشــتند جز خــداى كيتا را كه 

معبودى جز او نيســت بپرســتند. خداوند از هر چه براى او شــريك م‌ىپندارند، 

منزّه است.

خداونــد در این آیــه می‌‌فرماید: هیچ‌کس جز خدا را نباید پرســتید و اطاعت 

محــض فقــط از آنِ خداســت؛ اما اهل کتاب رفتــار متفاوتی داشــتند و با اینکه 

می‌دانســتند علمایشــان برخــاف ســخن خــدا حــرف می‌زننــد، باز هــم از روی 

تعصبات گروهی و... اطاعتشان می‌‌کردند. 

دوستان! همان‌‌طور که می‌دانید، ما دو نوع شرک داریم: 1. شرک عقیده‌‌‌ای؛ 

2. شرک عملی )که موضوع بحث امروز ماست(.

1. برازش و همکاران، تفسیر اهل‌‌بیت؟عهم؟، ج۶، ص۱۱۸؛ کلینی، الكافي، ج2، ص398.
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بــرای اینکــه کمی بهتر بحث را بفهمیم، بیایید سَــری به تاریخ بزنیم و ببینیم 

چه اتفاقی در زمان رسول مهربانی‌‌ها؟صل؟ افتاده است.

حاتم طائی که همه شــما او را می‌‌شناســید، پسری داشــت به نام »عَدیّ«. 

عدیّ‌بن‌حاتم می‌‌گوید: نزد رســول‌خدا؟صل؟ آمــدم درحالی‌که صلیبی از طلا به 

گردنــم بود. حضرت به من فرمودند: »ای عدی! ایــن را از گردنت بردار!« و بعد 

رۡباَبٗا﴾. 
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرُهۡبَنَٰهُمۡ أ

َ
ذَُوٓاْ أ حضرت، آیه 31 ســوره توبه را خواندند کــه ﴿ٱتَّخَّ

عدی‌‌بن‌‌حاتــم می‌گویــد: مــن صلیــب را درآوردم و بــه حضــرت عرض کــردم: یا 

رســول‌‌الله! ما آنان را نمی‌پرســتیم! حضرت فرمودند: »مگر آن‌ها، آن چیزهایی 

که خداوند حلال کرده، تحریم نمی‌‌کنند و شما نیز همان‌‌ها را تحریم نمی‌‌کنید؟! 

یا آنچه را خدا حرام کرده، آن‌ها حلال نمی‌‌دانند و شما نیز حلال نمی‌‌دانید؟!«

بــه زبان خودمــان، یعنی هرچه آن‌ها حــال یا حرام می‌‌دانســتند، بقیه هم 

می‌‌پذیرفتند؛ هرچند خلاف نظر خدای متعال بود!

عدی‌‌بن‌‌حاتــم عــرض کرد: بلــه، همین‌طور اســت. به همین دلیــل، حضرت 
فرمودند: »عبادت ایشان این‌گونه است«.1

یعنی شما به این شکل از آن‌ها اطاعت می‌‌کنید و این »اطاعت بدون شرط، 

همان بندگی است«.

دلیل این موضوع هم بســیار روشــن اســت؛ چراکه قانون‌گذارى مخصوص 

خداســت و هیچ‌‌کــس جز او حق نــدارد چیزى را بــراى مردم حلال یــا حرام کند. 

بنابرایــن اگــر کســى اقدام بــه قانون‌گذارى بر ضــد قوانین الهى کند و شــخص 

دیگری آن را به رســمیت بشناســد و بدون چون‌‌وچرا بپذیرد، آن شــخص مقام 

خدایی را براى غیرخدا قائل شده و این همان شرک عملى است؛ یعنی تفسیری 

از آیه 31 سوره توبه که می‌فرماید:

1. برازش و همکاران، تفسیر اهل‌‌بیت؟عهم؟، ج۶، ص۱۱۸؛ مجلسی، بحارالأنوار، ج۹، ص۹۸.
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مِرُوٓاْ 
ُ
ِ وَٱلمَۡسِــيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أ رۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهَّ

َ
حۡبَارهَُمۡ وَرُهۡبَنَٰهُمۡ أ

َ
ذَُوٓاْ أ ﴿ٱتَّخَّ

ا يشُۡۡرِكُونَ﴾ ٓ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۚ سُبۡحَنَٰهُۥ عَمَّ إلَِّاَّ لِِيَعۡبُدُوٓاْ إلَِهٰٗا وَحِٰدٗاۖ  لَّاَّ
شــاید کســی بگویــد: »خــب این‌هــا کــه علمــای خــود را عبــادت و بندگــی 
نمی‌‌کردنــد؛ چــرا این‌طور می‌‌گوییــد؟« وجود نازنیــن امام باقر؟ع؟ پاســخ این 
هُمْ«؛ 

َ
وْا ل

َّ
 صَل

َ
هُمْ وَ لَا

َ
ِ مَــا صَامُوا ل

َ
شــخص را می‌‌دهد. حضرت می‌فرمایند: »وَ الّلَّه

هُمْ حَرَاماً 
َ
وا ل

ُّ
حَل

َ
کِنْ أ

َ
قســم به خدا برای آنان نماز نخواندند و روزه نگرفتند، »وَ ل

«؛ بلکــه کار حرامــی را برای آنــان حلال، و حلالــی را حرام 
ً

لًا
َ

یْهِــمْ حَــا
َ
مُــوا عَل وَ حَرَّ

بَعُوهُمْ«؛ پس از آنان پیروی کردند.1
َ
اتّ

َ
دانستند، »ف

 فِی مَعْصِیَه 
ً

طَاعَ رَجُــا
َ
قبــاً هم گفتیــم که امام صادق؟ع؟ فرمودنــد: »مَنْ أ

َ فقَدْ عَبَدَهُ«؛ شــخصی که در معصیت خدا از کســی اطاعــت کند، هرآينه او  ِ
َ

الّلَّه
را بندگــى كــرده اســت.2 یعنی چــه؟ یعنی همــان »اطاعت بدون شــرط، همان 

بندگی است«.
روز اول گفتیم که می‌خواهیم از کتاب »طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن« 
از مقــام معظم رهبری؟حفظ؟ صحبــت کنیم. حضرت آقا درباره ایــن موضوع امروز 

ما می‌فرمایند:
که ســخن می‌گوید و شــش‌دانگ حواس و مشــاعر تو را  کســی  گر آن  ا
کرده اســت، از زبان خدا سخن می‌گوید... داری  به طرف خود جذب 
كانَ النّاطِقُ ينطِقُ عَن لِســانِ ابليسَ فَقَد  عبــادت خدا می‌‌کنی: »وَ إنْ 
گر چنانچه آن گوینده دارد از زبان شــیطان ســخن  عَبَــدَ ابليــسَ«. اما ا
می‌گویــد... برخــاف منطــق و فلســفۀ فکر الهــی دارد بحــث می‌‌کند و 
گــوش می‌‌کنی، در همان  حــرف می‌‌زنــد و تو مذعنانه و معترفانه داری 

حال مشغول عبادت و اطاعت ابلیسی.

1. برازش و همکاران، تفسیر اهل‌‌بیت؟عهم؟، ج۶، ص۱۱۶؛ کلینی، الکافی، ج۱، ص۵۳.
2. برازش و همکاران، تفسیر اهل‌‌بیت؟عهم؟، ج۶، ص۱۱۸؛ کلینی، الكافي، ج2، ص398.



128

ایشان در ادامه می‌‌فرمایند:

کننــد یعنی چه؟ یعنی  همــۀ انبیــا آمدند تا مــردم را موحد کنند. موحد 
کنند.1 گردن آن‌ها باز  زنجیر اطاعت غیرخدا را از دست و 

یعنی اطاعت بدون شــرط، ممنوع اســت. البته این اطاعت بی‌‌چون و چرا برای 

ما نیز اتفاق افتاده و متأسفانه در بسیاری اوقات ما نیز همان کاری را می‌‌کنیم 

که اهل کتاب می‌کردند. شــاید بپرسید کجا؟ در پاسخ باید بگویم که در همین 

امــور روزمره خودمان؛ از مباحث سیاســی گرفته تا محتواهــای فضای مجازی. 

برخی افراد همه‌‌‌جوره مطیع حزب سیاســی خودشــان هســتند و کاری به حق 

یا باطل بودن امر ندارند! برخی افراد مطیع فلان سِــلِبریتی هســتند و هرچه او 

می‌گویــد را چشم‌‌‌بســته می‌‌پذیرنــد! برخی فضای مجازی را حــق می‌دانند و آن 

را پیــروی می‌‌کنند! این افراد نمی‌‌داننــد که با همین کارها هم در حال اطاعت و 

بندگی دیگرانند و مصداق آیه 31 سوره توبه.

جلســه امــروز ما پیرامــون آیه 31 ســوره توبه بود کــه خداونــد می‌‌فرماید: 

ِ﴾. به همین دلیل جلسه را با یک  رۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهَّ
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرُهۡبَنَٰهُمۡ أ

َ
ذَُوٓاْ أ ﴿ٱتَّخَّ

جمله خاص شروع کردیم: »اطاعت بدون شرط، همان بندگی است«. در ادامه 

گفتیــم کــه وجود نازنین امام صادق؟ع؟ در این باره می‌‌فرمایند: »شــخصی که 

در معصیت خدا از کسی اطاعت کند، هر آينه او را بندگى كرده است«.2 در پایان 

هم گفتیم که حضرت آقا می‌‌فرمایند: 

کننــد یعنی چه؟ یعنی  همــۀ انبیــا آمدند تا مــردم را موحد کنند. موحد 
کنند. گردن آن‌ها باز  زنجیر اطاعت غیرخدا را از دست و 

: ح کلی اندیشه اسلامی، جلسه یازدهم، دسترسی در 1. طر
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45461

2. برازش و همکاران، تفسیر اهل‌‌‌بیت؟عهم؟، ج۶، ص۱۱۸؛ کلینی، الكافي، ج2، ص398.
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با توجه به موضوع بحث امروز، لطف کنید و به فضای مجازی داخل گوشی‌تان 

مراجعــه کنیــد و کانال‌هــا یــا صفحاتــی را کــه زبــان شــیطان هســتند و البتــه 

خدای‌ناکرده شما گوش به فرمان آن‌ها بوده‌اید، پاک کنید.

بارالهــا! بــه حــق اهل‌بیــت؟عهم؟ و قرآن، بــا اطاعــت خالصانه خــودت، بندگی 

دیگران را از ما دور بفرما؛ الهی آمین!

پروردگارا! به رهبر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ ســامتی و طول عمر 

باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!

شادی دل خوبان عالم، خصوصاً حضرت خدیجه؟عها؟ بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�





تافتۀ جدابافته!

جزء ۱۱

 ۖ ۖۥ هُوَ ٱلۡغَنِِيُّ اۗ سُبۡحَنَٰهُ ُ وَلََدٗ ذََ ٱللَّهَّ  قَالوُاْ ٱتَّخَّ
تَقُولوُنَ 

َ
رۡضِۚ إنِۡ عِندَكُم مِّن سُلۡطَنِٰۢ بهَِذَٰاۚٓ أ

َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فِِي ٱلۡۡأ لََهُۥ مَا فِِي ٱلسَّ

ِ مَا لََا تَعۡلَمُونَ عََلَىَ ٱللَّهَّ

یونس 68

 * با توجه به دشواربودن حفظ این آیه برای عموم مخاطبان،
 آیۀ مشابه دیگری با همین موضوع برای حفظ انتخاب
و در صفحۀ بعد آورده شده است.

https://mastura.ir/b1/11a
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 سورۀ حجراٮݡݑ 

https://mastura.ir/b1/11c
https://mastura.ir/b1/11b
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يُّهَــا ٱلنَّاسُ﴾ ای مردم، ]هیچ‌کــدام از معیارهای پوچ بشــری، معیار برتری 
َ
أ ﴿يَٰٓ

شــما بر هم و جواز غیبت و تعصب و تندی و ســوء‌ظنّ و... نیست. این گناهان 

که سبب اختلافات در جامعه است، همواره ریشه در توهم‌های پوچِ برتری یک 

طائفه بر طائفۀ دیگر از مردم، با این معیارهای پوچ را دارد[ ﴿إنَِّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن 

﴾ همانا ما شما را از یک مرد و زنِ واحد خلق کردیم ]و همه هم‌خون  نثََىٰ
ُ
ذَكَرٖ وَأ

﴾ و خودمان شــما را در قالب  ْۚ و برابرید[ ﴿وجََعَلۡنَٰكُمۡ شُــعُوبٗا وَقَبَائٓـِـلَ لِِتعََارَفُوآ

ملت‌ها و قبیله‌ها تفکیک کردیم، تا این تفکیک باعث شناخت بیشتر شما از هم 

 ِ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهَّ
َ
گردد ]و نه اینکه عامل برتری‌طلبی بر یکدیگر باشــد.[ ﴿إنَِّ أ

تۡقَىكُٰمۡۚ﴾ تنها معیار برتری و گرامی‌تر بودن نزد خدا ]که برتریِ واقعی اســت[، 
َ
أ

َ عَليِمٌ خَبيِرٞ﴾  تقوا اســت و با تقواترینِ شما، گرامی‌ترین نزد خداست. ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

همانــا خداوند دانا و باخبر ]از همه‌چیز، از جمله ملاک‌های واقعیِ برتری شــما 

نسبت به یکدیگر[ است.

https://mastura.ir/b1/11d
https://mastura.ir/b1/11e
https://mastura.ir/b1/11f
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ســــــرآغــــــاز بــــهــــتــــریــــن  تـــــــو  نــــــــــام  ــاز؟ای  ــ کـــنـــم بـ کِــــــی  ــی ‌نــــــام تــــــو، نــــامــــه  ــ بـ

موضوع امروز ما از یک ضرب‌‌المثل شروع می‌‌شود که همه ما انسان‌‌ها از مدل 

این ضرب‌‌‌المثل ناراضی هستیم و احساس ناخوشایندی نسبت به آن داریم. 

همان‌‌طــور که می‌‌دانید، ابریشــم یکــی از مرغوب‌‌ترین نخ‌‌‌های جهان اســت 

و پارچه‌‌ای که از آن درســت می‌‌شــود، مطمئناً مرغوب‌‌‌تر از دیگر پارچه‌هاســت. 

بــه همیــن دلیــل، در قدیــم ایــن پارچه‌‌‌ها را بــه صــورت جداگانــه و مخصوص  

می‌‌بافته‌‌‌انــد. اگــر بــه لغت‌‌نامه معیــن مراجعه کنیــد، خواهید دید کــه یکی از 

معانــی کلمه »تافته« پارچه ابریشــمی اســت و چون جداگانه بافته می‌‌شــده، 

لذا ضرب‌‌المثلی برای آن درست کردند که معروف شد به »تافتۀ جدابافته«.

پــس معنــای ظاهــری ایــن ضرب‌‌المثل می‌‌شــود: پارچــه ابریشــمی که جدا 

و مخصــوص بافتــه می‌‌شــود؛ امــا معنــای واقعــی و در واقــع معنــای کنایــی 

آن چیست؟

این ضرب‌‌المثل را درباره آدم‌‌‌های متکبر و مغرور به‌‌‌کار می‌‌برند؛ آدم‌‌‌هایی که 

در هــر جمعی وارد می‌‌شــوند، خــود را از دیگران جدا کــرده و افتخار نمی‌‌دهند 

کنــار آن‌هــا بنشــینند و صحبــت کننــد؛ چراکــه بقیــه را پایین‌تــر از ســطح خود 

می‌‌داننــد! این افراد خودبرتربینی دارند و امتیــازات ویژه‌‌ای برای خود قائل‌اند 

و البتــه واژه‌‌‌های مشــابهی را در ســال‌های اخیر دراین‌باره شــنیده‌‌‌ایم. برخی از 

واژه‌‌‌هایــی که امــروزه معنایی نزدیــک به »تافتــۀ جدابافته« دارنــد، عبارتند از: 

آقازاده؛ کاخ‌‌نشین؛ ژنِ خوب و... .

من یک دعا می‌کنم، شما بلند آمین بگویید: 

خدایا! این تافته‌های جدابافته را اگر قابل هدایت هستند، هدایت کن و اگر 

نیستند، نیست و نابود بفرما. الهی آمین.
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همان‌‌طــور کــه می‌دانید، ایــن رفتــار متکبرانه و تافتــۀ جدابافته بــودن، در 

مواقعی بیشتر بروز پیدا می‌‌کند؛ مثلاً اگر این افراد کنار افراد فقیر بنشینند، در 

این صورت سخت‌‌ترین لحظات بر آن‌ها خواهد گذشت.

جالب اســت بدانید کــه این ویژگی، مربوط به این زمان و دوران نیســت و از 

گذشــته‌های دور هم وجود داشــته اســت. در همین رابطــه، ماجرایی در زمان 

وجــود نازنیــن پیامبر مهربانی‌‌‌ها؟صل؟ روی داده اســت که همیــن ویژگی تافتۀ 

جدابافتگی در آن موج می‌‌زند. نقل می‌‌کنند:

یکی از مسلمانان ثروتمند با لباس تمیز و فاخری به محضر رسول خدا؟صل؟ 

آمــد و در کنار حضرت نشســت. ســپس فقیــری ژنده‌‌پوش با لباســی کهنه و به 

قول ما، پاره و چرک وارد شد و در کنار آن مرد ثروتمند قرار گرفت.

مــرد ثروتمنــد یک‌باره لباســش را جمع کرد و خــودش را به کناری کشــید تا 

از فقیــر فاصلــه بگیــرد. پیامبر خدا؟صل؟ کــه این صحنــه را دیدند، از ایــن رفتار 

متکبرانه سخت ناراحت شدند و به آن مرد ثروتمند فرموند: آیا ترسیدی چیزی 

از فقر او به تو سرایت کند؟! مرد ثروتمند گفت: نه، یا رسول‌‌الله!

پیامبر؟صل؟ فرمودند: آیا ترسیدی از ثروت تو چیزی به او برسد؟!

ثروتمند گفت: نه، یا رسول‌‌الله.

پیامبر؟صل؟ فرمودند: پس چرا از او فاصله گرفتی و خودت را کنار کشیدی؟!

مــرد ثروتمنــد در پاســخ گفــت: مــن همدمــی دارم کــه فریبــم می‌‌دهــد و 

نمی‌‌گــذارد واقعیت‌هــا را ببینم )شــیطان یا نفس امّــاره(. هر کار زشــتی را زیبا 

جلوه می‌‌دهد و هر زیبایی را زشــت نشــان می‌‌دهد. این عمل زشــت که از من 

ســر زد، یکی از فریب‌‌های اوســت. من اعتراف می‌‌کنم که اشتباه کردم. الآن هم 

حاضــرم بــرای جبران این رفتار ناپســندم، نصف ســرمایه خودم را بــه این فقیر 

مسلمان ببخشم.
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پیامبــر؟صل؟ نگاهــی بــه مــرد فقیــر کردنــد و فرمودنــد: آیــا ایــن بخشــش 

را می‌‌پذیری؟!
اما مرد فقیر در کمال ناباوری گفت: نه، یا رسول‌‌‌الله. 

مرد ثروتمند با تعجب پرسید: چرا؟!
مرد فقیر گفت: چون می‌ترســم من هم مثل تو متکبر و خودپســند باشم و 

رفتارم مانند تو نادرست و دور از عقل و منطق گردد!1
جدای از پاسخ درجه یک مرد فقیر، این داستان به ما می‌گوید که این تافتۀ 
جدابافتگــی همیشــه در میان بشــر وجود داشــته؛ اما اســام کاملاً بــا این کار 

مخالفت کرده است.
همان‌‌طــور کــه می‌دانیــد، یکــی از مصادیق بــارز ایــن تافته‌‌‌هــای جدابافته، 
فاصله‌‌‌هــای طبقاتــی اســت کــه متأســفانه در تمــام جوامــع ازجملــه در ایران 

عزیزمان هم دیده می‌‌شود.
در کتــاب »طــرح کلی اندیشــه اســامی در قرآن« کــه هر روز بــه آن مراجعه 

می‌کنیم، حضرت آقا به این مطلب اشاره کرده‌‌ و می‌‌فرمایند:
 ســتم بــزرگ تاریــخ و لکــۀ ننگ بــزرگ تاریخ بشــر از جملــه همین 

ً
واقعــا

است: اختلاف طبقاتی. یعنی چه اختلاف طبقاتی؟ اختلاف طبقاتی 
که در این جامعه زندگی می‌کنند، این‌ها همه مثل  یعنی انســان‌هایی 
هــم نیســتند؛ یــک عــده محکومند بــه اینکــه محرومیت بکشــند، رنج 
گروه‌‌‌هــای دیگــر را بکننــد و از ایــن محرومیــت و رنــج،  ببرنــد، خدمــت 
گلــه‌ای هــم نداشــته باشــند. یــک عده هــم بایســتی برخوردار باشــند، 
بهره‌‌منــد باشــند، لــذت و عیش زندگی بــرای آن‌ها باشــد، از همۀ مزایا 

کنند و اشکالی هم نداشته باشد.2 آن‌ها بتوانند استفاده 

1. مجلسی، بحارالانوار، ج72، ص13.
: ح کلی اندیشه اسلامی، جلسه دوازدهم، دسترسی در 2. طر
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45462
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دوســتان عزیــز! می‌خواهــم حرفــی بگویــم کــه دوســت دارم بــا دقــت تمــام 

گوش بدهید: 

به نظر شــما خداوند مثل ما انسان‌‌هاســت که تا کسی حرف یا متلکی به او 

گفت، سریعاً واکنش نشان بدهد و جوابش را بدهد؟! شاید بگویید: »حاج‌‌آقا! 

آخه این چه حرفیه؟! خدا که مثل ماها نیست که سریع بهش بربخوره!«. اتفاقاً 

من هم با شما عزیزان موافقم، اما دوست دارم توجه شما عزیزان قرآنی را به 

آیه 68 سوره یونس جلب کنم. خداوند در این آیه می‌‌فرماید:

رۡضِۚ إنِۡ 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَمَا فِِي ٱلۡۡأ ۖ لََهُۥ مَا فِِي ٱلسَّ ۖۥ هُوَ ٱلۡغَنِِيُّ اۗ سُــبۡحَنَٰهُ ُ وَلََدٗ ذََ ٱللَّهَّ ﴿قَالوُاْ ٱتَّخَّ

ِ مَا لََا تَعۡلَمُونَ﴾ تَقُولوُنَ عََلَىَ ٱللَّهَّ
َ
عِندَكُم مِّن سُلۡطَنِٰۢ بهَِذَٰاۚٓ أ

شأن نزول آیه این است که مشرکان و کافران، برای خداوند فرزندی انتخاب 

کرده بودند و می‌‌گفتند: خدا فرزند دارد! شاید بپرسید چرا؟ چون می‌‌خواستند 

از این راه برای خودشــان امتیازات ویژه‌‌ای قائل شــوند و همین که خودشان را 

بــه آن فرزنــد متصــل و متصف می‌‌کردند، با ایــن کار، عزیزکرده می‌شــدند و به 

قول ما، از طبقات بالای اجتماعی محسوب می‌‌شدند. آن وقت بود که نانشان 

در روغن بود!

ا﴾؛  ُ وَلََدٗ ـَـذَ ٱللَّهَّ ایــن اتفــاق که افتــاد، خداوند ایــن آیه را نــازل کرد: ﴿قاَلوُاْ ٱتَّخَّ

ۖ﴾؛  ۖۥ هُوَ ٱلۡغَنِِيُّ گفتند: خداوند فرزندی برای خود انتخاب کرده اســت. ﴿سُــبۡحَنَٰهُ

ــمَوَٰتِٰ  کــه )از هــر عیب و نقص و احتیاجی( منزه و بی‌نیاز اســت. ﴿لََهُۥ مَا فِِي ٱلسَّ

﴾؛ از آن اوست آنچه در آسمان‌‌ها و زمین است. ﴿إنِۡ عِندَكُم مِّن  رۡضِۚ
َ
وَمَا فِِي ٱلۡۡأ

ِ مَا لََا تَعۡلَمُونَ﴾؛ شــما هیچ حجت و دلیلی بر این  تَقُولوُنَ عََلَىَ ٱللَّهَّ
َ
سُــلۡطَنِٰۢ بهَِذَٰاۚٓ أ

ادعا ندارید. آیا به خدا نسبتی می‌دهید که نمی‌دانید؟!

خداونــد در این آیه ســریعاً و صریحاً واکنش نشــان می‌‌دهد کــه تنها غنیّ و 

م، خداســت و مابقی همه مخلوق و بندۀ خدایند. این آیه، شــبیه 
َ
بی‌نیاز در عال
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بــه آب ســردی بــود بر آتش فتنــه‌‌ای که مشــرکان و کافران در حــال برافروختن 

آن بودند.

در یــک جمله اگــر بخواهیم به صورت خودمانی گفت‌وگــو کنیم، می‌گوییم: 

خداوند با فاصله طبقاتی قطعاً مخالفت می‌‌کند و این سبک از زندگی، قطعاً با 

جامعه توحیدی مخالف اســت. در همین راستا حضرت آقا در کتاب »طرح کلی 

اندیشه اسلامی« می‌‌فرماید:

جامعۀ توحیدی... یک جامعۀ بی‌طبقه اســت؛ یک جامعه‌ای اســت 
گروه‌های انسان‌ها در آن جامعه از یکدیگر برحَسَب حقوق و مزایا  که 
جدا نشــدند... همه در یک مســیر و با یک نوع امکانات و با یک نوع 

حقوق زندگی می‌کنند و حرکت می‌کنند.1
این همان جامعه توحیدی است؛ این همان جامعه مدنظر اسلام است. اسلام 

با فاصله طبقاتی و تافتۀ جدابافته بودن مخالف است. اسلام کاری می‌‌کند که 

بِلالِ ســیاهِ حبشی که در جامعه جاهلی آن روز از قشر پایین محسوب می‌‌شد، 

به یکی از بالاترین مقام‌‌‌ها یعنی مؤذنی رسول خدا؟صل؟ برسد.

اســام کاری می‌‌کند که سلمان فارســی اهل ایران، به ولایت و حکومت یک 

منطقه بزرگ دست یابد؛ آن هم در جامعه‌‌ای که عرب را از عجم برتر می‌‌دانستند.

اسلام می‌‌گوید همه با هم برابر و یکسانند. بین عرب و عجم، و بالا و پایین، 

و دارا و نــدار فرقی نیســت. حتی در بســیاری از امور فرقی بیــن امام معصوم و 

دیگران هم نیست!

اســام نه‌‌تنها با فاصله طبقاتی و تافتۀ جدابافته بودن مخالف اســت، بلکه 

اهل‌بیــت؟عهم؟ را نیــز در امورات روزمره زندگی مانند دیگــران می‌‌داند؛ از عبادت 

گرفته تا کسب و کار.

1. همان.
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اســام می‌‌گویــد: تمام مردم بــرای قرب و بندگــی خداوند بایــد گریه و زاری 
کنند. اهل‌بیت؟عهم؟ هم باید همین کار را انجام دهند. برای اسلام فرقی نمی‌‌کند 
کــه وجود نازنین امام ســجاد؟ع؟ نــوۀ امیرالمؤمنین، اســدالله الغالب حضرت 
علی؟ع؟ اســت؛ جدّ او اشرف مخلوقات اســت؛ فرزند حضرت زهرای مرضیه؟عها؟ 
است. پسر سیدالشهدا؟ع؟ هم که باشی، باید بر درِ خانه خدا آن‌قدر به سجده 

بیفتی که به »سیدالساجدین« معروف شوی.
اســام می‌‌گویــد تمــام مردم بــرای کســب‌‌وکار بایــد اهل تلاش و کوشــش 
شــوند. دوم‌‌شــخص عالم هســتی یعنــی امیــر بیــان، امیرالمؤمنیــن، حضرت 
علی؟ع؟ هم که باشــی، باید کار کنی. درست است که بزرگ‌‌‌ترین فرمانده سپاه 
رســول خدا؟صل؟ امیرمؤمنان هستند، اما تاریخ می‌‌گوید ایشان نیز اهل کار و 
تــاش بودند. حضرت مانند بقیه مردم باغــداری می‌‌کردند؛ آبیاری می‌‌کردند و 

بیل می‌‌زدند.
یکی از چیزهایی که اصلاً در اسلام وجود ندارد، تافتۀ جدابافته بودن است. 

از نظر اسلام همه باهم برابرند. پیامبر گرامی ما؟صل؟ می‌‌فرمایند: 
كُــمْ وَاحِــدٌ«؛ ‌‌ای مردم! به‌درســتی‌که پروردگار شــما یکی   رَبَّ

َ
ــاسُ إِنّ

َ
لنّ

َ
هَــا ا يُّ

َ
»أ

ى 
َ
 لِعَرَبِــيٍّ عَل

َ
ضْل

َ
بَاكُــمْ وَاحِــدٌ«؛ و پدر شــما یک‌نفــر اســت. »لَا ف

َ
 أ

َ
اســت. »وَ إِنّ

«؛ پس فضیلتی ندارد عرب بــر عجم و عجم بر  ى عَرَبِــيٍّ
َ
عَجَمِــيٍّ وَ لَا لِعَجَمِــيٍّ عَل

حْمَرَ«؛ و هيچ سفيدی را بر سياه 
َ
ى أ

َ
سْوَدَ عَل

َ
سْــوَدَ وَ لَا لِِأ

َ
ى أ

َ
حْمَرَ عَل

َ
عرب، »وَ لَا لِِأ

قْوَى«؛ مگر به‌ســبب تقوا و 
َ
 بِالتّ

َ
و هيچ ســياهی را بر ســفيد برتــرى نيســت. »إِلّا

پرهیزکاری. سپس فرمودند: 
تْقَاكُمْ«؛ چنان‌کــه باری تعالی 

َ
ِ أ كْرَمَكُمْ عِنْــدَ الَلَّهّ

َ
ــى: إنَِّ أ

َ
ُ تَعَال َ

لّلَّه
َ
 ا

َ
ــال

َ
»ق

فرمود: به‌درستى كه گرام‌‌‌ىترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست.1 

اهل‌‌بیــت؟عهم؟،  بــرازش و همــکاران، تفســیر  ریاضــة ‌الخواطــر، ج۱، ص۲۱؛  و  الجواهــر  کراجکــی، معــدن   .1
ج۱۴، ص۵۵۸.
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یعنی در اسلام هیچ تافتۀ جدابافته‌‌ای نداریم. خبری از ژن خوب و آقازادگی 

و طبقات بالای اجتماعی نیست. اجازه بدهید خیال خودمان را راحت کنیم و با 

صراحت اعلام کنیم: از نظر اسلام اصلاً طبقه‌‌ای وجود ندارد.

در انتهای این روایتِ پیامبر؟صل؟ بخشــی از آیه 13 ســوره حجرات ذکر شده 
بود. خداوند در این آیه می‌‌فرماید:1

 ْۚ نثََىٰ وجََعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَائٓلَِ لِِتعََارَفُوآ
ُ
يُّهَا ٱلنَّاسُ إنَِّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأ

َ
أ ﴿يَٰٓ

َ عَليِمٌ خَبيِرٞ﴾ تۡقَىكُٰمۡۚ إنَِّ ٱللَّهَّ
َ
ِ أ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهَّ

َ
إنَِّ أ

ت‌ها و 
ّ
ای مــردم! مــا شــما را از یک مــرد و زن آفریدیم و شــما را در قالــب مل

قبيله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناســید )اینها ملاک امتیاز نیســت(. بی‌‌تردید 

گرامی‌‌تریــن شــما نــزد خــدا پرهیزکارتریــن شماســت. همانــا خداونــد دانــا و 

آگاه است.

دوســتان، خداونــد در ایــن آیه می‌‌فرماید: ما شــما را متفــاوت خلق کردیم، 

نه طبقاتی! چراکه جامعه مانند پیکر انســان اســت و نیاز به سلول‌‌‌ها و اعضای 

مختلفی دارد. 

نمی‌شود که همه اعضای بدن، دست باشد!

نمی‌شود که همه اعضای بدن، بینی باشد!

نمی‌شود که همه اعضای بدن، چشم باشد!

نمی‌شود که همه اعضای بدن، قلب باشد!

نمی‌شود که همه اعضای بدن، مو باشد!

خیــر! بلکــه هرکدام از اعضــا یک کارایــی و خاصیتی دارد و باید همه باشــند 

تــا پیکری هم باشــد. جامعه‌‌ای هم جامعه کامــل و موفق خواهد بود که همه 

اســتعدادها، ذوق‌‌‌هــا و توانایی‌‌‌ها در آن فعال باشــد. ایــن یعنی همان معنای 

1. چه زیباست که خطبای گرامی آیه مذکور را با صوتی زیبا قرائت کنند.
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نثََىٰ وجََعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَائٓلَِ﴾. اما این کار به معنای 
ُ
﴿إنَِّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأ

محــروم ماندن برخی اعضا از امکانات یکســان نیســت. امکانــات عمومی برای 

همه باید یکســان باشــد. ایــن کار یعنی خداحافظــی با فاصلــه طبقاتی. یعنی 

خداحافظی با تافته‌های جدابافته.

بحــث امروز ما مذمت تافته‌های جدابافته بود و گفتیم که در اســام چیزی 

به نام طبقات اجتماعی نداریم و اصلاً در اســام طبقه نداریم و هر چه هســت، 

تۡقَىكُٰمۡۚ﴾ است.
َ
ِ أ كْرَمَكُمْ عِنْدَ ٱللَّهَّ

َ
بر مبنای ﴿إنَِّ أ

بارالهــا! بــه حق اهل‌بیــت؟عهم؟ و قــرآن، توفیق داشــتن تقوای الهــی را به ما 

عنایت بفرما؛ الهی آمین!

پروردگارا! به رهبر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ ســامتی و طول عمر 

باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!

نازنیــن  وجــود  مخصوصــا  طهــارت؟عهم؟  و  عصمــت  اهل‌بیــت  دل  شــادی 

ولی‌‌نعمت ما ایرانی‌ها، آقاجانمان امام رضا؟ع؟ بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�





دستی بالای دست‌ها!

جزء ۱۲

ُ ٱلۡوَحِٰدُ ٱلۡقَهَّار مِ ٱللَّهَّ
َ
تَفَرّقُِونَ خَيۡۡرٌ أ رۡبَابٞ مُّ

َ
جۡنِ ءَأ يَصَٰحِٰبََيِ ٱلسِّ

یوسف 39

https://mastura.ir/b1/12a
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]حضــرت یوســف در زنــدان به دو نفری کــه تعبیر خواب از ایشــان خواســتند، 

ــجۡنِ﴾ ای دو نفر هم‌بندی‌های مــن در زندان، ]عقل و  فرمــود:[ ﴿يَصَٰحِٰبََيِ ٱلسِّ

﴾ آیــا بندۀ چند ارباب بودن  تَفَرّقُِونَ خَيۡۡرٌ رۡبَابٞ مُّ
َ
وجدانتــان را قاضی کنیــد؛[ ﴿ءَأ

 ُ مِ ٱللَّهَّ
َ
بهتر اســت ]که هرکدامشــان نظر و دستور خودش را داشته باشــد؟[ ﴿أ

ٱلۡوَحِٰــدُ ٱلۡقَهَّارُ﴾ یــا بندۀ خــدای واحد بودن بهتر اســت که او حریــف همه‌چیز 
هست ]و اگر دستور او را اطاعت کنید، همه‌چیز را خود او حل می‌کند؟ 

معلوم اســت که دومی بهتر است و هیچ راه دیگری هم برای انسان متصور 

نیســت. هرکــس راه دیگری نشــان دهد، درحال فریب بندگان اســت. مُشــرک، 

دچار خوف و به‌هم‌ریختگی است؛ اما انسان موحد آرامش دارد.[

https://mastura.ir/b1/12d
https://mastura.ir/b1/12e
https://mastura.ir/b1/12f
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ســــــرآغــــــاز بــــهــــتــــریــــن  تـــــــو  نــــــــــام  ــاز؟ای  ــ کـــنـــم بـ کِــــــی  ــی ‌نــــــام تــــــو، نــــامــــه  ــ بـ

بحث امروز را می‌خواهم با آیه 39 ســوره یوســف شــروع کنم. خداوند در این 

آیه می‌فرماید:

ُ ٱلۡوَحِٰدُ ٱلۡقَهَّارُ﴾ مِ ٱللَّهَّ
َ
تَفَرّقُِونَ خَيۡۡرٌ أ رۡبَابٞ مُّ

َ
جۡنِ ءَأ ﴿يَصَٰحِٰبََيِ ٱلسِّ

همان‌طور که می‌دانید، وقتی حضرت یوسف؟ع؟ در زندان بود، تمام تلاش 

خــود را بــرای هدایت زندانیان به‌‌کار برد. این آیــه دقیقاً به همین دلیل و درباره 

هدایت دو نفر از زندانیان نازل شده شده است. حضرت یوسف؟ع؟ برای اینکه 

آن دو نفر را به عبادت و پرستش خدای متعال هدایت کند و درمقابل، پایه‌‌های 

شرک و طاغوت را در دل آن‌ها ویران کند و به قول ما آن‌ها را از خدایان دروغین 

دور کند، ســؤالی را از آن‌ها می‌پرســد. حضرت یوســف؟ع؟ می‌گوید: ﴿يَصَٰحِٰبََيِ 

ُ ٱلۡوَحِٰدُ ٱلۡقَهَّارُ﴾؛ ‌‌‌‌ای دوســتان زندانی من!  مِ ٱللَّهَّ
َ
تَفَرّقُِونَ خَيۡۡرٌ أ رۡبَابٞ مُّ

َ
ــجۡنِ ءَأ ٱلسِّ

آیا خدایان پراکنده بهترند يا خداى يگانه مقتدر؟!

حضرت یوســف؟ع؟ با ایــن کار به آن‌ها می‌گوید عقــل و وجدانتان را قاضی 

کنیــد. آیــا بنــدۀ چنــد ارباب بــودن بهتر اســت کــه هرکدامشــان نظر و دســتور 

خودش را داشــته باشــد، یا بنده خدای واحد بودن بهتر اســت؟! آن خدایی که 

حریف همه‌چیز هســت و اگر دســتور او را اطاعت کنید، همه‌چیز را خود او حل 

می‌کند؟ خب معلوم است که دومی بهتر است.

شــاید در کودکــی بادبــادک داشــته‌اید و بــا آن بــازی کــرده باشــید. وقتــی 

می‌‌خواهند بادبادک را به هوا بفرستند، فقط یک نخ به آن وصل می‌‌کنند.

بادبــادک را فقــط با یک نخ هــوا می‌کنند، نه چند نخ. دلیلش هم مشــخص 

اســت: بادبــادک با چند رشــته نــخ اصلاً بــالا نمی‌‌رود. چــرا؟ چون هم ســنگین 

می‌‌شــود و هــم این نخ‌‌هــا به هم گــره می‌خورند و وســط کار پاره می‌شــوند و 

درنتیجــه، پــروازی وجــود نخواهد داشــت. قصــه بادبادک‌‌هــا چیزی شــبیه به 
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قصه ما آدم‌‌هاســت. اگر به چند ریســمان بند باشیم، هیچ‌‌وقت عروج و پروازی 

نخواهیــم داشــت؛ مگــر اینکه تنها به یک ریســمان متصل باشــیم و آن، خدای 

متعال اســت؛ همان خدایی کــه در آیه 103 آل‌‌عمران می‌خوانیــم: ﴿وَٱعۡتَصِمُواْ 

ِ جََمِيعٗا﴾؛ همگی به ریسمان الهی چنگ بزنید. بِِحبَۡلِ ٱللَّهَّ
بــه همیــن دلیــل حضرت یوســف؟ع؟ بــه رفقــای خــودش در زنــدان گفت: 

ُ ٱلۡوَحِٰدُ ٱلۡقَهَّارُ﴾؛ آیا خدایــان پراکنده بهترند يا  مِ ٱللَّهَّ
َ
تَفَرّقُِونَ خَــرٌۡ أ رۡبـَـابٞ مُّ

َ
﴿ءَأ

خداى يگانه مقتدر؟! آدم اگر مطیع و بنده یکی باشــد بهتر اســت یا چند نفر؟! 

مطمئناً رضایت چند نفر را هرگز نمی‌‌توان جلب کرد.

من یک دعا می‌کنم، شما بلند آمین بگویید: 

خدایــا! لــذت بندگی و ایمان خالصانه بر در خانه الهــی را به ما عنایت بفرما؛ 

الهی آمین.

دوســتان قرآنی، آیه‌‌‌‌ای در قرآن هســت که اگر کســی به خــدای یگانه ایمان 

واقعی داشــته باشد، این آیه را نه‌تنها هرگز فراموش نمی‌‌کند، بلکه همیشه و 

همه‌‌جا حتی در سختی‌‌ها نیز با آن زندگی می‌‌کند.

آیه‌‌‌‌ای که مدّنظر ماســت، آیه 173 سوره مبارکه آل‌‌عمران است که خداوند 

در انتهــای آیه می‌‌فرماید: ﴿حَسبُنَا الُله وَ نعِمَ الوَكيلُ﴾. یعنی چه؟ یعنی خدا ما 

را کافــی اســت و او بهترین حامی ماســت. چه چیزی زیباتــر از اینکه وِرد زبان ما 

همین یک جمله باشد که »خدا ما را بس است«؛ همین.

کســی که به خداوند ایمان می‌‌آورد، دســت قدرت الهی را بالای سر خودش 

احســاس می‌‌کند و این یعنی دســتی بالای دست‌ها. شــما وقتی دست قدرت 

الهــی را بالاتــر از همــه دســت‌‌ها دیدیــد، دیگــر از ناملایمــات زندگــی هراســی 

نخواهید داشت.
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همان‌‌طــور کــه می‌‌دانید، »نمرود« پادشــاه ظالــم آن زمان بود که دســتور 

داد در بیابان‌های کوفه، پشــته‌ای عظیم از هیزم جمع‌‌آوری کنند و بعد دســتور 

آتــش‌‌زدن آن‌ها را صادر کرد و چون حجم آتش بســیار بــالا بود، هیچ‌‌کس حتی 

نمی‌توانســت بــه آن نزدیک شــود. با ایــن اوضاع طبیعتاً کســی قــادر نبود که 

حضــرت ابراهیــم؟ع؟ را داخل آتش بیانــداز؛ چراکه اگر به آتش نزدیک می‌شــد، 

خــودش هــم در آن آتش عظیم می‌‌ســوخت. عجیب این‌جاســت کــه در روایت 

مَنْجَنِيــقَ«؛ شــيطان براى آنــان منجنيق 
ْ
هُــمْ إِبْلِيــسُ ال

َ
‌ ل

َ
عَمِــل

َ
آمــده اســت: »ف

ساخت كه به‌وسيله آن حضرت ابراهيم؟ع؟ را در آتش بیاندازند. در تاریخ آمده 

اســت که وقتی حضــرت ابراهيم؟ع؟ را به طــرف آتش می‌‌بردند، فرشــته مقرّب 

الهی یعنی جبرئیل از راه می‌‌رسد و می‌‌گوید: ‌‌‌‌ای ابراهیم! اگر حاجتی داری، بگو. 

«؛ حضرت ابراهيم؟ع؟ گفت: از تو 
ُ

وَكِيل
ْ
ُ‌ وَ نِعْمَ ال

َ
 حَسْــبِيَ الّلَّه

َ
لَا

َ
يْكَ ف

َ
ا إِل

َ
مّ

َ
 أ

َ
قَال

َ
»ف

طلب حاجتی ندارم )یعنی تو هم مانند بقیه مخلوقاتی؛ حتی اگر فرشته مقرب 

«؛ خداوند مرا كافى است و چه مدافع 
ُ

وَكِيل
ْ
ُ‌ وَ نِعْمَ ال

َ
هم باشــی!( »حَسْــبِيَ الّلَّه

خوبى است. این یعنی ایمان به دستی بالاتر از سایر دست‌ها. 

در ادامــه روایت آمده اســت که بعــد از او، میکائیل آمد و گفــت: باران و آب 

رِيدُ«؛ 
ُ
 أ

َ
 لَا

َ
قَال

َ
در اختيــار من اســت. اگر ميل دارى، اين آتش را خاموش كنــم. »ف

حضــرت ابراهيم؟ع؟ گفت: نمی‌خواهم! بعد فرشــته مأمور باد آمد و گفت: اگر 

می‌خواهــى فرمــان بدهم تــا باد، آتــش را پراكنده کند؟ باز هم حضــرت رد کرد! 

چرا؟ چون به قدرتی ایمان دارد که بالای همه قدرت‌‌هاســت. جالب این‌جاست 

 حَسْــبِي مِنْ 
َ

قَال
َ

کــه جبرئیــل می‌‌گوید: پس از خــدا بخواه تا نجاتــت بدهد. »ف

مُهُ بِحَالِي«.1 حضرت ابراهيم؟ع؟ در جواب او می‌گوید: علم و آگاهى 
ْ
الِي عِل

َ
سُــؤ

او از حــال مــن كافــى اســت و نیازی بــه درخواســت نیســت! یعنی چــه؟ یعنی 

1. مجلسی، بحار الأنوار، ج68، ص155.
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خداونــد حــال مرا می‌بیند و اگــر خداوند راضی اســت که من بســوزم، من این 

تقدیر که سوختنم با آتش باشد را می‌پذیرم و اگر خدا هم نخواهد، هیچ چیزی 

نمی‌‌تواند مانع آن باشد.

داســتان ایمان عجیب حضرت ابراهيم؟ع؟ به خداوند، به ما نشان می‌دهد 

که اگر کسی اهل ایمان واقعی باشد، هرگز از چیزی یا کسی هراس ندارد.

بیاییــد مثــل هر روز برویم ســراغ کتــاب گهربار »طرح کلی اندیشــه اســامی 

در قرآن«.

مقام معظم رهبری در سال 1353 درباره این موضوع امروز ما می‌‌فرماید:

مهم‌‌تریــن تأثیــر روانــی توحیــد در روح یــک انســان، ایــن اســت کــه در 
راه خــدا، در راه تکلیــف، در راه آنچــه که هدفِ وجود خود تشــخیص 
ایــن راه نهراســد. نمی‌گویــم ضعــف اعصــاب  می‌دهــد، از دشــمنان 
نداشــته باشــد، گاهــی دلش اضطرابی هــم پیدا نکند، نــه؛ ترس فعال 
نداشته باشد؛ بیمِ فعال نداشته باشد؛ ترس و بیمی که او را از پیمودن 

راهِ خدا باز بدارد، در وجود او نباشد.1
دوســتان قرآنــی! این جمله را از من به یادگار داشــته باشــید که هــر کجا در راه 

خدا ترســیدید، بدانید آنجا شیطان قرار دارد. اصلاً ترساندن، کار شیطان است 

و کسی که به خدا ایمان داشته باشد، هرگز ترسی در دل او راه پیدا نمی‌‌کند.

احتمالاً دیده باشــید بچه‌‌هایی را که بزرگ‌‌ترشــان آن‌ها را به ســمت آسمان 

پرتاب می‌کنند. تا حالا شده با خودتان بگویید که این بچه الآن نگران این است 

کــه نکند مرا رها کنــد و نگیرد؟! اصلاً این حرف خنده‌‌دار اســت؛ چون آن کودک 

ایمان دارد که او را خواهند گرفت. به همین دلیل از بالا و پایین رفتن خود لذت 

: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه سیزدهم، دسترسی در 1. طر
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45463
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می‌‌برد. ما انسان‌‌ها هم شبیه به همان کودک هستیم؛ با این تفاوت که گاهی 

ایمانمان به خدا آن‌قدر قوی نیست و ترس از زمین خوردن داریم.

اما کســی که مؤمن واقعی اســت، هرگز از چیزی نمی‌‌ترسد؛ چراکه می‌داند 

خداوند همیشه حواسش به او هست. این یعنی معنای حقیقی توحید. شاعر 

نامدار ما یعنی سعدی چه زیبا می‌‌گوید:

زرش ریــــــــزی  ــای  ــ ــ پـ در  چـــــه  ــر ســـرشمـــــوحّـــــد  ــ ــدی نـــهـــی ب ــنـ ــه شــمــشــیــر هـ چــ

کــس ز  ــد  ــاشــ ــ ــب ــ ن هـــــراســـــش  و  ــت مــعــنــای تــوحــیــد و بــس1امــــیــــد  هــمــیــن اســ

مؤمن واقعی هرگز از چیزی نمی‌‌ترســد؛ چراکه می‌‌داند همیشــه دســتی بالای 

همه دست‌‌ها و فراتر از عالم و آدم هست. یکی از کسانی که مؤمن واقعی بود 

و چون به خدا ایمان داشــت، از کسی و چیزی نمی‌‌ترسید، بنیان‌‌گذار جمهوری 

اســامی، حضرت امام خمینی؟رح؟ بود. قبل از اینکه داســتانی را از ایشــان نقل 

کنم، شادی روح امام عزیزمان بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�

می‌‌دانید که هفتم تیرماه ۱۳۶۰، دفتر حزب جمهوری اسلامی توسط منافقین و 

دشمنان کوردل ایران عزیز منفجر شد و گروهی از بالاترین مسئولان مملکتی 

به شهادت رســیدند که در میان آن‌ها بزرگ‌ترین شخصیت قوه قضائیه، یعنی 

شهید مظلوم آیت‌‌الله دکتر بهشتی؟رح؟ هم شهد شیرین شهادت را چشیدند.

این انفجار، هراس عجیبی را در دل برخی از مسئولین نظام به وجود آورده 

بود، تا جایی که صبح روز بعد، شهید رجایی و شهید باهنر با جمعی از وزرا، برای 

کسب تکلیف خدمت امام رفتند، ولی همه خودشان را باخته بودند. اما وقتی 

از‌‌‎ ‎خدمت امام؟رح؟ برگشــتند، شــهید رجایی گفته بود: »امــام با چند کلمه همه 

1. سعدی، گلستان، باب هشتم در آداب صحبت.
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مــا را آرام کردند!« جالب این‌جاســت که می‌گویند بعــد از دیدار آن‌ها با امام؟رح؟ 

چنان آرامشــی در آن‌ها پیدا شــد که با اطمینان خاطــر از‌‌‎ ‎ همان‌‌جا به محل کار 
خود بازگشته بودند.1

این نترسی و شجاعت، خروجی ایمان حقیقی است که نه‌‌تنها باعث می‌‌شود 

خود شخص نترسد، بلکه باعث نترسی و شجاعت دیگران هم می‌شود.

خداوند رحمت کند علامه طباطبائی را. ایشان در »تفسیر المیزان« می‌‌فرمایند: 

نتیجــه علــم بــه اینکــه تمامــی چیزهــا در دســت خداســت، موجبــات 
آرامش قلبی انسان را فراهم می‌کند.2 

یعنی علم به اینکه دســتی قدرتمند بالای همه دســت‌‌ها هست، آرامش‌بخش 

اســت. جالــب اســت کــه خــود خداونــد نیز بــه همیــن موضوع اشــاره کــرده و 

ــكِينَةَ فِِي قُلُوبِ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن﴾؛ او کســی اســت که  نزَلَ ٱلسَّ
َ
ِيٓ أ می‌فرمایــد: ﴿هُوَ ٱلَّذَّ

آرامــش را به قلب مؤمنین نــازل می‌کند. عجیب این‌جاســت که خداوند قدرت 

مَوَٰتِٰ  ِ جُنُودُ ٱلسَّ خودش را هم در آخر آیه به رخ ما می‌کشــد و می‌فرماید: ﴿وَلِِلَّهَّ

﴾؛ لشــکریان آســمان‌ها و زمیــن از آنِ خداســت.3 ایــن یعنــی ایمان به  رۡضِۚ
َ
وَٱلۡۡأ

همان دستی که بالای همه دست‌‌هاست.

آرامش، سهم کسی است که به خدا ایمان دارد.

اگر حضرت یوسف؟ع؟ در زندان و تاریکی چاه، امیدش را از دست نمی‌دهد، 

به دلیل ایمانی است که به خداوندگار خود دارد.

اگر حضرت ابراهیم؟ع؟ در میان آتش نمرود از کســی کمکی نمی‌‌خواهد، به 

دلیل ایمانی است که به معبود خود دارد.

1. محمدرضا توسلی، پا‌‌به‌‌پای آفتاب، ج2، ص96.
2. طباطبائی، المیزان فی التفسیر القرآن، ج4، ص11.

3. فتح، 4.
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اگر حضرت ایوب؟ع؟ در ســختی‌‌ها و بیماری‌‌ها آرامش دارد، به دلیل ایمانی 
است که به خالق خود دارد.

هــی رِضاً بِقَضائِکَ«، 
َ
اگــر امام حســین؟ع؟ در گودال قتلگاه هم می‌گوید: »إل

به همین دلیل است.
باز هم تکرار می‌‌کنیم که آرامش، ســهم کســی اســت که به خدا ایمان دارد: 

ِ تَطۡمَئنُِّ ٱلۡقُلُوبُ﴾.1 لََا بذِِكۡرِ ٱللَّهَّ
َ
﴿أ

با توجه به اینکه از آرامش صحبت کردیم، بنابراین می‌‌خواهم انواع آرامش 
را هم به شــما معرفی کنم؛ انواع آرامشــی که شــاید اصلاً تابه‌حال به آن‌ها فکر 

هم نکرده‌‌اید.
آرامش، انواعی دارد:2

از .1  و  کرده‌‌اند  گم  را  دعا  سوراخ  معروف،  قول  به  افراد  برخی  متأسفانه  تلخکی؛ 
طریق مواد مخدر به دنبال رسیدن به آرامش هستند. این افراد نمی‌‌دانند که 
نه‌‌تنها آرامشی در کار نیست، بلکه بدبختی‌‌های فجیعی در انتظار آن‌هاست.

سراغ .2  آرامــش،  کسب  بــرای  که  هستند  افــرادی  قبلی‌‌ها،  از  دیوانه‌‌تر  قرصکی؛ 
از  از لحاظ عقلی، حدأقل 50 درصد  افراد  این  روان‌‌‌گــردان می‌‌روند.  قرص‌‌های 
را  خود  بدن  سلامت  قبلی،  عواقب  بر  علاوه  چراکه  کم‌عقل‌تراند!  اول  دسته 

هم از دست می‌‌دهند!
خوابکی؛ برخی افراد را هم همیشه در رختخواب پیدا میک‌نید. از نظر این افراد، .3 

خواب، تنها عامل دستیابی به آرامش است!
و .4  دوستان  با  تفریح  در  را  آرامــش  و  زندگی  کلاً  که  هستند  هم  برخی‌‌  رفاقتی؛ 

آشنایان می‌‌دانند. زندگی این افراد به دو بخش تقسیم می‌شود: قبل از سفر 

با رفقا و بعد از سفر با رفقا!

1. رعد، 28.
2. خطبــای گرامــی توجه داشــته باشــند که اگر فضا را بــرای ذکر برخی موارد مناســب نمی‌بینند، از ذکر آن‌ها 

خودداری کنند.
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عشقکی؛ این گزینه هم چون برای شما عزیزان زود است، از خیر آن می‌گذریم! .5 

آرامش را به همراه دارد،   برای برخی افراد، 
ً
البته ناگفته نماند که ازدواج واقعا

اما دائمی نیست.

و .6  سریع‌‌‌ترین  بهترین،  عــنــوان  بــه  آن  از  مــی‌‌تــوان  کــه  نــوعــی  آخــریــن  قلبکی؛ 

دقیق‌‌ترین نوع آرامش نام برد، آرامش قلبی است. یعنی دستیابی به آرامش 

ارتباط قلبی و حقیقی با خدای عالم؛ همان  آن هم به وسیله  از طریق قلب، 

ِ تَطۡمَئنُِّ ٱلۡقُلُوبُ﴾. لََا بذِِكۡرِ ٱللَّهَّ
َ
که در قرآن این‌گونه درباره‌‌اش می‌خوانیم: ﴿أ

بحــث امــروز ما درباره اثرات ایمان حقیقی بــود و گفتیم که مؤمن واقعی، نه از 

چیزی می‌ترسد و نه آرامشش را در سختی‌‌ها از دست می‌‌دهد؛ چراکه ایمان او 

به او می‌گوید: همیشه دستی بالاتر از همه دست‌‌ها هست.

بارالهــا! بــه حق اهل‌بیــت؟عهم؟ و قرآن، آرامــش واقعی را به مــا عنایت بفرما؛ 

الهی آمین!

پروردگارا! به رهبر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ ســامتی و طول عمر 

باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!

شــادی دل اهل‌بیــت عصمــت و طهــارت؟عهم؟ خصوصــا وجــود نازنیــن امام 

جواد؟ع؟ بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�





فصل سوم

طبیبان روحانی!
حرف مرد یکی است!
پیروزی یا شکست؟!

حق و باطل
کارخانۀ انسان‌سازی!

بگو چشم!





طبیبان روحانی!

جزء ۱۳

لُمَتِٰ إلََِى ٱلنُّورِ نزَلۡنَٰهُ إلََِيۡكَ لِِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّ
َ
 الرٓۚ كتَِبٌٰ أ

بإِذِۡنِ رَبّهِِمۡ إلََِىٰ صِرَطِٰ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡۡحَمِيد

ابراهیم 1

https://mastura.ir/b1/13a
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نزَلۡنَٰهُ إلََِيۡكَ﴾ این قرآن، کتابی اســت که به تو نازل کردیــم. ﴿لِِتُخۡرِجَ 
َ
﴿كتَِـٰـبٌ أ

لُمَتِٰ إلََِى ٱلنُّورِ بإِذِۡنِ رَبّهِِمۡ﴾ تا تو بتوانی به اجازه و کمک پروردگار  ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّ
ایــن مــردم، آن‌هــا را از تاریکی‌هــای جهل خــارج کنی و بــه نور رهنمون ســازی. 

]فایدۀ نور، روشن‌کردن مسیر است و نتیجۀ تاریکی، این است که انسان نداند 

چه باید بکند و کجا برود! برای اینکه بدانیم به چه ســمتی باید برویم، به وحی 

الهــی نیــاز داریم. قــرآن، همان نور هدایت‌کننــده از طرف خدای‌متعال اســت.[ 

﴿إلََِىٰ صِــرَطِٰ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡۡحَمِيدِ﴾ این نور، مردم را بــه راه خداوندی هدایت می‌کند 
که همیشــه شکست‌ناپذیرِ ستودنی است. ]این مسیر هم بی‌نقص است و اگر 

همه جمع شوند، نمی‌توانند مانع رسیدن روندۀ این مسیر به مقصد شوند.[

https://mastura.ir/b1/13d
https://mastura.ir/b1/13e
https://mastura.ir/b1/13f
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ســــــرآغــــــاز بــــهــــتــــریــــن  تـــــــو  نــــــــــام  ــاز؟ای  ــ کـــنـــم بـ کِــــــی  ــی‌ نــــــام تــــــو، نــــامــــه  ــ بـ

شــروع بحــث امروز مــا نیز همانند دیــروز، با آیه قرآن اســت؛ ازاین‌رو بــا آیه اول 

سوره ابراهیم شروع می‌کنیم. خدای متعال در این آیه می‌‌فرماید:

ِ الرحَّْْمَنِ الرحَِّيمِ ﴿بسِْمِ الَلَّهّ
لُمَـٰـتِ إلََِى ٱلنُّورِ بإِذِۡنِ رَبّهِِمۡ إلََِىٰ  نزَلۡنَٰهُ إلََِيۡكَ لِِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّ

َ
الـٓـرۚ كتَِبٌٰ أ

صِرَطِٰ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡۡحَمِيدِ﴾
خــدای متعــال در این آیه بحثــی را بیان می‌فرماید که بســیار دقیــق و البته 

نزَلنَهُ إلََِيكَ﴾؛ این 
َ
مــورد نیاز ما انسان‌‌‌هاســت. خداونــد می‌‌فرماید: ﴿كتَِــابٌ أ

لُمَتِٰ إلََِى ٱلنُّورِ﴾؛  قرآن، کتابی است که به تو نازل کردیم. ﴿لِِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّ

تا بتوانی آن‌ها را از تاریکی‌های جهل خارج کنی و به ســوی نور رهنمون ســازی. 

﴿بإِذِۡنِ رَبّهِِمۡ﴾؛ البته به اجازه و مدد پروردگار عالم. ﴿إلََِىٰ صِرَطِٰ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡۡحَمِيدِ﴾؛ 
ایــن نور، مردم را بــه راه خداوندی هدایت می‌کند که همیشــه شکســت‌ناپذیرِ 

ستودنی است.

یکــی از نکات بســیار دقیــق و کلیدی که در ایــن آیه باید به آن دقت داشــته 

باشیم، این است که خداوند به پیامبر؟صل؟ می‌فرماید: ای پیامبر! این کتاب را 

به تو دادیم تا مردم را از تاریکی به نور رهنمون سازی.

همان‌‌طــور که می‌دانید، کســی که در تاریکــی قرار دارد، اصــاً نمی‌‌داند چه 

کاری بایــد بکنــد؛ کجــا بــرود؛ بــه چــه طرفی برود؛ کســی کــه در این حالــت قرار 

می‌‌گیرد، به دنبال اندک نوری است تا بتواند حرکتی داشته باشد و از آن تاریکی 

خارج بشود.

رفقــای مــن! همه می‌دانیم که قــرآن، همان نور هدایتگری اســت که ما را از 

تاریکی خارج می‌کند؛ اما نکته بسیار مهم این آیه که مدّنظر ماست، این بخش 

از آیه اســت که پیامبر؟صل؟ انســان‌‌ها را با قرآن از تاریکی به سمت نور رهنمون 
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می‌کنــد. ایــن نکته خیلی مهم اســت، به‌قدری که حــاج آقای قرائتی در تفســیر 

خودشان از آن یاد می‌‌کنند. ایشان می‌فرماید: 

كافي نيســت. بــراي هدايت مردم، رهبــر الهي نيز لازم  قــرآن به‌‌تنهايي 
است .هرچند مایۀ تبلیغ و ارشاد باید قرآن باشد.1 

یعنــی بایــد پیامبــری از طرف خدا باشــد تا بتواند مــردم را با قرآن به ســوی نور 

هدایت کند. لطفاً این نکته را خیلی با دقت گوش بدهید که ما انســان‌‌ها تا به 

یک مبدأ و نیرویی بالاتر و فراتر از عقل و درک و منطق خودمان متصل نباشیم، 

هدایتی هم در کار نخواهد بود.

شــاید تاکنون دانه، بذر یا هسته‌‌‌ای را کاشــته باشید. این دانه‌‌ها زیر خاک و 

در دل تاریکــی قرار دارند و به‌‌تنهایی نمی‌‌تواننــد از آن تاریکی بیرون بیایند و به 

قول ما زنده شوند. آن چیزی که باعث می‌‌شود این دانه‌‌ها از دل تاریکی خارج 

شــوند، قطره‌‌های بارانی اســت که از آسمان بر سر آن‌ها می‌‌بارد. البته این یکی 

از فواید باران است. باران می‌‌بارد تا به دانه‌‌ها حیات ببخشد و آن‌ها را از تاریکی 

به سوی نور برساند.

قصه زندگانی ما انسان‌‌ها حکایت همین دانه‌‌هاست که اسیر دنیای تاریک، 

خاکی و ظلمانی شده‌‌ایم. قطره‌‌های باران رحمت الهی نیز همان آیات درخشان 

قرآن اســت که بر قلب نازنین پیامبر اســام؟صل؟ نشســته و حضرت ما را به نور 

آن‌ها متنعّم می‌کند و از تاریکی‌‌های نادانی، ظلم، فساد و گناه بیرون می‌‌کشد 

و بــه عالــم نور یعنی نــور دانش و ایمان و معرفت می‌‌کشــاند. لــذا خداوند در 

لُمَتِٰ  نزَلۡنَٰهُ إلََِيۡكَ لِِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّ
َ
ابتدای ســوره ابراهیم فرمــود: ﴿كتَِبٌٰ أ

إلََِى ٱلنُّورِ﴾.

1. قرائتی، تفسیر نور، ج4، ص381.
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خلاصه و در یک جمله: پیامبر؟صل؟ همان کســی اســت کــه برای هدایت ما، 

باران رحمت الهی را به قلب ما ســرازیر می‌کند و اگر پیامبری نباشد، روشنایی و 

هدایتی هم نخواهد بود.

همه دوســتان لطف کنید و به این جمله‌‌‌ای کــه می‌گویم به طور ویژه دقت 

کنید. توجه داشــته باشــید کــه این جمله، هم مهم اســت و هــم دقیق. جمله 

طلایی این است: 

»دین برای هدایت، دستگیری و تکامل عقل می‌‌آید.«

یعنــی چه؟ یعنــی دین به کمک عقــل می‌‌آید تا بتواند خــوب بفهمد؛ خوب 

تصمیم بگیرد و خوب رشــد کند. این کار همان دلیل آمدن انبیای الهی اســت. 

امیرالمؤمنیــن علی؟ع؟ دراین‌باره می‌‌فرمایند: »خداوند پيامبرانش را در ميان 

مردم مبعوث ساخت و رسولانش را پی‌‌‌درپی به سوى آنان فرستاد، تا گنج‌‌های 
پنهان عقل‌ها را آشكار سازند.1

حــالا بیاییــد باز هم به ســراغ کتابی که هــر روز از آن بهــره می‌بردیم، برویم و 

ببینیم مقام معظم رهبری؟حفظ؟ در کتاب ارزشــمند »طرح کلی اندیشــه اسلامی 

در قرآن« درباره انبیای الهی و به قول معروف، نبوّت چه می‌‌فرمایند: 

گر بشــود به آن گفت اصلی از  نبوّت یکی از اصول همۀ ادیان اســت؛ ا
گر بشود گفت  اصول دین؛ بلکه بالاتر باید گفت. اینکه عرض کردیم، ا
کــه اصل‌بودنش را کســی  اصلــی از اصــول دیــن، نــه به این معناســت 

دوُهُمْ ميثــاقَ فِطْرَتِهِ، وَ 
ْ
نْبِيائَهُ، لِيَسْــتَأ

َ
هُ، وَ واتَــرَ إِليْهِــمْ أ

َ
بَعَــثَ فيهِمْ رُسُــل

َ
1. امیرالمؤمنیــن؟ع؟ فرمودنــد: »ف

مَقْدِرَةِ«؛ 
ْ
عُقُولِ، وَ يُرُوهُمْ آياتِ ال

ْ
هُمْ دَفائِنَ ال

َ
يغِ، وَ يُثيروُا ل

ْ
بل

َ
يْهِمْ بِالتّ

َ
ا عَل وهُمْ مَنِسْىَّ نِعْمَتِةِ، وَ يَحْتَجوُّ يُذكِرُّ

خداوند پيامبرانش را در ميان مردم معبوث ساخت، و رسولانش را پشت سرهم به سوى آنان فرستاد، 
تا وفا به پيمان فطرت را از انسان‌‌ها مطالبه نمايند، و نعمت‌‌های فراموش شده را به يادشان آورده و با 
ابلاغ دســتورات خدا حجت را بر آن‌ها تمام كنند؛ گنج‌‌های پنهانى عقل‌‌ها را آشــكار ســازند و آيات قدرت 

خدا را به آنان نشان دهند. )نهج‌‌البلاغه، خطبه1(
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انــکار بکنــد، نه؛ بلکــه بالاتر از اصل، اصلاً دین بــدون اعتقاد به نبوت 
معنایی ندارد... اصلاً قوام دین به این است.1

به آخرین جملات حضرت آقا دقت کردید؟! ایشان فرمودند که دین اصلاً بدون 

نبوّت معنایی ندارد و قوام و پایداری دین به نبوت و وجود نازنین همین انبیای 

الهــی اســت؛ یعنی اگــر انبیای الهی نبودنــد، خبری از دین و دینــداری هم نبود. 

عجیب این‌جاســت که خداوند هــم در قرآن کریم به این نکته اشــاره‌‌‌ای عجیب 

نفُسِهِمۡ 
َ
ُ عََلَىَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن إذِۡ بَعَثَ فيِهِمۡ رسَُــولٗٗا مِّنۡ أ دارد و می‌‌فرماید:2 ﴿لَقَدۡ مَنَّ ٱللَّهَّ

يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَتٰهِِۦ وَيُزَكّيِهِــمۡ وَيُعَلّمُِهُمُ ٱلۡكِتَبَٰ وَٱلۡۡحكِۡمَةَ وَإِن كََانوُاْ مِن قَبۡلُ لَفِِي 
بيٍِن﴾؛ بهي‌‌قين خدا بر مؤمنان منت نهاد ]كه‌[ پيامبرى از خودشــان در  ضَلَـٰـلٖ مُّ
ميان آنان برانگيخت، تا آيات خود را بر ايشــان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب 

و حكمت به آنان بياموزد. قطعاً پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند.3

واقعاً عجیب اســت که خداونــد بر مؤمنان، برای فرســتادن انبیای خودش 

منــت می‌‌گــذارد! عجیب‌‌تــر این اســت کــه می‌فرماید: بــدون آن‌هــا در گمراهی 

آشکاری بودند؛ یعنی تاریکی مطلق.

با توجه به اینکه این جلسه، جلسۀ قرآنی است و شما عزیزان، قرآن‌‌آموزان 

این مجلس هستید، اجازه بدهید که یک نکته تجویدی بگویم.

همان‌‌طــور کــه می‌‌دانیــد، همزۀ وصل کــه به آن الــف وصل نیــز می‌‌گویند، 

همــزه‌‌‌ای بــدون علامت اســت و بر ســر کلماتی می‌‌آید که با ســکون یا تشــدید 

آغاز می‌‌شــوند. این همزه، هنگام ابتدا به کلمه خوانده می‌‌شود، اما به‌‌تنهایی 

هیچ نقش و حرکتی ندارد. حالا شــاید بپرسید که وسط بحث نبوت، چرا سؤال 

: ح کلی اندیشه اسلامی، جلسه چهاردهم، دسترسی در 1. طر
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45578

2. چه زیباست که خطبای گرامی این آیه را با صوتی زیبا تلاوت کنند.
3. آل‌‌عمران، 164.
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تجویدی پرســیدم؟! دلیل این کار را از زبان حضرت آقا در تفســیر ســوره جمعه 

عرض می‌‌کنم. ایشان می‌‌فرمایند: 

نقــش پیامبــر در جامعــه، همانند همزۀ وصل اســت؛ یعنی هیچ چیزی 
از خودش ندارد و هر چه هست، امر پروردگار و اراده و دستور اوست 
کــه توســط پیامبــر بــه مــردم منتقــل می‌شــود و اراده و خواســت پیامبر 
در ایــن میــان نقشــی نــدارد. نبیّ، نقطه اتصــال بین خالــق و مخلوق و 

مجرای انتقال امر پروردگار است.1
این جمله یعنی همان عبارتی که از آیه اول سوره ابراهیم گفتیم؛ پیامبر همان 

کسی است که برای هدایت ما، باران رحمت الهی را به قلب ما سرازیر می‌کند.

خلاصــه بحــث تا اینجا این شــد کــه دین بــدون نبــوت، یعنی کاشــتن دانه 

بدون آب.

دوستان، می‌خواهم یک سؤال مهم و جالب مطرح کنم. 

چند دقیقه پیش آیه‌‌‌ای را خواندم مبنی بر اینکه خداوند بر ما منت گذاشته 

و پیامبــری را از جنــس خودمــان و مثل خودمان برای ما فرســتاده اســت؛ حالا 

سؤال این است: آیا این کار درست است که انسان خودش را دربست در اختیار 

فردی مثل خودش بگذارد و هرچه او گفت، بگوید چشم؟!

ببینیــد دوســتان، ایــن جمله کاملاً غلط اســت که »ما خودمــان را در اختیار 

فــردی هماننــد خودمان قــرار بدهیم«. اصــاً در اختیار دیگران بــودن، ممنوع 

است؛ اما سخن اصلی این‌جاست که به فرمایش مقام معظم رهبری، پیامبران 

الهی، شبیه به همزۀ وصل هستند و بدون امر خداوند، هیچ کاری را نمی‌‌توانند 

انجــام دهند. یعنی چه؟ یعنی چون انبیــای الهی از طریق وحی با علم بی‌‌پایان 

خداوند در ارتباط هستند، ما به حرف آن‌ها گوش می‌‌دهیم.

1. تفسیر سوره جمعه، ص27.



165

حالا که آن‌قدر خوب گوش می‌‌دهید سؤال بعدی را نیز مطرح می‌کنم.

ســؤال: اصلاً چرا باید پیامبری باشــد؟! چرا باید یک نفر از طرف خداوند برای 

هدایت ما بیاید؟! مگر خودمان نمی‌‌توانیم هدایت شــویم؟! با این همه علم و 

دانش، چرا خودمان نتوانیم؟!

من برای اینکه به این سؤال پاسخ بدهم به چهار مطلب اشاره می‌‌کنم:

مطلب اول: این کار کاملاً عقلی است و ما در عرف نیز همین کار را برای امور 

روزمــره انجــام می‌‌دهیم. بــرای مثال: وقتی جســم و بدن ما مریض می‌‌شــود، 

به‌ســرعت ســراغ دکتر و طبیب جســمانی می‌‌رویــم؛ چراکه او با بدن ما بیشــتر 

آشناســت. انبیای الهی نیز طبیبان روحانی ما هســتند و چون با روح ما بیشــتر 

آشــنا هســتند، لــذا باید ســراغ آن‌هــا برویم. نکتــه اول را بــا چند تا ســؤال هم 

می‌توانیم پاســخ دهیم: مگر کسی که مریض می‌شود، می‌گوید چرا باید سراغ 

دکتــر بروم؟! مگر خودمان نمی‌‌توانیم خودمان را درمان کنیم؟! چرا برای قلبم 

باید ســراغ دکتر قلب بروم و برای معده، ســراغ دکتر معده و برای چشم، سراغ 

دکتر چشم؟! خودم همه را درمان می‌‌کنم! خلاصه اینکه انبیا، طبیبان روحانی 

از طرف خدای متعال هستند.

مطلب دوم: غریزه باعث رشــد نمی‌‌شــود. اگرچه غریزه برای زندگی انســان 

لازم است، ولی به هیچ‌‌وجه کافی نیست. برخی افراد می‌گویند ما به‌‌طور غریزی 

می‌‌توانیم رشد کنیم. در پاسخ به این افراد باید بگوییم: درست است که غریزه 

به‌‌‌تنهایی ممکن است باعث دوام زندگی مادی شود، ولی باعث هیچ پیشرفت 

یــا رشــدی نخواهد بــود. چرا؟ چون اگر قرار بود کســی با غریزه رشــد کند، الآن 

حیوانات بالاترین درجه علمی را داشــتند! مثلاً زنبور که مهندسی‌‌ترین خانه را 

می‌‌ســازد، از روز اول خلقت به همین شــکل خانه‌اش را می‌‌ســاخته و تا روز آخر 

خلقت نیز به همین شکل خواهد ساخت.
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مطلب ســوم: قوانین بشــری نیــز قادر به حــل اختلافات ما نیســتند. برخی 

افراد می‌گویند: خود ما انسان‌‌ها عقل داریم و قوانینی را وضع کرده‌‌ایم و دیگر 

نیــاز به پیامبر نداریــم. اینان نمی‌‌دانند که همین قوانین نیــز نیاز به یک داوری 

بــرای حل و فصل دارد. دوســتان عزیز می‌‌دانند که بــدون داور اصلاً نمی‌‌توان 

ورزشــی را آغــاز کــرد؛ چراکه همه به دنبال خواســته‌‌های خودشــان هســتند و 

ایــن داور اســت که بیــن آن‌هــا داوری می‌کند و رفاقــت و رقابت ســالم را برقرار 

می‌نمایــد. قوانین زندگی نیز به همین شــکل اســت و بــدون داوری الهی، خدا 

می‌‌دانــد که چــه در انتظار همه خواهد بــود. به همین دلیــل پیامبران وظیفه 

ابلاغ اوامر خدای متعال را دارند.

مطلــب چهارم: علم و دانش ما محدود اســت. با کمــال احترام به تمام علم 

و دانشــی کــه در عالــم وجــود دارد، بایــد بپذیریم کــه دانش ما خیلــی محدود 

اســت. با تمام پیشــرفت‌‌هایی که در تمام علوم و دانش‌‌ها نصیب بشــر شــده، 

هنــوز آنچه می‌‌دانیم، در برابــر آنچه نمی‌‌دانیم، همچون قطــره‌‌‌ای در برابر دریا 

و کاهی در برابر کوه اســت! دوســتانی که گوشی دارند، این مثال را خیلی خوب 

متوجــه می‌‌شــوند. در نظــر بگیریــد حافظه گوشــی شــما 8 گیگابایت اســت و 

شــما می‌‌خواهید فیلمی را به حجم 100 گیگابایت داخل آن بریزید. اصلاً چنین 

چیزی امکان‌‌پذیر اســت؟! قطعاً خیر. خب عالم هســتی هم همین‌گونه اســت. 

مغــز و دانــش ما به اندازه 8 گیگابایت اســت، ولی دانش عالم هســتی بیش از 

100 گیگابایت اســت. ما هنوز ابتدایی‌‌ترین ســؤالات را دقیق نمی‌‌توانیم پاســخ 

دهیم. مثلاً:

ایــن جهــان از چــه زمانــی بــه وجــود آمــده؟! هیچ‌‌کــس پاســخ دقیــق ایــن 

را نمی‌‌داند.

تا کی باقی خواهد ماند؟ باز کسی نمی‌‌تواند به آن پاسخ بگوید.
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از اسرار جهان آفرینش چه میزان اطلاع داریم؟ تقریباً هیچ!

از دنیای زیر دریا چه می‌‌دانیم؟! تقریباً هیچ!

از اجرام غول‌پیکر آسمانی و کهکشان‌‌ها چه می‌‌دانیم؟! هیچ!

همه این‌ها را گفتیم تا بفهمیم فلسفه نبوت و بودن انبیای الهی چیست.

بحث امروز ما درباره فلسفه نبوت و ضرورت وجود انبیای الهی بود و گفتیم 

کــه دین بــدون نبوت، اصلاً دین نیســت! عــاوه بر این‌ها اشــاره کردیــم که کار 

انبیای الهی این اســت که به وســیله کلام‌‌الله مجید، ما را از تاریکی‌‌های دنیا به 

سوی نور حقیقی رهنمون سازند.

بارالهــا! بــه حــق اهل‌بیــت؟عهم؟ و قرآن، مــا را قــدردان زحمات پیامبــر گرامی 

اسلام؟صل؟ قرار بده؛ الهی آمین!

پروردگارا! به رهبر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ ســامتی و طول عمر 

باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!

شــادی دل اهل‌بیــت عصمــت و طهــارت؟عهم؟ خصوصــا وجــود نازنیــن امام 

هادی؟ع؟ بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�





حرف مرد یکی است!

جزء ۱۴

غُٰوتَۖ فَمِنۡهُم  َ وَٱجۡتَنبُِواْ ٱلطَّ نِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَّ
َ
ةٖ رَّسُولًًا أ مَّ

ُ
ِ أ

وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِِي كُُلّ
ۚ لَلَٰةُ تۡ عَلَيۡهِ ٱلضَّ نۡ حَقَّ ُ وَمِنۡهُم مَّ نۡ هَدَى ٱللَّهَّ  مَّ

بيَِن رۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كََانَ عَقِٰبَةُ ٱلمُۡكَذِّ
َ
فَسِيُرواْ فِِي ٱلۡۡأ

نحل 36
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ةٖ رَّسُــولًًا﴾ در هر امتی، رســولی مبعــوث کردیم ]تا پیام  مَّ
ُ
ِ أ

﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِِي كُُلّ
َ وَٱجۡتَنبُِواْ  نِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَّ

َ
ما را به آن‌ امت برســاند کــه آن پیام عبارت اســت از:[ ﴿أ

غُٰوتَۖ﴾ فقط خدا را عبادت و اطاعت کنید و هرگز از طاغوت تبعیت و اطاعت  ٱلطَّ
نکنیــد. ]در طــول تاریخ، در کنار دعوت به توحید و بندگــی خدا، امر به اجتناب 

از پیروی طاغوت، شــعار واحد همۀ رســولان الهی بوده اســت. طاغوت همان 

‌کسی‌ست که در برابر خدا طغیان کرده، یعنی بندگی خدا را نپذیرفته و دیگران 

﴾؛ ]بعد از  ُ نۡ هَــدَى ٱللَّهَّ را بــه اطاعــت و بندگــی خــود فرامی‌خوانــد.[ ﴿فَمِنۡهُم مَّ

دعــوت انبیــا،[ بعضی از امت‌ها را خــدا هدایت کرد، ]آن‌ها راه راســت را انتخاب 

کردند و با ‌پیروی از رسولشان، با طاغوت مبارزه کردند و به بندگیِ خدای واحد 

لَلَٰةُۚ﴾ و بعضی از امت‌ها یا مردم، عاقبت  تۡ عَلَيۡهِ ٱلضَّ نۡ حَقَّ رسیدند.[ ﴿وَمِنۡهُم مَّ

رْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ 
َ
گمراه شــدند ]و سرانجامشــان عذاب شــد![ ﴿فَسيُروا فِِي الْْأ

بيَن﴾ در زمین ]ســفر کنید تا ببینید در طول تاریخ، ســرانجامِ  كانَ عاقبَِــةُ المُْكَذِّ
آن‌هایــی کــه دعــوت انبیــا را تکذیــب کردند، چه شــد. ســفر کنیــد و ببینید که 

عاقبتشان چیزی جز نابودی و هلاکت نبود.[

https://mastura.ir/b1/14d
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ســــــرآغــــــاز بــــهــــتــــریــــن  تـــــــو  نــــــــــام  ــاز؟ای  ــ کـــنـــم بـ کِــــــی  ــی ‌نــــــام تــــــو، نــــامــــه  ــ بـ

همان‌‌طور که می‌‌دانید، موضوع جلســه قبل ما فلسفه بعثت انبیای الهی بود 

و گفتیم که دین بدون نبوت، اصلاً دین نیست! در ادامه هم گفتیم که کار انبیا، 

هدایت و راهبری ما انســان‌‌ها به سوی نور حقیقی و البته به وسیله قرآن کریم 

است. در ادامه این مبحث، می‌‌خواهیم سؤالی را مطرح کنیم.

از آنجــا که هدف اصلی انبیای الهی، ایجاد حکومت خدایی و برقراری جامعه 

توحیدی و الهی اســت، لذا اگر قرار اســت به عنوان پیــروان آن‌ها ادامه دهنده 

مسیرشــان باشــیم، اول بایــد بدانیــم که انبیــای الهی بــرای تحقق ایــن امر، از 

کجا شــروع کردند. نقطه شــروع کار انبیا کجا بوده اســت؟ انبیا از کدام بحث و 

موضــوع در ابتــدای راه خود اســتفاده کردند؟ بــه عبارت دیگر: نقطــه ابتدایی 

مسیر توحیدی انبیا کدام است؟

پاسخ این سؤال، یک کلمه بیشتر نیست و آن »توحید« است.

حالا که نقطه شــروع کار انبیا را دانســتیم، بیایید ســراغ آیه 36 ســوره نحل 

برویم. خداوند در این آیه می‌‌فرماید:

نۡ  غُٰوتَۖ فَمِنۡهُم مَّ َ وَٱجۡتَنبُِواْ ٱلطَّ نِ ٱعۡبُــدُواْ ٱللَّهَّ
َ
ةٖ رَّسُــولًًا أ مَّ

ُ
ِ أ

﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِِي كُُلّ
رۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كََانَ 

َ
لَلَٰةُۚ فَسِــرُواْ فِِي ٱلۡۡأ تۡ عَلَيۡهِ ٱلضَّ نۡ حَقَّ ُ وَمِنۡهُم مَّ هَــدَى ٱللَّهَّ

بيَِن﴾ عَقِٰبَةُ ٱلمُۡكَذِّ
ةٖ رَّسُولًًا﴾؛  مَّ

ُ
ِ أ

خدای متعال در ابتدای این آیه می‌‌فرماید: ﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِِي كُُلّ

یعنی ما برای هر امتی، رسولی را مبعوث کردیم تا پیام خدا را به مردم برساند. 

غُٰوتَ﴾؛ خــدای یکتا را  َ وَٱجۡتَنبُِواْ ٱلطَّ نِ ٱعۡبُــدُواْ ٱللَّهَّ
َ
حــالا پیــام خــدا چیســت؟ ﴿أ

بپرستید و از طاغوت دوری کنید!

شــاید بدانید که شــعار واحــد و ثابت همه انبیا و رســولان الهــی، دعوت به 

توحید و دوری از طاغوت بوده اســت. در جریان هســتید کــه از ابتدای این ماه 
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پربرکت، از کتابی سخن می‌گوییم که پُر از معارف دینی است. کتابی که برگرفته 

از بیانات مقام معظم رهبری در ســال 1353 می‌باشــد؛ یعنی کتاب »طرح کلی 

اندیشه اسلامی در قرآن«.

امــروز  موضــوع  دربــاره  کتــاب  ایــن  جلســه  هجدهمیــن  در  آقــا  حضــرت 

ما می‌‌فرمایند:

کارشــان اعلام توحید اســت.  اولیــن نغمــۀ دعوت انبیا و نقطۀ شــروع 
حرف آخر را اول می‌‌زنند... انبیا، راســت و حســینی و صاف، مطلب را 
از اول بیــان می‌‌کننــد. از اول بــه مردم می‌گویند منظور ما چیســت... از 
اول با صداقت و با درســتی و راســتی، آن هدف واقعی و نهایی خود 

کردند.1 را بیان 
اگر خودمانی بخواهیم جملات حضرت آقا را بازگو کنیم، این‌گونه می‌شود گفت: 

انبیــای الهــی، حــرف آخر خودشــان را همان ابتــدای کار به همــه می‌‌گفتند. 

آن‌ها شــعار نمی‌دادند؛ کلاس‌‌های انگیزشــی برگزار نمی‌‌کردند؛ کلاه سر کسی 

نمی‌گذاشتند. به زبان امروز اگر بخواهیم بگوییم، خواهیم گفت که انبیای الهی 

معتقــد بودند حرف مرد، یکی اســت. حرف آخر را بایــد همان اول زد و آن حرف 

به طور خلاصه و در یک کلام این است: هدف عالی و نهایی انبیا، توحید است.

وقتی انبیای الهی تا انتهای مســیر را به همه نشان می‌‌دهند، آن وقت است 

که اگر کسی این مسیر را پذیرفت، تا پای جان حاضر است در این مسیر بماند.

چــه اتفاقــی می‌‌افتــد کــه در زمان پیامبــر؟صل؟ عمار و یاســر و ســمیه را به 

بدترین شــکل ممکن شــکنجه می‌‌دهنــد، ولی آن‌ها تا پای جان در مســیر نبی 

خدا می‌‌مانند؟!

: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه هجدهم، دسترسی در 1. طر
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45590
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دلیلش همان جمله‌‌ای بود که عرض کردیم؛ حرف آخر را همان اول شنیدند.

همه شــما عزیــزان داســتان‌‌ها و وقایع کربلا را شــنیده‌‌اید. یکــی از بهترین 

یــاران اباعبــدالله الحســین؟ع؟ شــخصی اســت بــه نــام »ســعید بــن عبداالله 

حنفی«. سعید چون تا آخر مسیر را شنیده بود و می‌‌دانست که خوشبختی در 

 فِيكَ«؛ 
ُ

تَل
ْ

ق
ُ
ي أ نِّ

َ
وْ عَلِمْتُ أ

َ
این مسیر است، به امام حسین؟ع؟ عرض می‌‌کند: »ل

رَى« و باز 
ْ

ذ
ُ
 أ

َ
مّ

ُ
خْرَجُ حَيّاً ث

ُ
 أ

َ
مّ

ُ
حْيَا ث

ُ
 أ

َ
مّ

ُ
اگر بدانم كه در راه شــما كشــته م‌ىشوم، »ث

زنده شــده و زنده‌زنده به آتش كشيده م‌ىشوم و خاكسترم را بر باد م‌ىدهند، 

تُكَ« 
ْ

ارَق
َ

ةً« و هفتاد بار با من چنين می‌کنند، »مَا ف لِكَ بِي سَــبْعِينَ مَرَّ
َ

 ذ
ُ

»يُفْعَل
باز هم هرگز از شما جدا نخواهم شد و دست از ياري‌تان برنخواهم داشت.1

اگــر از تاریــخ عبور کنیــم و به زمان حال بازگردیم، شــهدای دفــاع مقدس و 

مدافعان حرم و سایر شهدا را هم مانند شهدای صدر اسلام خواهیم دید؛ چرا؟ 

چون حرف آخر که همان توحید است را همان ابتدای کار شنیدند و پذیرفتند.

حالا که بحث امروزمان مشخص شد، یک سؤال مطرح می‌شود: 

چرا انبیا باید حرف آخر را همان ابتدای کار می‌زدند؟

حضرت آقا پاسخ سؤال ما را در ادامه همان بحث داده‌‌اند. ایشان می‌‌فرمایند:

کــه انبیــا... مدتی  فایــدۀ این‌جــور گفتــن چیســت آقا؟ چــه عیب دارد 
مــردم را سَــربدوانند؛ مدتــی حرف‌هــای پــوچ بزننــد؛ مدتی آنچــه را که 
کنند که می‌خواهیم؛ در آخر، هدفشــان  نمی‌خواهند، به مردم وانمود 

کنند؟ چه مانعی دارد؟ را تأمین 
بعد خود حضرت آقا پاسخ این سؤال را می‌دهند:

گاهــی و بصیرت همراه اســت. ایمان  مانعــش این اســت که دیــن با آ
گاه باشــد، فایــده نــدارد. دیــن می‌خواهــد  کورکورانــه و نــاآ گــر  دینــی ا

1. سید بن طاووس، اللهوف على قتلى الطفوف، ص۹۱.
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که وارد منطقه و محیط او می‌شود،  که به او می‌گرود، هرکسی  هرکسی 
کاری می‌رود. کجا می‌رود و دنبال چه  که به  از اول بداند 

یعنی حرف مرد، یکی اســت. یعنی همان اول کار بگو که آخر کار کجاســت تا او 

آگاهانه دین را انتخاب کند.

اگر بخواهیم یک جمع‌بندی از بحث امروز ارائه دهیم، خواهیم گفت: 

بعثــت انبیــاء در درجه‌ اول، دعوت به توحید بوده اســت و ناگفته نماند که 

توحیــد، صرفاً یک نظریه فلســفی و فکری نیســت؛ بلکه یــک روش زندگی برای 

غُٰوتَ﴾؛ خدا را در زندگی خود حاکم  َ وَٱجۡتَنبُِواْ ٱلطَّ نِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَّ
َ
انسان‌هاست: ﴿أ

کردن و دست قدرت‌های گوناگون را از زندگی بشر کوتاه نمودن است. خلاصه 

اینکه حرف اول و آخر انبیا، داشتن جامعه توحیدی است.

جامعۀ توحیدی یعنی جامعه‌‌ای که در آن، خدا فقط خدایی می‌‌کند.

جامعۀ توحیدی یعنی جامعه‌‌ای که در آن، خدا فقط آقایی می‌‌کند.

جامعــۀ توحیــدی یعنــی جامعــه‌‌ای کــه در آن، هیچ‌‌کــس غیر از خــدا در آن 

خدایی نمی‌کند.

جامعــۀ توحیــدی یعنــی جامعــه‌‌ای کــه در آن، هیــچ موجــودی تکلیــف و 

قانون‌‌‌گذاری برای دیگران ندارد.

جامعــۀ توحیــدی یعنــی جامعــه‌‌ای کــه در آن، هیچ موجــودی مــردم را به 

اطاعت خود فرانمی‌خواند.

جامعۀ توحیدی یعنی جامعه‌‌ای درســت نقطه مقابل طاغوت. طاغوت هم 

همان کسی است که در برابر خدا طغیان کرده؛ یعنی بندگی خدا را نپذیرفته و 

دیگــران را به اطاعت و بندگی خود می‌خواند. نتیجه طاغوت هم یعنی ظلم به 

دیگران؛ زیرپا گذاشتن عدالت؛ دیدن منافع شخصی و ندیدن خوبی‌‌ها.
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خلاصــه بحث امــروز ما همــان جملــه ابتدای کلاس اســت که هــدف اصلی 

انبیــای الهی، ایجاد حکومت خدایی و برقراری جامعه توحیدی و الهی اســت، و 

گفتیم که اولین نغمۀ دعوت انبیا و نقطۀ شــروع کارشــان اعلام توحید اســت. 

هم‌چنین گفتیم که انبیا، حرف آخر را همان اول کار می‌‌زدند.

بارالها! به حــق اهل‌بیت؟عهم؟ و قرآن، توفیق پذیرش و درک جامعه توحیدی 

را به ما عنایت بفرما؛ الهی آمین!

پروردگارا! به رهبر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ ســامتی و طول عمر 

باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!

شادی دل اهل‌بیت عصمت و طهارت؟عهم؟ خصوصاً وجود نازنین امام حسن 

عسکری؟ع؟ بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�



پیروزی یا شکست؟!

جزء ۱۵

وَقُلۡ جَاءَٓ ٱلۡۡحَقُّ وَزهََقَ ٱلۡبَطِٰلُۚ إنَِّ ٱلۡبَطِٰلَ كََانَ زهَُوقٗا

إسراء 81

https://mastura.ir/b1/15a
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 سورۀ إسراء 
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﴾ ]و ای پیغمبر[ بگو: حق آمــد ﴿وَزهََقَ ٱلۡبَطِٰلُۚ﴾ و باطل نابود  ﴿وَقُلۡ جَاءَٓ ٱلۡۡحَقُّ
شــد. ]این سنت الهی اســت و راه انبیا هم که مصداق حق است، مشمول این 

ســنت می‌شــود؛[ ﴿إنَِّ ٱلۡبَطِٰلَ كََانَ زهَُوقٗا﴾ ســنت این اســت که اساســا باطل، 

نابودشــدنی اســت. ]باطل یعنی پوچ، به این معنا که از ابتدا شکســت خورده 

م، هرگز نمی‌تواند کاری پیش ببرد. طبق این ســنت، انســان 
َ
بوده و در واقعِ عال

هرکاری در راه خدا و پیروی از انبیا کند، چون »حق« اســت، محقق خواهد شــد 

م تأثیر می‌گذارد و پیروز می‌شود.[
َ
و سرانجام در عال

https://mastura.ir/b1/15d
https://mastura.ir/b1/15e
https://mastura.ir/b1/15f
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ســــــرآغــــــاز بــــهــــتــــریــــن  تـــــــو  نــــــــــام  ــاز؟ای  ــ کـــنـــم بـ کِــــــی  ــی‌ نــــــام تــــــو، نــــامــــه  ــ بـ

ماه مبارک رمضان به نیمه رســید و همان‌‌طور کــه می‌دانید نیمه ماه رمضان، 

سالروز میلاد کریم اهل‌بیت، وجود نازنین امام حسن مجتبی؟ع؟ است. بیایید 

دو بیت شعر را به ایشان هدیه بدهیم تا ان‌شاءالله حضرت نگاه ویژه‌ای در این 

روز عزیز به ما داشته باشند.

بفرست حیاتی  آب  مــرا  تشنه  ــی بــفــرســتتــشــنــه‌‌ام  ــات ــرک ــه دل ســوخــتــۀ مـــن ب ـــ ب

بیا ــه  ــان ــم ــری ک اســـــــت  کـــریـــم  مـــیـــاد  بفرستروز  رســیــده، صــلــواتــی  نیمه  ــر  ب مـــاه 

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج
ّ

لِ مُحَمَ
آ

دٍ وَ �
ّ

ى مُحَمَ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�

ان‌شاءالله به حق کریم اهل‌بیت امام حسن مجتبی؟ع؟ روزی امسال ما کربلا و 
مدینه باشد؛ مجدداً صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�

حتمــا مشــاهده کرده‌اید که چه اتفاقی می‌افتد وقتــی آب را از بالا داخل لیوان 
می‌‌ریزیــم. همان‌‌طور کــه می‌‌دانید، به محض اینکــه آب را مخصوصاً با فاصله 
داخــل لیوان می‌‌ریزیــم، حباب‌‌هایی روی آب تشــکیل می‌‌شــود. نکته مهم این 

است که این حباب‌ها چند ثانیه بیشتر روی آب نمی‌‌مانند.
حباب‌‌هــا بالای آب آمدند، اما به‌ســرعت از بین رفتند. شــاید برایتان ســؤال 
شــده باشــد که چرا این مباحــث را می‌گوییم و چــه ارتباطی بیــن آب و حباب و 

بحث قرآنی ما وجود دارد؟
دوســتان عزیــز! می‌‌دانید که وقتــی آب را داخــل لیوان می‌‌ریزیــم، حباب‌‌ها 
و کف‌‌ها، به‌ســرعت بــالا می‌‌آیند؛ اما نکته بســیار مهم این اســت که اصلاً باقی 
نمی‌‌ماننــد؛ یعنــی بالا می‌‌آیند، اما بــالا نمی‌‌مانند. آن چیزی کــه باقی می‌‌ماند، 
آب اســت. آب مایه حیات اســت و تشنگان را ســیراب می‌کند و باعث سرزندگی 
همــه چیــز می‌شــود؛ امــا کف‌‌هــا و حباب‌‌هــا چــه؟ نه‌‌تنهــا ســیراب نمی‌‌کننــد، 
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نه‌‌تنها نمی‌‌رویانند، نه‌‌تنها نشــاط و ســرزندگی نمی‌‌دهند، بلکه خودشــان هم 
باقی نمی‌‌مانند.

وقتــی بــه قرآن مراجعــه می‌‌کنیم، می‌‌بینیم کــه حق و باطل چیزی شــبیه به 
همین آب و کف اســت. حق، شــبیه آب اســت و غالباً بی‌ادعا، افتاده اما در عین 
حال مایه حیات و طراوت است. اما باطل چه؟ باطل همان کف‌‌ها و حباب‌‌هاست 

که هرچند بالانشین است، اما خالی، بی‌محتوا، بی‌خاصیت و رفتنی است.
یکــی از آیات مرتبط با بحث امروز ما آیه 81 ســوره اســراء اســت. خداوند در 
قُّ وَزهََقَ ٱلۡبَطِٰــلُۚ إنَِّ ٱلۡبَطِٰلَ كََ﻿انَ زهَُوقٗا﴾؛ ‌ای 

َ
ایــن آیــه می‌‌فرمایــد: ﴿وَقُلۡ جَاءَٓ ٱلۡۡح

پیغمبــر مــا! به تمــام عالمیان بگــو که حق آمــد و باطل نابود شــد؛ چرا؟ چون 
﴿إنَِّ ٱلۡبَطِٰلَ كََانَ زهَُوقٗا﴾. این ســنت خدای متعال اســت که باطل، نابودشدنی 
است. باطل یعنی پوچی، یعنی حباب، یعنی کف روی آب که هیچ‌گاه نمی‌‌تواند 

ماندگار باشد.
خــدای متعــال در ایــن آیه درســی به مــا یاد می‌‌دهــد که خواهــش می‌‌کنم 
ایــن جمــات را حتمــا با دقت گــوش بدهید. دوســتان قرآنی مــن! ﴿إنَِّ ٱلۡبَطِٰلَ 
كََانَ زهَُوقٗــا﴾. یعنــی یادت باشــد که اگــر باطــل را انتخاب کردی، محــو خواهی 
شــد؛ تمام خواهی شــد. و نه‌‌تنها آدم‌‌های باطل، بلکه اعمال و افکار باطل هم 

نابود شدنی‌‌اند.
پــس اگــر می‌خواهی بمانــی، باید حق بگویــی؛ حق بخواهــی و طرفدار حق 
يْــسَ مِنْ باطِلٍ يَقــومُ بِاِزاءِ 

َ
باشــی. امــام صادق؟ع؟ در این بــاره می‌‌فرمایند: »ل

«؛ هيچ باطلى نيســت كه در برابر حق بايســتد، مگر 
َ

باطِل
ْ
 ال

ُ
حَقّ

ْ
بَ ال

َ
ل

َ
حَــقِّ اِلّا غ

ْ
ال

هُ«؛ و اين ســخن خداوند اســت: 
ُ
ول

َ
آنكه حق بر باطل چيره م‌‌ىشــود »وَ ذلِكَ ق

يَدْمَغُهُ«؛ بلكه حق را بر ســر باطل می‌زنيم كه 
َ

ى الباطِلِ ف
َ
حَقِّ عَل

ْ
 بِال

ُ
 نَقْــذِف

ْ
»بَــل

آن را درهم میك‌وبد.1

1. كافى، ج8، ص242.
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خلاصه و در یک کلام: ﴿وَقُلۡ جَاءَٓ ٱلۡۡحَقُّ وَزهََقَ ٱلۡبَطِٰلُۚ إنَِّ ٱلۡبَطِٰلَ كََانَ زهَُوقٗا﴾.
از آنجــا کــه هر روز به کتاب »طرح کلی اندیشــه اســامی در قــرآن« مراجعه 
می‌‌کنیم، بیایید با کمک همدیگر به سؤالی که حضرت آقا مطرح می‌‌کنند پاسخ 

بدهیم. ایشان در این کتاب می‌‌فرمایند:
کــه در ذهــن مــا هســت و در تاریــخ نبوت‌هــا می‌خوانیــم،  آن جــوری 
پیغمبران، همه با تلاش‌ها و جهادها زندگی را گذراندند و بسیاری هم 
کار بی‌ثمر و بی‌فایده‌ای  کار این‌ها، آیا  شربت شهادت نوشیدند. پس 
بود؟! آیا پیغمبران در تاریخ شکســت خوردند؟! آیا انبیا از تلاش خود 

نتیجۀ ثمربخشی نگرفتند؟!1
اگر بخواهیم این بحث را در یک جمله خلاصه کنیم، این‌گونه می‌‌توان پرســید: 
انبیای الهی با این همه اذیت و آزاری که دیدند و بســیاری هم در راه خدا کشــته 

شدند، با این تفاسیر آیا آن‌ها در کار خود موفق بودند؟!
اگر بخواهیم دقیق پاســخ دهیم، باید دین‌‌شــناس و تاریخ‌‌‌شناس باشیم و 
از آنجا که ما دین‌‌شــناس و تاریخ‌‌شناس حرفه‌ای نیســتیم، لذا بهترین راه این 
است که برای گرفتن پاسخ سراغ بیانات خود حضرت آقا برویم و ببینیم ایشان 
در ادامه سؤال چه پاسخی را مطرح می‌‌کنند. حقیر مطالب ایشان را خلاصه‌‌وار 

و البته خودمانی برایتان نقل می‌‌کنم.
ببینید دوســتان! برای دستیابی به پاســخ دقیق به این پرسش مهم، که آیا 
انبیاء در کارشان موفق بوده‌‌اند یا خیر، باید بتوانیم به دو سؤال پاسخ بدهیم.
ســؤال اول: آیــا مجموعــه انبیــا از تــاش و انجــام مأموریــت خــود، نتیجه 
ثمربخشــی گرفته‌‌اند یا خیر؟ آیا رســالتی که از حضرت آدم تا پیغمبر خاتم؟صل؟ 

به صورت گروهی بر دوش انبیای الهی بوده، پیش رفته است یا خیر؟

: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه بیستم، دسترسی در 1. طر
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45595
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سؤال دوم: آیا انبیای الهی به صورت تک‌‌به‌‌تک در زمان خود موفق شده‌‌اند 
یا شکست خورده‌‌اند؟

پــس دو ســؤال مطرح اســت: یکی تــاش مجموعــه انبیا و دیگــری حرکات 
فردی آن‌ها.

حضرت آقا به عنوان دین‌‌شناسِ تاریخ‌دان در پاسخ به سؤال اول می‌فرمایند:
کام   موفق شــدند یا نا

ً
که آیا انبیــای الهی مجموعا ســؤال اول ایــن بود 

 موفــق شــدند همــۀ انبیــا؛ به دلیــل اینکه 
ً
شــدند؟ می‌گوییــم مجموعــا

می‌‌خواستند بشر را بالا بیاورند و بالا آوردند.1
دوستان عزیز! توجه داشته باشید: درست است که انبیای الهی، محرومیت‌‌ها 
و ســختی‌‌ها و بعضــا ناکامی‌‌هایــی داشــتند، امــا در مجمــوع، سِــیر بشــریت را 
به‌سوی رشد و ترقی و تعالی حرکت دادند. این انبیای الهی بودند که بشریت را 
به ســمت انسانیت سوق دادند. جالب این اســت که حضرت آقا، مثال مدرسه 
و دانش‌‌آمــوزان را هــم می‌‌زننــد. شــما بچه‌‌هــای ابتدایــی را در نظــر بگیرید که 
قرار اســت به بالاترین درجات علمی دســت یابند. معلــم کلاس اول به محض 
اینکه ســال اول تمام می‌‌شــود، دانش‌‌‌آموز را رها می‌کند و به معلم سال دوم 
می‌ســپارد. معلم ســال دوم و ســوم و... هم به همین شــکل و تا آخــر کار این 
دانش‌‌‌آموز دست‌‌به‌‌دســت می‌شــود تــا به درجات عالیــه برســد. بنابراین، اکثر 
معلمــان ابتدایــی، اصلاً موفقیــت و مدارج علمــی شاگردانشــان را نمی‌‌بینند. 
برخــی‌‌ در ایــن مســیر از دنیــا می‌رونــد و برخــی بــا ســختی‌‌های فــراوان مواجه 

می‌شوند و ممکن است همه چیز را فراموش کنند. 

حالا یک سؤال: 

بــه نظــر شــما، آیــا کار معلمــان ابتدایــی بی‌ثمــر بــوده اســت؟ آن‌هایی که 

نتوانســتند ایــن دانش‌‌آموز را تا انتهای مســیر همراهی کننــد و او را به حدّ آخر 

1. همان.



184

برسانند، آیا موفقیتی داشته‌‌اند یا خیر؟ پاسخ کاملاً روشن است: بله! معلمان 
ابتدایــی کار خودشــان را انجام دادند و بار امانــت را وقتی به نفر بعدی تحویل 

دادند که سهم مسئولیت خودشان را انجام داده بودند.
دوستان ورزشی این بخش را بیشتر دقت کنند.

دوِ امــدادی نوعــی مســابقه دو اســت کــه در آن اعضــای یک تیم بــه نوبت 
قسمت‌‌های مسابقه را تکمیل می‌‌کنند. در این نوع مسابقه معمولا یک شیء 
که اغلب یک تکه چوب است، به صورت دست‌‌به‌‌دست توسط ورزشکاران حمل 
شده و به دست ورزشکار بعدی داده می‌شود. مثلا اگر تیمی متشکل از 4 نفر 
باشند، هر نفر با فاصله 100 متر از هم می‌‌ایستند و نفر اول باید چوب امدادی 
را به نفر بعدی برساند و این فرآیند تا رسیدن به خط پایان ادامه خواهد یافت. 
تیمــی به موفقیت دســت می‌یابد که هر نفر، مأموریت خــود را به بهترین نحو 

ممکن انجام دهد.
انبیــای الهــی نیز بــه همین شــکل مأموریت خودشــان را انجــام دادند و به 
نقطه‌‌ای که باید، رســاندند و نقطه پایان کارشــان، نقطه آغــاز مأموریت پیامبر 

بعدی بوده است.
خلاصــه اینکه با نــگاه کلی و توجه به کار گروهی، اثبات می‌‌شــود که حاصل 

کار انبیای الهی، از حضرت آدم تا نبی خاتم؟صل؟ ثمربخش بوده است.
خدا رحمت کند همه شــهدای عزیز را مخصوصاً شــهدای دفاع مقدس. در 
برخــی از عملیات‌‌ها بــرای باز کردن معبر و گذرگاه، بعضی از شــهدا وارد میدان 
مین می‌‌شــدند و بعد از اینکه کشــته یا مجروح می‌‌شــدند، تازه راه باز می‌‌شــد 
و نیروهــای دیگــر به دل میدان نبرد با دشــمن می‌‌زدند. حالا این حرف درســت 
اســت که کسی بگوید: فقط کســانی که جلو رفتند پیروز شده‌‌اند و آن‌هایی که 
کشــته یا زخمی شــدند، خیر؟! به‌‌‌‌یقین پیروزی ســهم همه آن‌هاســت؛ از شهدا 

گرفته تا مجروحین و همه رزمندگان. این از پاسخ اولین سؤال. 
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ســؤال دوم این بود که آیا انبیای الهی به صــورت فردی و تک‌‌به‌‌‌‌تک در زمان 

خود موفق شدند یا برعکس، مغلوب بوده و شکست خورده‌‌اند؟

پاسخ این است که انبیای الهی، پیوسته امکان موفقیت داشته‌‌اند و پیروان 

آن‌ها نیز همواره از این امکان برخوردار بوده‌‌اند و لازمه این پیروزی و موفقیت 

هم صرفاً معجزه نبوده است؛ بلکه با رعایت دو شرط مهم و اساسی، موفقیت 

و پیروزی آن‌ها قطعی بوده است. 

حضرت آقا دراین‌باره می‌فرمایند:

که  کلی این اســت  كلى وجود دارد. قاعده  می‌گوییم اينجا يك قاعدۀ 
هــر کدامــی دارای ایمان و صبر کافی بودند، موفق شــدند؛ هر کدامی 

کافی نبودند، موفق نگشتند. دارای ایمان و صبر 
آخریــن نکتــه حقیــر هــم ایــن باشــد کــه: برخــی از انبیــای الهــی در کنــار تمــام 

سختی‌‌هایی که متحمل شدند، موفقیت‌‌های فراوانی هم داشته‌‌‌اند:

ایمان آوردن امپراتوری روم، نتیجه تلاش‌‌های حضرت عیسی؟ع؟ است.

تشکیل جامعۀ فاضله بنی‌اسرائیل، نتیجه تلاش‌‌های حضرت موسی؟ع؟ است.

حضرت ابراهیم؟ع؟ در زمان زندگی‌اش جامعۀ الهی را تشکیل داد.

ســلیمان نبــی؟ع؟ حکومــت الهــی را در سرتاســر عالم گســترش داد و همۀ 

عالــم را بــه صورت يك جامعۀ توحیــدی و الهی دور یکدیگر و بــه گرد يك محور 

جمع کرد.

بالاتــر از همــه، وجــود نازنین پیامبــر گران‌قدر مــا، پیامبــر خوبی‌‌‌ها، حضرت 

ختمی‌‌مرتبت، خاتم النبیین، حضرت محمد بن عبدالله؟صل؟ است؛ پیامبری که 

عالم را چنان تکان داد که 1400 ســال بعد، فیزیکدان و ستاره‌‌شــناس مشــهور 

آمریکایــی به نــام »مایکل هارت«، ایشــان را بــه عنوان »مؤثرترین شــخصیت 
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تاریخ بشــر« معرفــی می‌کنــد. وی درکتاب »رتبه‌‌‌بنــدی یک‌صــد تأثیرگذارترین 
شخصیت‌های تاریخ انسان« در پژوهش خود فهرستی صد نفره از بانفوذترین 
شــخصیت‌‌های جامعه بشــری، از ابتدای خلقت تاکنون ارائه می‌دهد. با افتخار 
بایــد بگوییم که در فهرســت او نام مبارک پیامبر عظیم‌‌الشــأن اســام؟صل؟ به 
عنوان نخستین و بانفوذترین شخصیت تاریخ بشر آمده است. جالب است که 
این کتاب، صرفاً یک کتاب معمولی نیســت و تاکنون بیش از پانصدهزار نسخه 
از آن به فروش رفته و به بسیاری از زبان‌‌های زنده دنیا ترجمه شده است.1 این 

یعنی اثرگذاری بی‌نظیر برترین انبیای الهی.
بحــث امــروز ما درباره پیــروزی یا شکســت انبیای الهی بــود و گفتیم حضرت 
آقــا ســؤالی را مطــرح می‌‌کنند مبنی بــر اینکه انبیــای الهی با همــه تلاش‌‌هایی 
که کردند و البته بســیاری از آن‌ها در این راه به شــهادت رســیدند، آیا نتیجه کار 
آن‌ها ثمربخش بوده اســت یا خیر؟ پاسخ این سؤال را هم از زبان خود حضرت 
آقا شــنیدیم کــه: اولاً همۀ انبیا به صــورت کلی و گروهی موفق شــدند؛ چراکه 
آن‌ها می‌‌خواستند بشر را بالا ببرند و صدالبته در این کار موفق بودند؛ ثانیاً به 
صورت تک‌‌به‌تک هم قاعده کلی این است که هرکدام دارای ایمان و صبر کافی 

بودند، موفق شدند و برعکس.
بارالهــا! بــه حق اهل‌بیت؟عهم؟ و قرآن، ما را همیشــه در مســیر حق و حقیقت 

قرار بده؛ الهی آمین!
پروردگارا! به رهبر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ ســامتی و طول عمر 

باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!
شــادی دل اهل‌بیــت عصمــت و طهــارت؟عهم؟ مخصوصاً وجــود نازنین امام 

حسن مجتبی؟ع؟ بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
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دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
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ٱ
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«، ماهنامه آفاق علوم انســانی، شــماره 32،  1. مقالــه »مقالــه محمد؟صل؟ مؤثرترین شــخصیت تاریخ بشــر
آذر1398. 
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]خداوند به موسی وحی کرد:[ ﴿ٱذۡهَبۡ إلََِىٰ فرِۡعَوۡنَ﴾ به‌سمت فرعون برو ﴿إنَِّهُۥ 

﴾ چــون فرعــون در برابر بندگی خــدا طغیان کــرده ]و تبدیل بــه طاغوت  طَغََىٰ
حۡ لِِي صَدۡرِي﴾ ]موســی در پاسخ به این مأموریت  شــده‌ اســت.[ ﴿قاَلَ رَبِّ ٱشۡۡرَ

ســنگین[ گفــت: پروردگارا، ســینه‌ام را گشــاده کن، ]شــخصیت والا به من بده 

که هرگونه ســختی و فرازونشــیب این مأموریت را بتوانم با روح وســیع خودم 

مۡرِي﴾ و کارم را ]در این مأموریتِ پس از بعثت،[ آسان 
َ
ۡ لِِيٓ أ تحمل کنم،[ ﴿وَيسَِّّرِ

کــن، ﴿وَٱحۡلُلۡ عُقۡدَةٗ مِّن لّسَِانِِي﴾ گره از زبان من بگشای ]تا بتوانم به‌خوبی پیام 

تو را به فرعون و فرعونیان ابلاغ کنم،[ ﴿يَفۡقَهُواْ قَوۡلِِي﴾ تا حرفم را بفهمند ]و در 

نتیجه از طغیان‌گری دست بردارند و بندۀ خدای واحد شوند.[

https://mastura.ir/b1/16d
https://mastura.ir/b1/16e
https://mastura.ir/b1/16f
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ســــــرآغــــــاز بــــهــــتــــریــــن  تـــــــو  نــــــــــام  ــاز؟ای  ــ کـــنـــم بـ کِــــــی  ــی ‌نــــــام تــــــو، نــــامــــه  ــ بـ

وقتــی صفحــات تاریــخ را ورق می‌زنیــم، متوجه می‌شــویم که از همــان ابتدای 

خلقت تا به امروز، دو گروه همیشــه در حــال جنگیدن و مقابله با هم بوده‌اند. 

اگر نگاهی به جنگ‌‌‌های طول تاریخ هم بیاندازید، تقابل این دو جبهه را فراوان 

خواهید کرد. دو گروهی که هرگز با هم صلح نخواهند کرد و به قول معروف، تا 

قیامِ قیامت در حال مبارزه و جنگ خواهند بود.

همان‌‌طــور که می‌‌‌دانید، حق و باطل دو گروهی هســتند که در طول تاریخ، 

مقابل هم ایستاده‌‌اند و هرگز در یک جبهه قرار نگرفته‌‌اند. داستان رانده شدن 

حضرت آدم و حوا؟عهما؟ از بهشت، قتل هابیل؟ع؟ توسط قابیل، قصه نوح؟ع؟ و 

کشتی و مخالفت فرزندش با او، به آتش انداختن ابراهیم نبی؟ع؟ و قصه دیگر 

انبیای الهی، همه و همه تقابل حق و باطل بوده است. 

امــروز هــم ایــن تقابــل بیــن نماینده‌‌‌هــای جبهه حــق و باطــل ادامــه دارد. 

جنگ‌‌‌های میان ایران اسلامی و کشورهای مقاومت، مثل سوریه و یمن و عراق 

و... بــه عنوان جبهه حق در مقابل کشــورهای نماینده باطل همچون آمریکا و 

اسرائیل و داعش و... به همین دلیل است.

تاریخ به ما نشــان می‌‌‌دهد که اگر کســی در هر جای عالــم، حرف حقی بزند، 

مطمئنــا عــده‌ای از جبهه باطل هســتند که بــا او مقابله می‌کننــد. تفاوتی هم 

نمی‌‌‌کند فرد حق‌گو چه کســی باشــد؛ چه پیامبر باشــد و چه فرد مؤمن عادی، 

جبهه باطل مقابل او خواهد ایستاد و در برابر او موضع خواهد گرفت.

یکی از این مبارزه‌‌‌های جبهه حق و باطل، داستان مقابله حضرت موسی؟ع؟ 

و فرعون است. 

می‌‌‌دانیــد که وقتی حضرت موســی؟ع؟ به عنــوان پیامبر خدا برگزیده شــد 

و در جبهــۀ حق قــرار گرفت، فرعون به عنــوان جبهه مقابــل او یعنی جبهه کفر 
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بود؛ همان فرعونی که با دســتان خود و در خانه خودش، حضرت موســی؟ع؟ 

را بزرگ کرده بود؛ همان موسی که فرعون شاید به او محبت هم کرده بود، اما 

وقتی پای جبهه حق و باطل به میان آمد، دیگر وضع، متفاوت شد.

بر اساس سوره طه خداوند به حضرت موسی؟ع؟ وحی کرد که: ﴿ٱذۡهَبۡ إلََِىٰ 

﴾؛ ‌‌‌ای موســی! به ســمت فرعون برو، چراکه او در مقابل جبهه  فرِۡعَوۡنَ إنَِّهُۥ طَغََىٰ
حق ایستاده )و به قول امروزی پایش را از گلیمش درازتر کرده( است.

ببینیــد عزیزان! شــما وقتــی می‌خواهید به مبارزه با کســی برویــد، طبیعتاً 

شــرایط و لــوازم آن را هــم فراهــم می‌‌‌کنیــد؛ از ابزارهای جنگی گرفتــه تا طراحی 

تدابیــر مختلف. ازاین‌‌رو وقتی حضرت موســی؟ع؟ فرمــان ﴿ٱذۡهَبۡ إلََِىٰ فرِۡعَوۡنَ﴾ 

را از جانب خدای متعال دریافت کرد، برای رســیدن به پیروزی، چند درخواســت 

مۡرِي * وَٱحۡلُلۡ 
َ
ۡ لِِيٓ أ حۡ لِِي صَدۡرِي * وَيسَِّّرِ از خداوند کرد و عرضه داشت: ﴿رَبِّ ٱشۡۡرَ

عُقۡدَةٗ مِّن لّسَِــانِِي * يَفۡقَهُواْ قَوۡلِِي﴾؛ خدایا! ســینه‌ام را گشاده کن و شرح صدر به 
من بده. کارم را در این مأموریت آســان کن و گره از زبان من بگشــای تا بتوانم 

به‌خوبی پیام رسالت را ابلاغ کنم و حرفم را بفهمند.

اولین دعای حضرت موسی؟ع؟ داشتن شرح صدر بود. »شرح صدر« یعنی 

داشــتن سینه‌‌‌ای گشــاده و به قول ما صبر و تحمل بالا. دوستان! انسان‌ها دو 

دســته‌اند: شــخصیت بعضی‌ها مثل اســتکان اســت و بعضی‌ها مثل نعلبکی! 

یعنی چه؟

حتمــا دیده‌ایــد کــه برای ســردکردن چایــی از نعلبکــی اســتفاده می‌‌‌کنند و 

چای در اســتکان، خیلی دیرتر از نعلبکی ســرد می‌‌‌شــود؛ چون نعلبکی برخلاف 

استکان، سطحی بازتر دارد و به قول ما سینه‌‌‌ای گشاده دارد. انسان‌‌‌ها هم به 

همین شکل‌‌اند. برخی افراد شبیه استکان هستند و تا حرف داغی می‌‌‌شنوند، 

مدت‌‌‌هــا داغ می‌‌‌ماننــد و بــه قول معــروف از خر شــیطان پاییــن نمی‌‌‌آیند! اما 
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بعضی‌‌‌هــا انگار نه انگار! به‌‌راحتی با مســائل کنار می‌‌‌آینــد؛ چراکه چنین افرادی 

ســینه‌‌‌ای گشاده و دلی بزرگ و به تعبیر قرآن »شرح صدر« دارند. از این روست 

حۡ لِِي  کــه حضرت موســی؟ع؟ از خداوند چنین چیــزی را تمنا می‌‌‌کنــد: ﴿رَبِّ ٱشۡۡرَ

صَدۡرِي﴾؛ خدایا! ســینه‌‌ام را باز و گشــاده قرار بده! شــاید برایتان ســؤال شده 
باشد که چرا؟ حضرت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در روایتی بسیار زیبا پاسخ سؤال 

ما را می‌‌‌دهند. حضرت می‌فرمایند: »وســیله رهبری و ریاســت، سینه گشاده و 
شرح صدر است.«1

ایــن نکتــه را هم نباید فرامــوش کنیم که اگر خــدا در قــرآن از امثال فرعون 

ســخن می‌گویــد، بــه این دلیل اســت کــه هرکــدام از مــا در درون خودمان یک 

فرعونــی داریــم؛ با این تفاوت که مصر ما کوچک‌تر اســت! یعنــی چه؟ یعنی اگر 

هرکدام از ما هم در موقعیت فرعون باشیم، همان حالت را پیدا می‌کنیم. پس 

باید مراقب باشیم که این فرعون درون، ما را غرق نکند.

همــه ما انســان‌‌‌ها در زندگی خود بارها تصمیمات مختلفــی گرفته‌ایم؛ ولی 

از ایــن به بعد به این نکته توجه داشــته باشــیم که هر تصمیمــی می‌خواهیم 

بگیریــم، قبــل از آن فکر کنیم کــه این تصمیم، به جبهۀ حق کمــک می‌کند یا به 

جبهۀ باطل؟! ببینیم با این تصمیم، در خیمۀ سیدالشهدا؟ع؟ قرار می‌گیریم یا 

در خیمۀ یزید؟ جبهه، همان جبهه است؛ تقابل حق و باطل.

همــه می‌‌‌دانیم کــه 124هزار پیامبر در طول تاریخ آمدند تــا پیام خدا را برای 

مــردم تکــرار کنند و حکومت توحیــدی و الهی را روی زمین برپا کننــد؛ اما با این 

حال، همیشــه عده‌‌‌ای بودند که مخالفت می‌‌‌کردند و اصلاً همراه نمی‌‌‌شــدند. 

بماند که گاهی علاوه بر مخالفت، دشمنی و اذیت و آزار هم می‌کردند.

1. نهج‌‌البلاغه، حکمت 176.
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اجازه بدهید جملات مقام معظم رهبری؟حفظ؟ دراین‌باره را از کتاب »طرح کلی 
اندیشه اسلامی در قرآن« بازگو کنم. حضرت آقا می‌‌‌فرمایند:

بــا وجــود اینکه انبیا با ســلطان مبیــن، با حجت آشــکار آمدند، همه‌جا 
نور با خود همراه داشتند، همه‌جا انسان‌ها را روشن کردند، هیچ‌‌‌وقت 
مُغلق‌گویی نکردند... فلســفه‌بافی نکردند برای مردم، صاف و راســت 
و صریــح حــرف زدند با مردم، با وجود این، مردم باید خیلی زود قبول 
می‌کردند. علت چیست که این‌قدر عناد و تعصب و لجاجت به خرج 
داده می‌شد و دعوت انبیا به‌زودی و آسانی پذیرفته نمی‌شد؟ چرا؟!1

اجــازه بدهید مطالب کامل حضرت آقا در این کتاب را به صورت خلاصه خدمت 
شــما عــرض کنم. حضــرت آقــا می‌‌‌فرماینــد: چهار گــروه با انبیــای الهــی مبارزه 

می‌‌‌کردند.

زان اقتصادی 1. مبار

حضرت آقا می‌‌‌فرمایند:
اولین کسانی که با پیامبر؟صل؟ مبارزه می‌‌‌کنند، ثروت‌‌‌اندوزانی هستند 

که از اختلاف طبقاتی زنده‌‌اند.2
ایــن افــراد از اختلافات طبقاتی مخصوصاً در مســائل اقتصادی زنده هســتند؛ 
چون می‌توانند یک عده از مردم را بدوشند؛ می‌توانند از نیروی یک عده انسان 
بی‌گنــاه، به ‌ناحق اســتفاده کننــد؛ رباخــواری راه بیاندازند و اقتصــاد جامعه را 
بــه دســت بگیرند و خــون مردم را در شیشــه کنند. رگ حیات ایــن افراد، وجود 

بی‌عدالتــی اقتصــادی در جامعــه اســت. وقتــی ثروت یــک جامعه را به دســت 

بگیرنــد، نگاه‌‌‌هــا و اعتقــادات برخی انســان‌‌‌ها را نیــز می‌تواننــد به‌‌راحتی تغییر 

: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه نوزدهم، دسترسی در 1. طر
https://manviat.ir/opposition-groups/#_ftnref12

2. همان.
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دهنــد. به همیــن دلیل در طول تاریخ یکی از دشــمنان سرســخت انبیای الهی 

ثروتمنــدان بوده‌‌انــد؛ چراکه یکــی از ابتدایی‌تریــن کارهای انبیا تقســیم اموال 

به‌صورت مساوی بوده است.

یتی( زان حکومتی )مدیر 2. مبار

دومیــن گروهــی کــه بــا انبیــای الهــی مبــارزه می‌‌‌کردنــد، همــان ســردمداران 

قدرت‌‌‌های اســتبدادی و حکومتی در رأس نظام‌‌‌های جاهلی بودند. حضرت آقا 

می‌‌‌فرمایند:

گــروه دوم حــکام مســتبد هســتند که بــا دعوت نبــوی و رســالت الهی 
مبارزه خواهند کرد، به خاطر اینکه تا لااله الا لله وارد جامعه‌‌‌ای شد، به 
صورت واقعی معنایش این اســت که فرعون از آن جامعه برخواســت 
و بیرون رفت. جامعه‌‌‌ای که بر اســاس لا اله الا لله تشــکیل می‌‌‌شود، در 

رأس مخروطش خداست، نه فرعون.1
ایــن افراد نیز از معارضان قطعی انبیا بوده‌‌اند؛ چراکه به وجود آمدن حکومت 

الهــی یعنی خداحافظی بــا حکومت طاغوتی. وقتی سیســتم، حکومت و تمام 

برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های مدیریتی بر مبنای الهی و خدایی باشد، دیگر جایی برای مدیریت 

طاغــوت و طاغوتیان نخواهد بــود. لذا این افراد ســریعاً در مقابل دعوت انبیا 

واکنش نشــان می‌‌‌دادند. امروز نیز آمریکا جزو این گروه است و ادعای مدیریت 

تمام جهان را دارد و می‌خواهد تمام جهان زیر سلطه‌اش باشد.

1. همان.
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زان فرهنگی 3. مبار

ســومین گروه مبارز، طاغوتیان فکری و فرهنگی هستند که حیاتشان به جهل، 
نادانــی و عــدم بصیــرت مــردم جامعه وابســته اســت. ایــن‌‌‌ عــده، همان‌‌‌هایی 
هســتند کــه حضــرت آقــا فرمودنــد: مــردم را می‌خواندند بــه پایبنــدیِ هرچه 
بیشــتر به ســنت‌های فکــری غلط و پندارهــای خرافــی موروثی؛ یعنــی عالمان 
اهل کتاب و یهود. احتمالاً فیلم یوســف را دیده باشــید که کاهنان معبد آمون 
)همــان کچل‌‌‌های بی‌‌خاصیت تپل!( مردم را چگونه از خداپرســتی و آشــنایی با 
خــدای عالــم بازمی‌‌‌داشــتند؛ همان‌‌‌ها که مقــام معظم رهبری؟حفظ؟ درباره‌‌شــان 

چنین می‌‌‌فرماید:
یک طبقه دیگر هم احبار و رهبان هستند؛ کسانی که با مغزهای مردم 
که به مردم می‌‌‌دهند،  که باید به خاطر آموزشی  کسانی  سروکار دارند. 

کنند. موقعیت اجتماعی خود را حفظ 
البتــه امــروزه زمین بــازی این افراد عوض شــده و در فضای مجازی شــبهاتی را 

درباره خدا و دین مطرح می‌کنند و هدفی جز نابودی توحید ندارند.

زان سیاسی 4. مبار

آخرین گروهی که مقابل انبیا ایســتادند، ســردمداران و سیاستمدارانی بودند 
که پست‌‌‌های سیاسی و اجتماعی را در زمان حکومت طاغوت بر عهده داشتند. 
ایــن افراد طبیعتاً می‌‌‌دانند که اگر حکومت توحیدی و الهی شــکل بگیرد، دیگر 
جایــی بــرای آن‌هــا نخواهد بــود. به همیــن دلیل با تشــکیل چنیــن جامعه‌‌‌ای 

به‌‌شدت مبارزه خواهند کرد.
اگر بخواهیم مباحث امروز را در دو جمله خلاصه کنیم، خواهیم گفت:

اولاً ما در دنیا دو خیمه بیشــتر نداریم: یا در خیمۀ حق هســتیم یا در خیمۀ 
باطل، و به هیچ عنوان حد وســط یا بی‌طرفی نداریم و باید مراقب باشیم که از 

جبهۀ حق خارج نشویم. 
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ثانیــا چهار گروه را به عنوان معارضان انبیــای الهی معرفی کردیم که عبارت 

بودند از: اقتصادی، حکومتی، فرهنگی و سیاسی.

بارالهــا! به حــق اهل‌بیت؟عهم؟ و قــرآن، توفیق بودن در جبهۀ حــق و دوری از 

باطل را به ما عنایت بفرما؛ الهی آمین!

پروردگارا! به رهبر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ ســامتی و طول عمر 

باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!

شــادی دل اهل‌بیــت عصمــت و طهــارت؟عهم؟ خصوصــا وجــود نازنیــن امام 

زمان؟عج؟ بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�



کارخانۀ انسان‌سازی!

جزء ۱۷

كَوٰةَ لَوٰةَ وَءَاتوَُاْ ٱلزَّ قَامُواْ ٱلصَّ
َ
رۡضِ أ

َ
ٰهُمۡ فِِي ٱلۡۡأ ِينَ إنِ مَّكَّنَّ  ٱلَّذَّ

مُورِ
ُ
ِ عَقِٰبَةُ ٱلۡۡأ مَرُواْ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلمُۡنكَرِۗ وَلِِلَّهَّ

َ
وَأ

حج 41
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رۡضِ﴾ همان کســانی 
َ
ٰهُمۡ فِِي ٱلۡۡأ ِينَ إنِ مَّكَّنَّ ]اجازۀ جنگ و قیام داده شــد به[ ﴿ٱلَّذَّ

كَوٰةَ﴾  لَوٰةَ وَءَاتوَُاْ ٱلزَّ قَامُواْ ٱلصَّ
َ
که اگر در زمین قدرت و حکومت به آنان بدهیم، ﴿أ

]در ابعــاد همان قدرت و حکومتشــان،[ نمــاز برپا می‌دارنــد و زکات می‌دهند. 

مَرُواْ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ 
َ
]به‌عبارت دیگر کارخانۀ انسان‌ســازی راه می‌اندازنــد[ ﴿وَأ

عَنِ ٱلمُۡنكَرِۗ﴾ و ]در ابعاد حکومتشــان[ به معروف و واجــب امر کرده و از منکر 
و حرام، نهی می‌کنند ]تا آن‌ها را ریشــه‌کن کنند. این مســتضعفان و مظلومان 

همان کســانی هســتند که اگر صاحب حکومت شــوند، همۀ تلاششــان تحقق 

مُورِ﴾ و سرانجام اتفاقات و امور 
ُ
ِ عَقِٰبَةُ ٱلۡۡأ احکام الهی در جامعه اســت.[ ﴿وَلِِلَّهَّ

]قضایــای سیاســی و نبرد قدرت‌ـ[ فقط برای خداســت و به دســت اوســت. ]او 

تعییــن می‌کند قدرت و حاکمیت ســرانجام بــه این بندگان برســد و به آنان نیز 

مأموریت داده که از سوی خدا، »حاکمیت دین« را محقق نمایند.[

https://mastura.ir/b1/17d
https://mastura.ir/b1/17e
https://mastura.ir/b1/17f
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ســــــرآغــــــاز بــــهــــتــــریــــن  تـــــــو  نــــــــــام  ــاز؟ای  ــ کـــنـــم بـ کِــــــی  ــی ‌نــــــام تــــــو، نــــامــــه  ــ بـ

وقتــی به تاریخ ادیان نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شــویم کــه هدف اصلی و اولیه 
تمام انبیا و پیامبران الهی یکی بوده اســت. 124هزار پیامبر آمدند تا انســان‌‌ها 
را به درجه انســانیت برســانند. هدف اصلی، به کمال رســاندن بشریت بود؛ به 
تکامل رســاندن انســان بود. بیایید همیــن ابتدای برنامه به کتــاب »طرح کلی 
اندیشــه اســامی در قــرآن« از مقــام معظــم رهبــری؟حفظ؟ مراجعه کنیــم و بیان 

حضرت آقا را در این باره بشنویم. ایشان می‌‌فرمایند:
انبیــا می‌آینــد تــا انســان‌ها را از بدی‌هــا، از پســتی‌ها، از جهالت‌هــا، از 
رذیلت‌های اخلاقی، از پوشــیده ماندن استعدادهای درونی خلاص 
کنند؛ نجات بدهند؛ آن‌ها را انسانِ کامل و متعالی بسازند؛ این هدف 

اوّلی انبیاست.1
خلاصه اینکه هدف انبیا، تربیت انسان‌‌‌هاست.

کاملاً مشــخص اســت که پیامبران الهی برای تربیت یکی دو نفر نیامده‌‌اند؛ 
 جامعه اســت. اما ســؤالی که مطرح می‌شود، این 

ّ
بلکه هدف آن‌ها هدایت کل

است که روش تربیت و هدایت جامعه چگونه است؟
ببینیــد دوســتان، بــرای اینکه جامعه‌‌‌ای درســت بشــود و ما نقــش خود را 
به‌‌درســتی انجــام دهیــم، اولیــن کار این اســت کــه بدانیــم باید چــه‌کار کنیم؟ 
جواب‌‌‌های زیادی هم برای این ســؤال وجود دارد، اما بهترین راه این اســت که 
برای پاســخ به این مهم، سراغ افرادی برویم که سردمداران این حرکت هستند 
و عمر خود را برای تربیت و هدایت جامعه گذاشته‌اند. بله، انبیا بهترین افرادی 
هســتند که می‌توانیم بــه آن‌ها مراجعه کنیم و از آن‌هــا کمک بخواهیم. روش 
انبیا می‌تواند برای ما درس‌‌‌آموز باشــد. و برای اینکه متوجه شــویم روش انبیا 
برای مقابله با دشــمن و کفر چه بوده اســت، بهترین راه این است که در تاریخ 

: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه هفدهم، دسترسی در 1. طر
https://manviat.ir/the-purposes-of-prophecy/
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ســیر کنیم و روش آن‌ها را اســتخراج نماییم تا ما نیز با به‌‌کار‌‌گیری همان روش 
بتوانیم به وظیفه خود عمل کنیم.

نکته بســیار مهمی که باید بدانیم، این اســت که تمــام انبیا برای تحقق این 
وظیفــه مهم از یک روش اســتفاده کرده‌انــد. در واقع وقتی حرکــت تمام آن‌ها 
را از حضــرت آدم؟ع؟ تــا پیامبــر خاتــم؟صل؟ به صــورت یکجا و در کنــار هم نگاه 
می‌کنیم، متوجه می‌شــویم که همه از یک روش اســتفاده کرده‌اند. برای اینکه 
دقیق پاســخ این ســؤال را بدهیم، بیایید بیانات رهبری را در کتاب »طرح کلی« 

بشنویم. حضرت آقا می‌فرمایند:
کردند؟ چه‌کار  انبیا برای پیراستن و آراستن مردم از چه راهی استفاده 
کردنــد؟ آیــا آمدند پیش مردم، دانه‌دانه گوش افراد را گرفتند، دســت 
افراد را گرفتند، تنها بردند در مدرسه و مکتب، بنا کردند آن‌ها را تعلیم 
و تربیت دادن؟!... این‌‌جوری بودند؟ یا نه، انبیا معتقد به تربیت فردی 
نیســتند؛ انبیا معتقد به دانه‌دانه انسان‌ســازی نیســتند... مدرسه‌بازی 
و موعظــه‌کاری و تربیــت فــردی، کار انبیا نیســت. انبیا فقط یک پاســخ 
که چگونه می‌توان انســان‌ها را ســاخت؟ چگونه  دارند به این ســؤال 
می‌تــوان انســانِ الهــی تربیــت کرد. یک جــواب دارند؛ آن جــواب این 
است: انبیا می‌گویند برای ساختن انسان باید محیط متناسب، محیط 
کرد و بس. انبیا  که بتواند او را در خود بپروراند، تربیت  ســالم، محیطی 

کارخانه باید درست کرد.1 گرفت؛  می‌گویند دانه‌دانه نمی‌شود قالب 
خلاصــۀ کلام حضــرت آقا این بــود که انبیــا، کارخانه انسان‌‌‌ســازی راه انداختند 
و بــا تربیت فردی کامــاً مخالف بودند. ایجاد کارخانه، یعنی تشــکیل حکومت 
اسلامی، و وقتی حکومت، اسلامی و دینی باشد، می‌شود همان کارخانه‌ای که 

هر تعداد افراد مختلف را در آن قرار بدهید، به صورت صحیح تربیت می‌شوند.

: ح کلی اندیشه اسلامی، جلسه هفدهم، دسترسی در 1. طر
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45589
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اگر بخواهیم جامعه را درست کنیم، امکان ندارد که برویم سراغ تک‌‌تک افراد 
جامعــه و آن‌ها را تربیت کنیم. این مدل بســیار طولانی و کم‌‌بازده اســت و این 
همه‌ پیامبر را خدا نفرستاده برای فرد فرد جامعه؛ بلکه اگر نگاه کنید، مأموریت 
پیامبران برای قومشان بوده است؛ یعنی خدا مثلاً به حضرت نوح؟ع؟ فرموده 
تو برو و قومت را هدایت کن؛‌‌‌ ای موســی! تو به ســمت قوم بنی‌اســرائیل؛ برو و 

آن‌ها را تربیت کن. ‌‌‌ای پیامبر! تو برو و امت اسلام را هدایت کن.
پــس برای تربیت جامعه نمی‌توان از مدل فردبه‌فرد اســتفاده کرد. خب راه 
حل چیســت؟ مدل انبیا این‌‌‌گونه اســت که شما باید محیطی را فراهم کنید که 
هــر کس وارد این محیط شــد، به صورت ناخــودآگاه تربیت شــود. اگر بتوانیم 
چنیــن کاری انجام دهیــم، دیگر تعداد افراد برای ما مهم نیســتند. هر تعداد از 
انسان‌های دنیا را داخل این محیط قرار دهیم، تربیت می‌شوند و ناخودآگاه از 

این محیط تأثیر می‌گیرند.
بیاییــد وقایــع بعد از شــهادت پیامبــر؟صل؟ را از این زاویه نــگاه کنیم. پیامبر 
خاتــم؟صل؟ توانســتند حکومــت اســامی تشــکیل دهنــد و ســپس عــده‌ای 
ســعی داشــتند تا این قطاری را که ایشــان روی ریل اصلی خود قرار داده بود، 
خــارج کننــد؛ لذا امیرالمومنین علــی؟ع؟ مقابل این حرکت ایســتادند. در واقع 
مخالفــت حضرت امیر؟ع؟ برای تصاحب حکومت یا منافع شــخصی نبود؛ بلکه 
دلســوز مردم بودند و می‌دانســتند که اگر حکومت غصب شــود، در واقع این 
کارخانه انسان‌ســازی که ســالیان سال پیامبران بســیاری برای ایجاد آن زحمت 

کشیده‌اند، از بین خواهد رفت.
پــس روش انبیا این اســت که یک کارخانه ایجاد کننــد تا با ورود افراد به آن، 

کل جامعه تربیت شود. 
نکته بعدی که باید به آن اشاره کنیم، این است که هر کارخانه‌ای محصولی 

دارد. محصول نهایی این کارخانه هم که مشــخص اســت و انسان‌‌سازی است. 
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اما این جامعه، سه ویژگی مهم دارد که در آیه محوری امروز به آن اشاره شده 
رۡضِ﴾؛ 

َ
ٰهُمۡ فِِي ٱلۡۡأ ِينَ إنِ مَّكَّنَّ اســت. خداوند در آیه 41 ســوره حج می‌فرماید: ﴿ٱلَّذَّ

آنــان کــه خــدا را یاری می‌کننــد، آن‌هایی هســتند که اگــر در روی زمیــن به آنان 
لَوٰةَ﴾؛ اول اینکه نماز را برپا می‌دارند ﴿وَءَاتوَُاْ  قَامُواْ ٱلصَّ

َ
اقتدار و تمکین دهیم، ﴿أ

مَرُواْ بٱِلمَۡعۡــرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ﴾؛ 
َ
كَــوٰةَ﴾؛ دوم اینکه زکات می‌دهنــد ﴿وَأ ٱلزَّ

مُورِ﴾؛ و 
ُ
ِ عَقِٰبَةُ ٱلۡۡأ ســوم اینکــه امر به معــروف و نهــی از منکــر می‌کننــد. ﴿وَلِِلَّهَّ

عاقبت کارها به دست خداست.برای تحقق جامعه توحیدی، من و شما وظیفه 
داریــم کــه نمــاز را اقامه کنیــم. رفقا دقت کنید! خدا نفرموده اســت کــه نماز را 
بخوانید؛ بلکه فرموده است آن را برپا کنید. گاهی من در خانه خودم مشغول 
نمــاز هســتم؛ آن هم اول وقت. به ایــن نمی‌گویند اقامه نمــاز؛ بلکه وقتی من 
به نماز توجه داشــتم و از اولویت‌های من شــد و برای آن کاری انجام دادم، به 
این می‌گویند اقامه نماز. برای مثال: اگر شــما کاری انجام دهید که همیشه در 

مدرسه نماز جماعت با قوت عالی برگزار شود، این می‌شود اقامه نماز. 
در واقــع بایــد کاری کنیــم کــه همــه، همه‌جا نمــاز بخوانند و بــه آن اهمیت 
بدهنــد. پس اولین ویژگی جامعه توحیدی، اقامه نماز اســت و هر کدام از ما و 
شما به هر اندازه که از دستش برمی‌آید، باید برای اقامه نماز در جامعه تلاش 

کند.
كَوٰةَ﴾ اســت. پرداخت زکات،  ویژگــی بعدی کارخانه انســان ســازی ﴿ءاَتوَُاْ ٱلزَّ
یکــی از اصلی‌تریــن مواردی اســت که ما را بــرای تحقق جامعــه‌ توحیدی کمک 
می‌کند. زکات از آن جهت مهم اســت که برای تحقق جامعه توحیدی، توجه به 
محرومــان، یکــی از مهم‌ترین کارهاســت و گام نهایی که وظیفــه تمام مؤمنان 
است، امر به معروف و نهی از منکر است. توجه به امر به معروف و نهی از منکر 
دقیقاً به این معناست که ما نسبت به فضای جامعه حساس هستیم و اجازه 

نمی‌دهیم توســط جبهه باطل به انحراف کشیده شود و در مقابل، باید امر به 
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خوبی‌‌هــا هم کرد؛ یعنی نه‌‌تنها مــردم و اطرافیان را باید از بدی‌ها نجات دهیم، 
بلکه دست آن‌ها را گرفته و به سمت خوبی‌ها هم می‌بریم.

آخرین نکته هم این اســت که هر کس در قلمــرو خودش باید به دنبال این 
باشــد که این ســه اصل را در محیط خود پیاده کند. گاهی ممکن اســت قدرت 
شــما به اندازه خانواده خودتان باشد و شــما می‌توانید روی آن‌ها اثر بگذارید 
و گاهی دایره اثر شــما بزرگ‌تر اســت؛ مثلاً می‌توانید مدرسه را نیز متحول کنید 
و شاید هم بیشتر از این باشد و مثلاً در فضای مجازی توانستید بر یک جامعه 

اثرگذار باشید.
گفتیــم کــه هدف انبیــا تربیت انسان‌‌‌هاســت؛ اما نــه تربیت و رشــد فردی و 
تک‌به‌تک انســان‌ها؛ بلکه هدف، ســاختن کارخانه انسان‌‌‌ســازی است. کارخانه 
انسان‌‌‌ســازی هم با تشــکیل حکومت محقق می‌شــود. لذا وقتی انســان‌‌ها در 
کارخانــه انسان‌‌ســازی و محیط توحیدی قرار گرفتنــد، اقامه نماز، دادن زکات و 

امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند.
گفتیم یکی از ویژگی‌‌‌های کارخانه انسان‌‌سازی، امر به معروف و نهی از منکر 
است. بیایید ما نیز از هم‌اکنون با خودمان عهد ببندیم که برای ادامه‌‌دار بودن 
جامعه‌‌‌ای که انبیا در پی آن بودند، دوســتانمان را هم به سوی خوبی‌‌ها سوق 
ع و اخلاق انجام دادند، آن‌ها را  دهیــم و هم خدای ناکرده اگر عملی خلاف شــر

از آن کار نهی کنیم.
بارالها! به حق اهل‌بیت؟عهم؟ و قرآن، ما را ادامه‌دهنده مسیر انبیای الهی قرار 

بده؛ الهی آمین!
پروردگارا! به رهبر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ ســامتی و طول عمر 

باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!
شــادی دل همــه شــهدای راه حقیقــت، مخصوصاً شــهدای کربــا؟عهم؟ بلند 

صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�



بگو چشم!

جزء ۱۸

ن 
َ
ِ وَرسَُولِِهۦِ لِِيَحۡكُمَ بيَۡنَهُمۡ أ إنَِّمَا كََانَ قَوۡلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن إذَِا دُعُوآْ إلََِى ٱللَّهَّ

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ
ُ
طَعۡنَاۚ وَأ

َ
يَقُولوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

نور 51

 * با توجه به دشواربودن حفظ این آیه برای عموم مخاطبان،
 آیۀ مشابه دیگری با همین موضوع برای حفظ انتخاب
و در صفحۀ بعد آورده شده است.

https://mastura.ir/b1/18a
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﴾ از خــدا اطاعت کنید ]که در  َ طِيعُواْ ٱللَّهَّ
َ
ِينَ ءَامَنُوآْ﴾ ای مؤمنــان ﴿أ يُّهَــا ٱلَّذَّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

مۡرِ 
َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
طِيعُواْ ٱلرَّسُــولَ وَأ

َ
قالــب اطاعــت از نماینــدگان او متجلی اســت.[ ﴿وَأ

مِنكُــمۡۖ﴾ و ]به همیــن خاطر[ از رســول و صاحبان امرِ ]حکومت از ســوی خدا 
ءٖ﴾ ]پس با  و رســول[ از میــان خودتــان اطاعــت کنیــد. ﴿فَــإنِ تنََٰزعَۡتُــمۡ فِِي شََيۡ

ایــن حســاب کــه اطاعت رســول و اولی‌الامــر در یک رتبــه، و در طــول اطاعت از 

ِ وَٱلرَّسُــولِ﴾  وهُ إلََِى ٱللَّهَّ خداســت،[ اگــر در مورد چیــزی به اختلاف خوردید، ﴿فَرُدُّ

پــس داوری در آن را بــه خــدا ]و در مرتبــۀ بعــد[ به رســول ارجاع دهیــد. ]البته 

وقتی رســول نباشــد، همان اولی‌الامر درجای او می‌نشــینند و فکــر نکنید نظر 

 ِ خــدا چیــزی غیر از نظر رســول و جانشــینان اوســت.[ ﴿إنِ كُنتُــمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱِللَّهَّ

وَٱلۡۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ﴾ البته اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، ]اگر قرار اســت به غیر 
این‌ها ارجاع دهید و در اختلافات حرف خودتان یا غیر رســول و جانشینانش را 

وِيلًًا﴾ این‌ 
ۡ
حۡسَنُ تَأ

َ
به کرســی بنشــانید که دیگر مؤمن نیســتید.[ ﴿ذَلٰكَِ خَيۡۡرٞ وَأ

کار ]نه‌تنها اقتضای ایمان اســت بلکه برایتان[ بهتر اســت و سرانجامِ بهتری هم 

دارد ]و به نفع خودتان اســت هرچند نفهمیــد و در اختلاف، فقط نظر خودتان 

را درست بدانید.[

https://mastura.ir/b1/18d
https://mastura.ir/b1/18e
https://mastura.ir/b1/18f
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ســــــرآغــــــاز بــــهــــتــــریــــن  تـــــــو  نــــــــــام  ــاز؟ای  ــ کـــنـــم بـ کِــــــی  ــی ‌نــــــام تــــــو، نــــامــــه  ــ بـ

برنامه امروز را می‌‌خواهیم با چند سؤال درباره اذان شروع کنیم.

همان‌‌طور که می‌‌دانید، ما شش مرتبه در اذان شهادت می‌‌دهیم:

» ُ ّ
 ٱلَلَّه

َّ
 إِلهَ إِلَّا

َ
نْ لَا

َ
شْهَدُ أ

َ
دو مرتبه »أ

» ِ
ّ

 ٱلَلَّه
ُ

دًا رَسُول نَّ مُحَمَّ
َ
شْهَدُ أ

َ
دو مرتبه »أ

نّ عَلیاً ولیَّ الله«
َ
دو مرتبه هم »أشهَدُ أ

قبل از اینکه ســؤالات را بپرسم، شــمس جمال رسول خوبی‌‌ها؟صل؟ و امیر 

مؤمنان حضرت علی؟ع؟ بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�

حالا سؤال:

این شهادت‌‌ها برای چیست؟ ما شهادتین را هم در اذان داریم، هم در اقامه 

و هــم در نمــاز. این شــهادتین یعنــی چه؟ یعنی مــن به وحدانیت خــدا، نبوت 

پیامبر؟صل؟ و امامت حضرت امیر؟ع؟ ایمان دارم. اما ســؤال اصلی این‌جاست 

کــه آیــا این اقرارها و شــهادتین کار مهمی را در زندگی بر عهــده ما می‌گذارند یا 

صرفاً یک اقرار زبانی است؟

دوستان قرآنی من! نکته بسیار مهمی که این شهادت‌‌‌دادن‌‌ها به ما یادآوری 

می‌‌کند، این است که ما در قبال این شهادتین، باید عملی را هم انجام بدهیم. 

این شــهادتی که من می‌‌دهم، صرفاً به معنای اقرار زبانی نیســت؛ بلکه به این 

معناست که تعهدی نیز بر دوش ما هست.

متأســفانه برخــی از مردم خیــال می‌‌کنند که صرف شــهادتین و اقــرار زبانی 

کافی اســت و همین که گفتند ما پیامبر و اهل‌بیت؟عهم؟ را قبول داریم، نیازی به 

انجام کار دیگری نیست! از نظر این افراد پذیرش توحید، نبوت و امامت در دل 
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کفایــت می‌‌کنــد و همین که با زبــان اعلام و اقرار کردند، کار تمام اســت و از مرز 
جهنم عبور کرده و راهی بهشت شده‌‌اند!

امــا ایــن افــراد کاملاً در اشــتباه به ســر می‌‌برند و بایــد به آن‌هــا گفت: زهی 
خیال باطل! درســت اســت کــه اقرار زبانــی لازم اســت، اما آن چیزی کــه مهم‌‌تر 
اســت، پذیــرش و انجــام تعهــدات مربوط به آن اســت. ایمــان افراد بــه میزان 
اطاعت‌‌پذیــری و انجام تعهدات آن‌هاســت. ایمــانِ همراه با تعهدات اســت که 

ایمان واقعی می‌شود.
بــا امروز، هجده روز اســت کــه از کتاب پرمغــز و معنای »طرح کلی اندیشــه 
اســامی در قرآن« مطالبــی را بازگو می‌کنیم؛ کتابی که مربــوط به بیانات مقام 
معظم رهبری؟حفظ؟ در ســال 1353 اســت. بیایید دوباره سراغ این کتاب برویم و 

ببینیم رهبری درباره بحث امروز ما چه فرموده‌اند. ایشان می‌‌فرمایند:
در دنیــای مســیحیت، یــک نفــری در رأس مقامات روحانــی قرار دارد 
کــه می‌دانید این پــاپ فقط یک مجســمه‌ای اســت در  بــه نــام پــاپ، 
کننــد. نــه یــک نظریــۀ تــازه‌ای  کــه مــردم بایــد بــه او احتــرام  حقیقــت 
در عقایــد مســیحیت ابــراز می‌کنــد، نــه یــک حکــم تــازه‌ای در احــکام 
مسیحیت، مختلف با احکام قبلی ابراز می‌کند. بودن و نبودن او فقط 
گر  مثل بودن یا نبودن یک مجســمۀ زیباســت در اتاق پذیرایی شــما! ا
گر نبــود، از نظر آدم‌های تجمل‌پرســت  کامل اســت؛ ا بــود، دکــور اتاق 

ناقص است.1
حضرت آقا در ادامه می‌فرمایند:

، تعهداتی را با خود به‌دنبال می‌آورد. به هر اندازه  امــا ایمــان به پیغمبر
کــه آن تعهدهــا انجــام گرفــت، ایمان انســان بــه همان اندازه درســت 

: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه بیست‌ودوم، دسترسی در 1. طر
https://manviat.ir/commitment-of-faith-to-the-prophecy/
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گــر چنانچــه ایمانی بــر زبان یا حتــی در دل داشــت، ولی هیچ  اســت. ا
که این ایمان برای انسان معیّن می‌کند، متعهد نشد... این  تعهدی را 
گرچه به‌ظاهر مؤمن است، اما مؤمن واقعی نیست. مؤمن آن  انسان ا
که ایمانِ به نبوت برای  وقتی اســت که به تعهدات و مسئولیت‌هایی 

انسان می‌آورد، پایبند باشد.1
یعنی لازمه ایمان، انجام تعهدات است؛ یعنی بلند بگو: چشم!

می‌خواهم یک سؤال ساده، اما مهم بپرسم: 

حرف اول و آخر را در وزن‌کشی وسایل چه چیزی می‌‌زند؟ 

هر کجا که سخن از وزن‌کشی است، نام ترازو خودنمایی می‌‌کند! باارزش‌‌ترین 

اجنــاس تا کم‌ارزش‌‌ترین آن‌ها همه با ترازو قابل ارزیابی و وزن‌کشــی هســتند؛ 

از طــا و جواهــرات گرفتــه تا زغال و پلاســتیک. البتــه ترازوی هرکــدام با دیگری 

متفاوت است، اما نکته اصلی این‌جاست که تمام حواس ما انسان‌‌ها به همان 

ترازوست و هیچ‌کس حرف دیگری را بر ترازو ترجیح نمی‌دهد و به قول معروف، 

حرف اول و آخر را ترازو می‌زند.

ایــن از امــور مادی بود، اما بایــد بدانید که در امور معنــوی هم همین‌گونه 

است. هر کدام از ما انسان‌‌ها برای سنجش اعمالمان ترازویی انتخاب کرده‌‌ایم 

و تمام حرکات و سکناتمان را بر اساس آن می‌‌سنجیم. البته ترازوی سنجش‌‌ها 

هــم بــا هم متفاوت اســت. ترازوی ســنجش یکی، عقل خودش اســت و هرچه 

خــودش می‌گوید، همان درســت اســت! تــرازوی دیگری، عقل دیگران اســت و 

گوش و هوشش به حرف و حدیث دیگران است و ملاک را دیگران قرار می‌‌دهند. 

امــا برخی هم هســتند که تــرازوی اعمال خــود را وحی قــرار داده‌‌اند؛ یعنی 

هــر چه خــدا و پیامبر می‌‌گویــد. از نظر این افــراد که اهل ایمان هســتند، عقل 

1. همان.
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خودشــان و دیگران همچون شــمعی اســت در برابر خورشــیدِ وحی الهی. نور 

و تابش خورشــید کجا و شــمعی کوچک کجا؟! این افراد نور شمع خودشان را 

خاموش می‌‌کنند و ملاک اعمالشان را نور وحی الهی قرار می‌دهند و می‌گویند: 

هر چه خدا و پیامبرش بگوید، همان درست است.

آیه مدّنظر امروز ما، آیه 51 سوره نور است که خداوند می‌فرماید:

ِ وَرسَُــولِِهۦِ لِِيَحۡكُمَ بيَۡنَهُمۡ﴾؛ همانا  ﴿إنَِّمَــا كََانَ قَوۡلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن إذَِا دُعُوآْ إلََِى ٱللَّهَّ
حرف و ســخن اهل ایمــان وقتی که برای داوری به خداونــد و پیامبرش دعوت 

طَعۡنَاۚ﴾؛ شنیدیم و 
َ
نْ يَقُولوُاْ﴾ این اســت که می‌‌گویند: ﴿سَمِعۡنَا وَأ

َ
می‌‌شــوند، ﴿أ

وْلَٰٓئكَِ هُــمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ﴾؛ و  این‌ها همان رســتگاران واقعی 
ُ
اطاعــت کردیم! ﴿وَأ

هستند.

انصافاً این آیه زیباســت! خداوند می‌فرماید این افراد می‌گویند: ﴿سَــمِعۡنَا 

طَعۡنَاۚ﴾؛ یعنی هر چه خدا و پیامبرش می‌گویند، بلند بگو: چَشــم! شــنیدن و 
َ
وَأ

گوش به حرف‌دادن یعنی بلند بگو: چَشم! اصلاً لازمه ایمان این است که بلند 

بگویی: چَشم!

خداوند در آیه 59 سوره نساء می‌‌فرماید:

طِيعُواْ 
َ
َ وَأ طِيعُواْ ٱللَّهَّ

َ
ِينَ ءَامَنُوآْ﴾؛ ‌‌ای کســانی که ایمان آورده‌اید! ﴿أ يُّهَا ٱلَّذَّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

مۡــرِ مِنكُمۡ﴾؛ اطاعت کنید خــدا را و اطاعت کنیــد پیامبر خدا 
َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
ٱلرَّسُــولَ وَأ

 ِ وهُ إلََِى ٱللَّهَّ ءٖ فَــرُدُّ و اولــو الأمــر )یعنــی اوصیــای پیامبر را( ﴿فَــإنِ تنََٰزعَۡتُمۡ فِِي شََيۡ

وَٱلرَّسُــولِ﴾؛ و هرگاه در چیزی نزاع داشــتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید و 
ِ وَٱلۡۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ﴾؛ اگر به خدا و روز  از آن‌هــا داوری بطلبیــد،‌ ﴿إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱِللَّهَّ

وِيلًًا﴾؛ این کار برای شما بهتر، و 
ۡ
حۡسَــنُ تَأ

َ
رســتاخیز ایمان دارید. ﴿ذَلٰكَِ خَيۡۡرٞ وَأ

عاقبت و پایانش نیکوتر است.
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یعنــی چــه؟ یعنــی هرچــه خداونــد می‌‌گویــد، بلنــد بگــو: چَشــم! هــر چــه 
پیامبر؟صل؟ می‌‌گوید، بلند بگو: چَشم! هر چه انبیای الهی می‌‌گویند، بلند بگو: 
ِينَ ءَامَنُوآْ  يُّهَا ٱلَّذَّ

َ
أ چَشم! احسنت به همه. این معنای واقعی این آیه است: ﴿يَٰٓ

مۡرِ مِنكُمۡۖ﴾.
َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُواْ ٱللَّهَّ

َ
أ

خلاصــه و در یــک کلام: ایمــان به خــدا و اهل‌بیت؟عهم؟ یعنی هر چــه گفتند، 
طَعۡنَاۚ﴾.

َ
بی‌درنگ بگویی: ﴿سَمِعۡنَا وَأ

حضرت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در دوران خلافشان سه جنگ اصلی داشتند: 
یکــی جنگ »جمل« بود که با طلحه، زبیر و عایشــه، همســر پیامبر بود. دومی 
»نَهروان« نام داشــت که جنگ با خوارج بود، و ســومی جنگ »صِفین« بود که 

بین سپاه حضرت با معاویة بن ابی‌‌‌سفیان درگرفت.
در جنگ صفین، ســپاه اســام به‌‌‌خوبی جنگید و با اتحادی که بینشان بود، 
ســپاه دشــمن را تا مرز نابودی بردند؛ اما در لحظه آخر اتفاقی افتاد که موجب 
حیــرت همه شــد و حتــی بعد از گذشــت ۱۴۰۰ ســال، وقتی ما نیز می‌‌شــنویم، 

بسیار متعجب می‌شویم.
مالک اشــتر؟رح؟ که یکی از فرماندهان ســپاه حضرت امیــر؟ع؟ بود، می‌گوید: 
فقط به اندازه یک شمشــیر زدن دیگر با معاویه، ســردمدار جبهه باطل فاصله 
داشتم که پیک حضرت علی؟ع؟ به من رسید و گفت: حضرت فرموده‌‌اند برگرد! 
من هم اطاعت امر کردم و برگشــتم و این بازگشــت باعث شــد که سپاه اسلام، 

جنگ پیروز شده را با شکست بدرقه کند!
این کار مالک اشــتر همان اطاعت امری اســت که می‌گوید: چَشــم! ﴿سَمِعۡنَا 

.﴾‌ۖ مۡرِ مِنكُمۡ
َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُواْ ٱللَّهَّ

َ
طَعۡنَاۚ﴾. این حرکت یعنی ﴿أ

َ
وَأ

مالــک اشــتر می‌دانــد کــه لازمــه ایمان بــه نبــوت و ولایت همین ﴿سَــمِعۡنَا 
طَعۡنَاۚ﴾ اســت؛ اما معاویه همان کسی اســت که دین را فقط لقلقه زبان خود 

َ
وَأ

کرده و فقط هر جا که به نفعش باشد، از آن بهره می‌گیرد.
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معاویــه ۵۰۰ قــرآن را بــر ســر نیــزه کــرد و گفــت: میان ما و شــما قــرآن باید 
قضــاوت کنــد تا این جنگ به پایان برســد. عده‌ای ســاده و جاهــل فریب ترفند 
معاویــه را خوردند و به حضرت گفتند: باید با آن‌ها ســازش کنی! ما که با قرآن 
جنــگ نداریــم! نتیجه این اتفاق هم تــن دادن به حکمیت و کنار گذاشــتن تنها 

جانشین نبوت، یعنی امیرمؤمنان علی؟ع؟ از خلافت بود.
معاویــه در طــول زمان حکومتش از این رفتارهای منافقانه بســیار داشــت 
و نمــاز هــم می‌خوانــد؛ آن هــم بــه جماعــت و اول وقــت! نــه اینکه فقــط نماز 
بخواند، بلکه امام جماعت هم می‌ایســتاد! هر کجا نیاز بود، از فضایل علی بن 
ابی‌‌‌طالــب؟ع؟ هم بیان می‌کرد و بعضی وقت‌ها اشــک تمســاح هم می‌ریخت؛ 
ولی جایی که منافع او به خطر می‌افتاد کاملا منکر دین می‌شد و یا آن را طوری 
که می‌خواســت، تفسیر می‌کرد. این کار معاویه دقیقاً یعنی توجه به بخشی از 

طَعۡنَاۚ﴾ نیست!
َ
آیه ﴿سَمِعۡنَا﴾ ولی هرگز خبری از ﴿أ

اگر ما امری را می‌پذیریم، طبیعتاً باید به لوازم آن نیز پایبند باشیم. پذیرش 
طِيعُواْ 

َ
طَعۡنَاۚ﴾، برابر است با ﴿أ

َ
و ایمان به نبوت و ولایت برابر اســت با ﴿سَمِعۡنَا وَأ

مۡرِ مِنكُمۡۖ﴾‌، برابر است با چشم گفتن. نمی‌شود 
َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
طِيعُواْ ٱلرَّسُــولَ وَأ

َ
َ وَأ ٱللَّهَّ

که یک مسئله را قبول کنیم، ولی تبعات آن را نپذیریم و یا آن را به صورت ناقص 
و نصفه‌‌‌نیمــه قبــول کنیم! انســان مؤمن، به آنچــه قبول کرده و بــه آن ایمان 

آورده، متعهد است.
بهتریــن ضرب‌‌المثل برای اینجا »یا رومیِ روم، یا زنگیِ زنگ!« اســت؛ یعنی یا 

ایمان همراه با اطاعت‌پذیری یا فقط بی‌دینی!
اگر بخواهیم در دو جمله مباحث امروز را خلاصه کنیم، خواهیم گفت:

اولاً درســت اســت که اقرار زبانی لازم است، اما مهم‌‌تر از آن، پذیرش و انجام 
تعهــدات مربــوط به آن اســت. ایمــان افراد بــه میــزان اطاعت‌‌‌پذیــری و انجام 

تعهدات آن‌هاست. 
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طَعۡنَاۚ﴾ است؛ یعنی 
َ
ثانیاً لازمه ایمان به نبوت و ولایت، تعهد به ﴿سَــمِعۡنَا وَأ

هر چه اهل‌بیت؟عهم؟ گفتند، بلند بگو: چَشم!

بارالها! به حق اهل‌بیت؟عهم؟ و قرآن، توفیق اطاعت‌‌‌پذیری و چَشم‌‌گفتن را به 

ما عنایت بفرما؛ الهی آمین!

پروردگارا! به رهبر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ ســامتی و طول عمر 

باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!

شــادی دل خوبــان عالــم خصوصــا وجــود نازنین مــاه بنی‌‌هاشــم، حضرت 

ابوالفضل العباس؟ع؟ بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�



فصل چهارم

همراه همیشگی!
خانۀ عنکبوتی!

گره‌های دوست‌داشتنی!
پاک‌ترین پاکان!

کار ویژۀ شیطان!
شرط پیروزی!





همراه همیشگی!

جزء 19

صۡحَبُٰ مُوسََىٰٓ إنَِّا لمَُدۡرَكُونَ ٦١
َ
ٰٓءاَ ٱلۡۡجَمۡعَانِ قَالَ أ ا ترََ  فَلَمَّ

ۖٓ إنَِّ مَعِِيَ رَبِّّيِ سَيَهۡدِينِ ٦٢ قَالَ كََلَّاَّ

شعراء 61-62
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]در مســیر فــرار بنی‌اســرائیل از دســت فرعونیــان، لشــکر فرعون کــه به‌دنبال 

ٰٓءَا ٱلۡۡجَمۡعَــانِ﴾ زمانی که دو  ا ترََ بنی‌اســرائیل آمــده بود، به آنــان رســید.[ ﴿فَلَمَّ

صۡحَبُٰ مُوسََىٰٓ إنَِّا 
َ
جمعیــتِ ]فرعونیان و بنی‌اســرائیل[ یکدیگر را دیدنــد، ﴿قاَلَ أ

لمَُدۡرَكُونَ﴾ اصحاب موسی گفتند: ما قطعاً گرفتار فرعونیان می‌شویم ]و هیچ 
ۖٓ﴾ ]اما حضرت موسی به‌عنوان رهبر و فرماندۀ 

راه فراری هم نداریم.[ ﴿قاَلَ كََلَّاَّ

بنی‌اســرائیل[ گفت: هرگــز! ]به هیچ عنوان گرفتار فرعونیان نمی‌شــویم؛[ ﴿إنَِّ 

مَعِِيَ رَبِّّيِ سَيَهۡدِينِ﴾ چون پروردگارم در این جنگ، همراه ماست. ]من به خدای 
قدرتمندی که طرف ماســت، اعتماد کامل دارم[ و مطمئن هســتم راه خروج از 

این بن‌بست را به‌زودی به ما نشان خواهد داد.

https://mastura.ir/b1/19d
https://mastura.ir/b1/19e
https://mastura.ir/b1/19f
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ــام علی ــ ن بـــه  والــــی والا، قــســم  ــام  ــ ن امـــام مــن اســت و منم غــام علیبـــه  علی 

همان‌‌طور که می‌دانید امــروز، روز ضربت خوردن مولای متقیان، امیر مؤمنان 

حضــرت اســدالله الغالــب، علــی بــن ابی‌طالــب؟ع؟ اســت. قبــل از اینکــه بحث 

امروزمان را شروع کنیم، چند بیتی را تقدیم حضرت کنیم:

ــبـــر شــکــســت ــنـ مـ ــرام مـــســـجـــد و  ــ ــ ــت ــ ــ شکستاح ــــر  سَ را  مــرتــضــی  کـــه  دمــــی  آن 

فِـــتَـــن بـــحـــر  دلِ  در  دیــــــــن،  ــتـــی  شــکــســتکـــشـ لـــنـــگـــر  گـــویـــیـــا  ــم،  ــ ــاطـ ــ تـ در 

عــشــق ــراب  ــحــ ــ م دل  در  والله  فـــــرق مـــیـــرِ مــؤمــنــیــن حـــیـــدر شــکــســتگـــفـــت 

ــح‌دَم ــ ــب ــ ص در  کـــیـــن  تـــیـــغ  ــای  ــ ــف ــ ج کــــوثــــر شــکــســتاز  ک ســــاقــــی  ــا ــ ــ ـــرق پـ ـــ فـ

ــراب عشق ــحـ مـ در  ــد  ــاشــی پ ــر  ــراب پــیــغــمــبــر شــکــســت1خــــون سـ ــحــ حـــرمـــت مــ

شادی دل آقاجانمان حضرت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�

در چند جلســه قبــل درباره نبوت صحبت کردیم و گفتیــم که پیغمبر خدا؟صل؟ 
بــر اســاس حدیــث »بُعِثــتُ لِِأتَمّــمَ مَــكارِمَ الَاخــاقِ« برای بــه تکامل رســاندن 
انســان و به اتمام رســاندن مکارم‌‌اخلاق مبعوث شــد. حالا ســؤال این اســت 
که پیغمبر؟صل؟ برای ســاختن انســان از چه راهی و از چه وســیله‌‌‌ای اســتفاده 
می‌‌کند؟ پیغمبر؟صل؟ چه‌طور شــخصیت انســان‌‌ها را می‌ســازد؟ آیا مدرسه و 

مکتب و جایگاه عبادت درست می‌‌کند؟ 

در پاســخ گفتیــم کــه نــه، پیغمبــر؟صل؟ بــرای ســاختن انســان، کارخانــۀ 

انسان‌‌‌‌سازی درست می‌‌کند، و گفتیم که پیغمبر ترجیح می‌‌دهد ده سال، بیست 

ســال دیرتر موفق بشــود، اما آنچه می‌ســازد، یک انســان و دو انسان و بیست 

انســان نباشــد؛ بلکه کارخانۀ انسان‌‌‌سازی درست کند تا به طور خودکار انسانِ 

1. محمد هدایتی.
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کامل تحویل بدهد. حالا کارخانۀ انسان‌‌‌ســازی چیســت؟ کارخانۀ انسان‌‌‌سازی، 

جامعه و نظام اسلامی است و جامعۀ اسلامی یعنی آن جامعه‌‌‌ای که در رأس 

آن، خدا حکومت می‌کند و قوانین آن جامعه، قوانین خدایی است.

همان‌‌طور که می‌دانید، آخرین پیغمبر، پیامبر مهربان ما؟صل؟ بودند که در 

ســن 63 سالگی از دنیا به سوی بهشــت برین رحلت کردند. این‌جاست که یک 

سؤال جدی و مهم پیش می‌‌آید: 

آیــا پیغمبــر خدا که رفت، همه چیز تمام شــد؟! آرمان‌‌ها و اهداف و رســالت 

انبیا چه شد؟! 

پاســخ مشخص است و همه می‌‌دانید که چه اتفاقی رقم خورد. وقتی دری 

بســته می‌‌شــود، نباید ناامید شــد؛ نباید کار را رها کرد. باید بگردیم تا پنجره‌‌‌ای 

به سوی امید پیدا کنیم. این قاعده خدای متعال است که: »گر ز حکمت ببندد 

دری، ز رحمت گشاید در دیگری«.

درســت اســت که بــا رحلت پیامبر؟صل؟ باب نبوت بســته شــد، امــا خداوند 

پنجــره‌‌‌ای بــه نــام »ولایت« به روی انســان‌‌ها گشــود. دقت داشــته باشــید که 

ولایــت در ادامۀ نبوت اســت و چیزی جدای از نبوت نیســت. ولایت، درحقیقت 

ادامــه دهنده و تمام کننده نبوت اســت و حتی به قطــع می‌‌توانیم بگوییم که 

اگر ولایت نباشد، نبوت هم ناقص می‌ماند.

بحث درباره ولایت بسیار گسترده است و در جلسات بعد بیشتر درباره آن با 

هم گفت‌وگو خواهیم کرد؛ اما در این جلسه می‌‌خواهیم از معنای اولیه ولایت 

صحبت کنیم.

روشــن اســت که پیامبر؟صل؟ برای اینکــه بتواند حکومت اســامی را ایجاد 

کنــد، نیاز بــه جمعیت دارد؛ آن هم جمعی به‌‌هم‌‌پیوســته و متحــد. جمعی که 

همه‌‌جــوره پــای اهــداف خــود می‌‌ماننــد. ازایــن‌‌رو پیامبر؟صل؟ چنیــن جمعی 
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را همــان اول کار لازم داشــته اســت. لــذا شــروع می‌کنند به فراهــم‌ آوردن این 

جمعیت. جالب اســت بدانید که این به‌‌هم‌‌‌پیوســتگی در لغت به معنای ولایت 

است. ولایت یعنی اتصال و به‌‌هم‌‌پیوستگی و درهم‌‌‌پیچیدگی.

شاید برایتان سؤال شده باشد که این را از کجا می‌‌گوییم؟ باید به عرضتان 

برســانم کــه از همــان کتاب همیشــگی یعنــی »طرح کلی اندیشــه اســامی در 

قرآن« از مقام معظم رهبری؟حفظ؟. حضرت آقا در این کتاب می‌فرمایند: 

ولایــت یعنــی چه در اصطــاح اوّلیِ قرآنــی؟ در اصطلاح اوّلــی قرآنی، 
ولایت یعنی به‌هم‌پیوســتگی و هم‌جبهه‌گی و اتصال شــدید یک عده 
کــه دارای یــک فکر واحــد و جویــای یک هــدف واحدند؛ در  انســانی 
یــک راه دارنــد قــدم برمی‌دارنــد؛ بــرای یــک مقصــود دارنــد تــاش و 

حرکت می‌کنند؛ یک فکر را و یک عقیده را پذیرفته‌اند.1
پــس معنــای اولیــه ولایت یعنــی عده‌ای از انســان‌‌ها کــه با یک هدف و مســیر 
مشخص دور هم جمع شده‌اند و به هم متصل هستند تا بتوانند با کمک هم 
به آن هدف مشــترک برســند. بعد حضرت آقا در ادامه مثال بســیار جالبی را از 

کوهنوردی می‌‌زنند که انصافاً قشنگ است.
شــما ده نفــر کوهنــورد را تصور کنید که قرار اســت برای رســیدن بــه قله، از 
یک جاده ســخت و کوهســتانی عبور کنند. بــه آن‌ها می‌گویند بــا یک طناب به 
هم متصل شوید و کمربندهایتان را به هم ببندید. محکم همدیگر را بگیرید و 
جُداجُدا و تک‌‌تک حرکت نکنید؛ چون در طول مســیر رسیدن به قله، سختی‌ها 
و ناهمواری‌ها و دره‌های زیادی وجود دارد و ممکن اســت یک نفر پایش بلغزد 
و ســقوط کند، ولی اگر به دیگران متصل باشــد، آن‌ها او را نجات می‌دهند. این 

اتصال و حالت به‌‌‌هم‌بستگی شدید کوهنوردان را ولایت می‌‌گویند.

: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه اول، دسترسی در 1. طر
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45645
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البته باز هم تکرار می‌‌کنم که این جملات با معنای ولایتی که از امیرالمؤمنین 
حضرت علی؟ع؟ در ذهن شما هست، تفاوت بسیاری دارد که در جلسات بعدی 

به آن هم خواهیم پرداخت، ان‌شاءالله.
پس ولایت در اینجا یعنی به‌‌هم‌‌‌پیوستگی و اتصال شدید.

دوستانی که آیةالکرسی را حفظ هستند می‌دانند که در ابتدای سومین آیه 
از آیةالکرسی یک جمله هست که کاملاً مرتبط با موضوع امروز ماست. خداوند 
ِينَ ءاَمَنُواْ﴾؛ خدا ولیّ مؤمنان است؛  ُ وَلِِيُّ ٱلَّذَّ در ابتدای این آیه می‌‌فرماید: ﴿ٱللَّهَّ
یعنــی رابطــه مؤمنین با خــدا رابطه‌ای ولایی اســت و با توجه بــه تعریفی که از 
ولایــت کردیم، این‌گونــه می‌توان گفت که خدا و مؤمنین با یکدیگر پیوســتگی 
دارند و هر دو در یک جبهه‌اند و هیچ‌کدام راضی به ضرر طرف دیگر نمی‌شوند.

حضرت آقا در این باره می‌‌فرمایند:
معنــای  بــه‌  ولایــت  اســـت...  مؤمنـــان  هم‌جبهـــۀ  و  سرپرســـت  خــدا 
که به همدیگر پیوســته بســته می‌شــوند؛ به  پیوســتگی اســت. دوچیز 
این می‌گویند ولایت. خدا ولیّ مؤمنین اسـت؛ یعنی پیوسـته با مؤمنین 
است... یعنی خدا و مؤمنین در یک صف‌اند؛ دشمنان خدا در صف 

1. دیگـر
صۡحَبُٰ مُوسََىٰٓ 

َ
ٰٓءاَ ٱلۡۡجَمۡعَــانِ قاَلَ أ ا ترََ خداوند در ســوره شــعراء می‌فرماید: ﴿فَلَمَّ

إنَِّا لمَُدۡرَكُونَ﴾؛ هنگامی کــه دو گروه یکدیگر را دیدند، یاران موســی گفتند: ما 
ۖٓ إنَِّ مَعِِيَ رَبِّّيِ سَــيَهۡدِينِ﴾؛ حضرت  در چنــگال فرعونیــان گرفتار شــدیم! ﴿قاَلَ كََلَّاَّ
موســی گفت: چنین نیســت! یقیناً پروردگارم با من است و به‌زودی مرا هدایت 

خواهد کرد!

حضرت موســی؟ع؟ این مطلب را خوب می‌داند که خدا ولیّ مؤمنان اســت 

و همیشــه یــار و یــاور آن‌ها؛ لذا وقتــی از دســت فرعونیان فرار کردنــد و به رود 

1. همان.
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نیل رســیدند، قوم بنی‌‌‌اسرائیل دیدند که جلوی آن‌ها رود نیل و پشت سرشان 

لشــگر فرعون. پس رو به حضرت موســی؟ع؟ کردند و گفتنــد: ﴿إنَِّا لمَُدۡرَكُونَ﴾؛ 

مــا گرفتار شــدیم! بــه عبارتی: کار مــا دیگر تمام شــد و رفت! امــا چون حضرت 

ۖٓ إنَِّ مَعِِيَ  موســی؟ع؟ می‌داند که خدا با او در یک جبهه اســت، فرمــود: ﴿قاَلَ كََلَّاَّ

رَبِّّيِ سَــيَهۡدِينِ﴾؛ هرگز این‌طور که شما می‌گویید نیســت و ما گرفتار نشده‌ایم. 
همــان خدایــی که بــه من دســتور داده تا به اینجــا بیایم، همان خــدا هم ما را 

نجات خواهد داد و قطعاً خدا با ماســت. پس ندا آمد که‌‌‌ای موسی! عصایت را 

به آب بزن، حضرت موســی چنین کرد و دریا شــکافته شــد و قوم او از جایی که 

فکرش را هم نمی‌کردند، نجات یافت!

در دستگاه خدا بن‌‌بست وجود ندارد؛ چون همه‌ کارۀ‌ عالم خود اوست؛ لذا 

راه گریز و نجات را خودش درست می‌کند. فقط کافی است به او اعتماد داشته 

باشــیم. در زندگی روزمره ممکن اســت هر مشکلی برای ما پیش بیاید، ولی اگر 

بدانیم که خدا با ماست، دیگر هیچ غم و اندوهی به دل راه نمی‌دهیم. ممکن 

اســت مشکلات و ســختی‌ها زندگی ما را به مو برســاند، ولی پاره نخواهد شد. 

اگر خدا باشــد، چاه، راه می‌شــود؛ وگرنه خود همان راه، چاه‌ می‌شــود و باعث 

گرفتاری من و شما.

بر اســاس معنــای اولیه ولایت، یعنی به‌‌هم‌‌پیوســتگی، ما نیز بــرای اینکه از 

بین نرویم، همانند قوم بنی‌‌اســرائیل که با همدیگر پیوستگی داشتند، باید در 

جامعه خود اتصالات خودمان را با خدا و جامعه شیعه بیشتر کنیم تا بتوانیم 

بگوییم شیعه واقعی هستیم.

بحــث امروز ما دربــاره معنای اولیه ولایت بود و گفتیم کــه در اصطلاح اوّلی 

قرآنی، ولایت یعنی به‌هم‌پیوســتگی و اتصال شــدید یک عدّه که دارای یک فکر 

واحدند و برای یک مقصود تلاش و حرکت می‌کنند.
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بارالهــا! به حــق اهل‌بیت؟عهم؟ و قرآن، توفیق پیوســتگی و اتحاد ملی را به ما 

عنایت بفرما؛ الهی آمین!

پروردگارا! به رهبر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ ســامتی و طول عمر 

باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!

شــادی دل اهل‌بیــت عصمــت و طهــارت؟عهم؟ مخصوصــا وجــود نازنین اول 

مظلوم عالم، حضرت علی؟ع؟ بلند صلوات بفرستید.
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خانۀ عنکبوتی!

جزء 20

وۡلِِيَاءَٓ كَمَثَلِ ٱلۡعَنكَبُوتِ
َ
ِ أ ذَُواْ مِن دُونِ ٱللَّهَّ ِينَ ٱتَّخَّ  مَثَلُ ٱلَّذَّ

وۡهَنَ ٱلۡۡبُيُوتِ لََبَيۡتُ ٱلۡعَنكَبُوتِۚ لوَۡ كََانوُاْ يَعۡلَمُونَ
َ
ذََتۡ بيَۡتٗاۖ وَإِنَّ أ ٱتَّخَّ

عنکبوت 41

https://mastura.ir/b1/20a
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وۡلِِيَاءَٓ﴾ مَثل کســانی که ولایــت غیر‌خدا را 
َ
ِ أ ذَُواْ مِــن دُونِ ٱللَّهَّ ِيــنَ ٱتَّخَّ ﴿مَثَــلُ ٱلَّذَّ

پذیرفتنــد ]و بــا آنان هم‌جبهه شــدند تا مشکلاتشــان حل شــود و پشــتیبانی 

ذََتۡ بيَۡتٗاۖ﴾ ماننــد عنکبوتی می‌ماند که  داشــته باشــند،[ ﴿كَمَثَلِ ٱلۡعَنكَبُوتِ ٱتَّخَّ

وۡهَــنَ ٱلۡۡبُيُوتِ لََبَيۡتُ 
َ
]از تارهــای نــازک ‌و ‌سســتش[ خانه ســاخته باشــد! ﴿وَإِنَّ أ

﴾ درحالی‌که قطعاً سســت‌ترین خانه‌ها، خانۀ عنکبوت اســت. ]به  ٱلۡعَنكَبُــوتِۚ
همین صورت، هر پشتیبانی غیر از خدا، سست است و اگر کسانی به پشتیبانی 

غیر‌خــدا دل ‌خوش کننــد، هیچ امنیت و آرامشــی دریافت نخواهند کــرد.[ ﴿لوَۡ 

كََانـُـواْ يَعۡلَمُونَ﴾ اگر اهل علم و معرفت بودند، ]این مســئله را می‌فهمیدند که 
پذیرش ولایت دشمنان خدا و دوستی و هم‌جبهه‌شدن با آنان برای قدرتمندی 

بیشتر، سرابی بیش نیست![

https://mastura.ir/b1/20d
https://mastura.ir/b1/20e
https://mastura.ir/b1/20f
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ســــــرآغــــــاز بــــهــــتــــریــــن  تـــــــو  نــــــــــام  ــاز؟ای  ــ کـــنـــم بـ کِــــــی  ــی ‌نــــــام تــــــو، نــــامــــه  ــ بـ

خدا را شــاکریم که به ما توفیق داد تا دوســوم از این ماه عزیز را ببینیم. امروز، 

روز بیســتم ماه مبارک اســت و امشب می‌شود دومین شــب قدر. امیدوارم به 

حق مولای متقیان امیرالمؤمنیــن علی؟ع؟ بهترین‌‌ها برای همه ما رقم بخورد 

و دعاگوی ما در این شب عزیز، وجود نازنین امام زمان؟عج؟ باشند.

کن، چشمان تر شب قدر کن و دوبــاره، من را بخر شب قدرآقا نصیب من  لطفی 

بد شدم  شرمنده‌‌ام  زد،  زمین  مرا  پر شب قدرنفسم  و  باز، بی‌‌بال  حالا رسیده‌‌ام 

ــه هستم ک ــا ببین  آقـ گـــداهـــا،  قــدربــیــن هــمــه  ــر شــب  ــده‌‌‌ت بــیــچــاره و فقیر و درمــان

گذشته عمرم گناه و غفلت  که در  ــر شــب قــدر1دیدی  ــار دگـ ــا زدی صـــدایـــم، بـ امـ

بحــث دیروز مــا درباره معنــای اولیه ولایــت بود و گفتیــم که در اصطــاح اوّلی 

قرآنــی، ولایــت یعنــی به‌هم‌پیوســتگی و اتصال شــدید عــدّه‌‌ای کــه دارای فکر 

واحدنــد و برای یک مقصود تــاش و حرکت می‌کنند. در ادامه، نکته‌‌ای بســیار 

دقیــق و مهــم از قــرآن را مطرح کردیم که ولــیّ مؤمنین خداســت؛ یعنی خدا و 

مؤمنین یک پیوستگی خاصی باهم دارند و خدا تا زمانی که ما این پیوستگی را 

از بین نبردیم، یاور ما خواهد بود و ما را تنها نمی‌گذارد.

بچه‌هــای ورزشــی می‌داننــد کــه نقــش تماشــاچی در برنامه‌‌هــای ورزشــی 

چیســت؟ چرا در فوتبال وقتی می‌خواهند تیمی را جریمه کنند، می‌گویند: این 

بازی بدون تماشاگر برگزار می‌‌شود؟

نقــش تماشــاچی در مســابقات، نقــش همان حامی اســت که به ورزشــکار 

احســاس دلگرمی می‌‌بخشــد. تیمی که باید بازی را بدون تماشــاگر برگزار کند، 

یعنــی یک تیم بدون حامی؛ بــه همین دلیل یکی از بدتریــن جریمه‌‌ها، برگزاری 

1. روح‌الله پیدایی.
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بــازی بــدون تماشــاگر اســت و بــه اصطــاح فوتبالی‌‌‌ها، تماشــاچی همــان یار 

دوازدهم است. یار دوازدهم یعنی یک پشتوانه و یک حامی.

داشــتن پشــتوانه صرفاً برای فوتبال و مسائل ورزشی نیســت و این قاعده 

بــرای تمــام مراحل زندگی ما انســان‌‌ها نیز وجود دارد. ما هر کجا که احســاس 

کنیم پشتمان به جایی یا کسی گرم است، آنجا احساس آرامش خاطر بیشتری 

می‌‌کنیم و برعکس.

نکته بسیار مهمی که می‌‌خواهم به آن اشاره کنم، این است که ما انسان‌‌ها، 

همگی به دنبال این هستیم که به جایی یا کسی تکیه داشته باشیم و اولویت 

و پیش‌فرض ذهنی ما این اســت که باید به دنبال ابرقدرتی باشــیم که بتوانیم 

بــا اتصال به آن قدرت بزرگ، خودمان را قــوی کنیم. در واقع می‌‌خواهیم با یک 

منبع قدرتی پیوند بخوریم که این پیوستگی ما را نیرومند کند.

ِينَ ءاَمَنُواْ﴾ یعنی خــدا ولیّ مؤمنان  ُ وَلِِيُّ ٱلَّذَّ در جلســه قبــل گفتیم کــه ﴿ٱللَّهَّ

اســت؛ یعنی حامــی و پشــتوانه مؤمنان، خدای متعال اســت؛ یعنــی مؤمنان 

پشتشــان به ابرقدرتی گرم اســت که نقطه مقابل ندارد؛ چراکــه آن‌ها با خدای 

خویش پیوستگی ایجاد کرده‌‌اند.

اما باید بگوییم که متأسفانه عده‌‌ای در دنیا هستند که غیرخدا را به عنوان 

ولیّ، حامی و پشتوانه خود انتخاب می‌‌کنند؛ درحالی‌که نمی‌دانند پشتوانه آن 

همچون طبلی توخالی پوچ است.

قبــاً به این موضوع اشــاره کردیم که دو جبهه در جهــان وجود دارد: جبهه 

حــق و جبهه باطل. گفتیم کــه از ابتدای خلقت تا قیام قیامت نیز بین این جبهه 

منازعه و دعواست. همین حالت برای تکیه‌گاه و پشتوانه نیز وجود دارد؛ بدین 

معنا که تکیه‌گاه‌ها هم از دو حالت خارج نیست: عده‌ای خدای قهّار را به عنوان 

ولیّ خود انتخاب می‌‌کنند و برخی غیرخدا را.
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در واقــع می‌‌توان این‌گونه گفت که ما دو گونه ولایت داریم: ولایت خداوند 
که همان ولایت الله است، و در مقابل، ولایت غیرخدا که همان ولایت طاغوت 
اســت. ولایــت طاغــوت در برابــر ولایــت خداونــد اســت. طاغــوت، از طغیان به 
معنای سرکشــی کردن یــا فراتر از حد طبیعی و فطری رفتن اســت، و از آنجا که 
هــر ولایتــی، غیر از ولایــت خداوند، نوعی سرکشــی در برابر اوســت، پس چنین 

ولایتی، ولایت طاغوت است.
مقــام معظم رهبری در کتاب »طرح کلی اندیشــه اســامی در قرآن« درباره 

ولایت طاغوت می‌فرمایند:
این‌هــا می‌خواهند ســراغ طاغــوت بروند؛ غافــل از اینکه این شــیطانِ 
طاغوت، این شیطانی که با عنوان طاغوت در قرآن شناخته می‌شود، 
آن‌هــا را از راه راســت دور می‌کنــد... طاغوت آن‌ها را، شــیطان آن‌ها را 
از جــاده آن‌چنــان دور می‌انــدازد که برگشتنشــان کار یک ذره، دو ذره 
نیست؛ خیلی به دشواری دیگر برگردند به راه راستِ هدایت. این آیۀ 

قرآن است.1
همه می‌‌دانید که »سراب« چیست. 

ســراب همان چیزی اســت که از دور زیباســت. ســراب همان چیزی است که 
فقط در دوردســت‌‌ها قرار دارد، اما در واقع اصلاً وجود ندارد! ســراب شبیه آبی 
زلال می‌‌ماند، اما کارش سیاهی و ناامیدی است. سراب به دروغ، مایه حیات را 
به ما نشــان می‌‌دهد و هر چه به آن نزدیک‌‌تر می‌شویم، او از ما دورتر می‌شود 

و هرگز به او نمی‌‌رسیم.
دوســتان قرآنی! توجه داشته باشید که ولایت طاغوت، همان سرابی است 
که ما را از حیات ابدی و حقیقی دور می‌‌کند؛ تا جایی که گاهی مسیر اصلی را گم 

: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه بیست‌وششم، دسترسی در 1. طر
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45655
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می‌‌کنیم و خدای ناکرده مســیرمان به ناکجاآباد ختم می‌شــود. ولایت طاغوت 
همچون سرابی است که ظاهرش از دور زیباست، اما اصلاً باطنی ندارد.

از آنجا که شما عزیزان، قرآنی هستید، بیایید به قرآن مراجعه کنیم و ببینیم 
قــرآن دربــاره این‌ها چــه می‌گوید. قرآن کریم دربــاره افرادی که غیر خــدا را ولیّ 
خود می‌دانند، مثال جالبی می‌زند. شــما خانه عنکبــوت را دیده‌اید؟ یک خانه 
نرم و سســتی که از خانه‌بودن فقط اســم آن را دارد و با هر نســیمی شــروع به 

لرزیدن می‌کند و به‌‌راحتی خراب می‌شود و از بین می‌رود‌.
خداونــد در آیــه 41 ســوره عنکبوت، درباره افــرادی که غیر خــدا را به عنوان 
ذَُواْ مِن  ِينَ ٱتَّخَّ سرپرســت گرفته‌اند چنین مثالــی می‌زند و می‌فرمایــد: ﴿مَثَلُ ٱلَّذَّ
وۡلِِيَاءَٓ﴾؛ مَثل کســانی که ولایت غیرخدا را پذیرفتند و با آنان هم‌جبهه 

َ
ِ أ دُونِ ٱللَّهَّ

ذََتۡ بيَۡتٗاۖ﴾؛ مانند عنکبوتی می‌ماند که از تارهای  شــدند، ﴿كَمَثَلِ ٱلۡعَنكَبُوتِ ٱتَّخَّ
﴾؛ درحالی‌که  وۡهَنَ ٱلۡۡبُيُوتِ لََبَيۡتُ ٱلۡعَنكَبُوتِۚ

َ
نازکــش خانه ســاخته باشــد. ﴿وَإِنَّ أ

قطعاً سســت‌ترین خانه‌ها، خانۀ عنکبوت اســت. ﴿لوَۡ كََانوُاْ يَعۡلَمُونَ﴾؛ اگر اهل 
علم و معرفت باشند.

به همین دلیل است که هر پشتیبانی در ولایتِ غیرخدا، سست بوده و هیچ 
امنیــت و هدایتی در آن نخواهد بود. این‌جاســت که می‌گوییم: پذیرش ولایت 
دشمنان خدا و دوستی و هم‌جبهه‌شدن با آنان برای قدرتمندی بیشتر، سرابی 

بیش نیست.
در واقع خداوند در این آیه می‌فرماید: اگر غیر من را ولیّ قرار دادی، در واقع 
زندگــی‌ات را بــر خانه عنکبوت بنا کرده‌ای که این خود، خســران محض اســت. 

تکیه‌‌‌گاه باید خداوند قهّار باشد و بس.
اجازه بدهید مثالی برای شما بزنم:

یک رشــته ســیم را تصور کنیــد که به‌‌راحتی خم می‌شــود و حالــت می‌گیرد؛ 
مچالــه می‌شــود و می‌شــکند. امــا اگر همین رشــته ســیم دور یک لولــه آهنی 
پیچیــده شــود، چــه؟ دیگر به ایــن راحتی خــم نمی‌شــود و خبری از شکســتن 



234

نیســت. انســان نیز وقتی تکیه‌گاهش خدا باشــد و خدا را ولیّ خــود قرار ‌‌دهد، 
چنین وضعی دارد. درســت اســت که خودش ضعیف اســت، اما پشــتش گرم 

است و به قول سعدی: »اگر من ضعیفم پناهم قوی است«. 
آن‌هــا که به غیرخــدا تکیه می‌کننــد و غیرخدا را ولیّ خــود می‌گیرند، زندگی 
خــود را در سســت‌ترین حالــت ممکن بنــا کرده‌‌انــد و روز‌‌به‌‌روز زندگــی آن‌ها به 
نابودی نزدیک‌تر می‌شــود؛ درست مثل آتشــی که به جان درخت افتاده باشد؛ 
که پیوســته از درخت کم می‌کند و همه‌ چیز آن را می‌گیرد؛ هم حیات آن را، هم 
ی از 

ّ
سرســبزی و شادابی آن را، و هم ســایه و میوه آن را؛ تا اینکه سرانجام به تل

خاکستر تبدیلش می کند.
خلاصــه اینکــه: انتخاب ولایت طاغوت، برابر اســت با خداحافظــی با امنیت 

و آرامش.
نکته بعدی این است که اگر کسی ولایت طاغوت را پذیرفت، باید منتظر چه 

بلاهای دیگری باشد؟
همان‌‌طور که می‌دانید، ولایت طاغوت عامل نابودی ما انسان‌‌ها می‌شود، 

اما من برخی از پیامدهای آن را برایتان نقل می‌کنم.

رفتن استعدادها 1. هدر

طاغوت، توان، انرژی و نیروی انسان را در راه منافع و مصالح شخصی خودش، 
هزینه می‌کند. طاغوت به سود انسان کار نمی‌‌کند؛ چراکه سود انسان‌ها برای 
طاغوت و شــیطان مطرح نیســت و خود طاغوت و اهدافش اســت که اولویت 
دارد. اگر برای تأمین مصالح طاغوت، لازم به قربانی شــدن باشــد، باید قربانی 

بشوی؛ حتی اگر لازم باشد، باید گمراه بشوی!1

ــم افــکــنــده دوســـت ــردنـ گـ ــر  کــه خــاطــرخــواه اوســت!رشـــتـــه‌‌ای بـ می‌کشد هــر جــا 

«؛ بر او نوشته شده که هر کس ولایتش  عير هُ وَ يَهْديهِ إِل‌ى عَذابِ السَّ
ُّ
هُ يُضِل

َ
نّ

َ
أ

َ
هُ‌ ف

َ
هُ مَنْ تَوَلّا

َ
نّ

َ
يْهِ أ

َ
1. »كُتِبَ عَل

م گمراهش می‌سازد، و به آتش سوزان راهنمایی‌اش میک‌‌ند! )حج، ۴(.
ّ
را بر گردن نهد، به‌طور مسل
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2. عدم غفران و بخشش

دوستان توجه داشته باشید که پذیرنده ولایت طاغوت، در واقع برای خداوند 

شــریک گرفته است؛ لذا گناه شــرک به هیچ عنوان، بخشیده نخواهد شد: ﴿إنَِّ 
كَ بهِِۦ...﴾.1 ن يشُۡۡرَ

َ
َ لََا يَغۡفِرُ أ ٱللَّهَّ

وها ز آر ق شدن در  3. غر

شــیطان و طاغــوت، انســان را در آرزوهــای دور و دراز غرق می‌کننــد. آرزویی که 

انسان را از هر تلاشی در راه خدا بازمی‌دارد. در آیه 120 سوره نساء می‌خوانیم: 

ــيۡطَنُٰ إلَِّاَّ غُرُورًا﴾؛ شیطان به آن‌ها وعده‌های  ﴿يعَِدُهُمۡ وَيُمَنّيِهِمۡۖ وَمَا يعَِدُهُمُ ٱلشَّ
دروغین می‌دهد و به آرزوها ســرگرم می‌سازد؛ درحالی‌‌‌که جز فریب و نیرنگ، به 

آن‌ها وعده نمی‌دهد.

از آنجــا که طاغــوت تنها حیات دنیــا را در نظر می‌گیرد، افــرادی هم که تحت 

ولایت او هســتند، در آروزهای دنیوی غرق می‌شــوند. این‌ها آرزوهایی هستند 

که اگر انسان، آن‌ها را از گردن خود آزاد کند، می‌بیند که چقدر راحت و سبکبال 

است و شاعر چه زیبا می‌گوید:

ــاد اســتبیا که قصر أمل سخت سست‌‌بنیاد است کــه بــنــیــاد عــمــر بــر بـ ــاده  ــ ــار ب ــی ب

کــبــود ــرخ  ــر چــ ــ ــه زی کـ ــم  ــ ــام هــمــت آن ــ آزاد اســت2غ ز هــر چــه رنــگ تعلق پــذیــرد 

4. عمل بر خلاف طبیعت انسان

کسی که ولایت شیطان را قبول می‌کند، خودبه‌‌‌خود مجبور می‌شود از قانونی 

خــافِ فطــرت انســانیت پیروی کنــد؛ یعنــی در مســیر تغییر فطــرت و آفرینش 

خدادادی قدم می‌گذارد.

1. نساء، 48.
2. حافظ، غزل ۳۷.
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شــما بــه تاریخ هم که نگاهــی می‌‌اندازید، افــراد بســیاری را می‌بینید که در 

زندگــی خــود این خطــا را انجام داده‌انــد و غیرخــدا را ولیّ و سرپرســت زندگی 

خود قرار داده‌اند؛ اما سرنوشــتی نه‌‌‌چندان زیبا داشــته‌‌اند و به فرموده قرآن: 

.﴾ وۡهَنَ ٱلۡۡبُيُوتِ لََبَيۡتُ ٱلۡعَنكَبُوتِۚ
َ
 أ ﴿وَإِنَّ

طلحــه و زبیــر را کــه همــه می‌‌شناســیم. طلحــه و زبیــر در رکاب حضــرت 

رســول؟صل؟ ســالیان ســال جنگیدند و افتخارات بســیاری هم برای اســام به 

دست آوردند، تا جایی که رسول خدا؟صل؟ در فضیلت آنان جملات متعددی به 

زبــان آورده بودند. زبیر در وقایع بعد از پیامبــر به حضرت امیر؟ع؟ وفادار ماند 

و در هجوم دشــمنان به خانه‌ حضرت، در منزل حضرت زهرا؟عها؟ حضور داشت. 

بعــد از قتل عثمان، اولین نفری که بــا امیرالمؤمنین؟ع؟ بیعت کرد، طلحه بود 

و دومین نفر زبیر.

در تاریــخ آمــده اســت کــه در جنــگ احــد، تنهــا ســه نفــر از مهاجریــن کنــار 

پیامبــر؟صل؟ ماندنــد؛ یعنــی حضــرت امیــر؟ع؟، طلحه و زبیــر و دیگــران بدون 

استثنا فرار کردند.

اما به این دلیل که در یک جای زندگی، غیرخدا را ولیّ و سرپرســت خود قرار 

دادنــد، بعــد از مــدت کوتاهی به مخالفت بــا حضرت امیر؟ع؟ برخواســتند و با 

کمک همســر پیامبــر؟صل؟ جنگ جمل را علیه ایشــان بــه‌‌‌‌راه انداختند و هر دو 

در این جنگ کشــته شدند. این گوشــه‌‌ای از بلاهایی است که ولایت طاغوت بر 

انسان وارد می‌‌کند.

در عصر ما نیز این افراد هستند که ولایت طاغوت را پذیرفته‌‌اند؛ از بنی‌‌صدر 

گرفتــه تــا قذافــی و صــدام کــه به اســتکبار جهانــی به جــای خدا دل بســتند و 

سرنوشت شوم هرکدام را شما به خوبی می‌دانید.
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اگر بخواهیم مباحث امروز را در دو جمله خلاصه کنیم، خواهیم گفت:

در بحث ولایت، یکی از مهم‌ترین مســائل این اســت که ما غیر از خدا را ولیّ 

و سرپرســت خود قرار ندهیم. اگر چنین کردیم، روزبه‌‌روز ضعیف‌تر و به نابودی 

نزدیک‌تر خواهیم شــد؛ درســت مثل کاری که آتش با درخت می‌کند. ولی اگر با 

خدا باشیم، مثل آب می‌ماند که روزبه‌‌روز باعث تقویت درخت می‌شود.

الآن که در ایام شــب‌های قدر هســتیم، بهترین زمان اســت که تکلیفمان را 

با خودمان مشــخص کنیم و در زندگی یکرنگ باشیم. بیایید در این شب عزیز، 

کمــی بــا خودمان خلوت کنیم و اگر خدای ناکرده، ذره‌ای دلبســتگی به غیرخدا 

داریــم، آن را رهــا کنیــم و از بیــن ببریــم؛ چون اگــر ایــن کار را نکنیم، با دســتان 

خودمان باعث نابودی خود شده‌ایم.

بارالهــا! بــه حــق اهل‌بیت؟عهم؟ و قــرآن، هرگز مــا را از ولایت الهــی دور مفرما؛ 

الهی آمین!

پروردگارا! به رهبر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ ســامتی و طول عمر 

باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!

شــادی دل خوبــان عالــم، مخصوصاً وجــود نازنیــن عمه ســادات، حضرت 

زینب؟عها؟ بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�





گره‌های دوست‌داشتنی!

جزء ۲۱

رحَۡامِ 
َ
وْلوُاْ ٱلۡۡأ

ُ
هَتُٰهُمۡۗ وَأ مَّ

ُ
زۡوَجُٰهُۥٓ أ

َ
نفُسِهِمۡۖ وَأ

َ
وۡلََىٰ بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن مِنۡ أ

َ
ٱلنَّبِِيُّ أ

ِ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن وَٱلمُۡهَجِٰرِينَ وۡلََىٰ ببَِعۡضٖ فِِي كتَِبِٰ ٱللَّهَّ
َ
 بَعۡضُهُمۡ أ

عۡرُوفٗاۚ كََانَ ذَلٰكَِ فِِي ٱلۡكِتَبِٰ مَسۡطُورٗا وۡلِِيَائٓكُِم مَّ
َ
ن تَفۡعَلُوآْ إلََِىٰٓ أ

َ
ٓ أ إلَِّاَّ

أحزاب 6

 * با توجه به دشواربودن حفظ این آیه برای عموم مخاطبان،
 آیۀ مشابه دیگری با همین موضوع برای حفظ انتخاب
و در صفحۀ بعد آورده شده است.

https://mastura.ir/b1/21a
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ِينَ ءاَمَنُواْ﴾ ولیّ، ]حاکم و هم‌جبهۀ[ شما فقط  ُ وَرسَُــولُُهُۥ وَٱلَّذَّ ﴿إنَِّمَا وَلِِيُّكُمُ ٱللَّهَّ
لَوٰةَ﴾ که  ِينَ يقُِيمُونَ ٱلصَّ خدا و ]در طول او[ رسول خدا و مؤمنانی هستند ﴿ٱلَّذَّ

نمــاز برپــا می‌دارند ]و به دنبال توســعۀ یاد خدا در جامعه هســتند[ ﴿وَيُؤۡتوُنَ 

كَوٰةَ وَهُمۡ رَكٰعُِونَ﴾ و در حال رکوع، ]حالِ خشــوع و تســلیم کامل نســبت به  ٱلزَّ
خدا،[ زکات می‌دهند ]و وظایف اجتماعی‌شان را انجام می‌دهند. حکومت خدا 

در تبعیــت مردم از همین نماینــدگانِ او متجلی می‌گردد و دین‌داری در تبعیت 

از رسول و جانشینان او در امر نمایندگی از خداست. جانشینانی که کاملاً تابع 

خدا هستند و مانند رسول، تنها امر خداوند را اجرا ‌می‌کنند.[

https://mastura.ir/b1/21d
https://mastura.ir/b1/21e
https://mastura.ir/b1/21f
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ــام علی ــ ن بـــه  والــــی والا، قــســم  ــام  ــ ن امـــام مــن اســت و منم غــام علیبـــه  علی 

تســلیت عــرض می‌‌‌‌کنــم شــهادت مــولای متقیان، حضــرت امیــر بیــان و کلام، 

آقاجانمــان امیرالمؤمنین علی؟ع؟ را خدمت همه شــما عزیــزان عزادار علوی. 

ان‌شــاءالله که این اندک‌عزاداری‌ها و عبادت‌‌‌های مــا مورد قبول خدای متعال 

قرار گرفته باشد.

ــز عـــلـــی نــیــســت ــ ــم جـ ــ ــای ــ ــن ــلـــی نــیــســتغـــریـــبـــم آشــ ــم جــــز عـ ــایـ ــه‌هـ ــالـ انـــیـــس نـ

ــدم، بــــی‌نــــوایــــم ــ ــن ــمــ ــ ــت ــســ ــ ــز عـــلـــی نــیــســتاســـــــیـــــــرم، م ــم جــ ــ ــوای ــ خـــــدا دانــــــد ن

کـــشـــیـــده کـــــوفـــــه پــــــر  ــر  ــ ــه ــ کــه مــن حـــال و هــوایــم جــز علی نیستدلــــــــم تــــــا ش

الهــی کــه حضرت علی؟ع؟ نگهدار همه شــما عزیزان قرآنی باشــد. شــادی روح 

ملکوتی حضرت بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�

وقتــی صفحات تاریخ را ورق می‌زنیم، ماجرای امامت و خلافت حضرت علی؟ع؟ 

پر است از نکات ظریف، دقیق و البته درس‌آموز.

وقتــی بــه قضایای پــس از شــهادت رســول خوبی‌‌‌هــا؟صل؟ نــگاه می‌‌‌‌کنیم، 

سؤالات بسیاری ذهن ما را درگیر می‌‌‌‌کند؛ ازجمله این سؤال مهم که: چرا وقتی 

حــق خلافــت را از حضرت امیر؟ع؟ گرفتنــد، حضرت برای بازپس‌گیــری آن اقدام 

سریعی انجام ندادند؟! به قول امروزی‌‌ها: چرا حضرت پاتک نزدند؟!

همان‌‌طــور کــه می‌دانیــد، پــس از شــهادت حضــرت رســول؟صل؟ اتفاقــات 

ناگواری برای جامعه و امت اسلامی رخ داد؛ اتفاقاتی که باعث شهادت حضرت 

صدیقــۀ طاهره؟عها؟ شــد؛ آن هم با وضعیتی که همه شــما می‌دانیــد. نکته‌‌‌‌ای 

که اینجا مطرح اســت، ســکوت حضرت در کنار قدرت بالای ایشــان است. همه 

از قــدرت خــدادادی حضرت امیــر؟ع؟ باخبریــم. امیرالمؤمنین؟ع؟ خیبرشــکن 
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اســت؛ تنهــا مبارز بدون زره اســت؛ محافــظ بی‌نظیر پیامبــر؟صل؟ در جنگ احد 
والفَقار« را بر گردن دارد؛ دوم‌شخص 

ُ
تی اِلّا عَلی، لا سَیفَ اِلّا ذ

َ
است؛ مدال »لا ف

عالم هســتی پس از رسول خداســت. حالا با این همه هیبت و شوکت، حضرت 
سکوت می‌کنند! چرا؟!

اجازه بدهید جواب این سؤال مهم را از زبان خود حضرت بیان کنیم.
امیرالمؤمنین؟ع؟ دراین‌باره می‌‌‌‌فرمایند:

ةِ بَيْنَ المســلمينَ«؛ ســوگند به خدا اگر بيم آن 
َ

 الفُرق
ُ

»وَ ايمُ الِلّه لولا مَخافة
ينُ« و به  ى الكفرِ و يَعْوَرَّ الدِّ

َ
نبود كه مسلمانان پراكنده شوند، »وَ أن يَعودوا إل

يّرْنا ذلكَ ما اســتَطَعْنا«؛ بی‌گمان 
َ

كُنّا قد غ
َ
كفــر بازگردند و دين صدمه ببيند، »ل

تا آنجا كه توان داشتيم، اين وضع را دگرگون می‌ساختيم.1
حضــرت می‌فرماینــد: مــن بــه ایــن دلیــل ایــن کار را انجــام نــدادم، چــون 
می‌ترسیدم که میان امت اسلامی اختلافی پیش بیاید و باعث جدایی و افتراق 

بین مردم شود؛ لذا سکوت کردم و از حق خود گذشتم.
این یعنی توجه ویژه حضرت به اتحاد و پیوستگی جامعه. همان پیوستگی 
کــه معنــای ولایت بود. این ولایت آن‌قدر مهم اســت که حتــی حضرت زهرا؟عها؟ 

برای تحقق آن فدا می‌شود و حق امیرالمؤمنین؟ع؟ غصب می‌شود.
همان‌‌طــور کــه می‌‌‌‌دانید، پیوســتگی و اتحاد بین امــت، خودبه‌خود محقق 
نمی‌شــود؛ یعنی نمی‌شــود کــه بدون دخالت عامــل بیرونی، ایــن اتحاد ایجاد 
شــود. لازمه اتحاد این اســت که پیوســتگی حول یک محور ایجاد شــود. حتما 
بایــد یــک نفر باشــد تا بتوانیــم به گــرد او متحد شــویم و با یگدیگر پیوســتگی 

ایجاد کنیم.
در جلســات گذشــته گفتیم که انبیا آمدند تا جامعه الهی ایجاد کنند؛ یعنی 

جامعه‌ای که تمام حرکات و رفتارها و دستورات از جانب خدا باشد و رنگ‌وبوی 

1. شیخ مفید، الأمالي، ص155، ح6.
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الهی داشته باشد. به معنای دیگر: باید تمام عزل ونصب‌ها توسط خدا صورت 
بگیــرد. در اینجا نیــز خدای متعال مشــخص می‌کند که جامعه اســامی حول 
چه کســی باید جمع شــود و اجتماع کند. اگر خداوند چنیــن امر مهمی را بیان 
نکنــد، در واقــع نمی‌توانیم انتظار پیوســتگی و اتحاد یا به تعبیــر دیگر ولایت را 

داشته باشیم.
اما خدای متعال چه کســی را به ما معرفی کرده اســت؟ آیه 6 سوره احزاب، 

همین موضوع را برای ما روشن می‌‌‌‌کند. خداوند در این آیه می‌‌‌‌فرماید:
نفُسِــهِمۡ«؛ پیامبر برای مؤمنان حتی نســبت به 

َ
وۡلََىٰ بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن مِنۡ أ

َ
»ٱلنَّــيُِّ أ

خودشــان هم اولویت بیشــتری دارد. یعنی چه؟ یعنی ولایــت پیامبر؟صل؟ برتر 
رحَۡامِ 

َ
وْلوُاْ ٱلۡۡأ

ُ
هَتُٰهُمۡۗ وَأ مَّ

ُ
زۡوَجُٰهُۥٓ أ

َ
از ولایت هرکســی و حتی خود انســان اســت، ﴿وَأ

ِ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن وَٱلمُۡهَجِٰرِينَ﴾ و همســران پیامبر  وۡلََىٰ ببَِعۡضٖ فِِي كتَِبِٰ ٱللَّهَّ
َ
بَعۡضُهُمۡ أ

به عنوان مادران مؤمنان شــمرده می‌شــوند و برخی از خویشــاوندان از برخی 
دیگر به انسان نزدیک‌تر و سزاوارترند.

شما تصور کنید که در میدان جنگ هستید و یک نفر هم دیده‌بان به شدت 
قوی و توانمند و با امکانات کامل هم هست. او مسلط بر دشمن است و تمام 
ظرفیت‌هــای جبهــه خودی را نیز می‌داند. ولی یک مشــکل وجــود دارد: آن هم 
اینکه ما با او راه ارتباطی نداریم! خب وقتی ما نتوانیم با او مرتبط شــویم، این 
دیده‌‌بانی او به چه کار ما می‌آید؟! از کجا باید دستورات او را بدانیم تا در معرکه 
اجــرا کنیــم؟! ما به این ارتباط نیاز داریم؛ پس حتماً باید ارتباط خود را با او قوی 

و دائمی کنیم.
در جامعه اســامی، تمام رفتارها را خدا مشخص می‌کند. اگر بخواهیم یک 
جامعه و امت که ولایت و پیوستگی دارند، تمام نیروی خود را در یک جهت و به 
ســوی یک هدف حرکت دهند، باید بر یک نقطه قدرت، متمرکز شــود؛ نقطه‌ای 

که در متن جامعه اسلامی باشد. باید جایی باشد که تمام انرژی‌ها و ظرفیت‌ها 
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بــه آن نقطــه بپیونــدد؛ همــه از آنجا الهــام و دســتور بگیرند و همــه از او حرف 
بشــنوند و او تمام جوانب کار را بداند؛ مصالح و مفاســد را بداند؛ درســت مثل 

دیده‌بانی قوی که در برجک دیده‌بانی همه تحرکات دشمن را رصد می‌کند.
لازم اســت یــک رهبــر و یــک فرمانــده و یــک قــدرت متمرکــزی در جامعــه‌ی 
اسلامی وجود داشته باشد تا بتواند با آگاهی کامل عمل کند. این رهبر دقیقاً 
مثل نخ تسبیح عمل می‌کند. تمام ظرفیت‌ها را دور هم جمع نگه می‌دارد. این 
پیوســتگی اجتماعی و ولایی که ما در ذهن داریم، دقیقاً به همین معناســت. 
این شــخص را خدای متعــال در قرآن به ما معرفی می‌‌‌‌کند و در آیه 55 ســوره 

مائده می‌‌‌‌فرماید:
﴾؛ سرپرست و ولیّ شــما، تنها خداست و پیامبر  ﴿إنَِّمَا وَلِِيُّكُمُ الَلَّهّهُ وَرسَُــولُُهُ
كَوٰةَ وَهُمۡ رَكٰعُِونَ﴾؛ و آن‌ها  لَوٰةَ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ ِينَ يقُِيمُونَ ٱلصَّ ِيــنَ ءَامَنُواْ ٱلَّذَّ او، ﴿وَٱلَّذَّ
کــه ایمــان آورده‌اند؛ همان‌‌‌هــا که نمــاز را برپا می‌دارنــد و در حال رکــوع، زکات 

می‌دهند. یعنی امیر مؤمنان و پس از ایشان فرزندان پاک ایشان؟عهم؟.
این همان معنای ولایتی اســت که ما غالباً در ذهن داریم. اما اگر به معنای 
اولــی و قرآنــی ولایت برگردیم که در جلســه پیش از آن صحبــت کردیم، ضروری 
اســت به کتاب »طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن« از مقام معظم رهبری؟حفظ؟ 
مراجعــه کنیــم. حضرت آقا صراحتــا می‌‌‌‌فرمایند کــه اگر امت اســامی بخواهد 
به آن ولایتی که در قرآن مطرح شــده برســد، دو جهت داخلــی و خارجی را باید 

مراعات کنند. ایشان می فرمایند:
یک جهت، جهت ارتباطات داخلی است، در داخل جامعۀ اسلامی؛ 
م اسلام و 

َ
یک جهت، جهت ارتباطات خارجی است؛ یعنی رابطۀ عال

امت اسلامی و جامعۀ اسلامی با جوامع دیگر.1

: ح کلی اندیشه اسلامی در قران، جلسه بیست‌وچهارم، دسترسی در 1. طر
https://manviat.ir/links_of_the_islamic_ummah/
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یعنی ارتباطات جامعه اســامی در دو حیطه قابل بررســی است: اول ارتباطات 

داخلی و دیگری ارتباطات خارجی. 

همان‌‌طــور کــه از نــام ارتباطات داخلــی پیداســت، یعنی هر اتفاقــی که بین 

خــود جامعه رقم می‌‌‌‌خورد. لذا ولایت در حیطــه ارتباطات داخلی، یعنی همان 

هم‌‌بستگی و اتحادی که دیروز از آن صحبت کردیم.

حضرت آقا در این باره می‌‌‌‌فرمایند:

در زمینــۀ ارتباطــات داخلی، امت اســامی آن وقتــی دارای ولایت به 
معنــای قرآنــی اســت که کمــال هم‌بســتگی و اتصــال و ارتبــاط و اتحاد 
گــون را در  گونا صفــوف و فشــردگی هرچــه بیشــتر آحــاد و جناح‌‌‌هــای 
خودش تأمین کند. هیچ‌‌‌گونه تفرّق و اختلافی در سرتاســر امت عظیم 

اسلامی نباشد.1
جامعه‌‌‌‌‌ای که به دنبال رســیدن به اهداف والاســت، حق نــدارد دچار اختلافات 

بشــود. قطره‌‌‌های باران را دیده‌‌اید؟ اگر قرار باشــد که هر کدام برای خودشــان 

بــه یــک طرفی ببارند، هیچ برگــی را خیس نخواهند کــرد و اثرگذاری خاص خود 

را نخواهنــد داشــت. قطره‌‌‌های باران، تا زمانی که در کنــار یکدیگر قرار نگیرند و 

یــک جامعه بارانی را تشــکیل ندهنــد، فایده‌ای نخواهند داشــت. اما اگر با هم 

اتصــال پیــدا کردند، در کمترین زمــان بارش، یک جوی آب یا یک نهر را تشــکیل 

می‌دهنــد و در کوچــه و خیابان‌هــای دیگر هــم جوی و نهر شــکل می‌گیرد. این 

جوی‌‌‌هــا و نهرهــا اثرگذاری اندکی دارند، اما وقتی همیــن نهرها به‌هم متصل و 

باهــم متحد شــوند، ســیل به وجود می‌آورنــد و قدرت آن‌ها زیادتر می‌شــود و 

ســرانجام اگر این ســیل‌‌‌ها و رودخانه‌ها هم باهم اتصال پیدا کنند و به شــکل 

1. همان.
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یــک دریا درآیند، قدرتشــان به جایی خواهد رســید که یک مــوج از آن دریا، قادر 

خواهد بود کشتی‌‌‌های غول‌‌پیکر را درهم بشکند.

جامعــه ما هــم همین‌‌طور اســت. اگر افــراد جامعه بــه صورت فــردی رفتار 

کننــد و کاری بــه دیگران نداشــته باشــند، تقریباً هیــچ اثری نخواهند داشــت؛ 

حتی اگر 100میلیون نفر باشــند؛ اما اگر همین تعداد اندک دست در دست هم 

بدهند و اتصال و هم‌‌بســتگی خودشــان را زیاد کنند، به‌‌راحتی »میهن خویش 
می‌کنند آباد«.1

دوســتان عزیز! باور کنید که بدون اتصال و هم‌‌بســتگی، نباید انتظار انجام 

کارهای بزرگ و شــگفت‌انگیز را داشــته باشــیم. تا حالا قالی بافته‌اید؟ یا بافتن 

قالــی را از نزدیــک دیده‌ایــد؟ کســانی که اهــل قالی بافتــن هســتند، می‌دانند 

کــه برای بافتن قالی، هر کســی بایــد وظیفه خودش را انجــام بدهد و نقش‌‌‌ها 

مشخص و تعیین شده است. اگر کسی گفت: من کاری به بافتن دیگران ندارم 

و خودم هر جور دلم خواست، می‌‌‌‌بافم، نتیجه این قالی بافتن چه می‌‌‌‌شود؟!

اصلاً نتیجه‌ای نخواهد داشــت! یکی دوست دارد با رنگ قرمز ببافد؛ دیگری 

از رنــگ آبی خوشــش می‌آید؛ آن یکــی می‌گوید: به نظرم بایــد دار قالی را پایین 

بیاوریــم و بــه همیــن اندازه بســنده کنیم! در چنیــن حالتی اصلاً چیــزی از قالی 

باقی می‌‌‌‌ماند؟!

خلاصه و در یک کلام: هر که هر چه دلش خواست، یعنی نابودی و دیگر هیچ!

مــا برای داشــتن جامعــه‌‌‌‌ای قوی باید هم‌‌‌بســتگی و اتحاد داشــته باشــیم؛ 

آن هــم در تمام شــئون زندگــی؛ نه اینکه در یک مســئله‌ای مردم بــا هم متحد 

باشند، ولی در مسئله‌ای دیگر اختلاف داشته باشند. باید در همه مسائل این 

اتحاد رعایت شــود. از مســائل سیاســی گرفته تا اجتماعی و فرهنگی و هنری و 

1. برگرفته از  بیانات حضرت امام خمینی؟رح؟، صحیفه امام، ج4، ص230.
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حتی امور شــخصی مثل ســبک زندگی. جامعه اسلامی باید از تمام زوایا با هم 
متحد باشد. دوستان، گره خوردن خیلی از جاها خوب نیست، اما گره خوردنی 
که در مســیر ولایت الهی باشــد، نه‌‌تنها خوب اســت، بلکه دوست‌‌داشــتنی هم 
اســت. گره‌‌‌های دوست‌داشتنی همان دســت‌‌‌ها و باورهای به‌‌هم‌‌پیوستۀ امت 

اسلامی است.
ایــن از ارتباطــات داخلی. حــالا برویم ســراغ ارتباطات خارجــی. مقام معظم 

رهبری در همان کتاب »طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن« می‌‌‌‌فرمایند:
م اســام باید ســعی کند، امت اســامی 

َ
در زمینــۀ روابــط خارجــی، عال

بایــد ســعی کنــد، روابط خود را با دنیای غیرمســلمان و غیــر این امت، 
جــوری تنظیم کند که یــک ذره تحت فرمان آن‌ها قرار نگیرد؛ یک ذره 

تحت تأثیر افکار آن‌ها قرار نگیرد.1
یعنی شما باید حواست به ارتباطاتت با دنیای غیرمسلمان‌‌‌ها باشد!

شاید این سؤال مطرح شود که آیا این جمله یعنی ما باید با سایر کشورها 
قطــع رابطــه کنیم؟! بــا این بیان، یعنی ما باید برای همیشــه بــا دولت‌‌‌هایی که 

اسلام را قبول ندارند، خداحافظی کنیم؟!
دوســتان به این نکته باید خیلی توجه داشــته باشــیم کــه وقتی می‌گوییم 
رابطه با دولت‌‌‌ها و امت‌‌‌های غیرمســلمان قطع اســت، به این معنا نیســت که 
باید در انزوای سیاسی  به‌‌‌سر ببریم! خیر، اتفاقاً برعکس. ما هم روابط سیاسی 
داریم، هم روابط اقتصادی داریم، هم روابط دیپلماسی داریم. ما در آن کشورها 
ســفیر باید داشــته باشــیم؛ اما با لحاظ شــرایط آن. حضرت آقــا می‌فرمایند که 
شــما حق ندارید با آن‌ها پیوســتگی داشته باشید. در این نوع ارتباطات، ولایت 
ممنوع اســت؛ هم‌بســتگی و اتحاد ممنوع است! شما حق ندارید جوری ارتباط 

داشته باشید که او فرمانروای شما باشد.

1. همان.
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ایــن بیانات حضــرت آقا یعنــی اتفاقاً ارتبــاط معمولی نیاز اســت، اما ولایت 

طاغوت ممنوع است؛ چه در داخل و چه در خارج.

خلاصه و در یک کلام: ارتباطی که باعث ضعف و تســلط دشــمن بر ما شود، 
ممنوع است.1

خلاصــه اینکه انبیــا آمده‌اند تا جامعه الهی ایجاد کنند و این جامعه شــکل 

نمی‌‌‌‌گیــرد، مگــر بــا اتحاد و هم‌بســتگی. البتــه ارتباط بــا خارجی‌‌‌ها هــم باید به 

گونه‌‌‌‌ای باشد که تحت فرمان آن‌ها نباشیم.

بارالهــا! بــه حــق اهل‌بیت و قــرآن، توفیق داشــتن جامعه‌‌‌‌ای متحــد را به ما 

عنایت بفرما؛ الهی آمین!

1. درصورت داشتن زمان می‌توان از دو داستان زیر نیز استفاده کرد:
؟ع؟ در جامعه اســامی نمی‌دانســتند که ضرب ســکه چگونه اســت؛ لذا این امر باعث  در زمان امام باقر
شده بود که دولت‌ روم بتواند جامعه اسلام را تحدید کند. امام در این موقع با اینکه با حکومت موجود 

مخالف است، ولی دستور ضرب سکه را به‌ آن‌ها می‌دهد تا مبادا دشمن بر جامعه مسلط شود.
این مسئله در زمان ما نیز اتفاق افتاده است. نقل میک‌‌نند: شهید ابوترابی که معروف به »سید اسرا در 
زندان‌های عراق« بودند، یکی از افسران بعثی ایشان را در اردوگاه به‌شدت شکنجه میک‌رد. شکنجه‌های 
ایشــان خیلی دردناک اســت. خاطرات اســارت ایشــان را در کتابی به نام »پاســیاد پســر خاک« جمع‌‌‌آوری 
کرده‌اند که توصیه میک‌نم حتما مطالعه کنید. یکی از شــکنجه‌های ایشــان این بود که میخ‌‌های فولادی 
خ جهانی برای بازدید به این اردوگاه بیایند.  را در سر ایشان فرو میک‌ردند! یک روز قرار شد از صلیب سر
وقتی از صلیب می‌آمدند، اســامی اســرا را می‌نوشــتند و نام آن‌ها به عنوان اســیر ثبت می‌شد. این اتفاق 
باعــث می‌شــد کــه با این فرد بــا توجه به قوانیــن بین‌المللی رفتار شــود و دیگر اذیت و شــکنجه صورت 
خ به آقای ابوترابی رســید، از او ســؤال کرد که کســی شما را اینجا شکنجه  نگیرد. وقتی مأمور صیلب ســر
! مأمور وقتی ظاهر ســید را دید، متوجه شــد که او به‌‌شــدت شــکنجه  میک‌ند؟ ایشــان جواب دادند خیر
می‌شود؛ لذا رو به سید کرد و گفت: می‌خواهید اسم شما را هم در لیست اسرا بنویسم؟ باز سید جواب 
خ، افســر بعثی پیش ســید آمــد و گفت چرا  منفــی داد و آن‌هــا رفتنــد. بعــد از رفتن مأمورین صلیب ســر
نگفتی که شــکنجه می‌شــوی؟! چرا اســم خود را در لیست اسرا ننوشــتی تا نجات پیدا کنی؟! جواب سید 
 مبنای بحث ماست. ایشان گفتند: من و شما هر دو مسلمان هستیم. درست است که 

ً
ابوترابی دقیقا

خ، یک غیرمسلمان است و در دین ما  با هم اختلاف داریم، ولی مسلمان هستیم؛ اما مأمور صلیب سر
اجازه نداده‌اند که غیرمسلمان بر مسلمان مسلط شود.
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پروردگارا! به رهبر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ ســامتی و طول عمر 

باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!

شادی دل دوم شــخص عالم هستی بعد از رسول خدا؟صل؟، وجود نازنین 

امیر بیان و کلام حضرت علی؟ع؟ بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج
ّ

لِ مُحَمَ
آ

دٍ وَ �
ّ

ى مُحَمَ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�



پاک‌ترین پاکان!

جزء ۲۲

هۡلَ ٱلۡۡبَيۡتِ
َ
ُ لِِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرجِّۡسَ أ  ...إنَِّمَا يرُِيدُ ٱللَّهَّ

رَكُمۡ تَطۡهِيٗرا وَيُطَهِّ

أحزاب 33

https://mastura.ir/b1/22a


�ـــــ�ـــــ� �ـــ�ــــ�ـــ�

�ــ�ا�ـ� �ـــ�ـ�ـ�ـ�

 سورۀ أحزاب 

https://mastura.ir/b1/22c
https://mastura.ir/b1/22b


������ ��������������

253

هۡلَ ٱلۡۡبَيۡتِ﴾ خداوند اراده کرده اســت 
َ
ُ لِِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرجِّۡسَ أ ﴿إنَِّمَــا يرُِيدُ ٱللَّهَّ

رَكُمۡ تَطۡهِيٗرا﴾ و  کــه »فقط« شــما اهل‌بیت را از هرگونه ناپاکی پاک کنــد. ﴿وَيُطَهِّ

به‌طــور کامــل، از هر گناه و بــدی پاک و پاکیزه کنــد. ]این موضــوع صرفاً دربارۀ 

اهل‌بیت اســت و این پاکان امت‌، برترین افراد برای ولایت بر امت و مدیریت آن 

به‌شمار می‌روند.[

https://mastura.ir/b1/22d
https://mastura.ir/b1/22e
https://mastura.ir/b1/22f
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ســــــرآغــــــاز بــــهــــتــــریــــن  تـــــــو  نــــــــــام  ــاز؟ای  ــ کـــنـــم بـ کِــــــی  ــی‌ نــــــام تــــــو، نــــامــــه  ــ بـ

مجدداً تسلیت عرض می‌کنم شهادت دوم‌شخص عالم هستی، مولای متقیان، 

آقاجانمان حضرت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ را خدمت همه شما عزاداران علوی. 

ان‌شاءالله که خود حضرت دعاگوی ما باشند.

امروز روز بیســت‌‌ودوم ماه مبارک اســت و همان‌‌طور که می‌دانید، سومین 

شــب قدر، امشــب اســت؛ لذا از همه عزیزان خواهش می‌‌کنم حتماً برای حقیر 

هم دعا کنند تا خداوند بهترین‌‌ها را برای ما رقم بزنند.

کــن ــا  ــ ــیـ ــ احـ مـــــــرا  مـــــــــردۀ  دل  رب  کنیـــــا  وا  در  نــیــمــه‌شــب  گـــــدای  روی  ــر  بـ

ــنـــد بــــه قـــطـــره‌قـــطـــرۀ خـــــون عــلــی ــوگـ کــنسـ پـــــــرونـــــــده اعــــــمــــــال مــــــــرا امـــــضـــــا 

ان‌شاءالله که خداوند بهترین اتفاقات، مخصوصاً زیارت اربعین کربلا و نجف را 

برای امسال ما نوشته باشد، بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�

ببینیــد دوســتان، همان‌‌طــور که می‌دانیــد انســان‌‌ها و حیوانــات از جنبه‌های 

مختلفی با هم متفاوت هستند. انسان عقل دارد، ولی حیوان خیر. به واسطه 

این عقل، رفتارهای ما انســان‌ها می‌تواند از روی اختیار باشد؛ یعنی برای تمام 

رفتار‌های خودمان اختیار داریم که آن را انجام بدهیم یا ندهیم. کسی هم ما را 

مجبور به انجام یا ترک کاری نکرده اســت؛ بلکه به اختیار خودمان فلان عمل را 

انجام می‌‌دهیم یا ترک می‌کنیم.

یکی از چیزهایی که حیوانات اصلاً نمی‌توانند انجام دهند، گناه است. گناه، 

از رفتار‌هایی است که ما از روی اختیار انجام می‌دهیم. انواع و اقسام گناه‌هایی 

که ما )خدای ناکرده( مرتکب می‌شــویم، از روی اختیار اســت و البته می‌توانیم 

آن را تــرک کنیم و برعکس. اینکه حیوانات نمی‌‌توانند گناهی انجام دهند، هیچ 
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برتری و ارزشــی شمرده نمی‌شــود؛ چراکه اختیاری ندارند؛ اما وقتی انسانی که 

مختار است، گناهی را ترک می‌کند، این کار ارزش شمرده می‌شود.

بعضــی انســان‌ها می‌توانند خود را کنتــرل کنند و اختیار رفتار‌های‌شــان به 

دســت خودشــان اســت و برخی نمی‌تواننــد به نفس خودشــان نــه بگویند و 

اختیارشان در دست نفسشان است و مرتکب گناه می‌شوند.

حــالا نکته جذاب بحث این‌جاســت که بعضی انســان‌ها آن‌قدر قدرت نفس 

دارند و آن‌قدر اختیار رفتار خودشان را دارند که اصلاً به گناه فکر هم نمی‌کنند، 

چه برسد به انجام گناه!

حــاج اقا! یعنی حتی فکــر گناه را هم نمی‌کنند؟! مگر می‌شــود؟! مگر داریم 

چنین چیزی؟!

خدمــت شــما بایــد عــرض کنــم کــه بله، هــم می‌شــود و هــم داریــم. امروز 

می‌خواهیــم در مورد افــرادی صحبت کنیم که نه‌‌تنها فکــر گناه نمی‌کنند، بلکه 

اصلا گناه و بدی و پلیدی به سمتشان هم نمی‌رود.

برای اینکه با آن‌ها آشــنا شــویم، بیایید ســراغ آیه 33 ســوره احزاب برویم. 

ُ لِِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرجِّۡسَ  خداونــد در انتهای این آیه می‌فرماید: ﴿إنَِّمَــا يرُِيدُ ٱللَّهَّ

هۡلَ ٱلۡۡبَيۡتِ﴾؛ خداوند اراده کرده اســت که فقط شــما اهل‌بیت؟عهم؟ را از هرگونه 
َ
أ

رَكُمۡ تَطۡهِيٗرا﴾؛ و به‌طور کامــل، از هر گناه و بدی پاک و  ناپاکــی پاک کنــد. ﴿وَيُطَهِّ

پاکیزه گرداند.

بلنــد  معصــوم؟عهم؟  چهــارده  یعنــی  عالــم  پــاکان  پاک‌تریــن  دل  شــادی 

صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�

شاید یک نفر بپرسد: انجام ندادن گناه را شاید بتوانیم قبول کنیم، ولی چطور 

باید درک کنیم که کسی حتی به گناه فکر هم نکند؟!
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بببینیــد دوســتان، همیــن ســؤال شــما را یکی از اصحــاب امــام رضا؟ع؟ از 

ایشان پرسیده است. 

روزی امــام رضا؟ع؟ با یکی از صحابه در حال راه رفتن بودند. صحابی از امام 

پرســید: آقاجــان، واقعاً شــما اهل‌‌بیــت حتی فکر گنــاه را هم نمی‌کنیــد؟! امام 

چشمشــان بــه نجاســتی افتاد کــه روی زمین بود. یــک نگاهی بــه این صحابی 

جوان کردند و فرمودند: »قبل از اینکه جواب سؤالت را بدهم، یک سؤال از تو 

می‌کنم: تابه‌‌‌حال شــده که گرسنه باشی و از شدت گرسنگی بخواهی نجاستی 

ماننــد ایــن مدفوعی که اینجا هســت را بخــوری؟!«. آن جوان بــا تعجّب عرضه 

داشــت: آقاجان! اینکه معلوم اســت؛ حال انســان حتی از تصــورش هم به‌هم 

می‌‌خــورد، چه رســد که بخواهد ایــن عمل را انجام دهد! امــام فرمودند: »من 

کــه نگفتــم بخوری؛ گفتم: به فکرت می‌رســد چنین کاری انجــام دهی؟« عرضه 

داشــت: نه آقا! من تصوّر چنین کاری را هم نمی‌توانم بکنم. حضرت فرمودند: 

»حال ما هم چنین اســت. تصوّر گناه برای ما مثل تصوّر یک نجاســتی است که 

حتّــی در ذهن تــو هم خطور نمی‌کند که آن را بخوری. گناه هم به همین ترتیب 
در ذهن ما خطور پیدا می‌کند«.1

دیــدن و حــس کــردن تعفن گنــاه، یک بصیرت خاصــی نیاز دارد کــه خیلی از 

افــراد ایــن بصیــرت را ندارند؛ لذا فردی کــه دارای این قدرت بینایــی و بصیرت و 

حکمت است، چنین نگاهی به گناه دارد.

به همین دلیل اســت که خدا در آیه ۳۳ ســوره‌ احزاب فرموده است: ﴿إنَِّمَا 

رَكُمۡ تَطۡهِيٗرا﴾.  هۡلَ ٱلۡۡبَيۡتِ وَيُطَهِّ
َ
ُ لِِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرجِّۡسَ أ يرُِيدُ ٱللَّهَّ
باز هم بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�

2894224/https://www.mehrnews.com/news .1
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حضــرت آقــا در کتاب »طرح کلی اندیشــه اســامی در قــرآن« مطلبــی را درباره 

موضــوع بحــث مــا می‌فرمایند کــه واقعاً جــای تأمــل و تفکــر دارد. حضرت آقا 

می‌فرماینــد کــه تو بایــد اول ولیّ خدا را بشناســی و پیدا کنی؛ ســپس از لحاظ 

فکــری، عملــی، روحی، راه و رســم و روش، خــودت را به او متصل کنــی. در این 

صورت است که تو دارای ولایتی؛ وگرنه نیستی!

گاهــی اوقــات پیــش می‌آید کــه فکــر می‌کنیــم ولایــت داریــم، درصورتی‌‌‌که 

وقتــی معنای دقیق ولایت را متوجه می‌شــویم، تازه معلوم می‌شــود که تمام 

رفتار‌های ما از روی محبت بوده، نه ولایت!

گاهی خیال می‌کنیم که ولایت، به گریه کردن در مجالس روضه است!

گاهی خیال می‌کنیم که ولایت، به گفتن و نوشتن »علیه‌‌السلام« پس از نام 

اهل‌بیت؟عهم؟ است!

گاهی خیال می‌کنیم که ولایت، فقط محبت قلبی به اهل‌بیت؟عهم؟ است!

دوســتان عزیز! توجه داشته باشــید، همه این مواردی که گفتیم، ضروری و 

ارزشــمند اســت و نتیجه شــناختن اهل‌بیت؟عهم؟ همین اموری است که گفتیم؛ 

اما ولیّ‌‌شناسی کجا و عمل به دستورات ولیّ کجا؟!

در  اســامی  اندیشــه  کلــی  »طــرح  کتــاب  در  رهبــری؟حفظ؟  معظــم  مقــام 

قرآن« می‌‌فرمایند:

کردن و از عزا و شــادی آن‌هــا درس‌گرفتن،  بــه نام این‌هــا مجلس به‌پا

عــزای آن‌هــا را گفتن، شــادی آن‌ها را گفتن، گریســتن بــر بزرگواری‌های 

آن‌هــا، بــر شــهامت‌های آن‌ها، بــر مظلومیت‌هــای آن‌ها، همــۀ این‌ها 

لازم اســت؛ اما همۀ این‌ها ولایت نیســت. ولایت از این بالاتر است... 
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ولایت در یک انســان، به‌معنای وابستگی فکری و عملیِ هرچه بیشتر 
و روزافزون‌تر با ولیّ است.1

اگر از ما بپرســند: شــمایی که ولایت اهل‌بیت؟عهم؟ را دارید، چه‌کار می‌کنید، چه 

پاســخی می‌دهیم؟ آیا می‌گوییم اهل‌‌‌بیت؟عهم؟ را دوســت داریم؛ به زیارت‌ آن‌ها 

می‌رویــم؛ نــذر می‌کنیــم و نــذری می‌دهیــم؛ در ایــام ولادت آن‌ها شــادیم و در 

شهادت‌هایشان عزادار؟!

این‌‌ها همه خوب اســت و شــاخه‌ای از محبت به اهل‌بیت؟عهم؟ اما هیچ‌‌کدام 

به معنای ولایت نیستند.

خب حاج آقا! می‌شود بفرمایید که معنای ولایت چیست؟ بله، حتماً. 

وجــود نازنیــن امــام هادی؟ع؟ در زیــارت جامعــه کبیره جواب این ســؤال را 

کمْ تَبَــعٌ، وَنُصْرَتِی 
َ
یی ل

ْ
مٌ، وَرَأ ِ

ّ
کمْ مُسَــل

َ
بِی ل

ْ
ل

َ
می‌دهنــد. ایشــان می‌فرماینــد: »وَق

ةٌ«؛ دل من تســلیم شماســت؛ رأی من تابع نظر شماســت و یاری‌‌ام 
َ

کــمْ مُعَــدّ
َ
ل

برای شما مهیاست. 

مامَ طَلِبَتِی وَحَوَائِجِی وَ إِرادَتِی 
َ
مُکمْ أ بعد در فرازی دیگر می‌‌فرمایند: »وَمُقَدِّ

مُورِی«؛ یعنی من شما را مقدم کردم پیشِ ‌روی خواسته‌‌ام و 
ُ
حْوالِی وَأ

َ
ِ أ

ّ
فِی کل

حاجاتم و ارادتم در همه احوال و امورم.

شــما نماز جماعت را نگاه کنید. هیچ‌‌وقت امام جماعت پشــت شما نیست؛ 

مَامَ« یعنی اینکه 
َ
مُكُمْ أ بلکه جایگاه او همیشه مقابل و جلوی شماست. »مُقَدِّ

من شما را جلوی خودم قرار می‌دهم.

برای اینکه بحث را بهتر متوجه بشویم، اجازه بدهید دوباره مثال قالی‌‌‌بافی 

را بزنم. 

: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه بیست‌وپنجم، دسترسی در 1. طر
https://manviat.ir/the-heaven-of-velayat/
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قالی‌باف‌هــا را دیده‌ایــد؟! نقشــه‌‌‌ای جلــوی خودشــان می‌‌گذارنــد و تمــام 
دقتشــان را به‌کار می‌گیرند تا دقیقا مثل آن را پیاده کنند. یک نگاهی به نقشــه 
می‌کننــد و یک نگاهی هم به دســت خودشــان، تا دقیقاً همان نقــش را پیاده 
کننــد. ما نیز باید در تمام شــئون زندگی این کار را انجــام دهیم و امام را جلوی 

خودمان قرار دهیم و نقش او را در قالی زندگی‌مان پیاده کنیم. 
آیــا مــا قرآن و عتــرت را این‌‌گونــه جلوی خودمان گذاشــتیم که یــک نگاه به 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ کنیــم و یک نگاه هــم به زندگی خودمان و ببینیم شــبیه او 

هستیم یا نه؟!
شــهید »مصطفی ردّانی‌‌‌پور« برای مراســم عروســی خودش، چهــار تا کارت 
دعــوت اضافه تدارک دید؛ یکی را حرم امام رضا؟ع؟ انداخت و آقا را دعوت کرد؛ 
یکی را در جمکران و دو تای دیگر را به نیت حضرت زهرا و حضرت معصومه؟عهما؟ 
در ضریــح حضرت معصومه؟عها؟ انداخت. شــب عروســی دل در دلش نبود که 
آیا مهمانان ویژه‌ به جشــن عروســی می‌آیند یا نه! همان شــب عروسی حضرت 
زهرا؟عها؟ به خوابش آمده بودند و فرمودند: »چرا دعوت شــما را رد کنیم؟! چه 

کسی بهتر از شما؟! شما عزیز ما هستی«.1
خوشــا بــه حال کســانی کــه جــوری زندگی‌شــان را بــا اهل‌بیــت؟عهم؟ تنظیم 

می‌کنند که این‌گونه هوایشان را دارند!
تمــام رفتار‌های مــا باید از این خاندان الگو بگیرد. شــما وقتی به آرایشــگاه 
می‌رویــد، مــوی ســرتان را چــه مدلی اصــاح می‌کنید؟ مــدل فــان خواننده و 
سلبریتی؟! با مد روز پیش می‌روید یا مثل شهید »حسین شمشیری« که وقتی 
رفت پیش آرایشــگر، گفت: مدل مویم را علی‌‌اکبری بزن! آرایشــگر گفت: این چه 
مدلی اســت؟! گفت اگر علی‌‌‌اکبر امام حســین؟عهما؟ الآن روی صندلی بود، چطور 

موی او را کوتاه می‌کردی؟! موی من را هم همان‌‌‌طور کوتاه کن!

1. یادگاران ۸، نفیسه ثبات، ص ۸۴.



260

مــا اهل‌‌بیت؟عهم؟ را دوســت داریم، ولی آن‌هــا را داخل ضریح گذاشــته‌ایم و 
فقــط آن‌هــا را می‌بوســیم! غافل از اینکــه این‌ها فقط علامت محبت اســت، نه 
ولایــت. ولایــت یعنی اینکــه اگر بخواهــم کاری انجام دهم، از کســی کــه بر من 
ولایــت دارد، ســؤال کنــم. وقتــی می‌خواهم فلان رشــته را انتخــاب کنم، وقتی 
می‌خواهــم داخــل فلان کانال عضو بشــوم، وقتــی می‌خواهم فــان مطلب را 
جســت‌وجو کنــم، از امام رضا؟ع؟ ســؤال کنم، بعــد این کار را انجــام دهم. این 

می‌شود معنای ولایت.
نمی‌‌شــود که هر کاری می‌خواهیم انجام دهیم، با هر کســی که خواســتیم 
کمْ 

َ
یی ل

ْ
دوســت و رفیق شــویم، بعد بگوییم ما تابع اهل‌‌بیت؟عهم؟ هســتیم! »رَأ

تَبَعٌ«؛ یعنی فکر ما همه‌‌‌جوره تابع اهل‌‌بیت است؛ فکر ما در انتخاب رشته تابع 
اهل‌‌بیت است؛ فکر ما در لباس پوشیدن تابع اهل‌‌‌بیت است.

دوســتان! امام قطب جامعه اســت و عامل اصلی ایجاد انس و الفت میان 
مؤمنین و درمقابل، عاملی برای جدایی مؤمنان از دشمنان خدا.

اجازه بدهید داستانی1 برایتان بگویم تا معنای ولایت مشخص شود. 
حضــرت امیــر؟ع؟ بــالای منبر در کوفــه نشســته بودند و مشــغول صحبت 
بودند. یک نفر پایین منبر ســؤال کرد: یا امیرالمؤمنین؟ع؟، شــیعه یعنی چه؟ 
حضــرت جــواب ندادنــد. دفعه دوم پرســید، باز حضــرت جواب ندادنــد. مرتبه 
سوم هم باز جوابی نگرفت. حضرت از منبر پایین آمدند و از درب مسجد بیرون 
رفتند. آقایی که ســؤال پرســیده بود، پشت ســر حضرت به راه افتاد تا جوابش 

را بگیرد.
کوچه‌هــای کوفــه خاکی بود و نم‌‌نم باران که می‌آمد، کوچه گل می‌شــد. در 
این شــرایط، زمین گِلی اســت و اگر کسی زرنگ باشد، ســعی می‌کند که پا جای 

1. ســه نکته درباره داســتان: الف( برخی داســتان را مرتبط با رســول خدا؟صل؟ می‌دانند؛ ب( برخی ســلمان 
فارسی را همان شخص می‌‌دانند؛ ج( برخی کوچه را برفی معرفی کرده‌اند.
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پــای نفر جلویــی بگذارد تا کمتر گِلی شــود. حضرت بر ســر دو راهی رســیدند و 

رو بــه مرد فرمودند: شــما ســؤال کردید شــیعه یعنی چه؟ گفت: بلــه آقاجان! 

حضــرت فرمودند: »شــیعه یعنی همیــن کاری که کردی؛ یعنــی پایت را بگذاری 

جای پای امامت!«.

خلاصه و در یک کلام: ولایت یعنی وابســتگی فکری و عملیِ هرچه بیشــتر و 

روزافزون‌تر با ولیّ.

بحث امروز ما در همین فرمایش رهبری خلاصه می‌‌شود که: ابتدا باید ولیّ 

خدا را بشناســی و پیدا کنی، ســپس از لحاظ فکری، عملی، روحی، راه و رســم و 

روش، خودت را به او متصل کنی. فقط در این صورت اســت که تو ولایت داری؛ 

وگرنــه ولایت نداری! در ادامه هــم ثابت کردیم که میان محبت و ولایت، تفاوت 

بسیار است.

بارالهــا! بــه حق اهل‌بیت؟عهم؟ و قرآن، توفیق داشــتن ولایــت حقیقی را به ما 

عنایت بفرما؛ الهی آمین!

پروردگارا! به رهبر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ ســامتی و طول عمر 

باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!

شــادی دل خوبــان عالــم، خصوصــا وجــود نازنیــن کــوه صبر و اســتقامت، 

حضرت زینب کبری؟عها؟ بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�





کار ویژۀ شیطان!

جزء ۲۳

يۡطَنَٰۖ ن لَّاَّ تَعۡبُدُواْ ٱلشَّ
َ
عۡهَدۡ إلََِيۡكُمۡ يَبَٰنِِيٓ ءَادَمَ أ

َ
لمَۡ أ

َ
 أ

سۡتَقِيمٞ ٦١ نِ ٱعۡبُدُونِِيۚ هَذَٰا صِرَطٰٞ مُّ
َ
بيِٞن ٦٠ وَأ إنَِّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّ

یس 60-61
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عۡهَــدۡ إلََِيۡكُمۡ يَبَٰنِِيٓ ءاَدَمَ﴾ مگر ای فرزندان آدم، با شــما عهد نبســتم که 
َ
لمَۡ أ

َ
﴿أ

بيِٞن﴾ زیرا  ــيۡطَنَٰۖ﴾ شــیطان را نپرســتید؟! ﴿إنَِّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّ ن لَّاَّ تَعۡبُدُواْ ٱلشَّ
َ
﴿أ

او به‌وضوح دشــمن شماســت. ]انســان عاقل که دشــمن خود را نمی‌پرستد؛ 

چون به‌ ضرر خود اوســت. البته پرســتش آشکار شــیطان در بشر چندان دیده 

نمی‌شــود؛ پــس خداونــد پیــروی، تبعیــت و اطاعــت از شــیطان را پرســتش او 

نِ ٱعۡبُدُونِِيۚ﴾ و ]مگر عهد نبســتم که به‌جای 
َ
دانســته اســت و می‌فرمایــد:[ ﴿وَأ

شــیطان و دیگــران،[ فقط بندۀ من باشــید ]و فقط مرا اطاعت کنیــد؟![  ﴿هَذَٰا 

سۡتَقِيمٞ﴾ این بندگی من، همان شــاهراه اصلی و نزدیک‌ترین مسیر به  صِرَطٰٞ مُّ
هدایت اســت. ]آنچه تهدید اصلی برای انســان به‌شــمار می‌رود، این اســت که 

بندۀ شــیطان شــود. یعنی شیطان از گلوگاهی وارد می‌شــود تا معبود و رهبر 

فرد و جامعه شود و در عرض خدا، مردم را به عبادت و اطاعت خود فرا‌خواند![

https://mastura.ir/b1/23d
https://mastura.ir/b1/23e
https://mastura.ir/b1/23f
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ســــــرآغــــــاز بــــهــــتــــریــــن  تـــــــو  نــــــــــام  ــاز؟ای  ــ کـــنـــم بـ کِــــــی  ــی ‌نــــــام تــــــو، نــــامــــه  ــ بـ

امیدوارم که عبادات و شب‌زنده‌داری‌های شما عزاداران علوی در این سه شب 

قدر مورد رضایت خدای متعال قرار گرفته باشد.

همان‌‌طور که در جریان هستید، چند جلسه‌‌‌ای است که درباره ولیّ و ولایت 

با هم گفت‌وگو می‌کنیم و گفتیم که معنای ولیّ یعنی به‌‌هم‌‌پیوســتگی و اتحاد 

بیــن جماعتــی از افراد، حول یک نفر. در ادامه گفتیم که آن یک نفر باید حتماً از 

جانب خدا معرفی شــود، وگرنه صلاحیت اینکه بتواند عده‌ای را گرد خود جمع 

کند، ندارد یا بهتر بگوییم: بر کسی ولایت ندارد.

و گفتیــم کــه خداوند باید ولیّ را معرفی کند. حال ســؤال این اســت که این 

معرفی خداوند چگونه اتفاق می‌‌افتد؟

ببینید دوســتان، معرفی ولیّ توســط خداوند به دو صــورت رقم می‌خورد: 

گاهی با نام و نشان است و گاهی با نشانه.

با نام و نشان یعنی چه؟ یعنی خداوند صراحتاً ولیّ خود را معرفی می‌کند؛ 

مثــل واقعــه غدیــر. پیامبــر گرامی اســام؟صل؟ به دســتور مســتقیم خداوند، 

بــا صراحــت تمــام جلــوی چندهزار نفر دســت حضــرت امیــر؟ع؟ را بــالا بردند و 

هُ«. هر کس که منِ پیامبر مولای او 
َ

ا عَلِيٌّ مَوْلَا
َ

هَــذ
َ

هُ ف
َ

فرمودنــد: »مَنْ كُنْتُ مَوْلَا

بــوده‌‌‌ام، از این به بعد، باید علــی را مولای خود بداند. یعنی هر کس که ولایت 

نبیّ خدا را پذیرفته، باید ولایت ولیّ خدا را نیز بپذیرد.

این یعنی معرفی با نام و نشان.1 

1. در صورت داشتن زمان، می‌توان از نمونه زیر هم استفاده کرد:
معرفــی امــام زمــان؟عج؟ توســط امــام حســن عســکری؟ع؟ که شــیخ قمی اشــعری نقــل میک‌‌نــد: روزی 
خدمت امام حســن عســکری؟ع؟ رسیدم. می‌‌خواستم از ایشــان درباره جانشینشان بپرسم؛ اما قبل از 
اینکه زبان باز کنم و سؤالم را بپرسم، فرمودند:‌ »‌‌ای احمد! همانا خداوند از زمان خلقتِ حضرت آدم ؟ع؟ 
زمیــن را از حجــت خالی نگذاشــته و بعد از این نیز خالی نخواهد گذاشــت، و به ســبب حجتش، نعمات 
را بر بندگان ارزانی خواهد داشــت«. ســؤال کردم: یابن رســول‌‌الله! حجت خدا بعد از شــما بر روی زمین 
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اما گاهی معرفی خداوند با نام و نشان نیست؛ بلکه با نشانی است.

همان‌‌طور که در جریان هستید، امام زمان؟عج؟ نامه‌‌‌ای را برای ما به یادگار 

گذاشته‌‌اند به نام »توقیع شریف«. حضرت در این نامه به شیعیان نوشته‌‌اند: 

ارْجِعُوا فِيهَا 
َ

«؛ در حوادثی که برایتان پیش می‌آید، »ف
ُ

وَاقِعَة
ْ
حَــوَادِثُ‌ ال

ْ
ا ال مَّ

َ
»وَ أ

نَا 
َ
يْكُمْ وَ أ

َ
تِي عَل هُمْ حُجَّ

ّ
إِنَ

َ
ى رُوَاةِ حَدِيثِنَا«؛ به راویان حدیث ما مراجعه کنید، »ف

َ
إِل

يْهِم«؛ زیرا آنان حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنان هستم.1
َ
ِ عَل

ّ
 الَلَّه

ُ
ة حُجَّ

یعنــی خداونــد نامــی از آن‌ها نمی‌‌برد، اما به‌‌خوبی نشــانی آن‌هــا را معرفی 

می‌‌کند: »رُوَاةِ حَدِيثِنَا«.

پس ولایت خداوند از دو طریق مشخص می‌‌شود: 1. نام و نشان؛ 2. آدرس 

و نشانه.

قبلاً از تقابل دو جبهه هم صحبت کردیم.

در دنیــا دو جبهــه بیشــتر نداریم: یــا جبهه حق اســت یا باطل. حدّ وســط و 

بی‌‌طرف بودن هم نداریم! شما یا در خیمه امام حسین؟ع؟ هستی یا در خیمه 

یزیــد. مــا یا ولایت خــدا را داریــم یا ولایــت طاغــوت را. در واقع ما یــا حول خدا 

دور هم جمع می‌شــویم و هم‌بســتگی ایجاد می‌کنیم، یا حــول غیرخدا که غیر 

خداوند حتماً طاغوت اســت. پس نکته مهم بعدی این است که هر ولایتی غیر 

از ولایت خدا، می‌شود ولایت طاغوت؛ یا حق یا باطل!

پس ما دو جور ولایت داریم: یکی ولایت خدا و دیگری ولایت طاغوت. 

برای اینکه از قرآن هم متبرک شویم، به رسم هر روز سراغ آیات مرتبط برویم. 

 ســه ســاله که صورتش مثل قرص 
ً
کیســت؟ برخاســته و به اتاق مجاور رفتند و درحالیک‌‌ه کودکی حدودا

مــاه می‌‌درخشــید بر روی دوش گذاشــته بودند، بازگشــتند و به مــن فرمودند: »این فرزنــدم که همنام و 
همک‌‌نیــه رســول خداســت. پــس از من ولیّ و سرپرســت شــما خواهد بود«. این می‌شــود معرفــی به نام 

و نشان.
1. شیخ صدوق، کمال‌الدین، ج۲، ص۴۸۴.
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عۡهَــدۡ إلََِيۡكُمۡ يَبَٰنِِيٓ 
َ
لمَۡ أ

َ
در آیــات 60 و 61 ســوره یــس، خداوند می‌‌فرماید: ﴿أ

ــيۡطَنَٰ﴾؛ ای فرزندان آدم! مگر سفارشــتان نکردم و عهد  ن لَّاَّ تَعۡبُدُواْ ٱلشَّ
َ
ءَادَمَ أ

بيِٞن﴾؛ که او  ـهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّ از شــما نگرفتم که از شــیطان اطاعت نکنید؟! ﴿إنِّـَ

نِ 
َ
دشــمن علنی شماســت؟! انســان عاقل که دشمن خود را نمی‌پرســتد. ﴿وَأ

سۡــتَقِيم﴾؛ که راه  ٱعۡبُــدُونِِيۚ﴾؛ و اینکــه فقط از من اطاعــت کنید ﴿هَذَٰا صِرَطٰٞ مُّ
درست همین است!

تهدیــد اصلــی بــرای انســان این اســت که شــیطان معبــود او شــود؛ یعنی 

شــیطان از گلوگاهی وارد می‌شــود تا معبود و رهبر فرد و جامعه شود و مردم 

را در عرض خدا، به عبادت خود فرا‌خواند!

از آنجاکــه همــه اهــل قــرآن هســتید، می‌‌دانیــد که شــیطان آشــکارا اعلام 

دشمنی کرده و به خدا گفته است که من سر راه تمام انسان‌ها قرار می‌گیرم و 

آن‌ها را به جایی می‌برم که خودم می‌خواهم، و در نتیجه از ولایت تو خارجشان 

می‌کنم و در ولایت خودم داخل می‌گردانم! 

بلــه رفقــا، خداونــد از مــا عهــد گرفته اســت که دشــمن شــیطان باشــیم و 

هیچ‌‌وقت تحت ولایت طاغوت قرار نگیریم. خوشا به حال کسانی که بر سر عهد 

خود ماندند و ولایت طاغوت را نپذیرفتند.

یکی از کسانی که حاضر نشد ولایت طاغوت را بپذیرد، مالک شرکت فِراری و 

فیات و مازراتی بود؛ کســی که مالک باشــگاه یوونتوس بود؛ کسی که با ثروتی 

افسانه‌ای، همه‌ را رها کرد و به ایران آمد و شیعه شد!

ی« همان کســی اســت که تمام دارایی و ثروتش را رها 
ّ
شــهید »ادواردو آنیل

می‌‌کند تا در مسیر ولایت الهی بماند و چه عاقبت زیبایی را خداوند برایش رقم 

می‌زند؟! عاقبتی به شیرینی شهد شهادت.
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یا شــهدای بسیاری شبیه او مثل: »کمال کورســل« همان شهید فرانسوی 

کــه پس از شــیعه شــدن، از مهد تمــدن غرب یعنــی پاریس وارد حــوزه علمیه 

می‌‌شود و در دفاع مقدس به شهادت می‌‌رسد.

عۡهَدۡ 
َ
لمَۡ أ

َ
ایــن افراد با جان و دل آیات 60 و 61 ســوره یــس را درک کرده‌‌اند: ﴿أ

نِ ٱعۡبُدُونِِيۚ هَذَٰا 
َ
بيِن وَأ ــيۡطَنَٰۖ إنَِّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّ ن لَّاَّ تَعۡبُدُواْ ٱلشَّ

َ
إلََِيۡكُمۡ يَبَٰنِِيٓ ءاَدَمَ أ

سۡتَقِيم﴾. صِرَطٰٞ مُّ
اگــر کســی از شــما بپرســد که تحــت ولایــت طاغوت و شــیطان بــودن، چه 

بدی‌‌هایی دارد، چه پاسخی باید به او بدهیم؟!

دوســتان، اگر خاطرتان باشــد، در جلسات گذشــته گفتیم که ولایت ولیّ، در 

تمام شئون زندگی ما جاری است؛ لذا در جواب باید بگوییم: وقتی کسی تحت 

ولایت طاغوت قرار گرفت، تمام وجوه زندگی‌اش را در اختیار طاغوت قرار داده 

اســت. ولایت طاغوت هم مثــل ولایت خداوند، در تمام شــئون زندگی او ورود 

پیدا خواهد کرد؛ از اســتعدادها و توانایی‌‌ها گرفتــه تا ابتکارات و انرژی‌‌ها. همه 

در اختیار طاغوت و شیطان خواهد بود. 

طراحی شیطان و حزبش این‌گونه است که ولایت و پیوستگی و هم‌‌جبهگی 

مؤمنین با هم و با امامشان را از بین ببرد و در نهایت انسان‌‌ها را تحت سیطره و 

عبودیت خود درآورد. وقتی این‌گونه شد، شیطان و طاغوت، به آسانی انسان 

را به هر جا که بخواهند و با هر وسیله‌ای که بخواهند، خواهند برد و این طبیعی 

است که شیطان ما را به سمت نور و روشنایی هدایت نمی‌کند؛ بلکه به سمت 

غُٰوتُ يُُخۡرجُِونَهُم مِّنَ  وۡلِِيَاؤٓهُُمُ ٱلطَّ
َ
ِينَ كَفَرُوٓاْ أ ظلمــت و تاریکی خواهد بــرد: ﴿وَٱلَّذَّ

ونَ﴾؛1 کســانی که کافر  صۡحَبُٰ ٱلنَّــارِۖ هُمۡ فيِهَا خَلِِٰدُ
َ
وْلَٰٓئكَِ أ

ُ
لُمَتِٰۗ أ ٱلنُّــورِ إلََِى ٱلظُّ

1. بقره، 257.
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شــدند، اولیای آن‌ها طاغوت‌‌ها هســتند کــه آن‌ها را از نور، به ســوی ظلمت‌‌ها 

بیرون می‌برند؛ آن‌ها اهل آتش‌اند و همیشه در آن خواهند ماند.

خلاصــه این‌کــه کار شــیطان و طاغــوت و طاغوتیــان دور کردن انســان‌‌ها از 

ولایت نورانی الهی است.

حالا وقت آن اســت که مثل هر جلســه، به کتاب »طرح کلی اندیشه اسلامی 

در قرآن« مراجعه کنیم.

مقام معظم رهبری در این کتاب وقتی به این بحث می‌رسند، می‌فرمایند:

گــر چنانچــه گردنــت را بــردی طــرف شــیطان و طاغوت، که ریســمان  ا
ولایتش را بر گردن تو بیندازد، دیگر از دست او خلاصی پیدا نخواهی 
کــرد. هرچــه در وجود تو، از نیــرو و از ابتکار و از فعالیت‌های ســازنده و 
از جلوه‌هــای درخشــنده وجــود دارد، تحت قبضۀ طاغوت و شــیطان 
که تو تمام وجودت در قبضۀ او درآمد، آن‌‌وقت  درخواهد آمد. وقتی 
او به‌آســانی می‌توانــد تــو را در همــان راهی که خــودش می‌خواهد، به 
کــه خودش می‌خواهــد، با همان وســیله‌ای که خودش  همــان جایی 

می‌خواهد، بکشاند و ببرد.1
و این یعنی نابودی و به ظلالت کشاندن انسان.

وقتــی بــه تاریخ نــگاه می‌‌کنیم، افــراد بســیاری را می‌بینیم کــه زندگی آن‌ها 
درســی بزرگ برای ماست. برای اینکه مثالی زده باشــیم، بیایید بخشی از تاریخ 

زندگی در کوفه را با هم مرور کنیم.
کوفه کجاست؟ کوفه از شهرهای بسیار عجیب تاریخ اسلام است. 

کوفــه همان جایی اســت کــه حضــرت امیرالمؤمنیــن علی؟ع؟ آنجــا را برای 

خلافت خودش انتخاب کرد.

: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه بیست‌وهفتم، دسترسی در 1. طر
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45664
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کوفــه همــان جایی اســت کــه مردمانــش در جنگ‌‌هــای امیرالمؤمنین؟ع؟ 
شرکت کردند و جنگ‌‌های جمل و نهروان و صفین را این‌ها به پایان رساندند.

کوفه همان جایی اســت که بزرگانشــان، برای امام حســن مجتبی؟ع؟ نامه 
نوشتند که آقا بیا! ما این شهر را دربست در اختیار تو قرار می‌دهیم.

نهُ ليسَ 
َّ
کوفه همان جایی اســت که به امام حســین؟ع؟ نامه نوشتند که »ا

ينَا امَام«؛ ما امام و پیشــوایی نداریم؛ حاکمی نداریم و شــما به کوفه بیا تا با 
َ
عَل

تو بیعت کنیم.
در مقابــل، کوفــه همــان جایــی اســت کــه همیــن مــردم کوفــه بودنــد که 
امیرالمؤمنین علی؟ع؟ از دستشان گِله و شکایت می‌‌کرد که چرا وقتی می‌گویم 

برای جنگ آماده شوید، گوش نمی‌کنید؟!
کوفــه همان جایی اســت کــه مردمانــش در جنگــی نابرابر، مقابــل حضرت 

اباعبدالله الحسین؟ع؟ صف کشیدند و آن فاجعه را رقم زدند!
کوفــه همان جایی اســت که حضــرت زینب کبری؟عها؟ به اهــل آن فرمود: »يا 
مَكْرِ«؛ اى كوفيان، اى نيرنگ‌بازان 

ْ
لِ وَ ال

ْ
خَذ

ْ
غَدْرِ وَ ال

ْ
خَتْلِ وَ ال

ْ
 ال

َ
هْل

َ
ةِ یا ا

َ
 الكوف

َ
هل

َ
ا

و پيمان‌شكنان و ب‌ىوفايان و مكرپيشه‌گان!
الله اکبر از این همه درس تاریخ! یک جا آن‌‌همه شــگفتی از لحاظ جلوه‌‌های 
انســانی و یــک جا این‌‌همــه سســتی و تنبلی و بی‌عرضگــی. تاریخ به ما نشــان 
می‌‌دهــد کــه اگر تحــت ولایت ولیّ خدا باشــیم و ولایــت الله را بپذیریم، عاقبتی 
شــیرین‌‌تر از شــهد عســل خواهیــم داشــت و برعکــس، اگــر ولایت طاغــوت را 
پذیرفتیم، باید منتظر آنچه نباید، باشیم! طاغوت، فقط به دنبال یک چیز است 

و آن، دور کردن ما از ولایت الهی است.
پس رفقا! ما باید تحت ولایت خدا باشــیم، نه شــیطان و طاغوت. اگر چنین 
نکردیم، دچار ولایت شــیطان می‌شــویم و عنان زندگی را به دست او می‌دهیم 

تا هر جا که خواست، ما را با خود ببرد.
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بارالهــا! به حق اهل‌بیت؟عهم؟ و قرآن، توفیق اجتناب از جبهه باطل و طاغوت 

و طاغوتیان را به ما عنایت بفرما؛ الهی آمین!

پروردگارا! به رهبر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ ســامتی و طول عمر 

باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!

شــادی دل خوبــان عالــم، خصوصــا وجــود نازنین مــادر امــام زمان؟عج؟، 

حضرت نرجس‌‌خاتون؟عها؟ بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج
ّ

لِ مُحَمَ
آ

دٍ وَ �
ّ

ى مُحَمَ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�



شرط پیروزی!

جزء ۲۴

لُ عَلَيۡهِمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ ُ ثُمَّ ٱسۡتَقَمُٰواْ تتََنََزَّ ِينَ قَالوُاْ رَبُّنَا ٱللَّهَّ  إنَِّ ٱلَّذَّ

واْ بٱِلۡۡجَنَّةِ ٱلَّتِِي كُنتُمۡ توُعَدُونَ بشِِۡرُ
َ
لَّاَّ تََخاَفُواْ وَلََا تََحزَۡنوُاْ وَأ

َ
أ

فصلت 30

https://mastura.ir/b1/24a
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ُ ثُمَّ ٱسۡتَقَمُٰواْ﴾ کسانی که گفتند پروردگار ما الله‌ است ]و  ِينَ قاَلوُاْ رَبُّنَا ٱللَّهَّ ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ
فهمیدند همۀ امورشــان »فقط« به دســت خدا باید مدیریت بشود[ و سپس 

بر این حرف و عملشــان اســتقامت کردنــد ]و با وجود ســختی‌های فراوان این 

لُ عَلَيۡهِمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ﴾ قطعــا ملائکه به‌صورت  مســیر، آن را رهــا نکردند،[ ﴿تتَـَـزََّ

لَّاَّ تََخاَفُــواْ وَلََا تََحزَۡنوُاْ﴾ ]تا به قلب 
َ
پیوســته ‌و ‌مــداوم بر آن‌ها نازل می‌شــوند ﴿أ

واْ  بشِِۡرُ
َ
آن‌ها الهام ‌کنند که[ از آینده نترســید و برای گذشــته ناراحت نباشید! ﴿وَأ

بٱِلۡۡجَنَّــةِ ٱلَّتِِي كُنتُــمۡ توُعَدُونَ﴾ و این مژده بر شــما باد که ســرانجام به بهشــت 
خواهید رفت؛ همان بهشــتی که به آن وعده داده می‌شــدید. ]این سرانجام را 

از یاد نبرید تا بتوانید پایمردی کنید.[

https://mastura.ir/b1/24d
https://mastura.ir/b1/24e
https://mastura.ir/b1/24f
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ســــــرآغــــــاز بــــهــــتــــریــــن  تـــــــو  نــــــــــام  ــاز؟ای  ــ کـــنـــم بـ کِــــــی  ــی ‌نــــــام تــــــو، نــــامــــه  ــ بـ

بحث امروزمان را می‌‌خواهیم با آیه 30 ســوره فصّلت شــروع کنیم. خداوند در 

لُ عَلَيۡهِمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ  ُ ثُمَّ ٱسۡــتَقَمُٰواْ تتََنََزَّ ِينَ قاَلوُاْ رَبُّنَا ٱللَّهَّ این آیه می‌‌فرماید: ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

واْ بٱِلۡۡجَنَّةِ ٱلَّتِِي كُنتُمۡ توُعَدُونَ﴾ بشِِۡرُ
َ
لَّاَّ تََخاَفُواْ وَلََا تََحزَۡنوُاْ وَأ

َ
أ

خداوند مطالب بسیار مهمی را در این آیه برای ما بیان می‌کند؛ لذا خواهش 

می‌کنم با دقت بیشتری به بحث امروز گوش بدهید.

﴾؛ کســانی کــه گفتند پروردگار  ُ ِينَ قاَلوُاْ رَبُّنَا ٱللَّهَّ خداونــد می‌فرماید: ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

ما الله اســت و فهمیدند همۀ امورشان به دســت خدا مدیریت می‌شود و این 

را پذیرفتند، ﴿ثُمَّ ٱسۡــتَقَمُٰواْ﴾؛ و سپس بر این اســتقامت کردند و با سختی‌های 

لُ عَلَيۡهِــمُ  مســیر و هجــرت و فداکــردن امــوال و... آن را رهــا نکردنــد، ﴿تتَـَـزََّ

ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ﴾؛ ملائکه پیوسته و مدام بر خود آن‌ها نازل می‌شوند، برای چه کاری؟ 
لَّاَّ تََخاَفُواْ وَلََا تََحزَۡنوُاْ﴾؛ به قلب آن‌ها الهام می‌کنند که از آینده نترســید و برای 

َ
﴿أ

واْ بٱِلۡۡجَنَّةِ﴾؛ و این مژده بر شما باد که سرانجام  بشِِۡرُ
َ
گذشته ناراحت نباشید! ﴿وَأ

به بهشــت خواهید رفت، ﴿ٱلَّتِِي كُنتُمۡ توُعَدُونَ﴾؛ همان بهشــتی که به آن وعده 

داده می‌شدید.

دوستان بیایید برخی از نکات این آیه را یک بار با هم مرور کنیم.

الف( آن چیزی که باعث می‌شود ايمان بارور شود و به نتيجه برسد، مقاومت در 

این راه است؛ وگرنه چه بسیار کسانی که در ابتدا ایمان آوردند، اما بدعاقبت 

اسْتَقامُوا﴾ اینکه فقط بگویم به خدا ایمان دارم،  ثُمَّ  الَلَّهّهُ  رَبُّنَا  ﴿قالوُا  شدند. 

 
ً
 مورد آزمایش‌‌های گوناگون قرار می‌گیرم؛ حتما

ً
به‌‌تنهایی فایده‌‌ای ندارد. قطعا

 سختی‌‌های فراوانی را قرار 
ً
آزار و اذیت دشمنان خدا قرار می‌گیرم؛ یقینا مورد 

است به جان بخرم. اگر استقامت کردم و جا نزدم، آن وقت است که ایمان، 

خودش را نشان می‌‌دهد.
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در  که استقامت،  این است  گوشزد شده،  به ما  آیه  این  در  که  نکته بعدی  ب( 

خود  باطل  مسیر  در  هم  کفار  از  بسیاری  وگرنه  است؛  ارزشمند  ایمان،  کنار 

ُ ثُمَّ ٱسۡتَقَمُٰواْ﴾ یعنی چه؟ یعنی علاوه بر نکته  استقامت دارند: ﴿قَالوُاْ رَبُّنَا ٱللَّهَّ

ایمان،  بدون  استقامت  که  باشیم  داشته  توجه  باید  هم  نکته  این  به  اول، 

ارزشی  باشد،  نفاق  و  کفر  راه  در  که  استقامتی  داشــت.  نخواهد  ارزشــی  هیچ 

نخواهد داشت.

یک مثال می‌زنم: 

شما دو نفر را در نظر بگیرید که هر دو از صبح تا شب گرسنگی میک‌شند و 

هر دو سختی گرسنگی را به جان می‌خرند، اما یکی از آن‌ها نیت روزه میک‌ند. 

پُرواضح است که تحمل این گرسنگی بسیار ارزشمند خواهد بود؛ چراکه برای 

رضای خداوند روزه گرفته است.

اینکه من در جلسه قرآن شرکت میک‌نم و تمسخر برخی از دوستان را تحمل 

میکنم، این ارزشمند است. اینکه من برای نشکستن دل امام زمانم، دست 

از برخی کارها برمی‌دارم و سختی‌‌اش را تحمل میک‌نم، این نشان از ایمان من 

دارد و ارزشمند است!

ج( نکته بعدی این است که ايمان و مقاومت، فرشتگان را به خود جلب م‌ىكند؛ 

را  فرشته‌‌ها  و  ملائک  تا  بنشینیم  کوچه  سر  باید  فــردا  از  که  معنا  این  به  نه 

و  جاهل  انسان  برچسب  ما  به  صــورت،  این  در  که  باشد  حواستان  ببینیم! 

لُ عَلَيۡهِمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ﴾ به زبان خودمانی یعنی ایمان  کم‌عقل را خواهند زد! ﴿تتََنََزَّ

و استقامت که با هم همراه شدند، این‌جاست که امدادهای الهی خودش را 

نشان می‌‌دهد؛ این‌جاست که ابر و باد و مه و خورشید و فلک، همه به یاری 

شما می‌‌آیند.
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راه حق،  که نتیجه مقاوت در  کنیم، این است  باید اشاره  که  آخرین نکته‌‌ای  د( 
حداقل سه چیز است: 

 ﴿وَلََا تََحزَۡنوُاْ﴾ غم و اندوه 
ً
لَّاَّ تََخاَفُواْ﴾ ترس از آينده را برطرف م‌ىكند؛ ثانیا

َ
اولاً ﴿أ

واْ بٱِلۡۡجَنَّةِ﴾ بهشت را بشارت می‌دهد. بشِِۡرُ
َ
 ﴿وَأ

ً
گذشته را رفع میک‌ند؛ ثالثا

خلاصه اینکه ایمان همراه با مقاومت است که پیروزی را نتیجه خواهد داد. 
وقتــی به کتابی کــه این روزها زیــاد از آن بهره بردیم، یعنی »طرح کلی اندیشــه 
اســامی در قــرآن« مراجعــه می‌‌کنیــم، همیــن معنا را دقیقــا از آنجا برداشــت 
می‌کنیم. حضرت آقا می‌‌فرمایند: پیروزی دو شرط دارد که یکی از آن‌ها ایمان یا 
همان اعتقاد از روی آگاهی و البته همراه با پذیرش تعهدات آن است و دیگری 

مقاومت در آن راه:
گاهی  یکــی از آن دو شــرط ]پیــروزی[ ایمان اســت؛ اعتقــادی از روی آ
اســت؛ بــاوری اســت همــراه بــا تعهدپذیــری؛ قبولــی همراه بــا تلاش و 
حرکت. این شــرط اول. شــرط دوم صبر ]است[. صبر یعنی چه؟ یعنی 
ک  کار را در لحظــۀ حســاس و خطرنــا مقاومــت، از میــدان درنرفتــن، 
رهانکردن. هر جا شــما در طول تاریخ نبوت‌ها می‌بینید یک پیغمبری 
شکســت خــورده از طاغوت زمان، برای خاطــر این بوده که پیروانش، 

کافی نداشتند.1 کافی یا صبر  اطرافیانش، ایمان 
بعید می‌‌دانم کسی از فصل بهار لذت نبرد! به فصل بهار دقت کرده‌اید؟ بارش 
بــاران بهاری، گل‌‌ها و ســبزه‌‌ها، حیات و نشــاط، طــراوت و خرّمــی، همه و همه 
لذت‌‌‌بخش اســت؛ اما کســی بــه این نکته توجــه نمی‌‌کند که این همــه لذت، از 
رهگذر استقامت، صبوری، پایداری و بردباری است که در پاییز و زمستان از خود 
نشــان داده‌‌اند. اگر تحمل سختی‌‌های زمســتان نبود، هرگز زیبایی‌‌های بهار به 

: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه بیستم، دسترسی در 1. طر
https://manviat.ir/the-conclusion-of-prophethood/
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چشم نمی‌‌آمد. اگر  تحمل سرمای استخوان‌‌شکن زمستان نبود، هرگز طراوت 
و نشاط و شادابی نداشتیم.

ایــن مثــال زندگــی ما انسان‌‌هاســت. کســانی کــه گفتنــد صاحب اختیــار ما 
و اختیــاردار مــا خداســت و پــای ایــن حــرف هم پایمــردی کردنــد و ایســتادند، 
همان‌‌هایی که زمســتان سرد و سخت و تاریک طاغوت را پشت سر گذاشتند و 
زیر بار طاغوت و طاغوتیان نرفتند و همه سختی‌‌ها را به جان خریدند، همان‌‌ها 
ُ ثُمَّ ٱسۡتَقَمُٰواْ  ِينَ قاَلوُاْ رَبُّنَا ٱللَّهَّ منتظر بهار و تابســتانی دلنشــین هســتند: ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ
لُ عَلَيۡهِمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ﴾. بهار و تابستان سبز و زیبای این افراد هم فرامی‌رسد. تتََنََزَّ

درســی که امــروز باید از قــرآن یاد بگیریم، این اســت که اگــر می‌خواهیم در 
تمام مراحل زندگی‌مان، پیروز و موفق باشیم، شرط آن، استقامت و ثبات قدم 
اســت؛ حــالا چه در کارهای مرتبــط با دنیای ما و چه در کارهایــی که به آخرت ما 
گره می‌خورد. پیروزی در دنیا و آخرت، بستگی به مقاومت و استقامت ما دارد.

اگر حسن یزدانی بهترین کشتی‌‌گیر ما می‌شود، به خاطر تحمل سختی‌‌هایی 
اســت که در این مســیر تحمل کرده اســت. حســن یزدانی یک‌‌شــبه که قهرمان 
نشد؛ استقامت کرد تا به پیروزی رسید. اگر حسین رضازاده قهرمان وزنه‌‌برداری 

جهان شد، پس از استقامتی بود که در این مسیر داشت.
چون بحث ما قرآنی اســت، حاج‌‌آقای قرائتی را هم مثال می‌زنم. اگر ایشــان 
غ موفق در این مسیر تبدیل شدند، همه و همه به خاطر تلاش‌‌ها و 

ّ
به یک مُبل

مقاومت‌‌ها در این مسیر بوده است.
دوســتان، نتیجه اســتقامت کردن این اســت. اگر اســتقامت کردیم، ســنگ 
وجــود ما بــا قطرات آب حیــات الهی صیقل خواهــد خورد و هرچه قــدر هم که 

سخت و ناصاف باشد، بالأخره اثر خودش را خوهد گذاشت.1

1. درصورت داشتن زمان می‌توان از داستان زیر هم استفاده کرد:
نمی‌دانم تا الآن انسان‌‌های کندذهن را دیده‌اید یا نه. یعنی پدر آدم درمی‌‌آید تا چیزی را به آن‌ها بفهماند! 
، هم ما و هم خود او خســته می‌شــویم و رها میک‌نیم. هم ما می‌دانیم که او یاد نمی‌‌گیرد و هم  وســط کار
خــود او می‌‌دانــد کــه بــه درد این کار نمی‌خــورد! اما من می‌خواهم داســتان زندگی کســی را برایتان تعریف 
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امــا یــک ســؤال: چــه عواملــی باعــث می‌شــود کــه بتوانیــم در کارهایمــان 

استقامت داشته باشیم؟

راه‌‌های زیادی دراین‌باره وجود دارد، اما می‌خواهم به دو راهکار بسیار مهم 

دراین‌باره اشاره کنم.

1. ایمان: اولین موردی که به نظر می‌رسد می‌تواند عامل استقامت باشد، ایمان 

حقیقی است. ایمانی که حقیقی باشد، تلاشی وصف‌‌ناپذیر را به دنبال دارد و 
ناامیدی را از انسان دور میک‌ند. ایمان حقیقی یعنی عمل کردن به تعهداتی 

کنــم کــه با مقاومتش توانســت این باور غلط ما دربــاره کندذهن‌‌ها را نابود کند و نتیجه اســتقامت را به 
عالمیان نشان داده است!

شــخصی اســت به نام »سراج‌‌الدین سکّاکی« که در عصر خوارزمشــاهیان زندگی میک‌رد و از مردم خوارزم 
بود. شــغل ســکاکی ابتدا آهنگری بود. روزی صندوقچه‌‌ای بســیار کوچک و ظریف از آهن ســاخت که در 
ســاختن آن رنج بســیار کشــید. آن را به رســم تحفه برای ســلطان وقت برد. ســلطان و اطرافیان به‌‌دقت 
صندوقچه را تماشــا کردند و او را تحســین نمودند. هنگامی که منتظر نتیجه بود، مرد دانشــمندی وارد 
شد و همه به او تعظیم کردند و دو زانو پیش روی وی نشستند. سکاکی تحت تأثیر قرار گرفت و گفت: 

او کیست؟ گفتند: او یکی از علماست.
ســکاکی از کار خودش متأســف شــد و به دنبال تحصیل علم رفت. ســی سال از عمرش گذشته بود، که 
به مدرســه رفت و به مدرّس گفت: می‌خواهم تحصیل علم کنم. مدرس گفت: با این ســن و ســال فکر 
نمیک‌نم به جایی برســی. بیهوده عمرت را تلف مکن! ولی او با اصرار مشــغول تحصیل شــد. اما به قدری 
حافظــه و اســتعدادش ضعیــف بــود که اســتاد به او گفت: این مســئله را حفظ کن که »پوســت ســگ با 
دباغی پاک می‌شــود«. ســکاکی تلاش زیادی کرد و بارها و بارها این جمله را تکرار کرد و فردای آن روز ســر 
کلاس حاضر شــد و قرار شــد جلوی همه بگوید: »پوســت ســگ با دباغی پاک می‌شــود«. اما نوبت که به 

سکاکی رسید، پیش استاد گفت: »سگ گفت: پوست استاد با دباغی پاک می‌شود!«.
همان‌‌طور که شما خندیدید، استاد و همه شاگردان هم خندیدند و او را به باد تمسخر گرفتند. سکاکی 
ده ســال تلاش کرد، ولی هیچ نتیجه‌‌ای برایش نداشــت. پس به قول خودمان سر به بیابان گذاشت، تا 
اینکــه بــه جایی رســید که قطره‌های آب از بلندی روی تخته‌‌ســنگی می‌چکید و بر اثــر ریزش مداوم خود، 
سوراخی در دل سنگ ایجاد کرده بود. سکاکی مدتی با دقت نگاه کرد؛ سپس با خود گفت: دل تو از این 
سنگ، سخت‌‌تر نیست؛ اگر استقامت داشته باشی، سرانجام موفق خواهی شد. همین جمله را گفت 
و به مدرســه بازگشــت و از چهل ســالگی با جدیت و حوصله و صبر مشــغول تحصیل شــد، تا به جایی 
رسید که او را از علمای بزرگ اسلام می‌دانستند. جالب این‌ است که دانشمندان زمان او، در علوم عربی 
و فنون ادبی با دیده اعجاب به او می‌نگریستند! سکاکی کتابی به نام »مفتاح العلوم« مشتمل بر دوازده 

علم از علوم عربی نوشت که از شاهکارهای بزرگ علمی و ادبی به‌‌شمار می‌رود.
https://hawzah.net/fa/goharenab/View/85
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روحیه  ایجاد  در  ایمان  نقش  دربـــاره  صــادق؟ع؟  امــام  ماست.  عهده  بر  که 
استقامت می‌فرمایند: 

آهن محکم‌‌ترند.  حَدِیْدِ«؛ افراد باایمان از قطعات 
ْ
ال زُبُرِ  شَدُّ مِنْ 

َ
أ مُؤْمِنَ 

ْ
ال »إنَّ 

شود،  آتش  وارد  که  هنگامى  آهن  زیرا  «؛  رَ تَغَیَّ النّارَ   
َ

دْخِــل
ُ
أ إذ  حَدِیْدِ 

ْ
ال زُبُرَ  »إنَّ 

اما  بُهُ«؛ 
ْ
ل

َ
ق رْ  یَتَغَیَّ مْ 

َ
ل  

َ
تِل

ُ
ق ثُــمَّ  نُشِرَ  ثُــمَّ  تِل 

ُ
ق وْ 

َ
ل مُؤْمِنَ 

ْ
ال إنَّ  »وَ  مک‌ىند  تغییر 

مؤمنان اگر کشته شوند و سپس زنده شوند و باز کشته شوند، تغییرى در 
روحیه آن‌ها پیدا نم‌ىشود.1

از  یا شکست بخورد، دســت  اذیــت شــود  بــار هم در مسیری  اگــر هــزار  یعنی 
تلاش و کوشش و مقاومت برنمی‌دارد. قابل توجه کسانی که به بچه‌‌های غزه 
می‌گفتند: بی‌خیال شوید! این افراد نمی‌دانند که ایمان و استقامت، پیروزی 

را به همراه خواهد داشت.
2. عقل: دومین چیزی که استقامت می‌‌آورد و کمتر به آن توجه داریم، استفاده 
از عقل است. عقل است که به ما می‌گوید برای رسیدن به لذت‌‌های بیشتر 
باید سختی‌‌های مسیر را تحمل کرد. عقل است که می‌گوید تا زمستان سرد 
را تحمل نکنی، خبری از بهار دلچسب و زیبا نخواهد بود. انسان با عقل خود 
دین،  راه  در  استقامت  دهد.  تشخیص  را  باطل  و  حق  و  شرّ  و  خیر  می‌تواند 
علی؟ع؟  حضرت  امیرالمؤمنین  است.  حق  راه  تشخیص  بر  مداومت  همان 

لِاسْتِقَامَة«؛ میوۀ عقل و خرد، استقامت است.2
َ
عَقْلِ ا

ْ
ل

َ
می‌فرمایند: »ثَمَرَةُ ا

دوستان عزیز، می‌دانید مشکل اصلی کجاست؟ مشکل ما این‌جاست که اصلاً 
حاضر نیســتیم به عقلمان فشــار بیاوریم! و خدا را شکر دست‌نخورده عقلمان 

را راهی قبر می‌کنیم!
وقتــی بــه تاریــخ مراجعه می‌کنیــم، می‌بینیــم پیامبر خدا؟صل؟ بــرای اینکه 

مــردم را از زیــر ســلطه طاغوت خــارج کند، اولیــن کاری که کرد، مدینــه را مقر و 

، ج67، ص303، ح34. 1. مجلسی، بحارالأنوار
2. آمدی، غررالحكم، ح4589.
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پایگاهی برای مســلمانان قــرار داد؛ یعنی عقلای عالم، اگــر می‌توانید حکومت 
اسلامی تشکیل دهید، بسم‌‌الله؛ وگرنه هجرت کنید و پیش ما بیایید.

موضوع امروز ما اســتقامت بود و گاهی اســتقامت در هجرت کردن اســت. 
یعنــی چه؟ یعنــی برای اینکــه بتوانی از ســلطه طاغــوت نجات پیدا کنــی، باید 

سختی‌‌هایی را تحمل کنی؛ حتی هجرت کردن از شهری به شهری دیگر.
مقام معظم رهبری درباره این موضوع در کتاب »طرح کلی اندیشه اسلامی 

در قرآن« می‌فرمایند:
که  گــر پذیرفتیم  مســئلۀ هجــرت مربوط می‌شــود بــه مســئلۀ ولایــت. ا
انســان بایــد بــا جمیــع عناصــر وجــودش بنــدۀ خــدا باشــد، نــه بنــدۀ 
گــر یک جایی  طاغــوت... پــس ناچــار ایــن را هــم باید قبــول کنیم که ا
وجود ما و هستی ما و همۀ نیروها و نشاط‌های ما تحت فرمانِ ولایت 
الهــی نبــود، بلکــه تحت فرمــان ولایت طاغوتی و شــیطانی بــود، تعهد 
الهــی مــا این اســت که مــا خودمــان را از قیدوبند ولایــت طاغوت رها 
کنیــم، نجــات بدهیــم، آزاد کنیــم و برویم تحت ســایۀ پرمیمنت ولایتِ 
الله. خارج‌شــدن از آن ولایت ظالم و واردشــدن بــه آن ولایت عادل، 
که مســئلۀ هجرت، یکی از مســائلی  اســمش هجرت اســت. می‌بینید 

که در دنبالۀ ولایت مطرح است.1 است 
دوســتان! اگــر بخواهیــم در یــک خــط بگوییــم کــه هجــرت بــه چه معناســت، 

خواهیم گفت: 
هجــرت یعنی گریختــن از قید و بندهای نظام جاهلی و رســاندن خویش به 
محیط آزاد اســامی؛ محیطی که جریان طبیعی جامعه به سمت تکامل مادی 

و معنوی است؛ یعنی جامعه اسلامی.

: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه بیست‌وهشتم، دسترسی در 1. طر
https://manviat.ir/about-the-velayat3/
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ببینید دوستان، عقل می‌گوید که اگر جامعه‌‌ای اسلامی نبود، تو باید آن را 
بســازی! تو حق نداری زیر ســلطه طاغوت زندگی کنی. باید بدانید که جمهوری 

اسلامی بر این اساس و مبنا شکل گرفت.
یک ســؤال: گفتیم که بنابر عقل، جمهوری اســامی را ساختیم؛ اما دیگر کار 

تمام است؟
پاســخ منفی اســت. کار نه‌‌‌تنها تمام نشــده، بلکه تازه شــروع شــده اســت. 
عقــل می‌گوید که انقلاب اســامی هــدف نهایی ما نبوده؛ بلکــه رهاکردن عالم 
هســتی از دســت طاغوت هدف اصلی بوده اســت. شــما فکر کنید بچه‌‌ای را به 
دنیا می‌‌آورند که فقط متولد شــده باشــد؟! یا برنامه و هدف و تربیتی خاص و 
آینده‌‌ای درخشــان را در نظر دارند؟! انقلاب اســامی ما نیز تولدی برای تشکیل 
جامعه الهی بود و هدف اصلی، رســیدن به تمدن نوین اسلامی است.1 این کار 

یعنی هجرت کردن از جامعه طاغوتی.
جالب اســت بدانیــد که هجرت از موضوعات مهمی اســت که قــرآن، عنایت 

ویژه‌‌ای به آن داشته و در بیش از 14 آیه2 از آن یاد شده است.3
: 1. برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری؟حفظ؟ در دیدار جوانان خراسان شمالی، ۲۳/۷/۱۳۹۱، دسترسی در

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21252
2. برای مثال: آل‌‌عمران، ‌‌195؛ نساء، 97-100؛ انفال، 72و 74 و 75؛ توبه، 20 و... .

ح کرد: 3. درصورت داشتن زمان می‌توان سؤال زیر را نیز مطر
ج شــود؟  ح می‌شــود این اســت که چرا انســان باید از زیر ســلطه ولایت طاغوت خار ســؤالی که اینجا مطر
آیــا نمی‌‌تــوان در ولایــت طاغوت زندگی کرد و در عین حال مســلمان هم بــود؟! همان‌‌طور که قبلاً گفتیم، 
ولایــت طاغــوت بدین معناســت که او بر نیروها، اســتعدادها، ابتکارها و وجود آدمی مســلط باشــد؛ لذا 
کســی که زیر ســلطه طاغوت اســت، آنچه انجام می‌‌دهد، در آن خط مشــی اســت که طاغوت معین کرده 

است. حضرت آقا مثال جالبی را می‌زنند:
»مثــل آدمــی کــه در جریــان یک رودخانه‌‌ای افتاده باشــد. یک آب تندی دارد در بســتر ســیلی از کوهســار 
می‌آیــد، یــک نفــر آدم می‌افتــد تــوی ایــن رودخانــه؛ البته مایل نیســت کــه به صخره‌‌‌هــای تنومنــد و تناور 
اصابــت بکنــد و ســرش بشــکند؛ البته مایل نیســت که با این آب بــرود و توی باتلاق بیفتــد؛ البته مایل 
نیســت که در لابه‌‌لای امواج این آب خفه بشــود و غرق بشــود؛ اما با اینکه مایل نیست، این جریان تندِ 
آب، او را دارد بی‌اختیــار می‌‌بــرد. دســت‌‌وپا هــم می‌‌زند، خــود را به این طرف آن طرف هم می‌‌چســباند، اما 

جریان آب، جریان تندی است و بی‌اختیار او را می‌‌برد.
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آخریــن نکته امروز ما هم این باشــد که هجرت، همیشــه بــه معنای حرکت 
جغرافیایی نیست و گاهی نیاز به جابه‌جایی فیزیکی نداریم؛ بلکه باید هجرتی از 
نوع روحی و درونی داشته باشیم؛ بدین معنا که از قید و بندهای نظام جاهلی 
که برای خودمان ســاخته‌‌‌ایم، هجرت کنیم و خارج شــویم، که یکی از مصادیق 
آن، خــروج و هجــرت از برخــی صفحات‌‌هــا و کانال‌‌هــای تحت ســلطه طاغوت و 

طاغوتیان در فضای مجازی است.
موضوع امروز ما درباره استقامت در راه دینداری بود و گفتیم که اگر مؤمن 
و بــه آنچه اعتقاد داریم، پایبند باشــیم و به‌‌راحتی از باورهایمان کوتاه نیاییم و 

استقامت بورزیم، حتماً پیروزی از آن ما خواهد بود.
بارالها! به حق اهل‌بیت؟عهم؟ و قرآن، توفیق اســتقامت در مســیر حق را به ما 

عنایت بفرما؛ الهی آمین!
پروردگارا! به رهبر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ ســامتی و طول عمر 

باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!
شــادی دل خوبان عالم مخصوصاً ســه ســالۀ سیدالشــهداء، حضرت رقیه 

خاتون سلام الله علیها بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�

ولایــت طاغــوت و ولایت شــیطان یک چنین چیزیســت. در جریانِ ســیل دارد می‌رود، می‌‌خواهد دســت 
وپایی بزند، نمی‌تواند. می‌‌خواهد از راه جهنم برگردد، می‌‌بیند همۀ اطراف دارند به طرف جهنم می‌روند، 
او را هــم بــا خــودش میک‌‌شــانند. آنجاهایی که جمعیــت زیادی هســت، رفتید؟ گاهی دلــت می‌خواهد از 
این طرف بروی، جمعیت بی‌اختیار تو را مثل پر کاهی می‌‌برد. می‌‌خواهد خوب باشد، خوب زیست کند، 
انسان زندگی کند، مسلمان بماند و مسلمان بمیرد، نمی‌‌تواند؛ یعنی جریان جتماعی او را دارد میک‌‌شد 
و می‌بــرد؛ آن چنــان می‌برد که دســت‌‌‌وپایی هم نمی‌‌تواند بزند. اگر دســت‌‌وپایی هم بزنــد، جز هدر دادن 
یــک مقــدار انــرژی، کار دیگــری از پیش نبــرده. آن‌‌‌وقت در ولایت طاغوت، مســلمان زیســتن می‌شــود؟! 
مســلمان زیســتن، یعنــی تمــام امکانــات و انرژی‌‌هــا و نیروهــا و قدرت‌‌هــا و اســتعدادهای یــک انســان، 
دربســت در اختیار خدا بودن. همه چیزشــان، مالشــان در اختیار خدا، جانشــان در اختیار خدا، فعالیت 

و حرکت روزانه‌‌‌شان در اختیار خدا، خواب شبشان در اختیار خدا، اندیشه و فکرشان در اختیار خدا. 
: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه بیست‌وهشتم، دسترسی در طر

https://manviat.ir/about-the-velayat3/



فـــــــصل پنجم

مراقب دنیای خودمان باشیم!
مرگ را جدی بگیریم!

کاسۀ عسل دنیا!
پرنیان یا خار؟!
واقعۀ عجیب!

فرصت دنیا





مراقب دنیای خودمان باشیم!

جزء ۲۵

 مَن كََانَ يرُِيدُ حَرۡثَ ٱلۡأٓخِرَةِ نزَدِۡ لََهُۥ فِِي حَرۡثهِِۖۦ وَمَن كََانَ يرُِيدُ

نۡيَا نؤُۡتهِِۦ مِنۡهَا وَمَا لََهُۥ فِِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِن نَّصِيب حَرۡثَ ٱلدُّ

ی 20 شور

https://mastura.ir/b1/25a
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﴿مَن كََانَ يرُِيدُ حَرۡثَ ٱلۡأٓخِرَةِ﴾ هرکسی محصول اخروی ]و نامحدود[ از کارهایش 
﴾ نتیجه و محصول عملــش را افزایش می‌دهیم.  بخواهــد، ﴿نـَـزدِۡ لََهُۥ فِِي حَرۡثهِِۖۦ

]پس اتصال نتیجۀ اخروی به عملش حفظ می‌شــود و محصول عملش اســت. 

اما متناســب با همان عمل، محصول عمل را بسیار زیادتر می‌کنیم.[ ﴿وَمَن كََانَ 

نۡيَا﴾ و هرکســی محصول دنیــوی از کارهایش بخواهــد، ﴿نؤُۡتهِِۦ  يرُِيــدُ حَرۡثَ ٱلدُّ
مِنۡهَــا﴾ از همــان دنیا یک قســمتی بــه او می‌دهیــم. ]فقط یک نتیجــۀ دنیوی و 
محــدود از اعمالــش، هر مقداری که باشــد، به او می‌دهیــم.[ ﴿وَمَا لََهُۥ فِِي ٱلۡأٓخِرَةِ 

مِن نَّصِيبٍ﴾ ولی از محصول اخروی هیچ ســهمی نخواهد داشت! ]یعنی اتصال 
محصول به عمل، تابع نیّت هم هست و خدا تأکید می‌کند نیت دنیوی از عمل، 

هیچ نتیجۀ اخروی ندارد.[

https://mastura.ir/b1/25d
https://mastura.ir/b1/25e
https://mastura.ir/b1/25f
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ســــــرآغــــــاز بــــهــــتــــریــــن  تـــــــو  نــــــــــام  ــاز؟ای  ــ کـــنـــم بـ کِــــــی  ــی ‌نــــــام تــــــو، نــــامــــه  ــ بـ

دوستان قرآنی من، اگر به یاد داشته باشید، روز اولی که برنامه‌‌هایمان را باهم 

شروع کردیم، عهد کردیم که هر روز سر سفره قرآن بنشینیم و از دریای هدایت 

آن بهره ببریم و باید بگوییم: »هستیم بر آن عهد که بستیم«.

ایــن جلســه هم همین بنــا را داریم؛ اما از امــروز رنگ‌‌‌وبوی آیاتی که بررســی 

می‌کنیــم و باهــم می‌خوانیــم و در مــوردش صحبــت می‌کنیــم، قــدری عوض 

می‌‌شــود. ان‌‌شــاءالله قصد داریم از امروز تا پایان ماه مبارک، در این 5 یا 6 روز 

باقی‌‌مانده، موضوع آیات و محور جلساتمان آیات معاد در قرآن باشد.

ابتدای ماه مبارک را با آیات ایمان و سپس توحید شروع کردیم و بعد قدری 

در مورد نبوت و در ادامه درباره ولایت با هم صحبت کردیم. از امشــب تا پایان 

مــاه رمضــان هم در مــورد معــاد و قیامت هرچند کوتــاه با همدیگــر گفت‌وگو 

خواهیم کرد، ان‌شاءالله.

آیه‌‌ای که امشب مدّ نظر است، آیه 20 سوره شوری است.

خداونــد در این آیه می‌‌فرماید: ﴿مَن كََانَ يرُِيدُ حَرۡثَ ٱلۡأٓخِرَةِ نزَدِۡ لََهُۥ فِِي حَرۡثهِِۖۦ 

نۡيَا نؤُۡتهِِۦ مِنۡهَا وَمَا لََهُۥ فِِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ﴾. وَمَن كََانَ يرُِيدُ حَرۡثَ ٱلدُّ
خداوند می‌‌فرماید: ﴿مَن كََانَ يرُِيدُ حَرۡثَ ٱلۡأٓخِرَةِ﴾؛ هرکس محصول اخروی از 

﴾؛ نتیجه و محصول عملش را افزایش  ۖۦ کارهایش می‌خواهد، ﴿نزَدِۡ لََهُۥ فِِي حَرۡثهِِ

نۡيَا﴾؛ و هرکس محصول دنیوی از کارهایش  می‌دهیم. ﴿وَمَن كََانَ يرُِيدُ حَرۡثَ ٱلدُّ

بخواهد، ﴿نؤُۡتهِِۦ مِنۡهَا﴾؛ از همان دنیا یک قســمتی به او می‌دهیم. ﴿وَمَا لََهُۥ فِِي 

ٱلۡأٓخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ﴾؛ ولی از محصول آخرت هیچ سهمی نخواهد داشت.
دوســتان قرآنی! شأن نزول این آیه بسیار جالب است. در تاریخ آمده است: 

این آیه درباره کسانى نازل شد که در کنار رسول خدا؟صل؟ به جنگ با دشمنان 

اســام می‌‌رفتند. این افراد دو دســته بودند: هدف برخی از آن‌ها ثواب آخرت و 
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رضاى خداوند بود که خدا هم به آن‌ها وعده دیدار و رضاى خودش را در آخرت 

داده است؛ علاوه بر اینکه در دنیا هم مال و غنیمتی نصیب آن‌ها می‌شد. گروه 

دوم، کســانی بودنــد که غرض آن‌ها از شــرکت در جنگ‌ها فقط مــال و غنیمت 

بــود، نــه ثواب آخرت. این آیه می‌‌فرماید: خداوند ایشــان را از آن مال و غنیمت 

بهره و نصیبى داد، ولی آن‌ها را از ثواب آخرت محروم داشت.

نکته بســیار جالبی که می‌توان از این آیه برداشــت کرد، این است که زندگی 

ما انســان‌‌ها شــبیه زمین کشــاورزی اســت که عمل ما همان دانه‌‌ای اســت که 

می‌‌کاریم و فردای قیامت باید آن را برداشت کنیم.

حکایت جالبی را نقل می‌‌کنند از مردی که یک غلام عاقل و مؤمنی داشــت. 

اربــاب دائماً گناه می‌‌کــرد و هر وقت غلام به او اعتــراض می‌کرد، می‌گفت: خدا 

بزرگ اســت و می‌بخشــد! غلام هم هر کاری می‌کرد، ارباب قبول نمی‌‌کرد. روزی 

مــرد بــه غلام خود گفت کــه برو در فلان زمین کشــاورزی، گندم بــکار. غلام هم 

کــه دنبال راه چاره‌‌ای برای اصلاح ارباب خود می‌‌گشــت، فکــری را در ذهن خود 

پروراند. سراغ زمین رفت و به جای اینکه گندم بکارد، جو کاشت! مدتی بعد که 

جوها رشد کردند، ارباب برای بازدید، سراغ زمین کشاورزی‌اش آمد و همین که 

جوها را دید، با عصبانیت به غلام گفت: مگر به تو نگفتم که گندم بکار، چرا جو 

کاشــتی؟! غلام هم جواب داد: من فکر کردم اگر جو بکارم، گندم رشــد می‌کند! 

مرد که عصبانی‌‌تر شــده بود، گفت: مگر می‌شــود جو بکاری و گندم برداشــت 

کنی؟! گندم از گندم بروید جو زِ جو! غلام گفت: ارباب! پس چرا تو گناه می‌کنی، 

ولی انتظار داری ثواب ببری؟! چون که کاری جو، نروید غیرِ جو!

دوســتان عزیز! این دنیا شــبیه همان زمین کشــاورزی اســت که هرچه در آن 

بکاریم، همان را بعداً برداشت خواهیم کرد. اگر ما به انگیزه آبادانی دنیا بکاریم، 

آبادانی آخرت را برداشت نخواهیم کرد؛ یعنی خانه آخرت، خراب خواهد بود.
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مقام معظم رهبری درباره موضوع امروز ما می‌فرمایند:
تمــام محیــط زندگی ما، تمــام تلاش‌های دنیایی ما، بخشــی از آخرت 
اســت. دنیا و آخرت جدا نیســت... این عالم، از آن عالم جدا نیست. 
این عالم، مزرعۀ آن عالم است. مگر می‌شود محصول را از غیر مزرعه 

چید؟! این نهایت وحدت و هماهنگی و یکی‌بودن را می‌رساند.1
جملــه‌‌ای را درباره موضــوع امروز ما از قدیم‌‌الایام گفته‌‌انــد که برخی می‌گویند 
 

ُ
نْيَــا مَزْرَعَــة

ُ
لدّ

َ
روایتــی از پیامبــر گرامــی اســام؟صل؟ اســت کــه می‌‌فرماینــد: »ا

خِرَةِ«؛ دنیا مزرعه آخرت اســت.2 حتی اگر این جمله روایت هم نباشــد، جمله 
ْ

لْآ
َ
ا

درســتی اســت و اتفاقاً بیــان همین فرمایش رهبری اســت کــه فرمودند: »این 
عالم، مزرعۀ آن عالم است«.

رفقای قرآنی! همه حرف این‌‌جاســت: دنیا و آخرت کاملاً به هم وابســته‌اند. 
هر کاری که در دنیا انجام بدهیم، نتیجه همان را در قیامت به ما خواهند داد.

ایــن جمله را حتماً یادداشــت کنید و در جایی که همیشــه چشــمتان به آن 
بیفتد، نصب کنید. این جمله یادآور تمام مباحثی است که نقل می‌کنیم. جمله 

این است:
»همین الآن، قیامت من است!«

این جمله به چه معناست؟
»همیــن الآن، قیامــت من اســت!« یعنی مــن هم‌‌اکنون در حــال زندگی در 

قیامت خود هستم.
»همیــن الآن، قیامت من اســت!« یعنی هر کاری کــه در دنیا انجام دهی، در 

واقع در قیامت انجام داده‌‌ای.

: 1. بیانات در دیدار با کارگزاران نظام، ۱۳۷۲/10/20، دسترسی در
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2698

ی،مجموعــه ورّام، ترجمه عطائی، 
ّ
2. ابن‌ابی‌جمهــور احســائی، عوالي اللآلــي، ج1، ص267، ح66؛ ابی‌فراس حل

ج۱، ص۳۴۳.
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»همیــن الآن، قیامت من اســت!« یعنی یعنی دنیا و آخــرت به هم اتصال و 

ارتباط دارند.

»همین الآن، قیامت من است!« یعنی همین موضوع بحث ما.

از آنجــا که اهل قرآن و قرآنی هســتید، پس شــنیده‌اید که می‌گویند: غیبت 

کردن، مثل خوردن گوشت برادر دینی است! یعنی چی؟ یعنی اگر غیبت کسی 

را بکنیــم، مثل این اســت که داریم گوشــت او را می‌خوریم! کســی که باور دارد 

قیامت او همین الآن است، هرگز غیبت دیگری را نمی‌‌کند.

نقــل می‌‌کننــد: روزی شــخصی خدمــت امــام صــادق؟ع؟ رســید و بــا حالت 

تمسخر گفت: این چه حرف مسخره‌‌ای است که یاران شما می‌گویند: »هرکس 

غیبت کند، مثل این اســت که گوشــت برادر مؤمن خود را خورده اســت!« من 

چند لحظه پیش غیبت یکی از دوستانم را کردم، اما هیچ اتفاقی برایم نیفتاد!

امــام فرمودند: »مثلِ این اســت« صحیح نیســت؛ در واقع کســی که غیبت 

می‌کند، خود گوشــت را خورده اســت! اکنون دســت در حلق خــود کن تا به تو 

نشــان بدهم. او همین کار را کرد و بعد از چند لحظه دید که تکه‌‌های گوشــت 

از معده‌‌اش بالا آمد و اســتفراغ کرد. با تعجب پرســید: من که خیلی وقت است 

گوشــت نخورده‌‌ام، این‌ها از کجا آمد؟! امام فرمود: این‌ها همان نتیجه غیبت 
توست و گوشت برادر توست که گفتی غیبت او را کرده‌‌ای.1

این یعنی همان جمله مهم: »همین الآن، قیامت من است!«.

1. درصورت داشتن زمان، می‌توان داستان زیر را نیز نقل کرد:
؟صل؟  ؟صل؟ فرســتاده بودند تــا برای آنان غــذا بیــاورد. پیامبر ، ســلمان فارســی را خدمــت پیامبــر دو نفــر
ســامة بن زید که انباردار بود،‌ فرســتاد. اســامه به ســلمان می‌گوید: غذا تمام شده است 

ُ
ســلمان را نزد ا

، اســامه را بَخیــل خوانــده و درباره ســلمان گفتنــد: اگر او را  و ســلمان دســت‌‌خالی برمی‌گــردد. آن دو نفــر
ســر چاه ســمیحه )نام چاهی پرآب( بفرســتیم، خشــک خواهد شــد. ســپس خودشــان به راه افتادند تا 
؟صل؟ به آنان فرمود: »چه شــده اســت که آثار  نزد اســامه بيايند و درباره موضوع، تجســس كنند. پیامبر
گوشــت را بــر دهانتــان می‌بینم«. آن دو گفتنــد: ‌‌‌ای پیامبر خدا؟صل؟ ما امروز گوشــت نخورده‌ایم! پیامبر 

فرمود: »شما در حال خوردن گوشت سلمان و اسامه هستید!«. طبرسی، مجمع البیان،  ج۹، ص۲۰۳.
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همــه اعمــال ما یک نمــود قیامتــی دارد. در واقع همان عمل اســت، اما در 

قیامت به شــکل قیامتی خودش آشــکار می‌شود. البته ناگفته نماند که گاهی 

در همین دنیا نیز نتایج گناه به ما نشــان داده می‌شــود و در همین دنیا سزای 

کارهایمان را می‌بینیم. نقل می‌‌کنند:

مــرد فقيــرى بــود که با همســرش از ماســت، کــره می‌گرفت و بعــد از اینکه 

آن‌هــا را به شــکل قالب‌های یــک کیلویی درســت می‌کرد، به يکــى از بقالي‌‌های 

شــهر می‌فروخت و بعد از فروختن کره‌‌‌ها، چیزهایی که برای خانه لازم داشــت، 

می‌خريد. روزى مرد بقال به اندازه کره‌‌ها شک کرد و تصميم گرفت آن‌ها را وزن 

کند. اندازه هر قالب کره 900 گرم بود. مرد بقال از دست مرد فقير عصبانى شد 

و روز بعــد به مرد فقير گفت: ديگــر از تو کره نمی‌خرم! تو کره يک‌‌‌کيلویی به من 

می‌فروختى، درحالي‌‌که وزن آن 900 گرم بود. مرد فقير ناراحت شــد و ســرش را 

پاييــن انداخت و گفت: ما در خانه ترازويي نداريم. برای همین يک کيلو شــکر از 

شما خريديم و آن يک کيلو شکر شما را به عنوان وزنه قرار داديم!

یعنی چه؟ یعنی »چون که کاری جو، نروید غیر جو«!

یعنی چه؟ یعنی از ماست که بر ماست!

یعنی چه؟ یعنی خودکرده را تدبیر نیست!

یعنی چه؟ یعنی خودت کردی که لعنت بر خودت باد!

نمی‌دانم تا الآن حدیث معراج را خوانده‌‌اید یا نه؛ اما خواهشــی که از شــما 

دارم، این است که حتماً این حدیث را نه یک بار که بارها بخوانید.

بــا توجــه بــه بحثــی کــه امــروز داشــتیم، مــن چنــد مــورد از آن روایــات را 

برایتان می‌خوانم.

پيغمبــر اكــرم؟صل؟ در روایتــی فرمودنــد: »مــن در شــب معــراج، گروهى از 

دوزخيان را ديدم كه گوشت از پهلويشان جدا میك‌ردند و به آن‌ها می‌خوراندند! 
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از جبرئيل پرســيدم اينهــا يكانند؟ گفت: اينهــا عيب‌‌جويان و اســتهزاكنندگان از 
امت تواند!«.1

هم‌‌‌چنیــن انــس بن مالك گويــد: پيامبر خدا؟صل؟ فرمود: »شــبى كه مرا به 
معراج بردند، بر گروهى گذشتم كه لبانشان را با قیچی‌‌های آتشين می‌بريدند. 
از جبرئيــل پرســيدم اينــان يكانند؟ گفــت: اينــان گويندگان‌‌ىاند از اهــل دنيا كه 

مردم را به كار نيك فرمان می‌دادند، ولى خود را فراموش میك‌ردند«.2
در حديثــى دیگــر رســول خــدا؟صل؟ فرمود: »در شــب معــراج گروهــى را در 
دوزخ ديدم كه گروهى را گرفته و سرهايشــان را به ســنگ میك‌وبند و هر بار كه 
سرشــان كوبيده می‌شــود، به حالــت اوّل برمی‌گردند و بــاز میك‌وبند و اين كار 
ادامه دارد. از جبرئيل پرســيدم اين گروه يكانند؟ گفت: اينان كســان‌‌ىاند كه در 
نمــاز واجــب كوتاهى كــرده و در به‌‌جا آوردن آن سســتى ورزيدنــد و هنگام نماز 

عشاء خوابيدند و غفلت كردند، که تا روز قيامت اين‌‌گونه عذاب می‌شوند«.3
رفقای من، از این‌گونه روایات بسیار است که همگی نمودهای اعمال ما در 

قیامت است؛ یعنی هرچه در اینجا می‌‌کاریم، همان‌جا درو می‌‌کنیم.
این‌ها را گفتم تا نکته بحث بیشتر برایمان روشن شود. آثار اعمال همین‌جا 
مشــخص می‌شــود و هــر کاری در دنیا انجــام دهیم، به شــکلی دیگر در همین 
دنیا و به تبع آن در قیامتی که همین الآن هم هست، به سراغمان خواهد آمد؛ 
شک نکنید. امکان فرار از اعمال هم وجود ندارد. پس رفقا در دنیا حواسمان را 
جمع کنیم. مواظب باشــیم چه سخنی از دهانمان خارج می‌شود. از گوشمان 
مراقبت کنیم که چه صوتی را می‌شــنود. مراقب فکر و ذهنمان باشیم. مراقب 
دســتمان باشــیم. مراقب پســت‌‌هایی که در فضای مجازی می‌بینیم یا فوروارد 

می‌کنیم، باشیم و خلاصه مراقب خودمان باشیم.

1. مکارم شیرازی، تفسير نمونه، ج27، ص319.
2. حویزی، تفسير نورالثّقلين، ج1، ص75.

3. مکارم شیرازی، انوار هدايت )مجموعه مباحث اخلاقى(، ص544.
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همه حرف همین اســت که از قیامت راه فراری نیســت. قیامت نتیجه دنیای 

ماست؛ پس مراقب دنیای خودمان باشیم.

آخرین کلام حقیر هم این باشد که:

»اگــر می‌خواهیــد حال دلتان در قیامت خوب باشــد، مراقــب حال دلتان در 

دنیا باشید«.

تمــام حرف امروز ما ایــن بود که هرچه در این دنیا انجــام دهیم، نتیجه‌‌اش 

را عــاوه بر همین دنیا در قیامت نیز برداشــت خواهیــم کرد. درواقع می‌توانیم 

بگوییم: »همین الآن، قیامت ماست!«.

بــا توجــه به موضوع جلســه امروز، یک بــار دیگر از همه دوســتان خواهش 

می‌کنــم کــه روایات مرتبط با معــراج را حتماً مطالعه بفرمایید تا بیشــتر به این 

نتیجه برسیم که: »همین الآن، قیامت ماست!«.

بارالها! به حق اهل‌بیت و قرآن، توفیق داشــتن حال خوب در قیامت را به ما 

عنایت بفرما؛ الهی آمین!

پروردگارا! به رهبر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ ســامتی و طول عمر 

باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!

شــادی دل خوبــان عالــم، خصوصــا وجــود نازنیــن دختر سیدالشــهدا؟ع؟ 

حضرت سکینه‌‌خاتون؟عها؟ بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�



مرگ را جدی بگیریم!

جزء 26

ۖ ذَلٰكَِ مَا كُنتَ مِنۡهُ تََحيِدُ وجََاءَٓتۡ سَكۡرَةُ ٱلمَۡوۡتِ بٱِلۡۡحَقِّ

ق 19

 * با توجه به دشواربودن حفظ این آیه برای عموم مخاطبان،
 آیۀ مشابه دیگری با همین موضوع برای حفظ انتخاب
و در صفحۀ بعد آورده شده است.

https://mastura.ir/b1/26a
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 سورۀ انبیاء  سورۀ انبیاء 

https://mastura.ir/b1/26c
https://mastura.ir/b1/26b
https://mastura.ir/b1/26c
https://mastura.ir/b1/26b
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﴾ همۀ افراد مرگ را می‌چشــند ]و امکان فرار از مرگ را  ﴿كُُلُّ نَفۡسٖ ذَآئقَِةُ ٱلمَۡوۡتِۗ
ِ وَٱلۡۡخيَۡۡرِ فتِۡنَةٗۖ﴾ و ]در مســیر زندگــی تا مرگ[ به بدی و  ّ ندارنــد[؛ ﴿وَنَبۡلُوكُم بٱِلشَّرَّ

م تکوین[ 
َ
خوبی، ]ســختی و رفاه، یا بدی از طرف شــیاطین و خوبی از سوی عال

آزمایشــتان می‌کنیــم ﴿وَإِلََيۡنَــا ترُجَۡعُونَ﴾ و ]ســپس بــرای حسابرســی میزان 

موفقیت در امتحان‌ها[ به‌سوی ما بازگردانده می‌شوید.

https://mastura.ir/b1/26d
https://mastura.ir/b1/26e
https://mastura.ir/b1/26f
https://mastura.ir/b1/26d
https://mastura.ir/b1/26e
https://mastura.ir/b1/26f


300

ســــــرآغــــــاز بــــهــــتــــریــــن  تـــــــو  نــــــــــام  ــاز؟ای  ــ کـــنـــم بـ کِــــــی  ــی ‌نــــــام تــــــو، نــــامــــه  ــ بـ

امــروز آخریــن جمعه مــاه رمضــان، این مــاه پرخیر و برکت اســت.1 متأســفانه 

صدای زنگ آخر مدرســۀ قرآن، کم‌‌کم به گوش می‌رســد و آرام آرام دارند سفره 

را جمع می‌کنند.

همان‌‌طــور کــه می‌‌دانیــد، امروز روز قدس بــود؛ روزی که بیش از ۳۵ ســال 

پیــش امــام خمینــی؟رح؟ بــه عنــوان روز استکبارســتیزی مخصوصــا روز مبــارزه 

بــا صهیونیســم معرفــی و مشــخص کردنــد. از آن ســال تاکنــون نــه فقــط در 

ایران عزیز ما بلکه در بســیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی، آخرین 

جمعه ماه رمضان را به راه‌پیمایی باشکوه علیه اسرائیل و آمریکا و به‌‌طور کلی 

استکبار جهانی اختصاص داده‌اند.

حتمــا شــما هم امروز بــا زبان روزه در این مراســم معنوی شــرکت کرده‌اید؛ 

مخصوصاً امســال بــا ظلمی که اســرائیلی‌‌های ملعــون در غزه انجــام دادند و 

بغض سنگینی را در دل‌هایمان کاشتند.

دوستان من! مقابله با ظلم و استکبار همچنان که از مبانی انقلاب اسلامی 

غ از اینکه ما  است، از مبانی اصلی و ویژگی‌‌های بارز اسلام هم هست؛ یعنی فار

در انقلاب اسلامی با اسرائیل و آمریکا دشمنیم، دین ما نیز به ما دستور مبارزه 

بــا اســتکبار را می‌‌دهــد. دفــاع از مظلوم و مبارزه بــا ظالم، از مبانــی اصلی دین 

ماست لذا ما با اعتقاد شعار »مرگ بر اسرائیل« را سر می‌‌دهیم.

برای اینکه مجدداً از ثواب این شــعار بهره ببریم، همه با هم مشت‌‌های‌مان 

را گره می‌‌کنیم و با اعتقاد می‌گوییم که ‌‌‌ای آمریکا، مرگت باد!

بلند بگو: مرگ بر آمریکا!

1. خطبای گرامی توجه داشــته باشــند که این قســمت به صورتی نوشته شده است که درصورت جابجایی 
روز قــدس، اختلالــی در محتوا حاصل نشــود؛ لذا در صورت جابجایی، بــه راحتی می‌توان این بخش را نیز 

جابجا و جایگزین کرد.
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محکم بگو: مرگ بر آمریکا!

با عشق بگو: مرگ بر آمریکا!

احسنت به همه شما استکبارستیزان دوست‌‌‌داشتنی!

اگر دوســتان یادشــان باشــد، مبحث دیروز مــا درباره این بود کــه هر چه در 

ایــن دنیا انجــام دهیم، نتیجه‌اش را عــاوه بر این دنیا، در قیامت نیز برداشــت 

خواهیم کرد. بر این اســاس بود که گفتیم می‌توان این‌گونه گفت که: »همین 

الآن، قیامت ماست!«.

بــا توجــه به آن‌چه گفتیــم، بیایید تصــور کنیم که همین الآن داخل بهشــت 

هســتیم و کنار سلمان فارســی و ابوذر غفاری؟رحمهما؟ در حال گفت‌وگوییم. 

یکی از دوســتان که حافظه نســبتاً خوبی)!( دارد، از ایشان می‌‌پرسد: ببخشید 

هم‌شهری! چه شــد که ما بهشتی شدیم؟! جناب ابوذر در پاسخ می‌گوید: مگر 

سفارش نبی مکرم اسلام را یادتان رفته؟! مگر یادتان نیست که پیامبر؟صل؟ رو 

به من کردند و فرمودند: »ای ابوذر! آیا دوســت داری بهشــت را برایت تضمین 

کنم؟« من هم در پاســخ گفتم: بله یا رســول‌‌الله. به قول خودمان: »کیه که از 

بهشت، بَدِش بیاد؟!«.

پیامبــر؟صل؟ فرمودنــد: »‌‌‌ای ابــوذر! تــو انجام ســه کار را برای مــن تضمین 

کــن، من هم بهشــت را برایت تضمین می‌کنم«. از همــان لحظه بود که ما وارد 

بهشت شدیم.

هر کس دوســت دارد ســه کاری که باعث بهشتی شــدن می‌شود را بشنود، 

بلند صلوات بفرستد.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�



302

سه کاری که باعث بهشتی شدن ابوذر غفاری شد، این‌ها بود:

باحیا باش؛

آرزوهایت را کوتاه کن؛

همواره به یاد مرگ باش.

بــا توجــه به زمان اندکی کــه داریم و البته بر اســاس صحبتی کــه در ابتدای 

جلســه پیش با هم داشتیم، قرار شد در این چند روز باقی‌مانده آیات مرتبط با 

قیامــت را مورد گفت‌وگو و بحث قرار دهیم. بــه همین دلیل، فعلاً از گزینه‌‌های 

اول و دوم می‌گذریم؛ چون توضیحات آن، جلسه‌‌‌ای مجزا می‌خواهد. 

اما سومین موردی که پیامبر؟صل؟ به ابوذر فرمودند تضمین کن تا بهشت 

را برایت تضمین کنم، موضوع بحث ماست.

حضــرت فرمودنــد: »و اجْعَلِ المَوتَ نُصــبَ عَيْنِكَ«؛1 مرگ را همیشــه پیش 

چشــمت قرار بده. همیشــه به یاد مرگ باش. اگر می‌خواهی رستگار شوی، اگر 

می‌خواهی مؤمن باشــی، اگر می‌خواهی باتقوا باشی، همیشه تابلویی جلوی 

چشمانت داشته باش که روی آن نوشته »مرگ«.

بــرای اینکه به رابطه بین آرزوی بلند و یاد مرگ و یاد قیامت پی ببریم، بیایید 

از خود پیامبر؟صل؟ کمک بگیریم. حضرت مثال زیبایی در این رابطه می‌زنند:

روزی حضرت ســه قطعه چوب را برداشــت و یکی را پیش روی خود در زمین 

فرو کرد و دومی را کمی آن طرف‌‌تر و ســومی را بســیار دورتر قرار داد. سپس رو 

بــه یاران کرد و فرمود: می‌دانید این‌ها چیســت؟ عرض کردند: خدا و پیامبرش 

آگاه‌ترنــد. حضــرت فرمود: »ایــن قطعه چوبی کــه در برابر من اســت، به‌منزله 

انســان اســت، و قطعه دوم کــه کمی از آن دورتر اســت، به منزلــه اجل و پایان 

زندگی اســت و اما آن قطعه سوم که در فاصله دوری قرار دارد، آرزوهایی است 

1. مجلسی، بحارالانوار، ج77، ص182..



303

کــه انســان به سراغشــان می‌رود، ولــی اجل پیش از رســیدن به آن‌هــا، مانع و 
حائل می‌شود«.1

عزیــزان! آرزوی بلنــد که همیشــه دنبالش هســتیم، بعد از مرگ اســت. اول 
مرگ به سراغ انسان می‌‌آید؛ اما چون همه حواس ما به آرزوها معطوف شده، 

مرگ را از یاد می‌بریم.
پیامبر؟صل؟ به کسی که کاری را به زمان آینده محوّل می‌کرد، مسئله مرگ را 

یادآوردی می‌فرمود و وی را سخت مورد توبیخ قرار می‌داد.
متأســفانه برخی همیشه ما را از مرگ می‌‌ترسانند و می‌‌گویند: از مرگ حرف 
نزن! ما می‌ترســیم! در پاســخ به این افراد باید بگوییم که سخت در اشتباهید. 
امــروز می‌خواهیــم دربــاره مرگ با هم گفت‌وگــو کنیم و ثابت کنیــم که نظر این 
افراد کاملاً اشــتباه اســت و آنچه این‌ها از مرگ می‌گویند، کجا و حقایق شیرین 

مرگ کجا؟! 
در جلســۀ گذشــته گفتیم که »همین الآن، قیامت ماســت!« بر این اساس، 
بسیار روشن است انسانی که همواره به یاد مرگ باشد، هیچ‌‌گاه عملی را انجام 
نمی‌دهد که به ضررش باشــد و نتواند پاســخگوی آن باشد. اگر ما به فکر مرگ 
باشیم، همه‌‌جوره دقت داریم که خدای ناکرده اشتباهی از ما سر نزند. مواظب 
ورودی‌‌هایی که به بدن ما وارد می‌‌شود، هستیم؛ از لقمه غذایی که می‌خوریم 
گرفته تا مباحثی که می‌گوییم و می‌‌شــنویم. اگر به یاد مرگ باشــیم، برای دفع 
و رفــع ضرر هم که شــده، به قرآنی که نور اســت، روی می‌‌آوریــم. راز اینکه قرآن 
کریم به تکرار، از مرگ یاد می‌کند و به یاد مرگ توصیه می‌‌فرماید، همین است.

آیه 19 سوره قاف در همین رابطه است. خداوند می‌‌فرماید:
﴾؛ و سرانجام، سکرات مرگ به‌حق فرامی‌رسد.  ﴿وجََاءَٓتۡ سَكۡرَةُ ٱلمَۡوۡتِ بٱِلۡۡحَقِّ
سرانجام برای هر انسانی لحظه‌ای می‌رسد که می‌بیند بی‌حسی و احتضار مرگ 

ی، مجموعه ورّام، ص226.
ّ
1. ابن‌فراس حل
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رسیده و می‌میرد. ﴿ذَلٰكَِ مَا كُنتَ مِنۡهُ تََحيِدُ﴾؛ آن لحظه گویا ندا داده می‌شود: 
این همان چیزی اســت کــه از آن می‌گریختی! اما ســرانجام معلوم می‌شــود از 
مــرگ نمی‌توان فرار کــرد؛ همان چیزی که جــزء یقینی‌ترین اتفاقــات زندگی هر 
فرد بود؛ اما انســان از آن غفلت داشــت. آن چیزی که قطعی است و برای همه 
هست و هیچ استثنائی هم ندارد، مرگ است. مرگ، تنها چیزی است که استثنا 

ندارد و براى همه هست.
خداوند در آیه 57 ســوره عنکبــوت دراین‌باره می‌فرمایــد: ﴿كُُلُّ نَفۡسٖ ذَآئقَِةُ 
ٱلمَۡوۡتِ﴾؛ هر انســانی مرگ را می‌چشــد، ﴿ثُمَّ إلََِيۡنَا ترُجَۡعُونَ﴾؛ ســپس شــما را به 

سوی ما بازمی‌گردانند.
همان‌‌طــور که می‌‌دانید، تولد، نقطۀ آغاز زندگی انســان در عالم دنیاســت. 

مرگ هم نقطه آغاز است؛ نقطه آغازی برای دو چیز:
1. نقطه آغازی است برای زندگی انسان در عالم جاودان آخرت؛

2.  نقطه آغازی است برای معنا پیدا کردن همین دنیا. 
دوســتان گلــم! خدای متعال مــرگ را برای ما قــرار داد تا زندگی‌مــان معنا پیدا 
کنــد. شــاید بتــوان این‌گونــه گفت که بهتریــن هدیه الهــی، مرگ اســت. بیایید 
بــا این دیــدگاه به مــرگ نگاه کنیم. مــرگ، معنــای حقیقی زندگی اســت. مرگ، 
معنابخــش زندگی اســت. مرگ، زندگی‌‌ها را هدفمنــد می‌‌کند و اگر مرگی نبود، 
بی‌شــک آفرینش و خلقت ما انسان‌‌ها بیهوده بود. خداوند مرگ را برای ما قرار 
داد تــا همیشــه و هرجا که عملی را انجام می‌‌دهیــم، منتظر دریافت پاداش آن 

در قیامت باشیم.
دوستان گلم! همان‌‌طور که می‌‌دانید، دنیا آن‌قدر ظرفیت ندارد که پاسخی 
برای برخی خوبی‌‌ها باشد. شما نگاه کنید به کسی که قهرمان یک رشته ورزشی 
می‌‌شــود. آخرین کاری که برای او می‌کنند، این اســت که یک مدال طلا و کمی 

پول به او هدیه می‌‌دهند؛ اما سؤال من این‌جاست:
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به کســی کــه جانــش را در راه دیگری می‌بخشــد، چــه هدیــه‌‌‌ای در این دنیا 

می‌‌توان داد؟!

به »حســین فهمیده‌‌‌«ای که بــرای پیروزی جبهه حق، آن‌گونه پرپر شــد، چه 

مدالی می‌‌خواهیم بدهیم؟!

به آتش‌‌نشانی که برای نجات جان یک نفر، جان خودش را از دست می‌‌دهد، 

چه هدیه‌‌‌ای می‌توانیم بدهیم؟!

به شــهید »علــی لندی« که بــرای نجات یک مــادر و دختر، شــجاعانه به دل 

آتش زد، چه هدیه‌‌‌ای می‌خواهیم بدهیم؟!

اصلاً مگر امکان‌‌پذیر اســت؟! دنیا به‌هیچ‌عنوان ظرفیت پاســخ‌گویی به این 

سؤالات را ندارد! اما دنیای پس از مرگ چه؟! همه مدال‌‌ها و بهترین تشکرات، 

در دنیای پس از مرگ قابل جبران اســت. با این نگاه به قطع و یقین می‌‌توانیم 

بگوییم که بهترین هدیه الهی به ما، مرگ است.

این مرگ است که می‌تواند انسان‌‌ها را ارزشمند کند.

این مرگ است که می‌تواند زندگی‌‌ها را هدفمند کند.

این مرگ است که می‌تواند به زندگی‌‌ها حیات جاودانه ببخشد.

این مرگ است که می‌تواند به طور کامل، پاداش اعمال انسان را جبران کند.

و ایــن مــرگ اســت کــه می‌توانــد مــا را بــه زندگــی در کنــار اهل‌بیــت؟عهم؟ 

رهنمون سازد.

تا حالا به گل‌‌فروشــی رفته‌اید؟ ســرزنده بودن گل‌‌ها و نشاط و شادابی را در 

آنجا به وضوح می‌‌توانیم مشــاهده کنیم. شــده تابه‌‌حال بــا خودتان فکر کنید 

که چرا گل‌‌ها در گل‌فروشی‌‌ها آن‌قدر شاداب و باطراوت‌اند؟

گل‌‌ها شادابند، چون گل‌‌فروش‌‌ها همیشه به یاد مرگ هستند. گل‌‌فروش‌‌ها 

می‌‌داننــد کــه اگر به گل‌‌ها نرســند، بــه‌‌‌زودی خواهنــد مُرد. آن‌ها مــدام با خود 
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می‌گویند: اگر به گل‌ها نرسیم و رسیدگی نکنیم، پژمرده می‌شوند، می‌خشکند 
و می‌میرنــد. بــه همین خاطر آب پاک، دمای لازم و نور کافی در اختیار آن‌ها قرار 
می‌‌دهند. یاد مرگ هم با آدمی همان کاری را می‌کند که گل‌فروشِ مرگ‌اندیش 

با گل‌ها می‌کند. 
لِ وجود خودش 

ُ
حــالا تصــور كنيد اگر انســان همين ياد مــرگ را در مــورد گ

داشــته باشد؛ چه اتفاقى می‌افتد؟! آيا به سراغ نور كه خداست و آب حيات كه 
قرآن است، نمى رود؟! و اگر برود و موبه‌‌‌مو فرمانبرى كند، آيا نشاط و سرزندگى 

به دست نمی‌آورد ؟!
جــا دارد یک بار دیگــر تکرار کنیم که راز اینکه قرآن کریم بــه تکرار، از مرگ یاد 
می‌کند و به یاد مرگ توصیه می‌‌کند، همین است. نشاط و طراوت آدمی در گرو 
همین یاد است. یاد مرگ، انسان را با طراوت و شاداب می‌کند؛ برخلاف تصوری 

که شاید برخی انسان‌‌ها داشته باشند که یاد مرگ باعث افسردگی می‌شود. 
یکــی از جاهایــی کــه در آموزه‌هــای اخلاقی همیشــه بــه ما تذکــر می‌دهند 
کــه انجــام دهیــم، رفتــن بــه قبرســتان اســت؛ چراکــه باعث رفــع افســردگی و 
دل‌مردگی است. چرا؟ به همین دلیل که خدمتتان عرض کردم. یاد مرگ باعث 

نشاط می‌شود!
پس بیایید مرگ را جدی بگیریم. مقام معظم رهبری؟حفظ؟ دراین‌باره می‌‌فرمایند:
گر ما جزو عقلاى عالم محسوب شویم، مسائل واقعى زندگى را هرگز  ا
شــوخى نم‌ىگیریــم؛ جــدى م‌ىگیریــم. جدی‌تــر از مســائل ایــن زندگى، 
، مســئلۀ ســؤال الهى، مســئلۀ برزخ و مســئلۀ  مســئلۀ مــرگ، مســئلۀ قبر
قیامت است. این‌ها را باید شوخى نگیریم؛ باید جدى بگیریم. این‌ها 

مسائل مهمى است.1

: 1. بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت، ۱۳۸۳/8/20، دسترسی در
 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3259
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حضــرت آقــا بــه صراحــت فرمودنــد که فقــط انســان‌‌های عاقــل مــرگ را جدی 

می‌گیرند و دیگران... .

اگر کســی از شما پرســید که جدی‌‌گرفتن مرگ به چه معناست، این حکایت 

را برای او تعریف کنید: 

روزی مــردی اهل دل و صاحب‌‌نفــس برای خواندن نماز به مســجدی رفت. 

نمازگزاران هم چون او را می‌‌شــناختند، از او خواســتند که پس از نماز، بر منبر 

برود و آن‌ها را پند و اندرز بدهد. نماز جماعت تمام شــد و آن عالم برخاســت و 

بر پله اول منبر نشســت. بســم‌‌الله گفت و حمد و ســپاس خدا کرد و خطاب به 

جماعــت گفــت: مردم! هر كس از شــما كــه می‌‌داند امروز تا شــب زنده خواهد 

بود و نخواهد مرد، روی پا بایســتد! هیچ‌‌کس بلند نشــد. دوباره گفت: حالا هر 

كس از شما كه خود را آماده مرگ كرده است، روی پا بایستد! باز هم كسى بلند 

نشــد. آن عالم گفت: تعجب می‌کنم از شــما كه به ماندن اطمينان نداريد، اما 

براى رفتن هم آماده نيستيد!

دقت کردید دوســتان؟! نه کســی اطمینــان به ماندن دارد و نه کســی برای 

رفتــن خــودش را آماده کرده اســت. ایــن کار یعنی جدی نگرفتن مرگ و کســی 

کــه می‌خواهد مرگ را جدی بگیرد، باید همیشــه به این فکر کند که قرار اســت 

به‌‌زودی با این دنیا خداحافظی کند.

اما اگر کسی پرسید: »خب ما که جوانیم و اولِ راه. مرگ که حالاحالاها سراغ 

ما نمی‌آید!« چه پاسخی باید به او بدهیم؟

در جــواب ایــن عزیــز بایــد بگوییــم: اولاً ﴿كُُلُّ نَفۡــسٖ ذَآئقَِةُ ٱلمَۡوۡتِۖ ثُــمَّ إلََِيۡنَا 

ترُجَۡعُونَ﴾؛ مرگ برای همه هســت و هیچ اســتثنائی ندارد. ثانیاً چه کسی گفته 
که مرگ برای انســان‌‌های پیر اســت؟! کافی اســت سری به قبرســتان‌‌ها بزنیم و 
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جوانــان و نوجوانانــی را ببینیــم که حتــی از ما کوچک‌تــر بودند؛ امــا اکنون زیر 

خروارها خاک خوابیده‌‌‌اند! 

در پایــان هــم این شــعر همیشــگی مرحــوم حاج آقــای مجتهــدی را برایش 

می‌خوانیم که می‌فرمودند:

کنم کـــه بـــه پــیــری رسَِـــــم و تــوبــه  آن‌قـــــدر جــــوان مُــــرد و یــکــی پــیــر نــشــد!گــفــتــم 

بلنــد  مجتهــدی؟رح؟  آیــت‌‌‌الله  مخصوصــا  شــهدا  و  علمــا  همــه  روح  شــادی 

صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج
ّ

لِ مُحَمَ
آ

دٍ وَ �
ّ

ى مُحَمَ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�

بحــث شــیرین امروز ما دربــاره مرگ بــود و گفتیم کــه مرگ، علاوه بــر اینکه 

ســازنده اســت، یکی از بهتریــن نعمت‌‌های الهی بــرای ما انسان‌‌هاســت. البته 

ناگفته نماند که ما باید مرگ را جدی بگیریم.

بــا توجــه به موضوع بحث امروز، از شــما دوســتان خواهــش می‌کنم که در 

اولین فرصت به قبرستان یا گلزار شهدای محله‌تان بروید و برای تمام نوجوانانی 

که جان خود را از دست داده‌‌اند، مخصوصاً شهدا فاتحه‌‌‌ای قرائت بفرمایید.

بارالهــا! بــه حق اهل‌بیــت؟عهم؟ و قرآن، مرگ مــا را شــهادت در راه خودت قرار 

بده؛ الهی آمین!

پروردگارا! به رهبر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ ســامتی و طول عمر 

باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!

شــادی دل خوبــان عالــم، مخصوصــا وجــود نازنیــن حضــرت قاســم بــن 

الحسن؟ع؟ بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�



کاسۀ عسل دنیا!

جزء 27

نۡيَا لَعِبٞ وَلهَۡوٞ وَزِينَةٞ وَتَفَاخُرُۢ بيَۡنَكُمۡ وَتكََاثرُٞ فِِي  نَّمَا ٱلۡۡحَيَوٰةُ ٱلدُّ
َ
ٱعۡلَمُوآْ أ

وۡلَدِٰۖ...
َ
مۡوَلِٰ وَٱلۡۡأ

َ
ٱلۡۡأ

حدید 20

https://mastura.ir/b1/27a
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نۡيَا﴾  نَّمَا ٱلۡۡحَيَوٰةُ ٱلدُّ
َ
]انفاق کنید و دنیایتان را در راه آخرتتان خرج کنید؛[ ﴿ٱعۡلَمُوآْ أ

بدانیــد که زندگی دنیا بــدون آخرت ]با همۀ رقابت‌هــا و حرص‌هایش،[ ﴿لَعِبٞ﴾ 

فقــط چیزی شــبیه بازی بچه‌هاســت ]و معلوم نیســت به چــه دردی می‌خورد![ 

﴿وَلهَۡوٞ﴾ و کار بیهوده‌ایســت ﴿وَزيِنَةٞ﴾ و فقط به درد زینت و زیباکردن می‌خورد؛ 
]ولــی واقعاً نیازی را برطــرف نمی‌کند.[ ﴿وَتَفَاخُرُۢ بيَۡنَكُمۡ﴾ و فقط مســابقۀ فخر 

وۡلَدِٰۖ﴾ و 
َ
مۡــوَلِٰ وَٱلۡۡأ

َ
اســت؛ ]ولی درحقیقت هیچ ســودی نــدارد.[ ﴿وَتكََاثرُٞ فِِي ٱلۡۡأ

مسابقه‌ای بی‌هدف در افزایش اموال و اولاد است. ]انسان تا کودک است، بازی 

می‌کنــد، نوجوانی را بی‌هدف می‌گذارند، در جوانی، به فکر زینت و زیبایی گذرانِ 

دنیاست و در میان‌سالی و پیری هم، به فخرفروشی و مسابقۀ جمع‌کردن مال و 

اولاد مشغول می‌شود![

https://mastura.ir/b1/27d
https://mastura.ir/b1/27e
https://mastura.ir/b1/27f
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ســــــرآغــــــاز بــــهــــتــــریــــن  تـــــــو  نــــــــــام  ــاز؟ای  ــ کـــنـــم بـ کِــــــی  ــی ‌نــــــام تــــــو، نــــامــــه  ــ بـ

احتمــالاً همــه شــما دوســتان، بــازی مــار و پلــه را دیده‌‌ایــد و بــازی کرده‌‌ایــد. 
همان‌‌طــور که می‌دانید، این بازی بخش‌‌‌های مختلفی دارد که به برخی از آن‌ها 

اشاره می‌کنیم: 
ه. اگر مار یــک نفر را نیش 

ّ
ایــن بــازی، هم مــار دارد و هم نردبان، یا همــان پل

بزنــد، بــه مراحــل عقب‌‌تر ســقوط می‌کنــد و برعکس، اگــر به نردبان برســد، به 
مراحــل بالاتر صعود می‌کنــد. در این میان، تله‌‌‌ها و تورهایی بین راه شــما قرار 
دارد که اگر داخل تور بیفتید، مارها شما را نیش می‌زنند و نتیجه‌‌‌ای جز سقوط 
نخواهید داشت. از قشنگی‌‌‌های این بازی این است که هیچ‌‌کس نه از بالابودن 
خود مغرور می‌شــود، نه از پایین بودن خود ناراحت؛ چون ممکن اســت نیش 

یک مار، بالایی را پایین بیاورد و نردبانی، پایینی را بالا ببرد.
ه اشــاره می‌‌کنیم؟ خدمت شــما عرض کنم که 

ّ
اما چرا امروز به بازی مار و پل

ه خیلی شــبیه به دنیایی اســت که ما در آن زندگی می‌کنیم. دنیای 
ّ
بازی مار و پل

ما هم مار دارد و هم نردبان و هم تله. گاهی نیش یک مار همچون هم‌نشینی 
با دوســت بد، چنان انســان را به زمین می‌زند که نگو و نپرس، و گاهی نردبانی 

همچون دوست خوب، ما را در مسیر پیشرفت قرار می‌دهد.
دنیــا به ما آموخته اســت کــه اگر بالا هســتی، مغرور نباش؛ چــون به‌‌‌راحتی 
ممکن اســت زمین بخــوری و در مقابل، اگر پایین هم هســتی، مأیوس نباش؛ 
چون ‌‌ای‌‌بســا نردبانی پیش رویت سبز ‌شود و تو را بالا کشد؛ مثل استاد خوب، 

رفیق خوب، کتاب خوب یا کانال و صفحه خوب )در فضای مجازی(. 
بنابرایــن، دنیــای ما هم تله و تورهایی دارد که می‌توانند ما را به مرز نابودی 

بکشانند؛ دام‌‌‌هایی همچون: زر و زور و تزویر.
خلاصــه اینکــه دنیای ما، مثــل همین بازی اســت و باید مواظب باشــیم که 

بازی نخوریم.
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قــرآن کریم نیز بر این حقیقت تکیه دارد و بازی بودن دنیا مبنای قرآنی دارد. 

خداوند در قرآن به بازی بودن دنیای ما مستقیماً اشاره کرده است. 

خــدای متعال در ابتدای آیه 20 ســوره حدید می‌‌فرمایــد: ﴿ٱعۡلَمُوآْ﴾؛ بدانید 

نۡيَا لَعِبٞ﴾؛ زندگــی دنیا ﴿لَعِبٌ﴾ اســت؛ یعنی  نَّمَا ٱلۡۡحَيَــوٰةُ ٱلدُّ
َ
و آگاه باشــید: ﴿أ

فقط چیزی اســت مانند بــازی بچه‌ها. البته ناگفته نماند کــه تله‌‌‌هایی هم دارد 

﴿وَلهَۡوٞ﴾؛ ســرگرمی هــم دارد ﴿وَزِينَةٞ﴾؛ تزئینات و آرایش هــم دارد؛ هر روز یک 
مــد، یــک مدل و یــک تیپ ﴿وَتَفَاخُــرُۢ بيَۡنَكُمۡ﴾؛ فخرفروشــی هم دارد؛ شــغل، 

مدرک، اینکه فلان دانشــگاه بودم، یا فلان رشــته را خوانده‌‌ام و... ﴿وَتكََاثرُٞ فِِي 

وۡلَدِٰ﴾؛ زیاده‌خواهی هم دارد؛ حرص‌‌‌های بی‌حد و اندازه برای جمع 
َ
مۡوَلِٰ وَٱلۡۡأ

َ
ٱلۡۡأ

کردن مال و ثروت و نسل و قوم و قبیله.

همــه این‌ها اشــاره به ایــن حقیقــت دارد که دنیــا، بازیچه‌‌ای بیش نیســت. 

انســان تــا کودک اســت، بــازی می‌کنــد و نوجوانی را بی‌هــدف می‌گذرانــد و در 

جوانــی، به فکــر زینت و زیبایی گذرانِ دنیاســت و در میان‌ســالی و پیری هم به 

فخرفروشی و مسابقۀ جمع‌کردن مال و اولاد مشغول می‌شود!

خلاصه اینکه: دنیا چیزی نیست، مگر ﴿لَعِبٞ وَلهَۡو﴾. 

دوستان، می‌دانید خداوند در چهار آیه از قرآن، دنیا را به لهو و لعب تشبیه 

کرده است؟!

نۡيَآ إلَِّاَّ لَعِبٞ وَلهَۡوۖٞ﴾؛.1  آیه 32 سوره انعام: ﴿وَمَا ٱلۡۡحَيَوٰةُ ٱلدُّ

نۡيَآ إلَِّاَّ لهَۡوٞ وَلَعِب﴾؛.2  آیه 64 سوره عنکبوت: ﴿وَمَا هَذِٰهِ ٱلۡۡحَيَوٰةُ ٱلدُّ

نۡيَا لَعِبٞ وَلهَۡوٞ﴾؛.3  آیه 36 سوره محمد: ﴿إنَِّمَا ٱلۡۡحَيَوٰةُ ٱلدُّ

نۡيَا لَعِبٞ وَلهَۡو﴾..4  نَّمَا ٱلۡۡحَيَوٰةُ ٱلدُّ
َ
آیه 20 سوره حدید: ﴿ٱعۡلَمُوآْ أ
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خداوند در 4 ســوره از 114 ســورۀ کتاب راهنمای خودش بــه این موضوع مهم 

اشــاره می‌کند تا شــاید ما انســان‌‌‌ها کمی بــه خودمان بیاییم و فکــری به حال 

دنیای آینده خود داشته باشیم.

مقام معظم رهبری؟حفظ؟ نکته بسیار دقیقی را اشاره ‌‌می‌کنند و می‌فرمایند:

که برعهده  گر از این حرکت و تلاشی  که ا ، مسافر و تلاشگر است  بشر
اوست، غافل بماند و درنگ کند، از رسیدن به منزل مقصود بازخواهد 

ماند... زندگی پس از مرگ در بینش اسلامی زندگی حقیقی است.1
اگــر بخواهیــم فرمایــش حضرت آقــا را بر اســاس موضــوع امروزمــان بگوییم، 

می‌تــوان در یــک جملــه گفت که اگر ما دنیــا را به عنوان بازی در نظــر نگیریم، از 

آبادانی سرای آخرت بازخواهیم ماند.

واقعاً این دنیا، دنیای عجیبی است! در تاریخ چه‌‌‌ها که نکرده و چه بلاهایی 

کــه ســر ایــن بشــر دوپــا نیــاورده اســت؟! همان‌‌طــور کــه می‌دانیــد و در فیلم 

مختارنامــه هم احتمالاً دیده باشــید، بعد از مختار، مصعب پســر زبیر بر تخت 

خلافت نشست و پس از او عبدالملک بن مروان جای او را گرفت. 

یکی از بزرگان و مشاهیر کوفه می‌‌گوید: 

در قصر کوفه و در حضور عبدالملک بن مروان نشســته بودم. در آن هنگام 

ســر بریدۀ مصعب بــن زبیر مقابل عبدالملــک بود. از دیدن ایــن منظره لرزه‌‌‌ بر 

اندامــم افتــاد و چنان حالــم تغییر کرد کــه عبدالملک متوجه شــد و گفت: چه 

شــده اســت که این‌‌طور ناراحت شــدی؟! گفتم: خاطره‌‌‌ای از این قصر در نظرم 

مجســم شــد. در همیــن مــکان، پیــش عبیــدالله بــن زیاد نشســته بودم، ســر 

مقدس حسین بن علی؟ع؟ را در مقابل او دیدم. پس از چندی باز در همین جا 

: 1. بیانات در 29 ماه مبارک رمضان، 1366/3/7، دسترسی در
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=1210
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در حضور مختار، سر عبیدالله را مشاهده کردم. بعد از گذشت مدتی در همین 

مکان نشســته بودم که مصعب بن زبیر امیر کوفه شــد و سر مختار را در پیش 

روی خود گذاشــت. اکنون نیز ســر مصعــب پیش روی شماســت! عبدالملک از 

شــنیدن این ســخن ســخت تکان خورد. از جای خود برخاســت و دستور داد تا 
قصر را ویران کنند.1

این سرگذشت و آن کاخ و تخت و آن‌ها که آمدند و رفتند، همگی می‌توانند 

برای ما درسی باشد از لهو و لعب بودن دنیا! شاعر چه زیبا می‌گوید:

ــه چـــشـــم‌انـــدازِ زیـــبـــایـــی اســــت دنــیــا گــــــــذرگــــــــاهِ فــــریــــبــــایــــی اســــــــت دنـــیـــاچـ

کشیدند صــف  دورش  ــه  ب ــع‌ورزان  ــمـ ــا2طـ ــ ــی ــ ــی اســـــــت دن ــ ــای ــاضــ ــ ــق ــ ــرت ــ مـــــتـــــاعِ پُ

 
ُ

دنیــا واقعاً عجیب اســت! امــام صادق؟ع؟ درباره ایــن دنیا می‌فرماینــد: »مَثَل

ما شَــرِبَ مِنهُ 
َّ
نيــا كَمَثَلِ مــاءِ البَحرِ«؛ حكايت دنيا، حكايت آب درياســت، »كُل

ُ
الدّ

هُ«؛3 هرچه تشنه از آن بيشتر بنوشد، تشنه‌‌‌تر 
َ
العَطشانُ ازدادَ عَطَشاً حَتّى يَقتُل

می‌شود، تا سرانجام او را بكُشد.

حکایت جالبی دراین‌باره هست که جای بسی تأمل دارد. نقل شده است: 

مورچــه‌‌‌ای بود که در مســیر راه خود، کاســه‌‌‌ای پر از عســل دیــد. همین که 

قطره‌‌‌ای از آن را چشــید، به قول ما مزّه عســل زیر زبانش رفت. وقتی خواســت 

برود، گفت کمی دیگر بخورم، بعد بروم. هر بار که قصد رفتن می‌کرد، با خودش 

می‌گفت: کمی دیگر بخورم و بعد بروم! کم‌‌‌کم وارد کاســه عســل شد و غرق در 

عســل گردید. از خوردن عســل‌‌‌ها لذت می‌برد که ناگهان به خود آمد و دید که 

نمی‌تواند از آن خارج شــود. پاهایش چســبناک شــده بود و به زمین چسبیده 

1. پاک‌نیا، آموزه‌‌‌های وحی در قصه‌‌‌های تربیتی، ص61.
: علی تجن. 2. شاعر

3. کلینی، الكافي، ج2، ص136، ح24.
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بود و توانایی حرکت نداشــت. آن‌قدر در این حالــت ماند که در نهایت مُرد! این 

حکایت، شــبیه وضع دنیای ماســت که جز کاســه عســلی بیش نیست. هرکس 

که به مقدار کمی از آن اکتفا کرد، نجات پیدا می‌‌کند و آنکه در شــیرینی آن غرق 

شود، هلاک می‌شود.

شــاید برایتان ســؤال شــده باشــد که چرا امروز داریم از بدی‌‌‌هــا و بی‌ارزش 

بــودن دنیا صحبت می‌کنیم؟! اصلاً مگر دنیا بد اســت کــه این‌‌‌طور در موردش 

صحبت می‌کنیم؟!

ببینید دوســتان، پاسخ این ســؤال، هم بله است و هم خیر. دنیا، هم خوب 

اســت و هم بد. اگر دنیای ما در مسیر نزدیک شدن به خدای متعال و عبودیت 

باشد، خوب است و اگر قرار باشد ما را به قهقرا ببرد، کشنده و نامناسب است.

دنیا و آخرت اصلاً تضادی با هم ندارند؛ مگر اینکه در راستای نابودی انسان 

قرار بگیرند. در جلســات گذشــته گفتیم که دنیا، مزرعه آخرت است؛ تجارتخانه 

مــردان خداســت؛ محل نــزول ملائکــه الهی اســت. این دنیــا که نمی‌شــود بد 

باشــد. دنیایی بد اســت که به فرمایش قرآن، هدف نهایی باشد. در سوره نجم 

نۡيَا﴾؛ كســانى كه جــز زندگى دنيا را  آيــه 29 م‌ىخوانيــم:‌ ﴿وَلمَۡ يرُدِۡ إلَِّاَّ ٱلۡۡحَيَوٰةَ ٱلدُّ

نمی‌خواهند؛ یعنی كســانى كه اين زندگى دنیایی تنها هدفشــان اســت و برای 

رســیدن بــه آن آخرت را به دنيا م‌ىفروشــند و براى رســيدن بــه ماديات از هيچ 

خلافكارى و جنايتى ابا ندارند.

دوســتان، دنیا وســیله اســت، نه هدف، و مــا حق نداریم هــدف را فراموش 

کنیم. مقام معظم رهبری؟حفظ؟ درباره آیه 20 سوره حدید می‌فرمایند:

اسلام در این نگاه به انسان به عنوان فرد، توصیه می‌‌کند زهد بورزد: 
نيْا لَعِبٌ وَ لهَْوٌ وَ زينَةٌ وَ تفَاخُرٌ بيَنَْكُمْ وَ  نَّمَا الْْحَياةُ الدُّ

َ
﴿اعْلَمُوا أ

؛ یعنی ایــن زر و زیورها، این  وْلادِ...﴾ تا آخر
َ
مْوالِ وَ الْْأ

َ
تكَاثـُـرٌ فِِي الْْأ
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گرچه شما  گرچه برای شما لازم است، ا جلوه‌‌‌ها و این لذت‌‌‌های دنیا ا
گرچه زندگی شــما وابســته به آن‌هاســت  ناچاریــد از آن‌ها بهره ببرید، ا
و در ایــن شــکی هم نیســت و باید آن‌ها را برای خودتــان فراهم کنید، 
بدانید که مطلق کردن این‌ها و چشم‌‌‌بسته به دنبال این نیازها حرکت 

ک است.1 کردن و هدف‌‌‌ها را به فراموشی سپردن، بسیار خطرنا
پس دنیا به‌‌خودی‌‌خود بد نیســت و مزرعه آخرت هم هســت؛ اما در برابر آخرت 

بســیار ناچیــز و کم‌‌‌ارزش اســت و صرفاً گذرگاهی اســت که باید بــه محل قرار و 

آخرت عبور کرد.

نکتــه قابــل توجــه دیگــر هم این اســت کــه دنیا هــم می‌‌تواند پســندیده و 

مطلوب باشــد؛ اگر جهت‌‌دهی آن بــا آخرت‌‌‌گرایی رقم بخورد. ببینید دوســتان، 

کنکــور و شــغل و لباس و خانــه و ماشــین و... همه این‌ها بازی‌ و ســرگرمی‌‌‌ای 

بیش نیســت؛ اما اگر همین مواردی که اسم بردیم، در مسیر خدایی قرار بگیرد 

و بــرای ســاختن آخرتــی آباد باشــد، نه‌‌تنها خــوب و مفید اســت، بلکــه دین ما 

سفارش می‌کند که حتماً با قوت به سوی این امور گام بردارید.

خلاصه بحث امروز ما این که:

همــه مذمّت‌هــا و ســرزنش‌ها مربــوط بــه دنیای منهــای دین و خداســت؛ 

وگرنه چنین نیست که اهل آخرت از مواهب دنیا بهره نگیرند؛ بلکه آن را در حدّ 

ی و تعالــی می‌پذیرند. همه حرف 
ّ

ضــرورت و به عنوان یک وســیله و نردبان ترق

این‌جاست که نباید دلبسته دنیا بود. باید به شکلی با دنیا ارتباط برقرار کرد که 

در صورت لزوم بتوانیم از آن بگذریم. این یعنی درک درست از معنای: ﴿ٱعۡلَمُوآْ 

وۡلَدِٰ﴾.
َ
مۡوَلِٰ وَٱلۡۡأ

َ
نۡيَا لَعِبٞ وَلهَۡوٞ وَزِينَةٞ وَتَفَاخُرُۢ بيَۡنَكُمۡ وَتكََاثرُٞ فِِي ٱلۡۡأ نَّمَا ٱلۡۡحَيَوٰةُ ٱلدُّ

َ
أ

: 1. بیانات در دیدار جمعی از پاسداران، 1371/11/6، دسترسی در
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2651
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بارالها! به حق اهل‌بیت؟عهم؟ و قرآن، زندگی دنیایی ما را در مســیر رسیدن به 

خودت قرار بده؛ الهی آمین!

پروردگارا! به رهبر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ ســامتی و طول عمر 

باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!

شــادی دل خوبــان عالــم، مخصوصــا وجــود نازنیــن امّ الادب، مــادر مــاه 

بنی‌‌هاشم، حضرت ام‌البنین؟عها؟ بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج
ّ

لِ مُحَمَ
آ

دٍ وَ �
ّ

ى مُحَمَ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�



پرنیان یا خار؟!

جزء 28

مَتۡ لغَِدٖۖ ا قَدَّ َ وَلۡۡتنَظُرۡ نَفۡسٞ مَّ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ يُّهَا ٱلَّذَّ
َ
أ  يَٰٓ

َ خَبيُِرۢ بمَِا تَعۡمَلُونَ ۚ إنَِّ ٱللَّهَّ َ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ

حشر 18

https://mastura.ir/b1/28a


�ـــــ�ـــــ� �ـــ�ــــ�ـــ�

�ــ�ا�ـ� �ـــ�ـ�ـ�ـ�

 سورۀ حشر 

https://mastura.ir/b1/28c
https://mastura.ir/b1/28b
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﴾ ای مؤمنان، تقوای الهی داشته باشید ]و رعایت  َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ يُّهَا ٱلَّذَّ
َ
َ﴿ٰٓأ

وجودِ خدا را بکنید و به لوازم عملی این باورتان پایبند شــوید.[ ﴿وَلۡۡتنَظُرۡ نَفۡسٞ 

مَتۡ لغَِدٖۖ﴾ ]یکی از مهم‌ترین لوازم، این‌ اســت ‌که هرکســی خود را در برابر  ا قَدَّ مَّ
خدای‌متعال پاســخ‌گو بداند.[ و هرکس بایــد نگاه کند چه چیزی را برای فردای 

 َ ۚ إنَِّ ٱللَّهَّ َ دنیــا و قیامتــش آماده کــرده و از پیش فرســتاده اســت. ﴿وَٱتَّقُــواْ ٱللَّهَّ

خَبـِـرُۢ بمَِا تَعۡمَلُونَ﴾ ]و حتماً هوشــیار باشــید[ و تقوای الهــی را رعایت کنید ]و 
َ خَبيُِرۢ بمَِا تَعۡمَلُونَ﴾ چون  در محاســبۀ اعمال امروزتان، غفلت نکنید؛[ ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

خداوند از هرکاری که می‌کنید، باخبر اســت ]و این‌چنین نیســت که شما گمان 

کنید که خدای متعال از برخی از اعمال و افکار شما بی‌خبر باشد![

https://mastura.ir/b1/28d
https://mastura.ir/b1/28e
https://mastura.ir/b1/28f
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ســــــرآغــــــاز بــــهــــتــــریــــن  تـــــــو  نــــــــــام  ــاز؟ای  ــ کـــنـــم بـ کِــــــی  ــی‌ نــــــام تــــــو، نــــامــــه  ــ بـ

مثــل همیشــه قرار اســت درباره یکی از آیــات قرآن با هم گفت‌وگــو کنیم؛ یعنی 

آیه 18 سوره حشر.

ِينَ ءاَمَنُواْ﴾؛ ‌‌‌ای کســانی که  يُّهَا ٱلَّذَّ
َ
أ خــدای متعــال در این آیه می‌‌فرماید: ﴿يَٰٓ

ا  ﴾؛ تقوای الهی داشــته باشــید، ﴿وَلۡۡتنَظُرۡ نَفۡسٞ مَّ َ ایمــان آورده‌‌ایــد، ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ

مَــتۡ لغَِدٖ﴾؛ و هرکس باید ببیند کــه چه چیزی برای فــردای مرگ و قیامتش  قَدَّ
َ خَبيُِرۢ  ۚ﴾؛ تقوای الهی داشته باشید، ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ َ پیش فرســتاده است. ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ

بمَِا تَعۡمَلُونَ﴾؛ چراکه خداوند از هرکاری که می‌کنید، باخبر است.
اگــر بخواهیــم کمی به ســبک فضــای مجازی آیــه را مــرور کنیــم، می‌‌توانیم 

بگوییــم کــه خداونــد در ایــن آیــه از 3 هشــتگ )#( )یــا برچســب( بســیار مهم 

استفاده کرده است. به نظر شما هشتگ‌‌‌های مهم این آیه کدامند؟ کدام‌‌یک از 

کلمات، به معنای واقعی کلمه بر ســایرین برتری مفهومی دارند و ما باید روی 

آن‌ها متمرکز شویم؟

ببینید دوســتان قرآنی! اگر بخواهیم به ســه موضوع مهم در این آیه اشاره 

کنیم و به قولی هشتگ‌‌گذاری کنیم، سه مطلب زیاد به چشم می‌‌خورد.

1. هشتگ ایمان )#ایمان(

ِيــنَ ءاَمَنُواْ﴾؛ ‌‌‌ای کســانی که  يُّهَــا ٱلَّذَّ
َ
أ در ابتــدای آیــه خداونــد می‌فرمایــد: ﴿يَٰٓ

ایمان آورده‌‌اید! 

پس اولین هشتگ می‌شود »ایمان به خدا«.

2. هشتگ تقوا )#تقوا(

﴾؛ تقوای الهی داشته باشید!  َ در ادامه خداوند دومرتبه می‌‌فرماید: ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ
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3. هشتگ قیامت )#قیامت(

درباره ایمان که همان روزهای ابتدایی ماه مبارک به طور مفصل با هم گفت‌وگو 

کردیم و تقوا را هم امروز در حدّ یک اشاره در انتهای کلاس خواهیم داشت. 

اما برویم ســراغ ســومین هشــتگ که همــان موضوع این چند روز ماســت؛ 

یعنی #قیامت.

مَتۡ لغَِدٖ﴾؛ ببین  ا قَدَّ خداوند در این آیه دستور می‌دهد که ﴿وَلۡۡتنَظُرۡ نَفۡسٞ مَّ

چــه چیزی برای قیامتت می‌فرســتی؟! یعنی چه؟ یعنــی قیامت را در نظر بگیر و 

فکر کن و بیاندیش که چه چیزی برای آنجا می‌خواهی بفرستی!

م و ســاحت هســتند: یک 
َ
همان‌‌طــور کــه می‌دانیــد، انســان‌‌‌ها دارای دو عال

ســاحت مادّی دارند و یک ساحت معنوی. ساحت مادّی، همان ساحت دنیایی 

اســت و ســاحت معنــوی، همان ســاحت آخرتــی. نظــام بدنی و مــادی ما برای 

زندگــی در دنیا آفریده شــده اســت و مرگ، پایــان این زندگی اســت؛ اما زندگی 

حقیقی پس از خداحافظی با این دنیا، در عالم آخرت نیز ادامه می‌‌یابد.

نکتــه بســیار مهم در اینجا این اســت کــه همان‌‌طور که ما وظیفــه داریم به 

ســاحت مادی و جســمانی خودمان برســیم و از آن خوب مراقبت کنیم، همین 

مراقبت‌‌‌ها را هم باید برای روح خود داشــته باشــیم که قرار است برای همیشه 

در قیامت زندگی کند.

ــی ایــــــران حـــضـــرت امـــــام خــمــیــنــی؟رح؟  ــامـ بـــنـــیـــان‌‌گـــذار جـــمـــهـــوری اسـ

دراین‌باره می‌فرمایند:

برای انســان دو زندگانی است: یکی زندگانی مادّی دنیایی که در‌‌‎ ‎این 
جهان اســت، و یکی زندگانی معنوی آخرتی که در جهان دیگر‌‌‎ ‎اســت؛ 
که باید  و از برای هر یک از این دو زندگانی، ســازوبرگ و ابزاری‌‌‎ ‎اســت 
با کوشــش انســان تهیّه شــود... عقل هر باشــعوری می‌‌گوید غیر از این 
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زندگــی کودکانــه، یــک جهــان‌‌‎ ‎بزرگی اســت که خــدا راهنمایــان را برای 
راهنمایــی ســازوبرگ آن جهــان فرســتاده، و قانون‌‌‌هــای خدایی، برای 

تهیّه سازمان زندگی آن جهان است.1
آن چیــزی کــه مــا در ایــن جلســه و از #قیامــت می‌خواهیــم بگوییــم، همیــن 

آماده‌‌‌ســازی ابزارها و ســازو‌‌برگ‌‌‌های زندگی در قیامت اســت. باید حواسمان را 

جمع کنیم که چه چیزهایی برای خانه آخرتمان می‌فرستیم.

علاوه بر این باید به این مطلب هم فکر کنیم که ما در قبال آن چیزی که برای 

قیامت خود می‌فرســتیم، باید پاسخگو نیز باشیم؛ یعنی در آن دنیا همین‌‌‌طور 

به ما ابزار و وسایل زندگی نمی‌‌دهند؛ بلکه ابتدا از ما سؤال می‌کنند و اگر قابل 

قبول بود، تحویل می‌دهند.

مقام معظم رهبری دراین‌باره می‌‌فرمایند:

ما به قیامت و سؤال الهى و مؤاخذۀ الهى اعتقاد داریم. اى فرزند آدم! 
ک برانگیخته و در مقابل پروردگار نگاه داشــته خواهى  روزى هم از خا
شــد و از تــو ســؤال خواهند کرد... خــداى متعال مــا را در قیامت جمع 

کرد. براى آن روز، جوابى آماده کن.2 کرد و از ما سؤال خواهد  خواهد 
اینکــه خداونــد در آیه 18 ســوره حشــر فرمود، به همیــن معناســت: ﴿وَلۡۡتنَظُرۡ 

مَتۡ لغَِدٖ﴾؛ ببین چه چیزی برای قیامتت می‌فرستی. خدا رحمت کند  ا قَدَّ نَفۡسٞ مَّ
مفســر بزرگ تاریخ اســام حضرت علامه طباطبائی؟رح؟ را. یکی از بهترین تفاسیر 

قرآن، کتاب گران‌سنگ و گران‌قدر »المیزان« است که علامه طباطبائی؟رح؟ آن را 

نوشته است. ایشان در این کتاب و درباره آیه‌‌‌ای که امروز خواندیم، می‌‌فرمایند: 

1. تبیان، دفتر سی‌ام، معاد از دیدگاه امام خمینی؟رح؟، ص4.
: 2. بیانات در خطبه‌‌‌های نماز جمعۀ تهران، ۱۳۷۸/5/8، دسترسی در

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2962
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بر کســی که ایمان به خدا و رســول و روز جزا دارد، واجب اســت بنا به 
عقل، مهیای سفر آخرت شود و ببیند چه عملی مایه پيشرفت آخرت 

اوست و به درد آن روزش م‌ىخورد.1
خدا رحمت کند حکیم فردوسی، شاعر نامدار ایرانی را که گفته است:

کِــشــتــه‌‌ای گــــر بـــــار، خــــار اســــت خــــود  ــان اســــــت، خـــــود رشـــتـــه‌‌ایا ــیـ ــرنـ وگـــــر پـ

ایــن شــعر دقیقــا مرتبط بــا موضوع ماســت؛ به ایــن معنا کــه امروز هــر چه از 

خوب یا بد انجام می‌دهیم، توشــه‌ فردای ماســت. خوب باشــد، پرنیان اســت 

و بــد باشــد، خار اســت. بــه پارچه‌‌‌های ابریشــمی و حریــر فوق‌‌‌العــاده زیبا هم 

»پرنیان« می‌گویند.

فردوســی می‌گوید: اگر خروجی اعمال ما در قیامت خار باشــد، کاشتۀ خود 

ماســت، و اگر پرنیان هم باشد بافتۀ دســت خودمان است. این کلام برداشتی 

مَتۡ لغَِدٖ﴾؛ ببین چه چیزی  ا قَدَّ است از همان فرموده خداوند: ﴿وَلۡۡتنَظُرۡ نَفۡسٞ مَّ

برای قیامتت می‌فرستی؟!

دوســتان این جملــه‌‌‌ای را که می‌گویم، آن‌قــدر برای خودتان تکــرار کنید که 

برایتان ملکه شــود و همیشــه در ذهنتــان بماند. این جمله هــم از آن جملات 

طلایی است. جمله طلایی این است: 

»امروز عمل در مشت ماست، فردا ما در مشت عمل!«

امروز عمل در مشت ماست، یعنی این ما هستیم که هر عملی را بخواهیم، 

انجــام می‌دهیم؛ امــا فردای قیامت هیچ عملی از دســت مــا برنمی‌‌آید و نتایج 

اعمــال ما هســتند کــه آینده‌مان را رقــم می‌‌زنند. اگــر عمل مــا در دنیا خوب و 

مناســب باشد، بهترین‌‌‌ها در انتظار ما خواهد بود و برعکس؛ اگر خدای ناکرده 

عمل ما نادرست بود، قیامتمان نیز... .

1. طباطبائی، ترجمه تفسير الميزان، ج‌19، ص 374.
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خلاصه حرف ما این اســت که: باید برای قیامتمان توشــه و عملی بفرستیم 

که پرنیان به ما بدهند نه خار!

نکته بعدی این اســت که این عمل و توشــه چه چیزی باید باشد؟ آیا به این 

فکر کرده‌ایم که چه چیزی باید در سفر آخرت همراه خود داشته باشیم؟

برخــی فکــر می‌کنند که باید بــرای قیامــت کارهای عجیب و غریــب و خاصی 

انجــام دهیــم؛ درحالی‌که ایــن حرف کاملاً نادرســت اســت و گاهــی می‌توان با 

کارهای کوچک، بهترین‌‌‌ها را به دست آورد.

گاهی می‌توان با یک هدیه کوچک، دل بچه یتیمی را شاد کرد.

گاهی می‌توان با سخنی زیبا، شادی را به دیگران هدیه داد.

ک قیامت انداخت.
ّ
گاهی می‌توان با یک ذکر، سکه‌‌‌ای را در قل

گاهــی می‌تــوان بــا صدقه‌‌‌ای اندک، آینده‌‌‌ای روشــن را ســاخت؛ حتــی با یک 

دانه خرما.

در روایت آمده است: 

یکی از اصحاب پیامبر؟صل؟ از دنیا رفت و وصیت کرد که پیامبر؟صل؟ 
تمام انبار خرمای او را در راه خدا صدقه بدهد. پیامبر؟صل؟ هم همه 
انبــار خرمــا را صدقــه داد. وقتــی شــب‌هنگام کار تقســیم خرماها تمام 
شــد، اصحــاب دیدنــد که پیامبــر خم شــد و چیزی از زمین برداشــت. 
علتــش را ســؤال کردند. پیامبر؟صل؟ دســت مبارکشــان را بــاز کردند و 
تکه‌ای خرمای خشــک را نشــان دادند. بعد رو به اصحاب فرمودند: 
گــر فلانــی در زمــان حیاتــش، همیــن نیم‌‌خرمــا را صدقــه داده بــود،  »ا
ثوابــش خیلــی بیشــتر از ایــن انبــار خرمایــی بــود که بعــد از مرگــش، ما 

صدقه دادیم!«.1

1. شیخ صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص142.
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توجه کردید دوستان؟! صدقه یک خرمای خشک و بی‌ارزش به دست خودمان، 
ارزش و ثوابش از صدقه یک انبار خرمای بعد از مرگمان بیشتر است! پس باید 

خودمان به فکر قیامتمان باشیم و برای فردای خودمان توشه برگیریم.
مَتۡ لغَِدٖ﴾؛ نگاه کن به نفســت و  ا قَدَّ خداونــد می‌فرمایــد: ﴿وَلۡۡتنَظُرۡ نَفۡسٞ مَّ
ببین چه چیزی برای فردا می‌فرستی. نکته مهمی که می‌‌توان از این قسمت آیه 
برداشت کرد، این است که باید به عملمان نگاه کنیم؛ یعنی باید دقتی ویژه در 

آن داشته باشیم که چه هست و چه می‌کند.  
دوســتان، تــا حــالا چیــزی در مــورد محاســبه نفــس شــنیده‌اید؟ می‌دانید 

محاسبه و مراقبه چیست؟
همان‌‌طور که می‌دانید، »مراقبه« یعنی هر لحظه حواست به خودت باشد 
کــه چه‌کار می‌کنی! »محاســبه« نیز یعنی برای خودت حســاب و کتاب داشــته 
باش. این باید برنامه روزانه ما باشــد. هر روز که از خواب بیدار می‌شــویم، باید 
حواسمان را جمع کنیم که چه رفتاری از ما سر می‌زند؛ با پدر و مادرمان چطور 
صحبت می‌کنیم؛ با خواهر و برادرمان چطور رفتار می‌کنیم؛ ســر کلاس و درس 
و مدرســه، با همکلاســی و معلم و مدیر مدرســه چه برخــوردی داریم. مراقبه 
یعنی باید در خیابان‌‌‌ها مواظب چشــم‌‌‌هایمان باشیم؛ مراقب گوشمان باشیم 

که هر چیزی را نشنویم و... . این یعنی مراقبه.
اما محاســبه چیســت؟ محاســبه یعنی شــب به شــب قبــل از خــواب، باید 
بنشــینم و بــا خودم خلوت کنــم و ببینم امروز وضعم چطور بوده اســت؛ رفتار 
و گفتــارم، مطابــق دیــن و اخلاق‌‌مداری و انســانیت بــوده یا نه؛ بــه اعمالی که 
انجام دادم، چه نمره‌‌‌ای می‌دهم؛ راســت و حسینی همه کارها را در ذهن مرور 
کنیــم و ببینیم امــروز به قول معــروف چندمَرده حلاج بوده‌ایــم؟! امروز من با 
کارهــا و حرف‌هایی که داشــتم، پرنیان برای قیامت فرســتادم یا خار؟ به این کار 

می‌گویند محاسبه.



328

نْ تُحَاسَبُوا«؛ خود 
َ
 أ

َ
بْل

َ
نْفُسَكُمْ ق

َ
پیامبر اســام؟صل؟ می‌فرمایند: »حَاسِبُوا أ

را محاســبه كنيــد، قبل از آنكه محاســبه شــويد. همه ما قیامت را روز حســاب 

و کتــاب اعمالمــان می‌دانیم؛ امــا حضرت می‌‌فرماینــد قبل از اینکــه در قیامت 

بخواهند از شما حساب بکشند، خودتان از خودتان حساب بکشید.

مراقبــه و محاســبه یعنی همین. یعنی باید مراقب اعمال روزمان باشــیم و 

شــب به شــب از خودمان حساب بکشــیم، قبل از اینکه در قیامت بخواهند به 
حساب اعمال ما برسند.1

خب، برویم سراغ هشتگ تقوا )#تقوا(.

نکته بسیار مهم این آیه که باید به آن دقت داشته باشیم، این است که تقوا، 

نــزد خداوند خیلی مهم و باارزش اســت، تا جایی که دو مرتبه از تقوا اســتفاده 

می‌کنــد. خلاصه و کوتاه اینکه: همه این‌هایی که گفتیم، معنای تقوا بود. تقوا 

یعنی ببینی خدا چه دوســت دارد، تو همان کار را بکنی و بعد ببینی خدا از چه 

بدش می‌‌آید و تو آن را ترک کنی. همین. الآن خدا دوست دارد تو را کجا ببیند؟ 

مســجد؟ خب برو به مســجد. بگذار خدا تو را داخل مسجد ببیند. کجا دوست 

ندارد ببیند؟ مجلس گناه؟ خب نرو. یا اگر رفتی، سریع از آنجا خارج شو. نگذار 

خدا تو را در مجلس گناه ببیند. 

1. درصورت داشتن زمان می‌‌توان از داستان زیر نیز استفاده کرد:
روزی رســول خدا؟صل؟، ســلمان فارســی و ابوذر غفاری را که از یاران بلندمقام و ممتاز آن حضرت بودند، 
؟صل؟ را ترک کرد،  نــزد خویــش فراخوانــد و به هر یک مبلغی پول هدیه داد. ســلمان وقتی حضــور پیامبر
پولی را که گرفته بود، در مسیر خود میان بی‌نوایان و تهی‌‌دستان تقسیم کرد؛ اما ابوذر آن پول را صرف 
ج معاش و زندگی خویش نمود. روز بعد حضرت آن دو را دعوت نمود و دســتور داد تا ســنگی را با  مخار
آتش داغ کنند و ســلمان و ابوذر بالای آن رفته، توضیح دهند با پولی که گرفته‌‌اند، چه کرده‌‌‌اند. ســلمان 
روی ســنگ داغ رفت و قبل از آنکه گرفتار ناراحتی و آســیبی شــود، ســریع گفت: »انفقت فی سبیل الله«؛ 
در راه خدا انفاق کردم. اما وقتی نوبت به ابوذر رســید، بالای ســنگ رفت و وقتی خواســت موارد مصرف 
دریافتی خود را بیان کند، داغی سنگ به او مهلت نداد و قبل از آنکه بتواند حساب خود را پس بدهد، از 
! تو را مورد عفو قرار دادم، اما این را بدان، کسی  روی سنگ پایین آمد! رسول خدا؟صل؟ فرمود:‌‌ »‌ای ابوذر

خ راتحمل کند«. که طاقت تحمل این سنگ داغ را ندارد، هرگز نمی‌‌تواند حرارت آتش دوز
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تقــوا یعنــی هــر وقــت کــه همه دنیــا دســت به دســت هــم دادند تــا من را 

گمــراه کنند، همه صفحات اینســتاگرام، همه صفحات گــوگل، همه خیابان‌ها 

و کوچه‌هــا، همــه و همه در کارند تا مرا به گناه بکشــانند، من اســتقامت کنم؛ 

چشم‌‌‌هایم را ببندم؛ آن صفحه و پیج را ترک کنم. به‌‌همین راحتی.

خلاصــه اینکــه اگــر می‌خواهیــم مطابــق آیه 18 ســوره حشــر زندگــی کنیم 

و حســاب و کتــاب روز قیامتمــان آســان باشــد، بایــد همین‌‌جــا از خودمــان 

حساب‌‌کشــی کنیم. حواســمان را به اعمالمان بیشــتر جمع کنیــم و به معنای 

واقعی کلمه باتقوا باشیم. 

بــا توجــه به توضیحاتی که درباره محاســبه گفتیم، بیایید از امشــب شــروع 

کنیــم و قبــل از خــواب، کمی بــا خودمان خلــوت کنیــم و ببینیم کــه چندمَرده 

حلاج بوده‌‌‌‌‌ایم.

بارالهــا! به حق اهل‌بیت؟عهم؟ و قرآن، تمام تلاش‌‌‌ها و اعمال ما را در راســتای 

رضایت خودت قرار بده؛ الهی آمین!

پروردگارا! به رهبر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ ســامتی و طول عمر 

باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!

شادی دل خوبان عالم، مخصوصاً جوان رعنای سیدالشهداء، وجود نازنین 

حضرت علی‌‌اکبر؟ع؟ بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�





واقعۀ عجیب!

جزء 29

ِ لََا نرُِيدُ مِنكُمۡ جَزَاءٓٗ وَلََا شُكُورًا ٩  إنَِّمَا نُطۡعِمُكُمۡ لوِجَۡهِ ٱللَّهَّ
بّنَِا يوَۡمًا عَبُوسٗا قَمۡطَرِيرٗا ١ إنَِّا نََخَافُ مِن رَّ

انسان 9-10

https://mastura.ir/b1/29a
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]اهل‌بیت؟عهم؟ در انفاق غذا به مســکین، یتیم و اســیر، این‌گونه قصدشان را از 

ِ﴾ ما اهل‌بیت فقط برای  ایــن کار توضیــح دادند کــه:[ ﴿إنَِّمَا نُطۡعِمُكُمۡ لوِجَۡهِ ٱللَّهَّ

خدا به شما غذا دادیم، ﴿لََا نرُِيدُ مِنكُمۡ جَزَاءٓٗ﴾ همچنین از شما هیچ پاداشی 

نمی‌خواهیم ﴿وَلََا شُكُورًا﴾ و حتی هیچ تشکری هم از شما نمی‌خواهیم؛ ]این 

بّنَِا يوَۡمًا﴾  کار را بخاطــر تــرس از مقام پــروردگار انجام دادیم.[ ﴿إنَِّا نََخـَـافُ مِن رَّ

مــا اهل‌بیت از پروردگارمان به‌خاطر روزی می‌ترســیم که ﴿عَبُوسٗا قَمۡطَرِيرٗا﴾ آن 

روز بســیار خشمگین و سخت اســت. ]اهل‌بیت با آن مقام والای معنوی خود، 

این‌چنین از آخرت می‌ترســند؛ زیرا آخرت بر هر کار انســان سایه انداخته است و 

نسبت انسان با پروردگارش را روشن می‌کند.[

https://mastura.ir/b1/29d
https://mastura.ir/b1/29e
https://mastura.ir/b1/29f
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ســــــرآغــــــاز بــــهــــتــــریــــن  تـــــــو  نــــــــــام  ــاز؟ای  ــ کـــنـــم بـ کِــــــی  ــی ‌نــــــام تــــــو، نــــامــــه  ــ بـ

موضــوع امروز ما کمی ترســناک اســت و درباره واقعۀ عجیبی ســخن خواهیم 

گفت؛ یعنی ضرورت ترس از آخرت!

یعنــی موضوع امروز ما، ضرورت ترســیدن از آخرت اســت؟! آیــا واقعاً باید از 

آخرت بترسیم؟! با اینکه این‌‌همه از خوبی‌‌‌های قیامت برایمان گفته‌‌‌اند، باز هم 

می‌گویید باید بترســیم؟! خب قشــنگی‌‌‌هایی که از بهشــت برایمان نقل شده را 

چه کنیم؟! در این جلسه می‌خواهیم به این سؤالات پاسخ بدهیم.

هرکس با جان و دل آماده شنیدن مباحث است، بلند صلوات بفرستد.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�

همان‌‌‌طــور که گفتیــم، خدای متعال در قرآن به کــرّات از خوبی‌‌‌ها و زیبایی‌‌‌های 

بهشــت ســخن گفته اســت. توصیف زیبایی‌‌‌ها و نعمات بهشــتی مثل میوه‌ها، 

باغ‌‌ها، چشمه‌ســاران، لباس‌های حریر و... را می‌‌‌توانیم در ســه سوره الرحمن، 

واقعــه و انســان به صورت مفصل و در برخی ســوره‌‌‌های دیگر بــه صورت گذرا 

می‌خوانیــم. در مقابــل هم، آیــات بســیاری را درباره صفات جهنــم و جهنمی‌‌‌ها 

می‌بینیم. خداوند می‌فرماید:
»جهنم میعادگاه گناه‌کاران است و هفت در دارد«.1

»آتــش جهنم، آتشــی اســت کــه نه چیــزی باقی می‌گــذارد و نه چیــزی را رها 
ی دگرگون می‌کند!«.2

ّ
می‌سازد! پوست تن را به کل

»از آتشــی بترسید که هیزم آن بدن‌های مردم گنه‌کار و سنگ‌هاست! و برای 
کافران آماده شده است«.3

، آیه43 و 44. 1. حجر
2. بقره، آیه24.

3. همان.
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»آتش برافروخته الهی است؛ آتشی که از دل‌ها سر برمی‌کشد!«.1

و بســیاری آیات دیگر که در توصیف جهنم آمده اســت. حالا باز ســؤالمان را 

تکرار می‌کنیم: 

چرا باید از قیامت بترسیم؟ 

ببینید دوستان، احتمالاً شنیده‌اید که می‌گویند »شیرینی زیاد، آدم را دلزده 

می‌کند!« وقتی مصرف شــیرینی بالا می‌‌‌رود، ضرر و زیان را هم به دنبال خواهد 

داشــت. گاهی کنار شــیرینی، ترشــی هم لازم اســت. تا حالا شــربت سِــکَنجَبین 

خورده‌اید؟! یکی از بهترین و دلچسب‌‌ترین و البته مفیدترین شربت‌‌ها، شربت 

سِکَنجَبین است.

شــربت ســکنجبین، محصولی از آب و عســل و مقداری ســرکه اســت. وقتی 

عســل شــیرین در کنار ســرکه تــرش قــرار بگیرد و باهم ترکیب شــوند، شــربتی 

گوارا درست می‌شود. اگر آن سرکه نباشد، شیرینی زیاد عسل، انسان را دلزده 

می‌کند؛ اما وقتی مقداری ترشی و سرکه اضافه شد، قابل نوشیدن می‌شود.

شــاید برخی افراد را دیده باشید که خداوند در نظر آن‌ها، به شیرینی عسل 

اســت و حتی شــیرین‌‌تر از عســل! با چنین خدایی هر خبط و خطایی می‌شــود 

کــرد! با چنین خدایی هرجور می‌‌‌شــود بــود و هر کاری می‌توان کــرد! به همین 

خاطــر خیلــی خطرناک اســت؛ چون به‌‌‌مرور، زدگــی از دین را به همــراه دارد. اما 

خــدای واقعی که در قرآن معرفی می‌شــود، این‌گونه نیســت. خــدای قرآن، اگر 

شــیرین است، ترشرویی هم دارد. هم بشارت دارد و هم اِنذار. هم پاداش دارد 

و هم کیفر.

لــذا حواســمان باشــد کــه در کنــار امید به خــدای مهربــان، تــرس و نگرانی 

هم باید وجود داشــته باشــد تــا مبادا خداونــد در قیامت با ما ترشــرویی کند. 

1. همزه، آیه6 و 9.
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بــه همیــن خاطــر در قرآن کریــم از ترس از خداونــد و اتفاقاتی که قرار اســت در 

قیامــت رخ دهد، بســیار یاد می‌شــود. مقام معظــم رهبری؟حفظ؟ دربــاره ترس از 

قیامت می‌‌‌فرمایند:

کند.« قیامت  کسانى که ایمان دارند، از قیامت بیمنا قرآن می‌فرماید: »
ک بود؛ باید قیامت را از یاد   این‌گونه است. باید از قیامت ترسنا

ً
حقیقتا

نبرد؛ این ضامن حفظ ماست. قیامت، روز عرضه‌شدن بر خداست... 
قیامت، روز بسته‌شــدن زبان اســت. زبان، بسته م‌ىشود، آن‌گاه باطن 
گر در دلمان حقد،  و ملکات و اعضا و جوارح انســان حرف م‌ىزنند. ا
گون قلبى، کینه‌ورزى نسبت به  حسد، بدبینى، بدخواهى، امراض گونا
صالحان و شــوق و عشــق نســبت به گناهان پنهان کرده باشــیم، آنجا 

همه آشکار م‌ىشود. قیامت، واقعۀ عجیبى است.1
بی‌شــک قیامــت واقعــۀ عجیبــی اســت، تاجایــی کــه بهتریــن مخلوقــات عالم 

هستی، یعنی اهل‌بیت عصمت و طهارت؟عهم؟ هم از آن بیمناکند. شاید بپرسید 

ایــن حــرف را از کجا می‌‌‌زنم؟ از آیات 9 و 10 ســوره انســان. خداونــد در این آیات 

ِ لََا نرُِيدُ مِنكُمۡ جَزَاءٓٗ وَلََا شُكُورًا * إنَِّا نََخَافُ  می‌‌‌فرماید: ﴿إنَِّمَا نُطۡعِمُكُمۡ لوِجَۡهِ ٱللَّهَّ

بّنَِا يوَۡمًا عَبُوسٗا قَمۡطَرِيرٗا﴾. مِن رَّ
همان‌‌طــور کــه می‌دانیــد، شــأن نــزول این آیــات مربــوط به خانــه حضرت 

امیرالمؤمنین علی و حضرت زهرا؟عهما؟ است. در تاریخ آمده است:

روزی امــام حســن و امام حســين؟عهما؟ بيمار شــدند. جدّ گرامی‌شــان پيامبر 

خــدا؟صل؟ بــا برخی از بزرگان عــرب از آن‌ها عيادت كردند و گفتنــد: »یا علی! اگر 

نذرى براى شفای فرزندانت نماىي، خداوند آن‌ها را شفا می‌دهد«. حضرت علی 

: 1. بيانات در دیدار با کارگزاران نظام، ۱۳۸۳/8/۶، دسترسی در
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3256.
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و حضــرت فاطمــه؟عهما؟ و فضّــه، خادمۀ آن‌ها نــذر كردند که اگر خداى ســبحان 

آن‌ها را شفا داد، سه روز روزه بگيرند.

وقتــی خداونــد آن‌ها را شــفا داد، همگــی روزه گرفتنــد و امیرالمومنین؟ع؟ 

بــه بــازار رفتند و مقداری جو تهیــه کردند و به حضرت زهرا؟عها؟ دادند و ایشــان 

بــا یک‌‌ســوم جوها پنج عدد نــان پختند. وقــت افطار شــد و امیرالمومنین؟ع؟ 

از مســجد آمدنــد و حضرت فاطمــه؟عها؟ مقداری نمک و آب خالص و نان را ســر 

ســفره گذاشــتند. در این هنگام صدای درب خانه آمد و فقیری از مسلمانان به 

در خانه آن حضرت آمد و تقاضا کرد به او کمک کنند. امیرالمومنین؟ع؟ و بقیه 

اعضای خانه تمام افطارشــان را به او بخشــیدند وآن شــب با آب افطار کردند. 

روز دوم فــرا رســید. لحظه افطار شــد و باز هم درِ خانه به صــدا درآمد و این بار 

یتیمی بر درِ خانه ایســتاده بود و تقاضای کمک می‌‌‌کرد. گفت: السلام علیکم یا 

اهل‌‌بیت محمد؟صل؟. فرزند یکی از مسلمانان هستم که یتیم شده‌ام. از آنچه 

می‌‌‌خوریــد، به من نیز بدهیــد. این بار هم همگی غذای خود را بخشــیدند. اما 

روز سوم هنگام افطار، اسیری از مشرکان بود که تقاضای کمک داشت. این بار 

ســائل حتی مســلمان هم نبود، اما باز هم کســی از خانه اهل‌‌بیت پیامبر؟صل؟ 

دست‌‌خالی نرفت.

پس از این ماجرا و بعد از سه روز گرسنگی و ایثار اهل‌‌بیت، وقتی پیامبر؟صل؟ 

آن‌ها را با این حال ضعف و گرســنگی مشــاهده کرد، دست به دعا برداشت. در 

این هنگام بود که جبرئیل نازل شــد و ســوره »هل أتی« یا همان انسان یا دَهر 
را که در فضیلت اهل‌‌بیت؟عهم؟ است، نازل کرد.1

این از شأن نزول این سوره و این آیات.

اما برویم سراغ آیاتی که مدّ نظر امروز ماست؛ یعنی آیات 9 و 10. 

1. طبرسی، ترجمه تفسير مجمع‌‌البيان، ج‌26، ص144-142.
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ِ﴾؛ اهل‌بیت  خداونــد در ایــن آیــات می‌‌‌فرماید: ﴿إنَِّمَــا نُطۡعِمُكُمۡ لوِجَۡــهِ ٱللَّهَّ

می‌گویند: ما شــما را به‌خاطــر خدا اطعام می‌کنیــم، ﴿لََا نرُِيدُ مِنكُمۡ جَزَاءٓٗ وَلََا 

شُكُورًا﴾؛ و هیچ پاداش و تشکر و سپاسی از شما نمی‌خواهیم! ﴿إنَِّا نََخَافُ مِن 
بّنَِا﴾؛ ما از پروردگار خود م‌ىترســيم، ﴿يوَۡمًا عَبُوسٗا قَمۡطَرِيرٗا﴾؛ در روزى كه آن  رَّ

روز، عبوس و سخت و هولناك است.

وقتی اهل‌بیت؟عهم؟ با آن مقام والای معنوی‌شــان، ‌چنین از آخرت بیمناکند، 

مــا چــه بایــد بگوییم؟! مجــدداً ســخن مقام معظــم رهبــری؟حفظ؟ را تکــرار ‌کنم: 

»بی‌‌شــک قیامت واقعۀ عجیبی اســت«. ما باید از قیامــت و اتفاقاتی که در آن 

رقم می‌خورد بترسیم.

شــاید کســی بپرســد کــه تــرس از قیامت چــه نتیجــه‌‌‌ای بــرای مــا می‌تواند 

داشته باشد؟

دوســتان من، یکی از بهترین ثمرات و نتایج ترس از قیامت، صفت ارزشمند 

و دوست‌‌داشتنی اخلاص است. اخلاص، نتیجه ترس از قیامت است.

»اخــاص« انجام دادن عملی، تنها و تنها برای خداســت. اخلاص یعنی پاک 

کردن نیّت از غیر خدا. در یک جمله: یعنی انجام هر عمل و عبادتی فقط و فقط 

برای خدا.

بحث اخلاص بســیار مهم و اساســی اســت، اما با توجه به کمبود وقت، یک 

حدیــث قدســی برایتان می‌خوانــم و یک روایت. اگر خداوند بــه ما توفیق داد و 

روزی دوباره با هم بودیم، مفصل درباره اخلاص صحبت خواهیم کرد.

ســرارِي«؛ 
َ
لِاخلاصُ سِــرٌ مِن ا

َ
خــدای متعال در حدیثی قدســی می‌فرماید: »ا

حبَبــتُ مِن عِباديِ«؛ 
َ
لبَ مَن ا

َ
اخلاص، رازى از رازهاى من اســت، »اِســتَودَعتُهُ ق

آن را در دل هريك از بندگانم كه دوست داشته باشم، بـه وديعت می‌گذارم.1

1. فیض کاشانی، محجةالبیضاء، ج8، ص128.
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خوشا به حال کسی كه به اين مرتبه دست می‌یابد و به پالايش نيت خويش 

موفــق می‌شــود و بزرگ‌‌ترين نعمت خدا نصيبش می‌شــود. امــام صادق؟ع؟ 

لبِهِ مَع 
َ

 مِن أن لا يَكونَ في ق
َّ

دراین‌باره می‌فرمایند: »ما أنعَمَ الُلّه على عَبدٍ أجَل

يرُهُ«؛1 یعنی برترين نعمت خداوند به بنده‌‌اش اين اســت كه در 
َ

 غ
َّ

 و جل
َ
الِلّه عَزّ

قلبش چيزي جز »خدا« نباشد؛ یعنی اخلاص و دیگر هیچ.

اگر بخواهیم مباحث امروز را در دو جمله خلاصه کنیم، می‌گوییم: 

اولاً عقــل می‌‌‌گویــد که مــا باید از قیامت بترســیم و ضرورت تــرس از قیامت 

برای همه هست، حتی اهل‌بیت؟عهم؟. 

ثانیاً یکی از مهم‌‌ترین نتایج ترس از قیامت، داشتن اخلاص است.

بارالهــا! بــه حــق اهل‌بیت و قــرآن، توفیق انجــام تمــام اعمال را فقــط برای 

خداوند، به ما عنایت بفرما؛ الهی آمین!

پروردگارا! به رهبر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ ســامتی و طول عمر 

باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!

شــادی دل خوبان عالم، مخصوصــا وجود نازنین کریمــۀ اهل‌بیت، حضرت 

معصومه؟عها؟ بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ

ّ دٍ وَ عَ�ج لِ مُحَمَّ
آ

دٍ وَ � ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
لل

ٱ
�

ی، تنبیه الخواطر )مجموعه ورّام(، ج2، ص108.
ّ
1. ورّام ابن ابی‌فراس حل





فرصت دنیا

جزء 30

ا يرََهُۥ ٧ ةٍ خَيۡۡرٗ  فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ
ا يرََهُۥ ٨ ةٖ شََرّٗ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ

زلزال 7-8

https://mastura.ir/b1/30a
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]آخرت در پیوســتگی کامل با دنیاســت، آخرت چیزی نیســت مگر صورت باطنی 

همیــن اعمــال دنیوی. دنیــا فرصت عمل و آخرت جایگاه حسابرســی و پاســخ 

ا يرََهُۥ﴾ پس هرکس به‌اندازۀ ذره‌ای کار خیر  ةٍ خَيۡۡرٗ است.[ ﴿فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ

کرده باشــد، خودِ آن کار را می‌بیند ]و صورت اخروی آن کار به‌عنوان پاداش به 

ا يرََهُۥ﴾ و هرکســی هم به‌اندازۀ  ةٖ شََرّٗ او داده می‌شــود،[ ﴿وَمَــن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ

ذره‌ای کار بد کرده باشــد، خــودِ آن کار را می‌بیند. ]درواقع، صورت اخروی خودِ 

آن کار را به‌عنوان مجازات می‌بیند.[

https://mastura.ir/b1/30d
https://mastura.ir/b1/30e
https://mastura.ir/b1/30f
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ســــــرآغــــــاز بــــهــــتــــریــــن  تـــــــو  نــــــــــام  ــاز؟ای  ــ کـــنـــم بـ کِــــــی  ــی ‌نــــــام تــــــو، نــــامــــه  ــ بـ

متأسفانه باید عرض کنم که امروز آخرین روز ماه مبارک رمضان است و باید از 

این ســفره پرمهر الهی خداحافظی کنیم. از امروز به بعد، دیگر نه ثواب‌‌هایمان 

چندبرابر نوشــته می‌شــود، نه قرآن خواندنمان ثواب یک ختــم قرآن دارد و نه 

خوابمان عبادت محســوب می‌شــود. اما خدا را شاکریم که به ما توفیق داد تا 

بتوانیم این ماه عزیز را درک کنیم و از فیوضات الهی آن بهره ببریم.

وقتــی بــه تاریخ و زندگــی افراد نگاه می‌کنیــم، اتفاقات عجیبــی را می‌بینیم 

کــه مــا را شــگفت‌زده می‌کند و همه را انگشــت به دهان می‌گــذارد. یکی از این 

اتفاقــات عجیــب تاریخ، داســتان مــردی اســت که در زمــان پیامبــر؟صل؟ برای 

آموختن قرآن نزد حضرت آمد. به نقل تاریخ:

وقتــی این مرد وارد مســجد شــد، عــرض کــرد: ای پیامبر خدا، بــه من قرآن 

بیامــوز! حضــرت هــم او را بــه یکــی از یارانــش ســپرد. آن صحابــی دســت ایــن 

مــرد تــازه‌‌وارد را گرفت و به گوشــه‌‌‌ای از مســجد برد و برایش ســوره »زلزال« را 

تلاوت کرد.

ا يرََهُ * وَمَن يَعۡمَلۡ  ةٍ خَيۡۡرٗ تــا دو آیه آخر این ســوره یعنــی ﴿فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ

ا يرََهُ﴾ را شــنید، به فکر فرو رفت و از معلم خود یا همان صحابی  ةٖ شََرّٗ مِثۡقَالَ ذَرَّ
پیامبر؟صل؟ پرســید: آیا این جمله از جانب خداســت؟! معلم گفت: آری. مرد در 

پاســخ او جمله‌‌‌ای عجیب گفت و خداحافظی کرد و از مســجد خارج شــد. مرد 

گفــت: »بس اســت! من درس خود را از این آیه فرا گرفتــم. اکنون که خدا ریز و 

درشت کارهای ما را می‌‌داند و همه اعمال ما حساب دارد، تکلیفم روشن شد. 

این جمله برای زندگی من کافی است«. 

صحابی نزد پیامبر؟صل؟ بازگشــت و با تعجب گفت: این شــاگرد امروز خیلی 

کم‌‌حوصله بود و حتی نگذاشــت من بیش از یک ســوره کوچک برایش بخوانم 
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و ســخنی به این مضمون بر زبان آورد: »در خانه اگر کس اســت، یک حرف بس 

اســت!« پیامبر؟صل؟ فرمودند: »او به مقام فقاهت و شــناخت عمیقی که باید 
برسد، رسید«.1

بلــه عزیــزان، گاهــی یک آیــه کاری با دل و جان انســان می‌کند کــه هیچ چیز 

دیگــری آن تأثیــر را ندارد! آیات محوری بحث امروز ما همان دو آیه‌‌‌ای اســت که 

آن مرد اعرابی را چنین فقیه کرد!

ا يرََهُ﴾؛  ةٍ خَيۡۡرٗ خــدای متعــال در این آیات می‌فرماید: ﴿فَمَن يَعۡمَــلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ

پس هرکس به قدر ذره‌ای کار نیک کرده باشد، پاداش آن را خواهد دید. ﴿وَمَن 

ا يرََهُ﴾؛ و هر کس به قدر ذره‌ای کار زشــتی مرتکب شــده  ةٖ شََرّٗ يَعۡمَلۡ مِثۡقَــالَ ذَرَّ
باشد، آن هم به کیفرش خواهد رسید.

با توجه به مباحثی که در این چند جلسه آخر درباره قیامت و دنیا داشته‌‌‌ایم، 

می‌‌توانیم این‌گونه بگوییم: 

آخــرت در پیوســتگی کامل با دنیاســت. بــا دنیا می‌توان آخــرت را به بهترین 

شــکل ممکن ســاخت. دنیــا بهترین فرصت بــرای آخرتی آباد اســت. البته نباید 

ایــن نکته مهــم را فراموش کنیم که ما برای اعمالی که در دنیا انجام می‌دهیم، 

فــردای قیامــت باید پاســخگو باشــیم. ایــن جمله را همیشــه به خاطر داشــته 

باشید که »دنیا، فرصت عمل و آخرت جای حساب و کتاب است«.

خداوند در این آیات می‌فرماید: هرکســی به‌اندازۀ ذره‌ای کار خیر یا بد کرده 

باشد، به پاداش یا سزای آن می‌رسد.

دوســتان، دنیای ما دنیایی عمودی اســت، نه افقی. یعنی چه؟ فرض کنید 

یــک ســیبی یا یــک انــاری را می‌‌خواهید به ســمت آســمان پرتاب کنیــد. یک بار 

عمــودی به ســمت بالا پرتــاب می‌کنید و یک بار افقی و به ســمت روبه‌رو پرتاب 

1. حقی بروسوی، تفسير روح البيان، ج10، ص495؛ ابن‌جمعه حویزی، نورالثقلين، ج5، ص650.
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می‌کنیــد. در اولی کاملاً ســیب و انار به ســمت خود ما بازمی‌گــردد و در دومی 

نه. نکته‌‌‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم، این است که در دنیایی که ما در 

آن زندگی می‌کنیم، هر عملی که انجام می‌دهیم، به شــکل عمودی به ســمت 

آســمان پرتــاب می‌شــود و در نهایت به ســمت خودمان برمی‌گــردد. این‌گونه 

است که نتیجه کارهایمان را، چه بد و چه خوب می‌بینیم.

این خطاســت که مــا عالم ‌را افقی ببینیم و هر کاری دلمان خواســت، انجام 

دهیم. این عالم، عالم عمودی اســت و هرچــه کنیم، به خودِ ما برمی‌گردد، دیر 

یا زود. اگر کسی به دنبال مستندی قرآنی برای این حرف می‌گردد، می‌تواند به 

همین آیات آخر ســوره زلــزال مراجعه کند که خداوند می‌فرمایــد: ﴿فَمَن يَعۡمَلۡ 

ا يرََهُ﴾؛ پس هرکس به قدر ذره‌ای  ةٖ شََرّٗ ا يرََهُ * وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ةٍ خَيۡۡرٗ مِثۡقَالَ ذَرَّ
کار نیک کرده باشد، پاداش آن را خواهد دید، و هرکس به قدر ذره‌ای کار زشتی 

مرتکب شده، آن هم به کیفرش خواهد رسید.

نفُسِكُمۡۖ وَإِنۡ 
َ
حۡسَنتُمۡ لِِأ

َ
حۡسَــنتُمۡ أ

َ
یا در ســوره اســراء آیه 7 می‌‌فرماید: ﴿إنِۡ أ

تُمۡ فَلَهَاۚ﴾؛ اگر نیکی کنید، به خودتان نیکی می‌کنید، و اگر بدی کنید، باز هم 
ۡ
سَأ

َ
أ

به خود می‌کنید.

خوبــی کنید، به خودتــان برمی‌گردد؛ بدی هم کنید، به خودتان بر می‌گردد. 

این آیه می‌فرماید: می‌خواهی خوبی ببینی؟ پس، خوبی کن! می‌خواهی بدی 

نبینی؟ پس بدی نکن! و می‌فرماید: اگر خوبی نمی‌بینی، چون خوبی نکرده‌‌ای، 

و اگــر بدی می‌بینی، چــون بدی کرده‌‌ای! نگو خوبی کــردم و خوبی ندیدم! بله، 

ممکن اســت نســبت به کسی خوبی کنی، اما از او خوبی نبینی؛ ولی دیر یا زود، 

یــک روزی، یک جایی و توســط کــس دیگری نتیجه‌اش را خواهــی دید. در مورد 

بدی کردن هم همین‌طور است.
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مولانا در یک بیت همین حرف ما را زده است، آنجا که می‌گوید:

کـــوه اســـت و فــعــل مـــا نــدا ــداایـــن جــهــان  ــ صـ را  نـــــــداهـــــــا  آیـــــــــد  مـــــــا  ســـــــــوی 

یا عارف شاعر، حافظ؟رح؟ با اشاره به همین آیه می‌‌گوید:

داردستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق جزایی  کــرده  هر  و  اجــری  عمل  هر 

یعنی چه؟ یعنی همان ضرب‌‌المثل معروف خودمان که می‌گوید: 

هر چه کنی به خود کنی؛ گر همه نیک و بد کنی.

دوســتان، می‌دانیــد نظریــه‌‌‌ای هم در غرب مطرح اســت که بــه همین نکته 

اشــاره می‌کند؟! البته تأکید می‌کنم که این فقط یک نظریه اســت و اصلاً حرفی 

در مورد رد یا اثباتش نمی‌زنیم؛ اما بخشــی از آن مخالفتی با مبانی‌ مورد بحث 

ما ندارد.

نام این نظریه علمی، »کارْما«1 اســت که گرچه واژه‌ای غیرفارسی است، ولی 

در حقیقت همان معنای »کارِ ما« را می‌دهد! یعنی کاری که از خود ما ســرزده 

و بــه خــود ما بازمی‌گــردد. خلاصه اینکه این دنیا، فرصتی اســت برای ســاختن 

زندگی زیبا؛ چه در دنیا و چه در قیامت.

داســتانی را تعریــف می‌کنند که خیلی بــه درد زندگی دنیایــی ما می‌خورد و 

خودش یک کلاس انگیزشی است. می‌گویند:

ع و باغ و بستان‌‌‌ها بود و می‌گفت: خدایا!  زمانی عالمی سرگرم تماشای مزار

ع سرسبز و زیبایی! دائم می‌نگریست و  خداوندا! چقدر زیبایی آفریدی! چه مزار

کِیف می‌کرد، تا اینکه چشــمش به مزرعه‌‌‌ای افتاد. مزرعه‌‌‌ای سرسبز، پر از گل و 

پروانه و بلبل و فواره‌‌‌های بلند و زیبا! گفت: خدای من! عجب عظمتی آفریدی! 

 زندگی است؛ یعنی تمام کارهایی که فرد تاکنون در زندگی‌‌اش  Karma .1 یا »کَرمَه« به معنای‌ عملکرد فرد در
انجام داده، و در اصطلاح عبارت اس��ت از نتیجه اعمال انس��انک ه اگر خوب باش��د، موجب سعادت و اگر 

بد باشد، موجب گرفتاری او می‌شود.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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بنازم قدرتت را! من باید آن مزرعه‌دار را ببینم و بفهمم که چه انســان متدین و 

باشکوهی بوده که خداوند او را لایق دانسته و این مزرعه را به او داده است.

سراغ مزرعه‌‌دار رفت و مزرعه‌‌‌دار تا نگاهش به عالم افتاد، سلام کرد و گفت: 

چــه ســعادتی دارم که شــما آمدید بــه مزرعه مــن! خواهش می‌کنم تشــریف 

بیاورید تا از شما پذیرایی کنم. عالم گفت: نه برادر؛ داشتم نگاه می‌کردم، دیدم 

ع کــه خداوند به همــه داده، مزرعــه‌‌ تو با همه فــرق می‌‌کند؛  در بیــن ایــن مزار

خیلی سرســبز و پربرکت اســت. می‌خواستم تو را ببینم و بفهمم تو چه مقامی 

پیش خدا داری که خدا این مزرعه را به تو داده است.

مزرعه‌‌‌دار گفت: آقا! درست می‌‌فرمایید. خداوند همیشه به من لطف داشته 

و دارد و قطعاً این همه زیبایی از برکتی است که خداوند به من بخشیده؛ ولی 

‌‌‌ای کاش ســه ســال پیش را نیز می‌‌دیدیــد! این مزرعه، یک تکه زمین خشــک و 

بی‌‌آب و علف بیش نبود. با توکل به خدا دست‌‌به‌‌کار شدم و چاه آبی زدم. بعد 

بذر کاشتم و به آن‌ها رسیدم و با تلاش فراوان توانستم این مزرعه را بارور کنم. 

مزرعــه همان مزرعه‌‌‌ای اســت که خداونــد به دیگران هم داده اســت، اما آنچه 

مهم اســت، تلاشی اســت که خودم هم داشته‌‌ام. من تلاشم را کردم و خداوند 

نیز به من برکت داد!

توجــه کردیــد دوســتان؟! هر چه کنی به خــود کنی، یعنی همیــن. یعنی اگر 

شــما تلاش کردی و عمل خوب انجام دادی، نتیجه‌‌‌اش را خواهی دید و اگر بد 

عمل کردی هم نتیجه‌‌اش را می‌بینی.

آخرت ما نیز شــبیه همین مزرعه کشاورزی است. زمینی که خداوند به همه 

ما انسان‌‌‌ها هدیه داده، همین دنیاست و این دنیا، فرصتی است برای داشتن 

آخرتی زیبا. ما با تلاش و انجام اعمال نیک می‌توانیم آخرتی بسازیم که همه را 

انگشــت به دهان کند. لذا آن چیزی که نباید فراموش کنیم، این است که هیچ 
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عملی از ما ضایع نمی‌شود و همه چیز به خود ما بازمی‌گردد؛ هرچند به اندازه 

یک ذره باشد.

مقام معظم رهبری در این باره می‌فرمایند:

به‌قدر ســنگینى یک ذرّه؛ ذرّه که م‌ىدانید چیســت؟ همین چیزهایى 
گر  که در فضا و در نور آفتاب معلق‌اند و دیده م‌ىشوند، ذره هستند. ا

کنید، ضایع نم‌ىشود.1 کار  شما 
حضــرت آقــا ذره را بــرای مــا توضیح دادنــد. مثالی می‌زنم تا بیشــتر برای شــما 

جا بیفتد. 

تا حالا به بازارهای قدیمی رفته‌اید؟ مثل بازار اصفهان، شــیراز، کاشــان، یزد 

و... . بازارهای قدیمی که مســقّف هستند را دیده‌اید؟ سقف‌‌‌های گنبدی‌‌شکل 

دارند و وســط گنبدها، حفره‌‌‌ای هست. وقتی نور خورشید داخل بازار می‌افتد، 

وقتــی نــگاه ‌کنید، می‌توانید ذره‌های گــرد و غبار را داخل نور خورشــید ببینید. 

این‌هــا همان ذره‌‌‌ها هســتند که حضرت آقا از آن صحبــت کردند. دقیقاً معنای 

ةٍ﴾؛ حتی یک ذره  ذره همین اســت. آیه مدّ نظر امروز ما می‌‌فرماید: ﴿مِثۡقَالَ ذَرَّ

کوچــک! یعنی اگر بــه اندازه ذره‌‌‌های گرد و غبار خوبی یــا بدی کنیم، نتیجه‌‌اش 

را می‌بینیم.

شــاید بپرســید چگونه چنین چیــزی ممکن اســت؟! حضرت آقا جــواب این 

سؤال ما را می‌‌دهند:

و  می‌کننــد  نــگاه  را  مــا  اعمــال  ذرهّ  ذرّه  الهــی  مخفــىِ  دوربین‌هــای 
کــه بــر دل‌‌هــای ما هم تســلط  می‌ســنجند، و ســخت‌ترش ایــن اســت 
دارنــد. دوربیــن مخفی فقط توی ســاختمان و توی محیط کار و داخل 

: 1. بیانات در دیدار وزیر و مدیران وزارت اطلاعات، ۱۳۸۳/7/۱۳، دسترسی در
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9850
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خانــه و این‌هــا نیســت؛ تــوی دل مــا هم یــک دوربین مخفی هســت. 
آنچــه بــر دل ما می‌گذرد، آنچه بــر ذهن ما می‌گــذرد، آنچه در خلوات 
انجام می‌دهیم، همه بدون هیچ‌گونه کم و زیادی منعکس است و در 
ا يرََهُ  ةٍ خَيۡۡرٗ روز قیامت این‌ها آشکار می‌شود؛ ﴿فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ

ا يرََهُ﴾.1 ةٖ شََرّٗ * وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ
این یعنی ذرّه ذرّه اعمال ما توســط دوربین‌‌‌های خداوند ثبت و ضبط می‌شود 

و همگــی آخــرت ما را خواهند ســاخت. برای اینکه کمی بیشــتر به عمق معنای 

»ذرّه« پی ببریم، اجازه بدهید جملات آیت‌‌الله شبیری زنجانی؟حفظ؟ درباره حضرت 

امام؟رح؟ را نقل کنم. ایشان مي‌‌فرمودند: 

كه ايشــان حضرت  من از نزدكيان حاج احمد آقا، فرزند امام شــنيدم 
امام خميني؟رح؟ را در خواب ديده‌‌اند. از ايشــان مي پرســند كه به شما 
چه گذشــت؟ ايشــان دســت خــود را بلنــد میك‌ننــد و پاييــن می‌آورند 
و می‌گوينــد: بــدان، حركتــي ماننــد ايــن حركــت دســتِ مــن در اينجــا 

حساب دارد!2
ایــن یعنــی حضــرت امــام؟رح؟ حتــی همــان حرکــت دســتی که بــرای مــردم بلند 

می‌‌کردند را باید پاسخ بدهند! 

عزیزان! نکته مهمی که نباید فراموش کنیم، این است که آخرت من و شما 

با همین کارهای کوچک در دنیا ساخته می‌شود.

از سلام‌کردن به بزرگ‌ترها گرفته، تا یک ذکرگفتن معمولی.

از غذادادن به یک حیوان گرفته، تا جمع‌کردن سفره در خانه.

از نگاه مهربانانه به چهره پدر و مادر گرفته، تا خواندن یک خط قرآن.

: ، ۱۳۸۹/4/۲۳، دسترسی در 1. بیانات در دیدار اعضای دفتر رهبری و سپاه حفاظت ولیّ ‌امر
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9769

2. محسن خرازی، روزنه‌‌هايي از عالم غيب، ص401.



351

از صدقه‌دادن گرفته، تا خارج‌شدن از یک محیط نامناسب در فضای مجازی.

بحث امروز ما درباره فرصت بودن دنیا برای قیامت بود و گفتیم که ما با ذرّه 

ذرّه اعمالــی کــه در دنیا انجام می‌‌دهیــم، می‌توانیم آخرتمان را بســازیم و باید 

حواســمان بــه این مطلب باشــد که اولاً هرچــه کنیم، به خود کنیــم؛ ثانیاً برای 

تک‌‌‌تک اعمال خود باید پاســخگو باشــیم؛ چراکه قرآن کریــم می‌فرماید: ﴿فَمَن 

ا يرََهُ﴾. ةٖ شََرّٗ ا يرََهُ * وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ةٍ خَيۡۡرٗ يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ
بارالهــا! به حــق اهل‌بیت؟عهم؟ و قــرآن، تمام اعمــال ما را در راســتای رضایت 

خودت قرار بده؛ الهی آمین!

پروردگارا! به رهبر عزیزتر از جان ما، امام خامنه‌ای؟حفظ؟ ســامتی و طول عمر 

باعزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!

شــادی دل خوبان عالم، مخصوصاً وجود نازنین شــیرخوارۀ سیدالشهداء، 

حضرت علی‌‌‌اصغر؟ع؟ بلند صلوات بفرستید.

هُم رَ�جَ
ل �فَ ِ
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٣٠ منبر اختصاصی 
بر�ی نوجوان
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